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 ��م االله ا����ن ا����م

�ضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ﴿
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ� نَ فِلۡخَت   س ل َيَ ت َٰ �ِلٰ  ٱ�لَ  ْ اوُلِ َو ۡعمَ  ِمن�ُم  ْ اوُ َءاَمن نيَ   َّ�ٱ   ُّ�َ دٱ 
هُّ  ََ ِّد� بُ  �َو ۡمُه   ل َٰ   �َ تۡ يَِّ�ٱ  رٱ ِد ۡمُهَل ينَمُُه     ََ ن مََُ�َو ۡمِهِلِّك    بَ� نِم َنيِ 

مۡنٗ 
َ
ِنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ اۚ م ّم

ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�سِٰقُونَ  ٔٗ ِ� شَۡ� َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ  َٓ �ْو

أَف َكِلُٰ    � َدۡعَ�    رَ فَ نَمَو ۚ � ٥﴾. 

 ].55[النور: 
انـد، وعـده    اند و كارهاي شايسته انجـام داده  خداند به كساني از شما كه ايمان آورده«

كـه پيشـينيان را    گونـه  همـان خواهـد كـرد،    گـزين  ان را در زمين جايندهد كه قطعاً آ مي
پسـندد،   آيين ايشان را كه براي آنان مـي  چنين همها كرده است.  افراد قبل از آن گزين جاي

حتماً پابرجا و برقرار خواهد كرد؛ و نيز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش تبـديل  
دهند، از ايـن پـس،    زي را به عنوان شريك من قرار نميپرستند و چي ها مرا مي كند. آن مي

 .»آيند به شمار مي كار گناهكساني كه كافر شوند، به طور كامل كافر و 



 
 
 

 گفتار مترجمپيش

خت در جهان امروز همه چيز در حال تحول و دگرگوني است و بشر همواره بـه شـنا  
اي،  مات و حقـايق تـازه  يابد و معلو هستي، دست مي ي جزئيات و جوانب بيشتري درباره

 ي هها، حتـي بـه حـوز    شوند. اين دگرگوني معلومات و حقايق قبلي و فعلي مي گزين جاي
علـوم رياضـي و    ي هنهند و قوانين و قضـاياي جديـدي در عرص ـ   علوم دقيق نيز پاي مي

شوند و اساسـاً تشـكيك در مـورد حقـايق بـه عنـوان روش        فيزيك و مكانيك كشف مي
(رت يك اصل، مورد پذيرش محافل علمي قرار گرفته استتحقيق علمي، به صو

0F

1(. 
و وقايع تاريخي، بنا بر ماهيت خود به طريـق اولـي،   علوم انساني و از آن جمله تاريخ 

توانند در معرض ترديد، تحول و تحريف قرار گيرند و لذا امكـان بـازنگري در    بيشتر مي
 .ها بيشتر خواهد بود آن

نـام دارد و   »يسـلامكيف نكتب التاريخ الإ«رسد  ترم ميمح ي هكتابي كه به نظر خوانند

بـراي آن برگزيـده شـده    » ضرورت بازنويسي تاريخ اسلام«در برگردان به فارسي، عنوان 
 پردازد. است. نويسنده در اين كتاب به تفصيل و تشريح كامل مبحث مي

مدي و عمدي اسرائيليات و نيز احتمال بروز خطاهاي غير ع ي هدر اين سطور از مقول
انساني، در روند بازگويي حوادث تاريخي و سـلب مسـؤوليت تـاريخي مـورخ و مفسـر      

                                           
زمين و نيز در مشرق زمين تشكيك در مورد حقـايق و قضـاياي علمـي، فلسـفي و      امروزه در مغرب -1

ناپذير افراد به رسـميت شـناخته شـده     اعتقادي و حتي انكار خالق هستي، جزو حقوق مسلم و خدشه
) holocaustسوزي يهوديـان (  است و اظهار و ابراز آن با مانعي روبرو نخواهد شد. به جز داستان آدم

م)، آن هم به صورت عدد رنه  1939 – 1945به دست رژيم نازي آلمان در خلال جنگ دوم جهاني (
ترين ترديدي نشان دهد، به يهودسـتيزي   و ثابت شش ميليوني؛ و هركس در مورد صحت آن كوچك

)antisemitismشود! ) متهم و در دادگاه محكوم و روانة زندان مي 
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اي روايـات مربـوط بـه     بزرگ، محمد بن جرير طبري، در خصوص صحت و سـقم پـاره  
اي كه در حال  كنيم و قصد آن داريم به مسأله نظر مي هاي آغازين تاريخ اسلام، صرف قرن

روز دنيـاي اسـلام از يـك سـو و      ي هر دارد، يعني مسألحاضر در رأس مسائل جهاني قرا
 اي گذرا داشته باشيم. مدعي رهبري بشريت از سوي ديگر، اشاره رانان حكممداران و دسر

از: صلح ميان اسرائيل و مردم فلسطين كه روزي به تـاريخ  عبارت است  اين مسأله پيچيده
 ي به شمار خواهد رفت.خواهد پيوست و براي آيندگان جزو رويدادهاي مهم تاريخ

هنـري  «هـاي   گـري  م و ميـانجي 1973م اعراب و اسرائيل در اكتبـر  پس از جنگ چهار
، رئـيس  »انـور سـادات  «يهودي وقت آمريكا و مسـافرت   ي ه، وزير امور خارج»كيسينجر

 ي هترين كشور عربـي از صـحن   م و خروج بزرگ1979جمهور سابق مصر، به اسرائيل در 
تنها ماندن مردم فلسطين؛ و به دنبال تهاجم اول آمريكا به عراق در  مناقشات خاورميانه و

م، كنفرانس بين المللي صلح خاورميانه همراه با جارو جنجال فراوان در شـهر  1991 سال
هـا و دادن اميـدهاي    زنـي  شد و پس از مذاكرات و چانه، پايتخت اسپانيا، برگزار »مادريد«

صـلح   ي هم موافقت نام ـ1993سرانجام در سال  ولت فلسطين،دروغين در مورد تشكيل د
دنبـال آن   رائيل و فلسـطين بـه امضـا رسـيد. بـه     ، پايتخت نروژ، ميـان اس ـ »اسلو«در شهر 
ها و مذاكرات متعدد و پرهياهو به رهبـري و ميزبـاني دولـت آمريكـا در كمـپ       كنفرانس

چناني  هاي آن سيها و دست بو هاي ديگر(!) برگزار شد و هربار با روبوسي و كمپديويد 
مردان آمريكـايي بـه عنـوان ميـانجي صـلح(!) در گـوش        و نيز دولتميان طرفين مذاكره 

حـل و فصـل قـرار گرفتـه و      ي هترين مشكل جهاني، در آستان جهانيان خواندند كه بزرگ
هاي گذشـته   اكنون وقت آن است كه پسر عموهاي متخاصم، دست در دست هم، دشمني

در صلح و صفا زندگي كنند. بـه مـوازات    (!) نوين ي هخاورميانرا كنار نهند و در بهشت 
 27، نخست وزير وقت اسرائيل را كه به اعتراف خود »اسحاق رابين«اين جريانات، ژنرال 
شته) بود به عنوان قهرمان صلح يل جنگيده (و در حقيقت اعراب را كسال تمام براي اسرائ

يك ميليون دلاري صلح نوبـل را نيـز از وي   بيش از  ي همعرفي كردند و البته اعطاي جايز
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(دريغ نكردند
1F

م از قـول   1991تهران تايمز چاپ تهران در تاريخ ششم اكتبر  ي ه. روزنام)1
يـك هيـأت آمريكـايي بـه     «ياسر عرفات، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، نوشـت:  

حدانش بـر  م آمريكا و مت1991اعراب در جنگ  ي ههيأت ما گفت: نه تنها عراق، بلكه هم
ملاحظـه  »! شما بايستي به شرايط اسرائيل گـردن بنهيـد   ست خوردند، پسضد عراق شك

 يابد! فرماييد چگونه روند صلح به تسليم تنزل مي مي
يازات فراواني به طرف قوي(!) واگذار نمود، امـا از خطـوط   مرحوم عرفات اگرچه امت

(رجيح دادمندانه را بر تسليم كامل ت قرمز عبور نكرد و مرگ شرافت
2F

2(. 
مصـر و جهـان    ي هنگار و انديشمند برجست مدار، روزنامه محمد حسنين هيكل سياست

هـاي   گـر يكـي از شـبكه    گـزارش  عرب (و اتفاقاً پيرو سكولاريسم) در پاسـخ بـه سـؤال   
سرنوشت مذاكرات صلح اسرائيل و دولت خودگردان فلسطين پـس از   دربارهتلويزيوني، 

امضا اسـت و   ي هاي در كار نيست، قرارداد آماد مذاكره«ت: فوت ياسر عرفات، اظهار داش
رهبري كنوني، بيش از دو گزينه پـيش رو نخواهـد داشـت: يـا امضـاي قـرارداد مطـابق        

 »!خواست اسرائيل، يا دچار شدن به سرنوشت سلف خويش
و » مادريـد «آري! با گذشت بيش از چهارده سال از تشكيل كنفرانس بين المللي صلح 

                                           
 م به دست يك نفر يهودي تندرو مخالف روند صلح به قتل رسيد. 1995نامبرده در تاريخ چهارم نوامبر  -1
اتيـك در راه احقـاق   هـاي ديپلم  سال مبـارزات نظـامي و تـلاش    40ياسر عرفات حاضر نشد بيش از  -2

گـر و   حقوق ملت فلسطين را زير پا بگذارد و تاوان عمل خود را نيز پس داد و توسط دشمن اشـغال 
ي صـلح، بـه زنـدان     البته با چراغ سبز دولت آمريكا از مقام رياست تشكيلات و طرف اصلي مـذاكره 

كرد و در يـازدهم نـوامبر   خانگي تنزل مقام داده شد و سرانجام جان خود را نيز فداي آرمان مردمش 
م در يك بيمارستان نظامي در پاريس درگذشت. در رابطه با مرگ كاملاً مشـكوك عرفـات بـه     2004

 اند: پاسخ مانده رغم گذشت بيش از يك سال از ماجرا دو پرسش مهم هنوز بي
ي مـدعي   سهالف) چرا ايشان را به يك بيمارستان غير نظامي پايتخت فرانسه نبردند؟ ب) چرا در فران 

چنـان در پـرده    دموكراسي و مدافع انواع حقوق انساني و غير انساني، علت فوت رهبر يك ملت هـم 
 ابهام باقي مانده است؟!
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هاي رنگارنگ  نامه انها و مذاكرات و مناقشات و امضاي پيم زني ها و چانه نشستبرگزاري 
ت به صلح(!) و نيـز از بركـات و نعم ـ   موسوم ي هچه كه از بابت پروس ع آنوو... در مجم

هـاي پـدر و    و پرزيدنت بـوش » فوكوياما«نظم نوين جهاني و دموكراسي صادراتي آقايان 
و  )3F1(»تامـا هـاوك  «هـاي   و البته با به كارگيري موشـك  آمريكايي مردان دولتپسر و ديگر 

و... در افغانسان و عراق و لابد فردا و پس فردا در سوريه و خـدايي نخواسـته    )4F2(»كروز«
در ايران، عايد مردم فلسطين شده است، جز آتـش و آهـن و تخريـب خانـه و خيمـه و      

عي و روانـي، چيـز ديگـري    مزرعه و آوارگي، بيكاري، فقر و كشتار و ديگر بلاياي اجتما
 بوده است؟!
، »آريـل شـارون  «آشام  سناريوي صلح(!) اين است كه ژنرال خون ي هترين پرد مضحك

وزيــر در آسـتانه مــرگ اســرائيل و فرمانـده مســتقيم كشـتار جمعــي فلســطينيان     نخسـت 
سال فلسطينيان و ديگر اعـراب را تنهـا    60كسي كه قريب » شتيلا«و » صبرا«هاي  اردوگاه

 ي هجايز ي هطلبي به قتل رسانده است، به عنوان قهرمان صلح و لابد فردا برند جرم حق به
جو و تروريست(!) بـه   به عنوان مردماني ستيزه فلسطينيانصلح نوبل، معرفي و در مقابل، 
 جهانيان شناسانده خواهند شد.

كند.  راشي ميت شود كه ايران در مسير برقراري صلح، مانع بازهم در اين سناريو ادعا مي
لوح  اي ساده هاي بزرگ آمريكا است كه عده در اين رابطه بايد گفت: اين هم يكي از دروغ

 اند. وطني هم آن را باور كرده
سال مبارزه نظامي و سياسي و تحمل آوارگي، بـه حـق،    60 ي همردم فلسطين با پيشين

تشـخيص   لح خـويش را توانند منافع و مصـا  آيند و مي ديده و رشيد به شمار مي ملتي آب
 ي هايران بـا فاصـل   دهند و در راستاي آن تصميمات لازم را نيز اتخاذ كنند. از سوي ديگر

هاي انساني و اسلامي، از لحاظ  به انگيزهچه  چنانجغرافيايي طولاني با سرزمين فلسطين، 

                                           
1- Tomahawk 

2- Cruise 
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اسـت و  معنوي مردم آن سرزمين را مورد پشتيباني قرار داده باشد، جرمي مرتكب نشـده  
سياسـي و نظـامي و اقتصـادي     ي ههاي همه جانب ـ ست كه در آن سو حمايت اين در حالي

(هاي ها ميليارد دلاري لابي ده
5F

يهودي آمريكايي و اروپايي و... از دولت غاصب اسرائيل،  )1
 شود. ناديده گرفته مي

هـاي رنگارنـگ    در ارتباط با ادعاي فوق، مسأله بسيار روشن است. اگر روند صلح و طرح
رود، بدون شك بـه نتيجـه    مردم فلسطين پيش مي ي هن، در راستاي احقاق حقوق پايمال شدآ

يـن رونـد بـرخلاف    اچه  چنانمطلوب خواهد رسيد،حتي اگر ايران هم با آن مخالف باشد؛ و 
هـاي طـرف قـوي و     بخشيدن بـه تجـاوزگري   تقوانين بين المللي، در جهت مشروعي ي ههم

ترديـد مـوفقيتي در پـي     بـي  -كه متأسفانه چنين اسـت  -تضييع حقوق طرف ضعيف سير كند
 ايران هم از آن پشتيباني كند! -بنا به فرض محال -نخواهد داشت حتي اگر

شـود كـه در دوره    كلام، مشاهده مـي  ي هآري! خواننده محترم! با پوزش فراوان از اطال
ابـر ديـدگان   جويـان جهـاني و دشـمنان اسـلام، در بر     ارتباطات و انفجار اطلاعات، سلطه

شـرمانه ظـالم را در جايگـاه     پردازند و بـي  گونه به راحتي به قلب حقايق مي جهانيان، اين
 نشانند! مظلوم و مجرم را در موضع قاضي مي

فوق ايـن اسـت كـه اولاً: در مـورد وقـايع روز و ثانيـاً: در        ي هغرض از بيان تاريخچ
بينـي، شـناخت،    رانديشي، واقـع خصوص رويدادهاي تاريخي، به ويژه تاريخ اسلام، با دو

و داوري بنشـينيم و در دام  آگاهي و احساس مسؤوليت كامل فرهنگي و ديني، به بررسي 
 االله!شاء ها و تبليغات حريف قرار نگيريم؛ ان جوسازي

 شمسي1385فروردين ماه 

 احمد حكيمي 

 آموزش و پرورش شهرستان پاوه ي هدبير باز نشست

                                           
1- Lobby 
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چه به ياد دارم،  آنبار كي نوشته شده است! تمامي نيست اين كتاب نخستين  دقيقاً يادم
(سال پيش يا شايد قبل از آن 15اين است كه دست كم از 

6F

تحريـر در آمـده    ي هبه رشـت  )1
نهـايي  باشد، اما در خلال اين مدت طولاني توفيق نشر يافت چرا كـه نيـاز بـه بـازنگري     

(به آمدار داشت و تنها اندكي قبل، فرصت اين ك
7F

2(. 

ءٍ عِدَنهۥُ بمِِقۡدَرٍا ﴿ ۡ�َ ّ ُُ  ].8[الرعد:  ﴾٨َ�
 .»و هرچيز در نزد او به مقدار و ميزان است«

ها دوباره آن را از نظر گذراندم، متوجه شـدم كـه نظـرم     زماني كه پس از گذشت سال
 ـ  ي هنسبت به اغلب مطالب و مباحث اصلي آن، تغيير نيافته اسـت، امـا شـيو    ه پـرداختن ب

هـايي   يد و يا تأكيد بيشتر بر جنبهبرخي موارد، دگرگون شده و نياز به افزايش مطالب جد
شد. بنابراين، ترجيح  اول به حد كافي و روشن بيان نشده بود، احساس مي ي هكه در نوشت

 به جاي ايجاد تغييرات جزيي در آن، به بازنويسي بعضي فصول اقدام كنم. مداد
كم دو  دوم، دست ي ههاي ميان نسخه اوليه كتاب با نوشت سال ي هافزون بر اين در فاصل

منتشر كـرده   »لأحوال العالم المعاصر يةسلامةإروي«و  »واقعنا المعاصر«جلد كتاب با عناوين 

هـا سـخن از    بودم كه با موضوع كتـاب حاضـر ارتبـاط مسـتقيم دارنـد و در هـردوي آن      
مده است و بر ايـن اسـاس لازم ديـدم بـر     هاي تاريخ قديم يا جديد اسلام به ميان آ دوره

 ها داشته باشم. اين كتاب اشاراتي به آن ي هحسب نياز، در حاشي

                                           
 م است. 1991هـ  1412اكنون اوايل سال  -1
م نوشـته شـده اسـت.    1965ه هـ ژانوي 1384كه در رمضان » سلامالمستشرقون والإ«كتاب ديگري به نام  -2

در انتظار تجديد نظر اخير بوده و هنوز منتظر فرصت مناسب است، اميد اسـت خداونـد آن را ميسـر    
 سازد!
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افكـار جديـدم در خصـوص     ي هتوانم بگويم كه اين كتاب در بردارنـد  در مجموع مي
 تدوين تاريخ اسلام است.

م نـدارم!  ام: من مورخ نيسـتم و توانـايي آن را ه ـ   كتاب آورده ي همتن اولي ي هدر مقدم
بينم، صـبر و تـوان او در بررسـي و تحليـل روايـات و       هاي مورخ را در خود نمي موهبت

رويدادها براي استخراج حقايق تاريخي را ندارم و به جز حوادث بزرگ و مطالـب داراي  
و بيش از هرچيز اين مـوارد  ماند  در ذهنم ماندگار نمياشارات و ارشادات خاص، چيزي 

بـاز و  افتـادگي،   از جمله پيشـرفت و عقـب  » احوال و تحولات انسان«برايم اهميت دارد. 
از: چـارچوبي كـه   عبـارت اسـت   شدن امور، صعود يا سقوط. و تاريخ از ديدگاه من  بسته

انسان را در برگرفته است، اما صبر چنداني براي نگاه موشكافانه و زيركانـه بـه جزئيـات    
سير تحـولات انسـان    ،در حقيقتكه  نآ مندرج در صفحات تاريخ ندارم و دگرگوني كلي

 است، برايم كافي است.
هستم! و خدا رحمـت  گونه  اينچنان نيز  ام و هم سال قبل تاكنون اين چنين بوده 15از 

كند كسي را كه قدر خود را بشناسد! با اين وصف، اين امر نه در گذشـته و نـه در حـال،    
د بـود. ايـن كتـاب، تـاريخ اسـلام      مباحث اين كتاب نخواه دربارهمانع بحث و اظهارنظر 

كنـد و   نيست و چنين هدفي را ندارد و در واقع از روش نگارش تاريخ اسلام بحـث مـي  
 هايش، چيزي ديگر. ست و تاريخ و حوادث و وقايع و انسان چيزي» روش«

كم بدون اشاره به برخـي   گفتن از روش و برنامه، دست اين هم درست است كه سخن
ن است، اما در حـدود و خطـوط كلـي و عمـومي؛ زيـرا روش و      حوادث تاريخي، ناممك

به جزئيـات حـوادث ارتبـاط داشـته باشـد، بـه اشـارات، مفـاهيم و         كه  آن برنامه بيش از
 ها مرتبط است. هاي آن نشانه

به راستي مدتي از عمرم و به ويژه در دوران تحصيلات دانشگاهي و بعـد از آن را بـا   
ام و تقريباً هيچ روزي را بدون  هاي مختلف علوم، گذرانده هشاخ ي هعلاقه فراوان، در زمين

 ام. كتابي كوچك يا بخشي از كتابي بزرگ، نگذرانده ي همطالع
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هـا   آن ي هتاريخ عمومي و به ويـژه تـاريخ اسـلام، از موضـوعاتي بـود كـه بـه مطالع ـ       
و سـال در مـدارس ابتـدايي     4پرداختم. پس از پايان تحصيلات، بلافاصـله بـه مـدت     مي

كه  هاي ديگر گام نهادم. با وجود اين راهنمايي به تدريس پرداختم، سپس به عرصه فعاليت
هاي ابتدايي و راهنمايي نيز  ام زبان انگليسي بود، به تدريس تاريخ در دوره رشته تخصصي

سال به تدريس آن پرداختم و ضمن تحصيل و تـدريس پـي    4ملزم شدم و بر اين اساس 
آموزان و دانشـجويان و ديگـر خواننـدگان     ، با روش صحيح به دانشبردم كه تاريخ اسلام

سـت كـه    دهـيم، مطـالبي   چه را جديداً مورد مطالعـه قـرار مـي    تر آن شود و بيش ارائه نمي
پذيرد: يا مسـتقيماً   اند؛ اين امر به دو صورت انجام مي اختيارمان قرار داده خاورشناسان در

نگاران مسلماني كه شـاگردان   تاريخ ي هقيم به وسيلتوسط آثار آنان، يا به صورت غير مست
شان را به عنوان قول قطعي و غيـر قابـل بحـث(!)     هاي استادان آن مستشرقان بوده و گفته

ترين نقـش تخريبـي را در    كنند! و نيازي به توضيح نيست كه خاورشناسان، فعال تلقي مي
(اند! دار بوده عرصه تاريخ اسلام عهده

8F

1( 
كـردم كـه بازنويسـي تـاريخ اسـلام بـه روشـي غيـر از روش          ساس مياز آن زمان اح

 شان، ضروري است. خاروشناسان و شاگردان
هـاي ايـن بـه اصـطلاح      ام نسبت بـه نوشـته   با گذشت زمان و به دنبال افزايش آگاهي

تاريخ اسلام، احساسم نسـبت بـه ايـن قضـيه رونـد صـعودي        ي دربارهجديد » مورخان«
گاه فريادهاي مشكوكي، نداي ضرورت بازنويسي تاريخ اسـلام را  هر چنين همپيمود و  مي

تـر   چـه خاورشناسـان پـيش    هـا از آن  دهند. اما از زواياي ديگـر نقـش تخريبـي آن    سر مي
آور آن،  هاي خنـده  گرايي عربي كه يكي از جنبه تر نيست. گاهي از زاويه ملي ، كماند نوشته

گرايي عربـي اسـت و زمـاني بـه      مدافع مليرد، به عنوان قهرمان و معرفي صلاح الدين كُ
را رهبـر قيـام فقـرا بـر ضـد       صديدگاه سوسياليستي، پيامبر اسـلام آور از  اي خنده شيوه

كنند! و گاهي از نقطه نظر تفسير مادي يا اقتصادي تاريخ بـازهم بـه    ثروتمندان معرفي مي
                                           

 ام. مورد بحث قرار داده» سلامالمستشرقون والإ«اين مسأله را در كتاب  -1
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هاي صليبي، مسائل  فتوحات اسلامي و نيز جنگ ي هكه انگيزكنند  دار ادعا مي شكلي خنده
اقتصادي بوده است و در هردو مورد، ديـن را پوششـي بـراي اسـتثمارگري بـه حسـاب       

 آورند! مي
و بررسي اين موارد نسبت به اين ضرورت بازنويسي تاريخ اسلام از ديدگاه با مشاهده 

كردم؛ روحي اسـلامي كـه تحـت تـأثير      اسلامي، يقين بيشتري حاصل مياسلام و با روح 
هـاي نـوراني ايـن     منحرف و فريادهاي مشكوكي كه قصدشان محو آثار و نشانه جريانات

گيـرد.   اسـت، قـرار نمـي   » امـت اسـلامي  «تاريخ و عوامل و عناصر نشأت گرفته از تاريخ 
» مند روش«و » طرفي بي«و » روح علمي«پركني نظير:  دهانهرچند اين جريانات شعارهاي 

 بودن را مطرح سازند.
و اهميت اين كار و ميـزان كوشـش لازم بـراي تحقـق آن واقفـم.      به خوبي به عظمت 

اسـت، بلكـه بـه كوشـش     از تلاش افراد متفرق يك نسـل   راستي اين كار سترگ، فراتر به
چنـدين نسـل نيـاز دارد، زيـرا      يگيـر  مؤسسات تخصصي و پـي  ي هيافت جمعي و سازمان

هـا و   هـا و عظمـت   تاريخي به درازاي بيش از چهارده قرن، مملو از حوادث و شخصـيت 
هـاي طـولاني و    هـاي اسـفناك، مصـيبت    نظير و در عـين حـال شكسـت    هاي بي قهرماني

اند؛ لذا مطالعـه، بررسـي،    هاي منحرف است كه در متني واحد و متداخل تنيده شده چهره
كننده خواهد بود، هرچند براي  نقد و بازنويسي اين چنين متني، كاري بس دشوار و خسته

 ندين نسل باهم كار كنند.انجام آن نيز چ
ي فراوان، ضروري ها با اين وصف، پرداختن به چنين كار بس بزرگي به رغم دشواري

تواند بدون تاريخ به زندگي خود ادامه دهد. تاريخي كه مورد نقـد و   ي نمياست؛ هيچ امت
 بررسي و تحقيق قرار گرفته و به آساني قابل استفاده و در دسترس همگان باشد؛ از طفلي

 گر متخصصي كه به پايان راه رسيده است. كه در آغاز راه است تا پژوهش
 ـ   آن تـاريخ   ي هدر اين مجال كوتاه فروتنانه در پي يافتن روشي هستم كه بتـوان بـر پاي

در اين عرصه به موفقيتي دست يابم، از فضـل خـداي   چه  چناناسلام را بازنويسي كرد و 
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سپاسگزارم و در غير اين صـورت، فقـط قصـدم    بزرگوار خواهد بود و از ذات پروردگار 
 كسب رضاي خداست و از او التماس توفيق دارم!

 محمد قطب



 
 
 

 هدف از بازنويسي تاريخ

ما معتقـديم كـه تـاريخ عمـومي بشـر، بايـد از ديـدگاه اسـلامي بازنويسـي شـود تـا            
في دستاوردهاي بشري با معيارهاي الهي مورد سنجش قرار گيرد، يعني به ميزان تحقق هد

كه خداوند براي آفرينش وي تعيين كرده كه آن هم عبادت خداوند به معناي كامل عبادت 
بندي بـه دسـتورات او    او و انجام شعارهاي تعبدي مختص او و پاياعتقاد به يگانگي كه 
(يعني تطبيق شريعت رباني) و آبادسازي جهـان   ديگر يكبا  ها روابط انسانساماندهي در 

 گيرد. ميالهي و... را در بر ي هنامربه مقتضاي روش و ب
بدان سبب است كـه در حقيقـت، ايـن    تاريخ بشر معتقديم،  دربارهاگر مابه امور فوق 

هـدف  شود كـه از نظـر نگـرش بـه انسـان، طبيعـت آفـرينش،         اي ارائه مي تاريخ به گونه
ارد؛ او با ديدگاه اسلامي، تفـاوت بنيـادي د  وجودي، حدود امكانات و معيار دستاوردهاي 

رگرفته از كتاب خـدا  نظر اسلام ب پس لزوماً بايد آن را به نحوي بازنويسي كنيم كه با نقطه
(هماهنگ و با تفكر مشترك ما مسلمانان، متناسب باشد صو سنت پيامبر

9F

1(. 
گوييم كه تاريخ اسلام بايـد دوبـاره    اما در مورد تاريخ امت اسلامي؛ بر چه اساسي مي

چه فعلاً نوشته شده چه عيـب و نقصـي دارد؟    ار چيست؟ آننوشته شود؟ هدف از اين ك
ها را تكميل كنيم؟ يـا در   خواهيم آن هايي كوتاهي صورت گرفته است كه مي در چه زمينه

 ها بپرهيزيم؟ خواهيم از آن ميكه هاي انحرافي وجود دارد  نوع جنبه چهآن
بـه اصـرار مـا در    هاي مختلف وجود دارد كه  در حقيقت، ملاحظات فراواني در زمينه

 شود. زنويسي تاريخ اسلام، منجر ميضرورت با

                                           
هاي لـزوم   هاي آن و بنيان زهبيان و علل و انگي» سـلامی للتـاريخحول التفسير الإ«اين مطلب را در كتاب،  -1

 ايم. نوشتن تاريخ بشري را به مقتضاي آن شرح داده
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اي عظيم از اخبـار و   با بررسي آثار و منابع قديمي مورخان بزرگ مسلمان، با مجموعه
نگر مناسب،  گر ژرف شويم كه به شكل فعلي، براي پژوهش روايات و رويدادها مواجه مي

اي آماده، شسته و رفته، سـهل الوصـول    خواهد فوراً به خلاصه اي كه مي اما براي خواننده
وسهل الهضم دسترسي داشته باشد، نامناسب خواهد بود. شكي نيست كه اين مورخان به 

از معلومات و روايات متعدد و  چه آني هاند و لذا هم بند بوده اي پاي داري علمي ويژه امانت
اند كه  اند، زيرا ديده كردهمتناقض و گاه به دور از احتمال را كه به ذهنشان رسيده بود ثبت 

و در ها را ضمن استناد به گوينـده، فـرو نگذارنـد     داري آن است كه شنيده امانتمقتضاي 
هـا را بـه    و آن اند كه اخبار را در حد توان، از منبع اصـلي گـرد آورنـد    اين زمينه كوشيده

روايـت بـر    و رعايت تقوا و به دور از دخالت و ترجيح يك خبر يـا  داري امانت ي هانگيز
و در واقع از ميزان حيرت و سـرگرداني خواننـده   اند  ر يا روايتي ديگر، به ثبت رساندهخب

دادند كـه وي او را بـا روايـات     كرد آگاه بودند، اما ترجيح مي خود در پي اتخاذ اين روي
ديگـري  گوناگون مواجه سازند بدون اين كه با دخالت خـود نفيـاً يـا اثباتـاً، يكـي را بـر       

 ند.روتر يا برتر به شمار آ ضعيف
هـاي مربـوط بـه     اي اخبار و گـزارش  اگر پاره«نويسد:  كتاب خود ميي هطبري در مقدم

گذشتگان كه به علت فقدان معنا يا ضعف محتوا، به نظر خوانندگان، ناپـذيرفتني و بلكـه   
لان ناقنمايد، در كتاب آمده است، نه آرا و نظرات خود ما، بلكه صرفاً روايت  رف ميخمز

 .)10F1(»ام كه هست، باز گفته گونه همانها را  است كه آن
حوادث، رويـدادها   ي هاگر در اين روش مزيتي باشد در واقع از اين بابت است كه هم

كاوي  كنج گر پژوهشبراي ها را نگهداري، ثبت و ضبط كرده است و از اين بابت،  و گفته
آينـد؛ امـا    نابع ارزشمندي به شمار ميگيرد، م سازي را به عهده مي نقد و پاك ي هكه وظيف

جوياي دانش آن اسـت كـه او را در    ي تجربه نده معمولي و بيعيب اين روش براي خوان
رفتـي   سازد و راه بـرون  متناقض، غرق مي دريايي از روايات و رويدادهاي گوناگون و گاه

                                           
 ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ چهارم، دارالمعارف مصر.8/ 1تاريخ طبري،  -1
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طالعه، بررسـي  كند و لذا هدف م اي معين معرفي نمي رسيدن به نتيجهبراي رهايي از آن و 
يابـد، زيـرا از صـبر و تـوان علمـي لازم بـراي نقـد و         و تحليل تاريخ براي او تحقق نمي

 ها بر ديگري برخوردار نيست. ارزيابي روايات گوناگون و ترجيح بعضي از آن
ديگري به اغلب منابع جديد متأثر از رويكرد خاورشناسي، نظر اندازيم،  ي هاگر از جنب

اند! و از حيث ساختار،  حاظ ادبي به نحوي جذاب و فريبنده نوشته شدهيابيم كه از ل درمي
اند  زي كاملاً مناسبنويسي و درج منابع و مراجع، براي خواننده امرو بندي، فهرست تقسيم

اي  در درياي روايات متضاد، خواننـده را بـه نتيجـه   ساختن  ، به جاي غرقو از سوي ديگر
 رساند. معين و مشخص مي

، عيب اين رويكرد از لحاظ روش و منهج، در آن است كـه اغلـب فاقـد    با اين وصف
داري علمي لازم است و به رنگ خاص و به قصد تحقق هدفي معـين بـه نگـارش     امانت
خواهنـد، آن را در درون   آيد و هدفي كه افرادي كه خير و مصلحت اسـلام را نمـي   درمي

 سازند! ميخود پنهان 
خود خاورشناسان يا تأليف شاگردانشان باشد  ي هنوشت حال تفاوتي ندارد كه اين منابع

شـان را   گيرنـد و ادعاهـاي   كنند و تحت تأثير افكارشان قرار مي كه مطالب آنان را نقل مي
گذارند. در هردو  ها مي دهند و اسامي خويش را روي آن مطرح و سپس به خود نسبت مي

اند. خود  ورد بحث قرار ندادهحقيقت محض را م ست كه كسانيحالت اين منابع متعلق به 
فـراوان،   ي هعلمي و با مكر و حيل ي هكاران خاورشناسان از روي عمد و زير پوشش فريب

شان نيز به غفلتـي   هاي اند و شاگردان و ناقلان انديشه حقيقت را زشت نشان داده ي هچهر
نـدي  نين رواند و چ عميق دچار شده و از درك اهداف واقعي و كيد و مكر آنان باز مانده

در مورد اين جماعت به سرگرداني، عدم آگاهي و فقدان قـدرت تشـخيص ميـان حـق و     
 باطل انجاميده است.

اهـل كتـاب و از جملـه خاورشناسـاني كـه تـاريخ اسـلام را از آنـان          دربارهخداوند 
 فرمايد: گيريم، مي مي
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َّ بٱِلَۡ�طِٰلِ وَتَ ﴿ قَ  �ٱ َنوُس  ت َمِل َبۡلِ   بٰ  �ِكۡلٱ َلۡهَأٰ
 


  نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 

َ
َّ وَأ قَ  �ٱ َنوُمُتۡ   ٧﴾ 

 ].71عمران:  [آل
كـه   آن كنيـد حـال   آميزيد و آن را كتمان مي اي اهل كتاب! چرا حق را با باطل در مي«

 .»دانيد!؟ مي
 فرمايد: مسلمانان ميو در خصوص گرايش به آنان و اخذ و استماع از آنان خطاب به 

َّ�ٱ اَهُِّنَي ءَمَانُ ﴿  

� َ�ٰ ْاو بطَِانةَٗ  َّتَ� َ� ْاخِذُ  لوُنَُ�مۡ خَبَاٗ�  

ۡ
ِن دُونُِ�مۡ َ� يَ� ُّتِنَع اَم ْاوُّدمۡ  ّم    

 ٰ فَۡ�
َ
َّا لَُ�مُ ٱ�َ�تِٰ� إنِ كُنتُمۡ قَدۡ بدََتِ ٱۡ�غَۡضَاءُٓ مِنۡ أ يَب ۡدَق ۚنّ     َ�ۡ�َأ ۡم


  هُرو ُصدُ  ِ�

 ُ� ا  مََو ۡم ه
َ�ٓ  ١َ�عۡقلُِونَ  ْو

ُ
نتُمۡ أ

َ
أ ٰ ْا َٓ ُّبِونَُ�مۡ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِلۡكَِ�بِٰ ُ�هِّۦِ �ذَا لقَُوُ�مۡ قاَلوُٓ  � َ�َو ۡمُه     �وُّب  ُ� 

 ۢ َّ�ٱ َّنَِ عَليِمُ إ  ۗۡ ِظۡيَغِبُ�م 
  ْ اوُت ُم ۡلُو  ق ِظۡيَغۡلٱ�   ِم َلِمانَ 

َ نَۡ�ٱ  لََعُ�ۡيمُ  ْ اوُّضَع     اۡوَلَخ اَذ� اَّنَ   بذَِاتِ 
دُروِ  ُّ  .]119 -118[آل عمران:  ﴾١صل

ايد، از غيـر خودتـان (كـافران) (دوسـت و) محـرم اسـرار        كه ايمان آورده اي كساني«
ها دوست دارند كـه شـما    كنند. آن ها از هيچ نابكاري در حق شما كوتاهي نمي نگيريد، آن

اسـت، و   در رنج و زحمت باشيد. به راستي دشمني از دهان (و زبان) شـان آشـكار شـده   
هـا (ي دشـمني    شك ما آيات و نشانه تر است، بي دارد؛ بزرگ هايشان پنهان مي سينهچه  آن

هـا را   آنان) را براي شما بيان كرديم، اگر انديشه كنيد. هـان! شـما كسـاني هسـتيد كـه آن     
ها شما را دوست ندارند، و شـما بـه همـه كتـاب (هـاي       كه آن داريد، در حالي دوست مي

كنند  ها به كتاب شما ايمان ندارند). و چون با شما ملاقات مي آسماني) ايمان داريد، (و آن
شـوند، از شـدت خشـم بـر شـما، سـر        كه تنها مي و هنگامي». ايم ايمان آورده«گويند:  مي

راز) گمـان االله بـه (   بـي ». به خشم خـود بميريـد  «گزند. بگو:  انگشتان خود را به دندان مي
 .»ها آگاه است سينه درون

َّ�ٱ اَهُِّ ﴿  

� َ�ٰ  فَرِ�قٗ 

ْاو ْا إنِ تطُِيعُ ُّدُروُ�م َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ ا نَي ءَمَانُوٓ ي َبَٰ   �ِكۡلٱ ْاوُتوُأ َنيَِّ�ٱ

   َنِ 

 ].100[آل عمران:  ﴾١َ�فٰرِِ�نَ 
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ايد! اگر از گروهي از كساني كه كتـاب بديشـان داده شـده     اي كساني كه ايمان آورده«
 .»گردانند تان به كفر باز مي آوردناست پيروي كنيد، شما را پس از ايمان 

﴿ ٰۗ َّ�ٱ ىَدُه َّنِإ ۡلُق ۗۡمُهَتَّلِِ هُوَ ٱلهُۡدَى       عَِ م بَّ تَت  ٰ َّ� حَ ٰىَرَٰ�ّ
�َٱ َ�َو ُدوُهَۡ�ٱ     َك  تََع َٰ�ۡرن

َّ�ٱ َنِم َكِ مِن   ل اَم ِمۡلِعۡلٱ َنِم َ     كَءٓا   يَِّ�ٱ َدۡعَ� مُهَءٓاَوۡهَأ َتۡعَبَّ�ٱ ِنِ�َ ج     

 

  ﴾١وََ� نصٍَِ�  وَِ�ّٖ  
 ].120: البقرة[

كـه از آيـين ايشـان     يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگـر ايـن  «
ها و آرزوهـاي ايشـان    پيروي كني. بگو: تنها هدايت الهي، هدايت است؛ و اگر از خواسته

وري از جانـب خـدا   اي، هيچ سرپرست و يـا  علم و آگاهي يافتهكه  آن پيروي كني، بعد از
 .»براي تو نخواهد بود

طرفي علمـي، نبايـد مـا را نسـبت بـه       اينان، به رغم پوشيدن رداي علم و تظاهر به بي
شـان در   سـت كـه گذشـتگان    دارند، هماني مطالبي كه عرضه ميبفريبند، زيرا ماهيت خود 

اسلام را  ي هقرون وسطي از سوي كليسا مأموريت يافته بودند، عليه اسلام بنويسند و چهر
داشتن مردم اروپا بود و منفور سازند. هدف اين كار باز هرچه بيشتر نزد مردم اروپا زشت

ناميد كـه از انـدلس، شـمال آفريقـا، سيسـيل،      » تهاجم فكري اسلام«توان  كه مي چه آناز 
رفت و دانش پژوهان اروپايي،  هاي ديگر، در داخل اروپا پيش مي مشرق عربي و سرزمين

آمدنـد و بـا    ها مـي  هاي اسلامي، به اين سرزمين كسب علم در مدارس و دانشگاهبا هدف 
گشتند. اين رونـد، نـاراحتي و    از شگفتي و قدرشناسي نسبت به اسلام، باز ميقلبي لبريز 

اسـلام، بـه    ي هنمـايي چهـر   برآشفتگي اصحاب كليسا را در پي داشت و در راستاي زشت
اين دين را از اروپا يا بهتـر بگـوييم   رزيدند تا بتوانند اي مبادرت و هاي همه جانبه فعاليت

 اروپاييان را از دين دور سازند.
ديـار از اسـلام،   اوليه اين ابزار كهنه در بازداشتن مـردم آن  هاي  پس از كسب موفقيت

ها تغيير كرده باشد، امـا امـروزه همـان شـگردها بـراي بازداشـتن        ممكن است اين روش
هاي  كرد كه ناسزاگويي شود و چه بسا شرايط اقتضا مي كار گرفته ميمسلمانان از اسلام به 
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منـدي علمـي    طرفـي و روش  سازي، همراه با تظاهر به بي اول با تخفيف يا پنهان ي همرحل
صورت گيرد، بلكه مقتضاي خباثت بيشتر آن بود كه گاهي به نوعي به ستايش و تمجيـد  

انند خواننده مسلمان را بفريبند و اعتمـادش  پرداختند تا بتو ضمني از اسلام و مسلمين مي
منـد جلـب كننـد تـا نـه تنهـا سـم         طرف و روش هاي اين دانشمندان بي را نسبت به گفته

شده در عسل را تناول، بلكه بـا اشـتياق وافـر شـيريني آن را بيشـتر احسـاس و از        ريخته
 .گرفتن از آن احساس لذت نمايند بهره

 تاريخي، آگاه ساخته است: كاري خداوند ما را از اين فريب

آ�فَِةٞ ﴿ َّ ط ت لاَقََ هۡلِ ٱلۡكَِ�ٰ  
َ
ِنۡ أ �ٱ َهۡجَو ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ َهَّارِ ّم          َ� ِزنُألَ 


 ٓي   َّ�ٱِب ْاوُنِماَء

 
َّلَعهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ل ۥُهَ  رِخاَء ْآوُرُفۡ�ٱَ     َّ�ِإ ْآوُنِمۡؤُت َ�َ لمَِن تبَعَِ دِنَيُ�مۡ  ٧     ].73-72 ران:عم آل[﴾...

بر مسلمانان نازل شده است، ايمان  چه آنجمعي از اهل كتاب گفتند: در آغاز روز بد«
بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد برگردند. و باور مكنيد مگر به كسي كه از 

 .»آيين شما پيروي كرده باشد
اسـلام و تـاريخ    چنان روشن است! كشتن روح افتخار و احتـرام نسـبت بـه    هدف هم

اسلام در ضمير خواننده مسلمان و تبديل آن به نوعي كينه و نفرت كه سـرانجام موجـب   
ي و احيـاي  زو وي را از كوشـش در راه بازسـا  شود دست از تاريخ و قهرمانانش بردارد 

 آن منصرف گرداند. ي هدوبار
و يـارانش   صول االلههاي (علمي) نسبت به رس دادن دروغ آنان در اين راستا از نسبت

 گويد: مي »ةالعربي ةالدول«در كتاب » پل هاوزن«مثلاً كه چنانابا ندارند، 

در آغاز امر و در حالت ضعف، در مدينه با يهود پيمان بسـت و زمـاني    )ص(محمد«
كه قدرت كافي به دست آورد، پيمانش را زير پا نهاد و با آنـان بـه جنـگ پرداخـت و از     

 ».شان كرد مدينه اخراج
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غصـب   را آنـان خلافـت مسـلمانان   «نويسـد:   طور در رابطه با ابوبكر و عمر مـي  همين
(اند ها گفته و به همين ترتيب صدها تن ديگر، از اين دروغ» كردند

11F

1(. 
كـاري   شـوند، دسـت   هاي علمي كه اكثراً بدان متوسـل مـي   سازي رونهيكي از موارد وا

ها بتوانند معاني و  ز راه آنست كه ا عمدي در تأويل نصوص، يا افزايش و كاهش كلماتي
از  چنـين  هـم استخراج كنند. اصلي نيامده و ارتباطي به آن ندارد، مفاهيمي را كه در متون 

بـرداري   روايات ضعيف موجود در منابع اسلامي، بدون نقد و بررسي به عنوان اصل، بهره
را و روايات ديگر و حتـي احاديـث متـواتر را رهـا كـرده و بـه گمـان خـود ايـن عمـل           

(آورند داري علمي و نقل از منابع معتبر به شمار مي امانت
12F

2(. 
آور  هاي شـرم  مورخان مسلمان هنگام نقل مطلب خاورشناسان، از ذكر اين گونه دروغ

ماننـد و شـبهات و    كنند. اما با اين وصف از تأثيرات سوء آنان مصـون نمـي   خودداري مي
شوند  پذيرند و به اين توهم دچار مي مي هاي آنان را بدون نقد و كم و كاست سازي وارونه

                                           
 ».سلامالمستشرقون والإ«نك:  -1
هــ   1411الثاني سال انتشارات دولت قطر در ربيع » 27شماره  مةالأكتاب «دكتر عبدالعظيم الديب در  -2

سـازد كـه در آن    مطـرح مـي  » ميسـلاالمـنهج فـی كتابـات الغـربيين عـن التـاريخ الإ«بحث جالبي بـا عنـوان   
از اخبـار  «گويد:  مي» گمري وات مونت«كند؛ از جمله  اي از مطالعات خاورشناسان را نقل مي مجموعه

ند مرد دختران يا خواهران خـود را  آيد كه [حضرت] محمد از شغار، يعني اين كه دو يا چ وارده برمي
نسـبت  » بخـاري!! «بدون مهريه به ازدواج يكديگر درآورند، پشتيباني كرده است. و اين مطلب را بـه  

از ازدواج به شـيوه شـغار    صي مسلمانان ثابت شده است كه پيامبر دهد با وجود اين كه نزد همه مي
يز به متني اشاره كرده است كـه بـه موجـب آن    ن» ويل دورانت«(زن در مقابله زن) نهي فرموده است. 

پرداختند، حتي يك درهم از آن را نگـاه   زبير هزار مملوك داشت كه هر روز خراج خود را به او مي«
ويل دورانت متن فوق را به اين صورت درآورده اسـت: زبيـر در   ». داد داشت و همه را صدقه مي نمي

ده هزار برده كـه بـه سـبب آن از حالـت زهـد و      شهرهاي مختلف خانه داشت و هزار رأس اسب و 
 منزلت خارج و به فساد مهلك دچار شده بود! و...
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و ابراز عيوب، تحقق بدون تشكيك در رويدادها و امور مهم و حساس » روش علمي«كه 
 نخواهد يافت!

شــان بــه تنهــايي، بــه  ورشناســان و شــاگرداناهــاي خ پــس ايــن عيــب مهــم نوشــته
قايع و تفسيرها انجامد و تجديد نظر در مورد و ها و منابع آنان مي صلاحيت از نوشته سلب

سازد. به هر حـال ايـن    نهايت ضروري مي شان را بييها و اظهار نظرهاي مندرج در كتاب
هـاي   هـا و شـيوه   روش دربارهچه ـ آنتنها عيب و نقص موجود در كتب جديـد بـه ويـژه    

 ي ههاي ابتدايي، راهنمايي، متوسـطه و آمـوزش عـالي يـا حتـي در رشـت       تدريس در دوره
 آيد! قرر شده است، به شمار نميتخصصي تاريخ اسلام م

از: تأكيد بر تـاريخ  عبارت است عيب اساسي ديگر موجود در اين روش، به طور كلي 
هاي زندگي آنان، از جمله: عقيده، انديشـه، علـم،    سياسي مسلمانان و غفلت از ساير جنبه

م دارترين بخش تـاريخ اسـلا   تمدن، جامعه و... و ترديدي نيست كه تاريخ سياسي، مشكل
 دهد. را تشكيل مي

هـا و تحريفـات تـاريخي ناشـي از اختلافـات مـذهبي، نظيـر         روي نظر از زياده صرف
سياسي،  ي هشك از همان اوايل در عرص تاريخ اهل سنت و... بي دربارههاي شيعيان  نوشته

افتاد. اما بـه   بايست اتفاق مي از خط اسلامي اصيل انحرافات زيادي رخ داده است كه نمي
انگاري  هاي عمدي) كوتاهي و ناديده روي قوع اين نوع انحرافات، (به استثناي زيادهرغم و

 گذارد. شده از وقايع را به نمايش مي اي غير واقعي، زشت و مسخ ها در تاريخ، چهره آن
پوشي  چشمخواهيم نسبت به اين گونه انحرافات  اين موضوع قابل تصور نيست كه مي

واهي، تاريخ را تبرئه يا با جعل وقايع، به آن دروغ نسبت دهيم؛ هاي  كنيم، يا با طرح بهانه
ارتش آلمـان هرگـز   آموختنـد كه ـ  نـدان خـود مـي   هاي آلمان بـه فرز  كه نازي به اين علت

طـور   همـان خورد! (و با چشم خويش نيز اين شكست را مشاهده كردند). و  شكست نمي
آفريدنـد و بـه    نان تـاريخي مـي  هاي گذشته، قهرما كه مردم انگليس از دزدان دريايي نسل

انـد! و بـر    اصلي ناوگان بريتانيا را اينان تشـكيل داده  ي هآموختند كه هست فرزندان خود مي



 25 هدف از بازنويسی تاريخ

 ي هسـابق  آور خود را پيروزي بي همين منوال رهبران كنوني ما [جهان عرب] شكست شرم
 آورند! تاريخي به شمار مي

 ـ  د و چنـين كـاري از او پذيرفتـه    هرگز! نبايد مورخ مسلمان دست به چنين كـاري بزن
نيست. خداوند به ما دستور داده است كه حقيقت را گوييم، اگرچه به زيـان خودمـان يـا    

 عدالت در جهان باشيم: ي همان باشد، و شاهداني براي خدا و برقراركنند والدين يا نزديك

مَِٰ� بٱِلۡقسِۡطِ ﴿ َّ�َق ْاوُنوُك ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�       

 ينِۡ َٰ� وِ ٱلَۡ�ِٰ�َ

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡو  َ لَو َِِّ� َءٓا     دََه

وۡ فقَِ�ٗ 
َ
ًّيِنا أ  غ ۡنُ�  ي نِإ َۚ�َ  ِ �َ رۡقَۡ�ٱَ

 وۡ � 
َ
ْا أ  ٓۥ ْاوۚ �ن تلَۡوُ ن َ�عۡدِل

َ
ٰٓىَوَهۡلٱ ْاوُعِبّ أ     تَت فَ�َ   ۖاَم هِب َٰ�ۡوَأ ُّ



  �

َّ�ٱ ََّ َ�نَ بمَِا �َ  ِإَفن
  ْ ُضِرۡعوا  ].135[النساء:  ﴾١� عۡمَلُونَ خَبِ�ٗ 

و داد بكوشـيد و  ايد! دادگري پيشه كنيد و در برپايي عدل  اي كساني كه ايمان آورده«
دتـان يـا پـدر و مـادر و     تـان بـه زيـان خو    به خاطر خدا شهادت دهيد، اگرچـه شـهادت  

ند يـا نيازمنـد   شود، ثروتم تان باشد، خواه كسي كه به زيان او شهادت داده ميخويشاوندان
و هـوس پيـروي نكنيـد كـه     ي ـهوباشد؛ زيرا خداوند از هردوي آنان بهتر اسـت. پـس از   

گرديد و اگر زبـان از اداي شـهادت حـق بپيچانيـد يـا از آن روي بگردانيـد،        ميمنحرف 
 .»كنيد آگاه است مي چه آنخداوند از 

شـود و حـب و    ست كه براي خداوند از انسـان گرفتـه مـي    و تاريخ، امانت و شهادتي
 گذارد: بغض، تأثير بر چگونگي اداي آن نمي

َُّ�مۡ شََ� ﴿ نَمِرۡ
 � َ�َو �ِط      سِقۡلٱِب َءٓاَدَهُش َِِّ� َ�ِمَّٰ�َق ْاو         

 نُوُك ْاوُن  ءَ َنيَِّ�ٱ امَا  
َ
هُّ�   َٔ  ٰ ٓ ََ �  �ۡوَق ُن

ْاو  َّ�ٱَو ٰۖىَوۡقَّتلِلقُ     ُبَرۡقَأ َوُه 

    ْ اوُلِدۡعٱ ۚ      اوُلِدۡعَ� ّ   


َّ�ٱ َّنِإ ََّۚ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  َ    ].8: المائدة[ ﴾٨

اي مؤمنان! بر اداي [وظايف تعيين شده از سوي] خداوند مواظبت داشته باشـيد و از  «
روي دادگري گواهي دهيد و دشمني قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد؛ دادگري 

ه از هـر آن  تر است! از خدا بترسـيد كـه خـدا آگـا     كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديك
 !»دهيد ست كه انجام مي چيزي
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داري از فردي و يا  رود كه حق را برگزيند و بدون طرف لذا از مورخ مسلمان انتظار مي
ستم نسبت به ديگري، در جهت رسيدن به آن بكوشد؛ اگر كوشش وي درسـت بـود، دو   

پاداش خواهد گرفت و بايد هـدف او همـواره   پاداش و اگر تلاش او به خطا رفت، يكي 
 شهادت براي خدا باشد.

 دهند، چيز ديگري است. را منابع و مراجع كنوني انجام مي چه آناما 
سياست بـه اشـخاص منحـرف نسـبت داده شـده       ي هدر عرص چه آني هفرض كنيم هم

كـه  هاي حزبي و مـذهبي   هاي نشأت گرفته از خصومت گويي است، درست باشد و زياده
هـايي كـه    پـردازي  گويـد و نيـز افسـانه    ش ناسزا ميالفانبه مخخواه  در آن هر گروه به دل

رفت، بـه عنـوان    الرشيد را كه يك سال به زيارت حج و سال بعد به جنگ كفار مي هارون
ها دخيل نبوده اسـت و   گويي شناساند، در اين مبالغه يكي از قهرمانان هزار و يك شب مي

دهيم كه تاريخ سياسي مسلمانان با خطوط سياه نگاشـته   اين قرار ميخلاصه، فرض را بر 
شده است! بگذار چنين باشد! اما خطوط سياه در صفحاتي كه غالباً سـفيدند! اگـر كسـي    

سفيد را بپوشاند و فقط خطوط سياه را نشـان دهـد، آيـا حقيقـت را گفتـه       ي هتمام صفح
نمايانده است؟! و ايـن عمـل چـه نـوع     حقيقي اين تاريخ را  ي هاست؟ آيا به راستي چهر

 گذارد؟! اثراتي بر خواننده به جاي مي
شد، آيا همـان   مطالب و نكات سفيد و سياه صفحه آگاه مي ي هخواننده از همچه  چنان

متفاوت خواهد گذاشت؟ يا اين كه به يقين، تأثير اين دو حالت باهم  اثر قبلي را بر وي مي
 بود؟

علمي صرف، اهميت  ي هم از نظر تأثير بر افراد و هم از جنباين امر ه مسأله اين است؛
 دارد.

قعيـت خواهـد بـود، هرچنـد     علمي، چنين تاريخي، ساختگي و به دور از وا ي هاز جنب
تـر بـه مـردم ارائـه      ش درست باشد! چرا كه آن را در حجمي به مراتب كوچكهمه كلمات

نشاند! اما از نظر تأثير بر ديگران،  اي را در جاي موجودي تنومند مي دهد. گويي كوتوله مي
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موجودي زنده، پويا، نيرومنـد و در   ي هبايد گفت: تفاوت فراواني وجود دارد ميان مشاهد
شـود، امـا    افتـد، بـدنش زخمـي مـي     حال حركت كه در اثر برخورد با مانع به زمـين مـي  

ج كه حين راه كند؛ و موجودي درمانده، لنگان و فل را از نو شروع ميخيزد و حركت  برمي
افتـد. در مـورد اول، بيننـده حركـات را      لرزد و پس از چند قـدم بـه زمـين مـي     رفتن، مي

نقـاط ضـعف،    دربـاره كرده و ضمن انتقاد و سرزنش  دردي مي سنجد و با او اظهار هم مي
بيننـده نـوعي    نكنـد و در مـورد دوم، تلقـي    رفته به نحوي مثبت با او برخورد مي هم روي

ري و تنفر خواهد بود! و پر واضح است كه حالت دوم، مورد پسند [دشمنان] ميلي، بيزا بي
 است.

 آورم. را در مصر به ياد مي» دنلپ«چنان روش  در اين رابطه، هم
كه مبلغان مسـيحي انگليسـي بـه علـت مشـكلات و موانـع بـر سـر راه رونـد          گاه  آن

بريتانيا در اين كشـور،   دولت استعماري ي هنمايند» لردكرومر«سازي مردم مصر به  مسيحي
در » كنيد كه مـن مـانع كـار شـما هسـتم؟!      فكر مي«شكايت كردند، خطاب به آنان گفت: 

گيريـد و بـه زور بـه پـذيرش مسـيحيت وادار       حالي كه مردان و كودكان مصـري را مـي  
بستگي و تمسك آنان بـه   مسلمانان و افزايش دل شكنيد؟! اين رويه غلط است و واكن مي

(الهيـات لنـدن   ي هپي خواهد داشت! من با جواني كه بـه زودي از دانشـكد   اسلام را در
13F

1( 
ايم كـه مسـؤوليت سياسـتگذاري آمـوزش و پـرورش       شود، توافق كرده فارغ التحصيل مي

 گيرد.ههاي شما را برآورده سازد، به عهد هخواست ي ه[مصر] را به نحوي كه هم
به عنـوان كارشـناس وزارت   وي را » كرومر«است كه » دنلپ«اين شخص همان مستر 

هاي پليد خود را وضـع و   ها و روش برنامه ،ها فرهنگ مصر منصوب كرد و او نيز سياست
بـر   چه آنشود. [افزون بر ميها تا اين لحظه هم اجرا  اجرا درآورد كه اصول آن ي هبه مرحل

                                           
1- Trinity College 
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تـرين بخـش ايـن     سر تدريس زبان عربـي و تعليمـات دينـي آورد]. پليـدترين و خبيـث     
(براي تاريخ بود ريزي ها، برنامه ستسيا

14F

1(. 
هاي درسي تاريخ در آميخت، عبارت بود از: تأكيد و تمركـز   سمي كه نامبرده با برنامه

بر تاريخ سياسي مسلمانان، بعد از دوران بعثت و صدر اسلام و تهي ساختن تاريخ اسلام 
هـاي   و تـلاش هاي سياسي  كلي و همه جانبه و محدودساختن آن به كشمكشاز محتواي 

هاي قتل، ترور و نابودي مخالفان  ها و دسيسه حكام عليه همسايگان، توطئه ي هطلبان توسعه
 سياسي و..!

بـار تـاريخ خـود را كنـار      انـدوه  ي هجـو، ايـن چهـر    آموز يـا دانـش   و زماني كه دانش
گذاشت، تاريخ اروپا با صفحات روشن مالامال از تمدن و پيشرفت علمـي و صـنعتي    مي

 شد تا دو پيام سراسر آغشته به هم به وي القا شود: و با نشاط، در برابرش گشوده ميپويا 
هاي  خلفاي راشدين به پايان راه رسيده و به صورت كشمكش اسلام پس از دوره -1

سياسي بر سر كسب قدرت درآمده است و ديگر از تأمين نيازهاي بشريت عـاجز  
 كاري براي ارائه ندارد؛ است و ديگر راه

 است!تاريخ اروپا، سزاوار احترام و تقدير  تنها -2
بستگي مسـلمانان بـه اسـلام شـده و آنـان را بـه اروپـا متمايـل          بدين ترتيب مانع دل

در » زويمـر «هاي تبليـغ مسـيحيت اسـت كـه قـديس       و اين همان هدف گروهگردانند  مي
 برگزار شده در شهر بيـت المقـدس  سخنراني مشهور خويش در كنفرانس تبليغ مسيحيت 

(1935به سال 
15F

هـاي   تحقق آن را از طريق روش ي هتر وعد نيز پيش» كرومر«ايراد كرد و  )2
(داده بود» دنلب«آموزشي 

16F

3(. 

                                           
مبحث مربوط بـه اشـغال مصـر توسـط     » آثار الانحـراف«فصل » واقعنا المعاصر(«در صورت تمايل نك:  -1

 ).234 -217انگليس و نقش آن در به تباهي كشاندن اين كشور، ص 
 اثر شيخ محمد محمود صواف، دارالاعتصام، قاهره.» سلامالإ ةلمكافح ةالمخططات الاستعماري« رك: -2
 رجوع كنيد.» واقعنا المعاصر«در صورت تمايل نك: (موضوع تهاجم فكري در كتاب  -3
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 هـاي  كجاي ايـن روش پليـد، خطـايي رخ داده كـه تـلاش      راكنون بايد ببينيم كه د هم
 ت؟و سازمان يافته خاورشناسان و استعمارگران، بر كمك به آن تمركز يافته اسزمان  هم

: آيا كتب و آثار مورخان مسـلمان اوليـه، حـاوي مطـالبي هسـت كـه روش       پرسيم مي
بندي كنوني در تاريخ اسلام را بـه صـورت بعـد از دوره بعثـت و صـدر اسـلام و        تقسيم

 هاي حاكم اموي، عباسي، مماليك، عثماني و... ممكن سازد؟ خاندان
را از » امـت اسـلامي  «آنان تاريخ يابد كه  ترديد خواننده از كتب مورخان اوليه درمي بي

انـد و در   پس در مدينـه نوشـته  و سدر مكه  صگيري توسط حضرت رسول اي شكلابتد
بررسي آن بـه طـور معمـول و طبعـي، از احـوال حكـام و مـردم معاصـر آنـان در          اثناي 
هـا، فتوحـات،    هاي مختلف زندگي از جمله: سياسـت داخلـي و خـارجي، جنـگ     عرصه
نگي، اوضاع اجتماعي، فكري، اخلاقي، عمرانـي و... بـه تفصـيل    هاي علمي و فره نهضت

 اند؛ و اين است وضعيت صحيح تاريخ و چيز ديگري نيست. سخن گفته
ــه دوره نخســتين اشــكال و خطــر تقســيم  ــاريخ ب ــدي ت ــه  بن هــاي سياســي و جداگان

ي تاريخ ي هها، ايجاد فاصل ها و كشيدن خطوط فاصل ميان اين دوره آن ي دربارهگفتن سخن
امت «ي واحد و يك پارچه نبوده و واقعيتي به نام ، امتهاست؛ گويي كه مسلمانان بين نسل
» تـاريخ امـت اسـلامي   «و » امت اسـلامي «ترديد  وجود خارجي نداشته است! بي» اسلامي

 آيد. اين امت و تاريخ او به شمار مي ي هبارزترين ويژگي و صفت مميز
 ـ  ها، اوج وحضيضها، فراز و فرود آري! افتخارات، شكست هـا، منقـاط  زرهـا،  دها، ج

آينـد و   تاريخ اين امـت بـه شـمار مـي     ي هدهند قوت و ضعف، همه و همه عناصر تشكيل
 .هاست تاريخ ملل ديگر، فاقد اين ويژگي

در تاريخ دارد كه صرفاً يك امـت نيسـت، بلكـه    اين امت در واقع، وضعيت مشخصي 
 ي هفرستاده خدا به سـوي هم ـ  صمحمد خرين دين آسماني، يعني حضرتامت پيامبر آ

آيد و با اين صف است كه به عنوان بهتـرين امـت    ها و تا برپايي قيامت به شمار مي انسان
 شناخته شده است:
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َّاسِ ﴿ نلِل ۡت    جِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتن

 

      ].110: [آل عمران ﴾

 .»ايد ه شدهها آفريد ي هستيد كه براي [هدايت و راهنمايي] انسانشما بهترين امت«
شخصي، نژادي يا قومي نـدارد، بلكـه برگرفتـه از     ي هواضح است كه اين برتري، جنب

 شده است:اش گذاشته  ست كه بر عهده رسالت و مسؤوليتي

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡ ﴿
ۡ
َّاسِ تأَ نلِل ۡت    جِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتن


 

     َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُتَو ِرَكِ     

﴾ 
 ].110عمران:  [آل

ايـد،   هـا آفريـده شـده    ي هستيد كه براي [هدايت و راهنمـايي] انسـان  متشما بهترين ا«
 .»كنيد و به خدا ايمان داريد [زيرا] امر به معروف و نهي از منكر مي

وََ�َ�لٰكَِ ﴿ها برگرفته از همان امر است:  ويژه او در ميان ساير امتوضعيت  چنين هم
 
ُ
ةٗ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ ْاو وسََطٗ  َّ َكُون َّسُلُو عَليَُۡ�مۡ شَهيِدٗ ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه  ۗ�﴾ 

 ].143:البقرة[

، تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر نيـز بـر   رو قرار داديم گمان شما را امت ميانه و بي«
 .»شما گواه باشد

گاه كه  يابد و آن فت برتري، تحقق ميد، صاز اين رو تا زماني كه رسالتش را انجام ده
ــاهي ورزد، ايــن صــفت از وي ســلب خواهــد شــد و افتخــارات،   در اداي رســالت كوت

 اداي رسالتش ي هو اوج قدرت و شوكت او به ميزان و مقدار موفقيت در زمين ها پيشرفت
ي به حدود و ميـزان كوتـاه   سراشيبي وضعيت و نابودي و ذلتش بستگي دارد و سقوط و

 دار آن شده است. در انجام رسالتي است كه عهده خويش
هاي روشن تاريخ، از آغـاز تـاكنون، مشـخص و معـين      ست كه نشانه اين همان چيزي

 كند. تاريخ اين امت را تفسير مي چنين همسازد و  مي
هـاي امـوي، عباسـي، مماليـك يـا عثمـاني و...        ترديد تاريخ اسلام، تاريخ حكومت بي

است و همواره خواهد بود و معيار هميشگي آن در هر » مت اسلاميا«نيست، بلكه تاريخ 
را انجام داده و اگر انجام داده است، اين امر چگونه زماني اين است كه: آيا امت، رسالتش 
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ماندگي شده و  اي بوده است؟ يا در انجام آن دچار سستي، كوتاهي و عقب و تا چه اندازه
 است؟به چه صورت و تا چه حد كوتاهي كرده 

ار مان آشكيوه، جوانب و زواياي بسياري برايبا مطالعه و بررسي تاريخ اسلام به اين ش
هاي حاكم مـورد   سلسلهصورت تاريخ  ويژه اگر آن را به شود كه در غير اين صورت به مي

 ماند. ها از نظرمان پنهان مي مطالعه قرار دهيم، اين واقعيت
تـاريخ كـه گـاهي روشـن و     فحات ص ـ از يك جهت به راز تفاوت درجـات روشـنيِ  

 ي هترديد، اين وضعيت تنهـا زاييـد   بريم. بي درخشان و زماني تيره و تاريك هستند پي مي
چون شرايط سياسي، نظامي يا اقتصادي و موارد مشـابه نيسـت    همو شرايط معيني نيست 

 گيرد! گران تاريخ قرار مي تحليل ي هكه مورد استفاد
و محمـد   لا إلـه إلا االله «صـحيح:   ي هيعني همان عقيد ست، در حقيقت، منبع نور يكي

گيري مردم  صفحات تاريخ اسلام، به ميزان بهره ؛ و تفاوت درجات روشنيِ»صرسول االله
ي ايـن  هر دوره از اين منبع اصلي و ميزان اقدام عملي آنان به تكاليف، وظايف و مقتضـا 

يـن سرچشـمه سـيراب شـوند،     گاه كـه مـردم كـاملاً از ا    صحيح بستگي دارد؛ آن ي هعقيد
گيري مردم از اين منبع رو به ضعف  بهرهچه  چنانرسد  درخشندگي به حد اعلاي خود مي

ارتباط مردم با سرچشمه اصلي بـه طـور كامـل    چه  چنانكند و  نهد، روشنايي فروكش مي
 شود. قطع گردد، صفحات تاريخ به كلي تيره و تار مي

مفاهيم نادرست رايج و شايع در تاريخ اسلام را  توان بسياري از در پناه اين نگرش مي
مسـايل را بـه    ي هتصحيح كرد. چنين مرسوم است كه در مطالعـه و بررسـي تـاريخ، هم ـ   

شرايط و اوضاع و احوال سياسـي، نظـامي، اقتصـادي و... ارجـاع دهـيم؛ گـويي تـاريخ،        
جهان، در آن است و سنن و تقديرات الهي جاري اين تنهايي موضوعي انساني و دنياي  به

هايي كه در واقع  ايم از ويژگي تهاجم فكري عادت كرده ي هدر ساي چنين همدخالتي ندارد. 
 خداوندي براي اين ملت مقدر كرده است، غافل شويم.
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پس اگر شرايط و اوضاع سياسي، نظامي، اقتصادي، علمي، تكنولوژيكي و... سرنوشت 
هـا و   گونـه كـه روش   آن -ايـن شـرايط   كند، به خاطر آن نيسـت كـه   ها را تعيين مي ملت
بـه ذات خـود از قـدرت قـاطع و فاصـل       -كننـد  هاي تاريخ جاهليت به ما القـا مـي   شيوه

هاي جاري در جاهليت، بر ايـن شـيوه قـرار     برخوردارند، بلكه بدان سبب است كه سنت
 ها را همتاي خدا قرار دهند: كه اين اوضاع را به علل مربوطه نسبت دهند و آندارد 

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وهَُمۡ �يِهَا ﴿
َ
ُّ�ٱ ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ َ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

  نَ 
 ].15: [هود ﴾١َ� ُ�بۡخَسُونَ 

شان را در اين جهـان بـدون   دگي دنيا و زينت آن باشند، اعمالكساني كه خواستار زن«
 .»گردد يم و حقي از آنان در آن ضايع نميده گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي هيچ

يابنـد، بلكـه هرچـه     سعي و تلاش خود به نتايج مورد نظر دست مي ي هيعني: به انداز
بيشتر از خدا دور شوند و به اسباب و علل مادي گرايش پيـدا كننـد، خداونـد قـدرت و     

 :آنان خواهد ساخت ي هتوان موفقيت بيشتر را بهر

ْاو مَا ﴿ ءٍ َّمَلَا �سَُ ۡ�َ ِ
بَٰ ُ�ّ بَۡ�

َ
ْاو بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ �  ].44[الأنعام:  ﴾ذُكّرُِ

را كه بـدان متـذكر و يـادآوري شـده بودنـد،       چه آنهنگامي كه آنان فراموش كردند «
 .»درهاي همه چيز را به رويشان گشوديم

 بخشد: ها را تا زماني معين و به حساب سهم آخرت به آنان مي آن ي هو هم

ْا فَ ﴿ تووُ
ُ
ٓ أ ْاو بمَِا ٰ إذَِا فرَحُِ �ََح ٍءَۡ� ُِّ�ّٓ   

  َبَٰ�ۡبَ� ۡمِهۡي 

 لََع اَنۡح  تََ� ۦ هِب

 ْاوُرِّكُذ اَم        ْ اوُسَ� اَّ  
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتةَٗ 

َ
ُّم مُهبۡلسُِونَ  أ ِ ٱلَۡ�لٰمَِ  ٤اَذِإَ  ِ رّب ّ َِ� ُدۡمَ 

 �ٱَو ْۚاوُمَل     ظ َنيَِّ�ٱ   ِمۡوَقۡلٱ ُرِباَد َعِطُق          �َ
 ].45 -44[الأنعام:  ﴾٤

را كه بـدان متـذكر و يـادآوري شـده بودنـد،       چه آنفراموش كردند  هنگامي كه آنان«
بديشـان داده شـد، شـاد و     چـه  آنگاه كه بد تا آن درهاي همه چيز را به رويشان گشوديم،

كاران  مسرور گشتند. ما به ناگاه ايشان را بگرفتيم و آنان مأيوس و متحير ماندند. نسل ستم
 .»كن شد و ستايش، تنها از آن پروردگار جهانيان است ريشه



 33 هدف از بازنويسی تاريخ

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ ﴿
َ
َُّ�ٱ ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

 ١نَ 
 ۖ �ٱ َّ�ِإ ِةَرِخ�ٱ ِ� ۡمُهَلَاّرُ         َسۡيَل  نيَ   َّ�ٱ َكِ�َٰٓ�  


ْاو �يِهَا وََ�طِٰلٞ   ْاو َ�عۡمَلُونَ  وحََبطَِ مَا صَنعَُ ا َ�ن َّ
 ].16 -15[هود:  ﴾١

شان را در اين جهـان بـدون   دگي دنيا و زينت آن باشند، اعمالكساني كه خواستار زن«
اند كه در آخرت، جـز آتـش    دهيم؛ آنان كساني هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي

رود  شود و هدر مـي  دهند، ضايع مي در دنيا انجام مي چه آني ندارند و دوزخ بهره و سهم
 .»گردد سود مي شان پوچ و بي و كارهاي

اما تقدير الهي در مورد امت مسلمان، چيز ديگري است و اين امـت در تقـدير الهـي،    
اخيـر،  در دورهـاي   چـه  آنهـا، بـرخلاف    هاي خاص خود را دارد و ايـن ويژگـي   ويژگي

 ـ ،به اين معنا نيست اند ه توهم آن در افتادهمسلمانان ب اسـباب و   ي هكه خداوند، بـدون تهي
 لوازم، قدرت و ياري دهد؛

 ي هگونه نيست؛ و اين تصور برخلاف سنن عام الهي حاكم بـر زنـدگي هم ـ   هرگز! اين
 ـ   بنـدي امـت   پاي ي دربارهها، اعم از مسلمان و كافر است و در قرآن،  انسان  ي ههـا بـه تهي

 لوازم، آشكارا سخن به ميان آمده است: اسباب و

ِّم مُتۡعَطَتۡسٱ اَّن َّوُق�ٖ ﴿    م  مُهَل  ْاوُّدِعَ 

  ].60[الأنفال:  ﴾

 .»توانيد، نيرو آماده سازيد كه ميجا  آنبراي مقابله با آنان تا «

قۡدَ ﴿
َ
َّ�ٱ ْاوَ ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثّبتِۡ أ  ت نِإ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َُُ�ن     


  ].7[محمد:  ﴾٧مَاُ�مۡ َ�

تـان را اسـتوار   هاي كنـد و گـام   دا شـما را يـاري مـي   اي مرمنان! خدا را ياري كنيد، خ«
 .»دارد مي

َدَّكَ بنَِۡ�هِۦِ وَ�ٱِلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿
ي
� ٓيَِّ�ٱ َوَ    َّفَ َ�ۡ�َ قلُ�وهِِمۡ  ٦

ل
 ].63 -62: [الأنفال ﴾َ�َ

وسط مؤمنان، تقويـت و پشـتيباني و در   ست كه تو را به ياري خود و ت او همان كسي«
 .»ميان آنان الفت ايجاد كرد
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ها اين است: مادامي كه امت، اسباب و ابزارهاي لازم را از طريق  اما مفهوم اين ويژگي
بردن به دين او فـراهم نسـازد،    توكل به خدا، ايمان صحيح، توجه به ذات پروردگار و پناه

؛ و البته اين ويژگي، بـا تكليـف بزرگـي كـه بـر      هرگز شاهد ياري پروردگار نخواهد بود
 بودن، متناسب است. اش نهاده شده؛ يعني امت پيامبر خاتم عهده

َّ�ٱ ِ فإَذَِا عَزَ ﴿  ََ � ّۡ  تََ� َتوََ�   ].159[آل عمران:  ﴾
 !»هنگامي كه تصميم به انجام كاري گرفتي، بر خدا توكل كنو «

َّ�َوَتَيۡلَف َِّ�ٱ ِ ٱلمُۡ ﴿
     ].160[آل عمران:  ﴾١ؤۡمِنُونَ َ�

 .»و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند«
كه اين امت پيوندش را با خداوند مستحكم نسازد، اسباب مـادي   : تا زمانيبايد دانست

ها، به آنـان   دهد و به ميزان كوشش در اين زمينه ها ارجاع مي كه خداوند جاهلان را به آن
ايـن امـت و ابـزار پيـروزي و      ي هم نسازد به تنهـايي شايسـت  بخشد، فراه ياري و نيرو مي

حنَين اسـت؛   ي هوقدرت او نخواهد بود. بارزترين دليل اين امر، شكست مسلمانان در غز
اي از توكل بر خدا غافـل شـدند و    در حالي كه اسباب مادي، كاملاً به نفع آنان بود، لحظه

خوريم [يعني: تعدادمان فراوان است،  يگفتند: امروز ديگر به سبب كمي افراد، شكست نم
موضع دروني خود را تغيير دادنـد،  كه  آن ولي نزديك بود كه شكست بخورند، اما] پس از

 سوي خدا باز گشتند و ياري و پيروزي به آنان روي آورد:به 

عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿
َ
تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَ�ُنمۡ شَۡ� وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ  اقتَۡ عَليَُۡ�مُ ا وَضَ  ٔٗ كَۡ�َ

ُّم مُتّۡدۡبرِِ�نَ 
�ََو ّ  مُ� ۡتَبُحَر اَمِب ُض    

 ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�  ٢َ� َّ�ٱ َلَزنَأ َّمُ سَكِينتََهُۥ َ�َ 



نزَلَ جُنُدوٗ 
َ
فٰرِِ�نَ ا وَأ لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلَۡ� ْاوۚ وََ� َّ�ٱ َبِّنَي َ�فَرُ  َو اَهۡوعذََ  رَت ۡم  ].26-25:التوبة[ ﴾٢

گاه كه فزوني جمعيتتـان شـما را شـگفت آورده بـود (و مغـرور       آن، و در روز حنين«
سعتش بـر شـما تنـگ    و و تان نداشت، و زمين با همة فراخي ساخت) پس سودي به حال

گـاه االله آرامـش خـود را بـر      آمد، و سپس پشت (به ميدان جنگ) نموده، فرار كرديـد. آن 
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ديديد، و كسـاني   ها را نمي ازل كرد، و لشكرياني فرستاد كه شما آنپيامبرش و بر مؤمنان ن
 !»را كه كافر شدند عذاب (و مجازات) كرد، و اين است كيفر كافران

هـا را   خداوند، در صورت توكل راستين به او، اسباب و لوازم را تـدارك و ثمـرات آن  
 گرداند: چندان مي دو

ۖ فئَِةٞ تَُ�تٰلُِ ِ� ِ� فئِتََۡ�ِ  قدَۡ َ�نَ لَُ�مۡ ءَياةَٞ ﴿ ٞ  ٱۡ�َقَتَا خۡرَىٰ َ�فرَِة
ُ
َّ�ٱ ِليِ وَأ ِ يرََوَۡ�هُم  بَ

يَ 
ۡ
ِثۡليَۡهِمۡ رَأ َّ�ٱَو �ِۡ�َعۡلُ يُ ّم   لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ  َّنِإ ُۚءٓا ِ� َ�     شَ�  نَم ۦِهِۡ�    نِب ُد   ِّ�َ بَۡ�رِٰ  

َ
ِ� ٱۡ� ْو

ُ
ِ�ّ١﴾ 

 ].13عمران:  [آل
اي در راه خـدا   اي بـراي شـما اسـت؛ دسـته     روبرو شدند، نشـانه  اي كه باهم دسته دو«

اي ديگر كافر بودند كه مؤمنان را بـا چشـم خـويش، دو برابـر خـود       جنگيدند و دسته مي
يـن امـر   گمـان در ا  كند. بي ديدند و خداوند هركس را بخواهد، به ياري خود تأييد مي مي

 !»عبرتي براي صاحبان چشم است

َّ�ٱ ِ فَ ﴿  ََ َّ�َوَتَيِۡ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ َ�
َّ�ٱ ُمُ�ُ ببَِدۡرٖ  ١

 ََ�َن ۡدَق  َ َّةٞۖ  لَ لِذَأ ۡمُتنَأَ



 َّلَعُ�مۡ  ل ََّ�َ  ٱ  ْ اوُقّ �

 ].123 -122[آل عمران:  ﴾١�شَۡكُرُونَ 
 و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند! خداوند شما را در بدر پيروز گردانيـد و حـال  «

 !»دك بوديد، پس از خدا بترسيد تا شكر به جاي آوريدضعيف و انكه  آن

َّ�ٱ َّنِ�َ رََ�ٰ وَِ�بُِۡ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَناًۚ ﴿    �ََو َتۡي  مََر ۡذِإ َتۡي   مََر ا   مَ
َّ�ٱ َّنَ سَمِيعٌ عَليِمٞ  َّنَأَو ۡمُ�ِلٰ ٱ ١ 


    فٰرِِ�نَ  َ مُوهنُِ كَيۡدِ ٱلَۡ�  ].18 -17فال: [الأن ﴾١َّ

وسـيله مؤمنـان را    اين تو نبودي كه پرتاب كردي، بلكه خداوند پرتاب كرد، تا بـدين «
گمان خدا شنواي آگاه اسـت. ايـن اسـت و خداونـد، مكـر كـافران را        خوب بيازمايد؛ بي

 .»كند سست مي
روزي مجاهـدان افغانسـتان اسـت، زيـرا     يترين دليل اين امر در تاريخ معاصر، پ روشن

از لحاظ تعداد نيروها و ميزان تجهيزات نظامي، چندين برابر آنان بودند شوروي اي نيروه
 ها بود! و با توجه به معيارهاي مادي و نظامي، پيروزي حتمي از آن روس
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گردد. از اين رو  از تاريخ جاهليت بشري، متمايز ميست كه تاريخ اسلام  با اين ويژگي
و ضوابط تفسير تاريخ ملل ديگر مورد بررسي و كافي نيست كه تحولات آن را با شرايط 

پژوهش قرار دهيم، بلكه بايد حدود و ميزان نزديكي يا دوري امت از خدا و قيام يا عـدم  
قيام به مقتضيات رسالت يعني ايمان به خدا، امر به معروف، نهي از منكر و گواهي بـراي  

 قرار دهيم. كل بشريت را پيشاپيش شرايط و اسباب، مورد مطالعه و بررسي
بدين ترتيب با مطالعه و بررسي تاريخ امت اسلامي با ايـن رويكـرد، علـل و اسـباب     

را  آن  يابيم و در عين حال راه رهـايي  سقوط و شكست بزرگ وي در دوره اخير را درمي
 شناسيم. نيز مي
جوامـع اسـلامي   ماندگي صنعتي، علمـي، سياسـي، نظـامي و اقتصـادي      ترديد عقب بي

هـا، عـوارض    ايـن  ي هاصلي سقوط و شكست كنوني آنان نيست، بلكه هم ـ معاصر، علت
گـرفتن از   فاصـله  شدن از حقيقت اسـلام و دوري از خداونـد و   بيماري اصلي يعني خالي

اين امت حـال و  چه  چنانشان گذاشته است و  ست كه خداوند به عهده مقتضيات رسالتي
او بـاز نگـردد و بـه مقتضـيات     وضعيت رابطه خود را با خدا اصلاح نكنـد و بـه سـوي    

افتـادگي صـنعتي، علمـي، سياسـي،      براي درمان عقب تنهايي بهعمل نكند، تلاش  تشرسال
 نظامي، اقتصادي و... وي را به جايي نخواهد رساند.

هـاي مقـدر    ان، تاريخ اين امت را بدون درك و شناخت ويژگيگر پژوهشتا زماني كه 
و فقط بر تـاريخ سياسـي اسـلام، تأكيـد كننـد و      شده از سوي خداوند، مطالعه و بررسي 

تاريخ عقيدتي آن را كه سرچشمه و منبع تمامي امور و مسائل قديم و جديـد اسـت، بـه    
 فراموشي بسپارند، اين حقيقت آشكار و عظيم از ديدشان پنهان خواهد ماند.

ماندگي  بند بود، عقب پاي صت اسلامي، به اوامر خدا و پيامبرترديد تا زماني كه ام بي
 آمد: صنعتي، علمي، سياسي، نظامي و... ويژگي خاص آن به شمار نمي

وِ�َ إَِ�ۡكَ ﴿
ُ
َّ�ٱِب ۡكِسۡمَتۡسٱَِيٓ أ     ].43[الزخرف:  ﴾

 !»[اي پيامبر] به چيزي كه به تو وحي شده است محكم چنگ بزن«



 37 هدف از بازنويسی تاريخ

 فرموده است: صپيامبر
 .)17F1(»تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب االله وسنتي«

بند باشيد، گمراه نخواهيد  ام، مادامي كه به آن پاي چيزي را براي شما به جاي گذاشته«
 .»ام شد: كتاب خدا و سنت

افتـادگي عقيـدتي رخ    و همراه با عقبزمان  هم هاي فوق، افتادگي عقب ي ههمدر واقع 
(داده و از آن نشأت گرفته است

18F

به وجود باب روند كه علل و اس و فقط زماني از بين مي )2
 :ها نابود گردد آن ي هآورند

نفُسِهِمۡ ﴿
َ
ْاو مَا بأِ  ُ َّ�َح ٰ ُ�غَّ�ِ  �ۡوَقِب اَم ُ     ِّ�َغُ� َ� ََّ�ٱ َّ 

    ].11: [الرعد ﴾
دهد، مگر ايـن كـه آنـان     خداوند سرنوشت و وضعيت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي«

 .»احوال خود را تغيير دهند
كه مسلمانان تاريخ خود را بر مبنـاي روش و   كه تا زمانيست  اين درس تربيتي بزرگي

(درست، مطالعه و بررسي نكنند كمبودش را احساس خواهند كرد ي هبرنام
19F

3(. 
هاي تاريخي كـه بـه سـبب پيـروي نكـردن از روش       ها و راهنمايي يكي ديگر از نشانه

وضـعيت   ي همشهود اسـت، ارتبـاط گسـترد   نشتاريخ امت اسلامي، فقدا ي همطالعدرست 
ه از سـوي  شـد  هـاي تعيـين   وظايف و مسؤوليتمسلمانان با وضعيت كل بشريت در پرتو 

سـاكن   منـزوي و  تيتر اشاره شد، امت اسلامي، ام گونه كه پيش خداوند است، در واقع آن
اي از اين جهان با نقشي محدود در مسير تاريخ بشر نيست، زيـرا امـت بـزرگ     در گوشه

 بشريت، برگزيده است: ي هجهت گواهي بر هم پيروِ توحيد است كه خداوند

                                           
 روايت از احمد و ابوداود. -1
 صحح).؛ نيز: مفاهيم ينبغي أن ت»آثار الانحراف«فعل » واقعنا المعاصر(«نك:  -2
 در فصول بعدي كتاب به تفصيل از اين موضوع سخن خواهيم گفت. -3
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َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون َّسُلُو عَليَُۡ�مۡ ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه

 ].143: البقرة[ ﴾�ۗ شَهِيدٗ 

بر شـما   ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد

گونه كه جاهليت معاصر  اي و جانبي است، بدان اي حاشيه پس نه مسأله توحيد، مسأله
، كـه  چنـان اي  ي حاشيهدرآورد. و نه امت حاصل توحيد امتكوشد آن را به اين صورت  مي

كه در حال حاضر مسـلمانان در آن  دهد. واقعيتي  متأسفانه واقعيت موجود آن را نشان مي
آوردن شـأن ايـن    طلبان براي پائين برند، مانند كف روي سيلاب است و فرصت ر ميبه س

دهنـد.   برداري قرار مي اش، در مقابل بشريت، آن را مورد بهره امت و حذف نقش و وظيفه
مسأله توحيد در معيار الهي كه همان ميزان حق است، مسأله اصلي و محور مـورد اتكـاي   

تبليغ آن، فرستادگان خود را مأموريت داده و براساس  همه بشريت است كه خداوند براي
زند. علاوه بـر آن نـوع معشـيت و     ها را در آخرت رقم مي وسيله آن، سرنوشت انسان و به

موجـودي كـه   شود كه آيا راه و روش او شايسته انسان يعني  روش زندگي بشر تعيين مي
(به بهترين شيوه آفريده شده

20F

حيـواني پيشـرفت يـا عـدم      يا صـرف نظـر از راه و رويـه    )1
پيشرفت مادي را اتخاذ كرده است! در واقع جاهليت معاصر مسأله توحيـد را همـواره از   

آورد تا جايي كه اخيراً مسأله را به  غلتاند شأن آن را پايين مي جايگاه خود به پايين فرو مي
ود صورت شخصي و فردي در آورده است، به اين ترتيب هر فرد به خواست و تمايل خ ـ

تواند مؤمن يا كافر باشد، به ميل خـود خـدا را عبـادت كنـد يـا خـدايان سـاختگي و         مي
راه  ،بيني جاهليت، زندگي همگام با اين يـا آن عابـد   دروغين را بپرستند. و براساس جهان

مـي، منـافع   دهد و زندگي انسان تحت اراده ماده يا انقلاب صـنعتي و عل  خود را ادامه مي
و وضـعيت  گيـرد و حـال    رساني قرار مي جمعي يا ابزارهاي اطلاع گروهي يا فردي، عقل

                                           
 في احسن تقويم. -1
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ي در تعيين مسير يـا ترسـيم راه و رسـم زنـدگ     -خواه كفر و خواه ايمان را برگزيند -فرد
» جهـاني  ي هدهكـد «هـا   انسـان  ي ههم ـنقش و دخالتي نخواهد داشـت. در نهايـت   خويش

جريانات از رند!! و ما نيز متأثر رساني، با هم براب وسايل ارتباطي و اطلاعمحصول گسترش 
صدر اسلام، به  ي هكه تاريخِ خود را بعد از دورداريم  فكري جاهلي، در مسيري گام برمي

گاه كـه تـاريخ را    دهيم، به ويژه آن پژوهش قرار مي همان شيوه و روش جهان غرب مورد
ات آن در تبع ـ كنيم و از توحيد و نقش و هاي حاكم، بررسي مي براساس حكومت خاندان

زمينه تعيين و تبيين اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و اخلاقـي، غفلـت        
 ورزيم! مي

دهـيم، تـأثير    فوق، مورد غفلت قرار مـي  ي هگرفتن روي از جمله مواردي كه با در پيش
اوضاع و احوال امت اسلامي بر اوضاع بشريت در طول تاريخ بوده اسـت. بـه راسـتي در    

هاي  گردد، هرچند دستگاه گسترش اسلام، اين آثار به روشني مشاهده مي دوره پيشروي و
دادن و كاستن از شأن و  رنگ جلوه تاريخ، در كم ي هتبليغاتي جهان غرب، به ويژه در زمين

جا مورد  خواهيم در اين مي چه آنكوشند؛ اما  جايگاه، محدود و محصوركردن آن بسيار مي
اوضاع و احوال امت اسلامي، اثرات هميشگي بـر اوضـاع   تأكيد قرار دهيم، اين است كه: 

بشريت داشته است، خواه در دوران پيشرفت و عظمت اسلام و قيام مردم به اداي رسالت 
 هـا  . ايـن باشـد  ماندگي و كوتاهي در اداي رسالت ضعف، عقب ي هيا در دورباشد و ديني 

ز رسـالت، مسـؤوليت و   ست كه خداوند از همـان آغـا   همه در راستاي تقدير و سرنوشتي
 بشريت رقم زده است: ي هتكليف، براي مسلمانان و هم

َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُتَو ِرَكنُمۡلٱ ِنَع َنۡوَهۡنَ�َوِفوُرۡعَمۡلٱِب َنوُرُمۡأِ ﴿    
         

    

ت ِساَّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َ   


 

  َۡ�َخ ۡم  ﴾تُ

 ].110: [آل عمران
ايـد؛ امـر    ها آفريده شده ي] انساني هستيد كه براي [هدايت و راهنمايشما بهترين امت«

 .»كنيد و به خدا ايمان داريد به معروف و نهي از منكر مي
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َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون َّسُـلُو عَلـَيُۡ�مۡ ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه

 ].143: البقرة[ ﴾اشَهِيدٗ 

باشيد و پيامبر بر شـما  ايم تا گواهاني بر مردم  ي كردهرو گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد

ست اشاره كنيم كه شمار كمـي از   اما در خصوص دوره پيشروي و شكوه اسلام، كافي
نهضـت اروپـا از   گيري و اخذ اغلـبِ عوامـل و عناصـر     مورخان منصف اروپايي، به بهره

(اسلام و تمدن اسلامي
21F

كه اروپا دين اسلام را نپـذيرفت و   د ايناند؛ با وجو اعتراف كرده )1
 ترين شيوه با آن جنگيد. ترين و قبيح با زشت
واپسـروي   ي هكوتاهي مسلمانان در اداي رسالت و به تبع آن، ورود اسلام به مرحلاما 
صحيح هـدايت   ي هنشيني، آثاري سلبي و سوء بر جاي نهاد و بشريت، الگو و اسو و عقب

تاز ميدان شد و نسل بشر را به طور كلي به  نحرافي جاهلي، يكهرا از دست داد و الگوي ا
ضـعف جهـان اسـلام،     ي هست تأكيد كنيم كـه نتيج ـ  جا كافي سوي نابودي كشاند. در اين

اسـتعمار بـا    ي هگسترش و افزايش سلطه و نفوذ اروپاي جـاهلي و ظهـور و بـروز پديـد    
در ممالـك وسـيع، بـه بردگـي      هاي آزاد هايش بوده است. انسان ها و پليدي زشتي ي ههم

هاي زنـدگي بشـر حـذف     عرصه ي هدين از هم» سكولاريسم« ي هكشانده شدند و در ساي
 ي هشد و فساد در زمين گسترش يافت و نيز كافي است تأكيـد كنـيم كـه ظهـور و سـلط     

جهاني يهود، يكي از پيامدهاي سوء ناشي از ضعف جهان اسلام است و برپـايي انقـلاب   

                                           
علم به تنهايي اروپا را بـه زنـدگي   »: بناء الانسـانية«در كتاب » يفولت«به عنوان مثال نگاه كنيد به گفته:  -1

ين پرتوهاي خود را بـه  ي نخست طليعهباز نگرداند، بلكه عوامل فراواني از ميان عناصر تمدن اسلامي، 
 ي محمد اقبال لاهوري. سوي زندگي اروپا روانه ساخت. به نقل از: تجديد الفكر الديني، نوشته
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آوري ثروت حرام و تسلط بر زندگي دوره حاضر  امكان جمع» ربا«اي قانون صنعتي بر مبن
(معاصر در اختيار يهود قرار داده است» انسان«هاي والاي  و نابودي همه ارزش

22F

1(. 
افـراد   ي هكند كه سرنوشت هم ـ تاريخ، ثابت مي ي هآگاهان ي هو به همين ترتيب، مطالع

وجود ساخته، مرتبط  ي هداوند او را وارد عرصبشر با احوال امت اسلامي، از زماني كه خ
او را بـه حمـل و اداي آخـرين رسـالت آسـماني مكلـف        صو پس از رسول اكرم بوده

ساخته است و به يقين، قيام ملت مسلمان براي اداي رسالت يـا خـودداري از آن، عامـل    
خواهد  ر آينده نيزسرنوشت بشريت از چهارده قرن پيش تاكنون بوده و د ي هكنند مشخص

 تقدير خود، مالكيت زمين و ساكنان آن را درست گيرد.كه خداوند بر حسب  بود، تا زماني
همـه ايـن معـاني و     ي دربـاره خاورشناسان يهودي و مسيحي به هنگام نوشتن تاريخ، 

زنـدگي انسـان، حتـي يـك      ي همفاهيم متعلق به ويژگي امت اسلامي و نقش آن در عرص
هـا و ريگـي در چشـم     غصه و اندوهي در دل ي هويژگي به مثاب اند، زيرا اين كلمه ننوشته

 فرمايد: شان چنين مي دربارههاست. خداوند  آن

ِنۡ خَۡ�ٖ ﴿ لَ عَليَُۡ�م ّم ّ ََ �ُ� نَأ َ�ِ�ِۡ�ُمۡلٱ َ�َو 

 

     بٰ  �ِكۡلٱ ِلۡهَأ ۡنِم ْاوُر
 


     فَ � َنيَِّ�ٱ ُّد   وَي َ ِن   ّم

ُّ برَِۡ�َ  صَتۡ  � َُّ�ٱَو ۚۡ    �ُم  َّ�ٱَو ُۚءٓاُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ّ�    شَ�  ].105: ة[البقر ﴾١نَم ۦِهِ 

دارنـد خيـر و بركتـي از جانـب      مشركان، دوست نمـي  چنين همكافران اهل كتاب و «
كه بخواهد رحمت خـويش را  تان بر شما نازل شود. در حالي كه خداوند به هركس خداي

 .»ش بزرگ استدهد و داراي فضل سترگ و بخش اختصاص مي

َّدَ كَثِ�ٞ ﴿ ارًا حَسَدٗ   َّ فُك ۡمُ�ِنَٰ�يِإ ِدۡعَ� ۢن      ِّم مُ�َنوّ  دُُرَي ۡوَل ِبَٰ�ِكۡلٱ ِلۡهَأ   
 


 ۡنِ  ِنۡ عِدِن  ا ّم

ُقَّ   �ٱ ُمُه   ل ََّ  بَت اَم ِدۡعَ�َ�    ۢنِّ  هِِسُفن مم

 ].109: البقرة[ ﴾

                                           
لأحـوال العـالم  ةإسـلامي يـةرؤ «از كتـاب:  » ماذا خسر العالم بانحطاط المسـلمين«در صورت تمايل نك: (فصل  -1

 »).المعاصر
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انده اسـت،  بسياري از اهل كتاب از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دو«
آرزو دارند در صورت امكان شما را بعد از پذيرش ايمـان، بـه سـوي كفـر و شـرك بـاز       

 .»گردانند، با اين كه حقانيت [اين دين] بر ايشان كاملاً روشن گرديده است

ْاو بهَِا ؤۡهُمۡ �ن تصُِبُۡ�مۡ سَّيئِةَٞ �سَُ  إنِ َ�مۡسَسُۡ�مۡ حَسَنَةٞ ﴿  ].120[آل عمران:  ﴾َ�فۡرحَُ
 .»شوند گر نيكي به شما دست دهد، ناراحت و اگر به شما بدي برسد، شادمان ميا«

هاي خود بردارند و به  ست كه ما هم از آنان توقع نداشته باشيم كه دست از كينه طبيعي
تجاهـل نسـبت بـه حقـايق و      ي هحق و حقيقت اعتراف كنند، اما پيروي از آنان در زمين ـ

اريخ اسلام، از ما مسـلمانان بـه هـيچ وجـه پـذيرفتني      غفلت از واقعيات تاريخي، يعني ت
ديگري، نيست؛ به هر حال مسؤوليت ثبت، بيان و اظهار حقايق اين تاريخ، قبل از هركس 

 خود ما خواهد بود! ي هبه عهد
 رسد. اي امور، لازم و ضروري به نظر مي در بازنويسي تاريخ اسلام، توجه دقيق به پاره

زگويي چند داستان يا ثبت وقايع و حوادث نيست، بلكه هـدف  ترديد تاريخ، تنها با بي
 هاي آن است: ها براساس عبرت از آن پندگيري و تربيت نسل

﴿ ٞ لَۡ�بِٰ�  لقََدۡ َ�نَ ِ� قصََصِهِمۡ عِۡ�ةَ
َ
ِ� ٱۡ� ْو

ُ
َّ�ٱ ِ مَا َ�نَ حَدِيثٗ ّ�ِ  قيِدۡص  نِ�َٰ�َو ٰى تَ    ََ �ۡفُ�  ي 

ءٖ َ�ۡ�َ يدََيهِۡ وََ�فۡصِيلَ ُ�ِّ   ].111[يوسف:  ﴾١ؤۡمِنُونَ يُ  ّلقَِوۡ�ٖ  وَرَۡ�َةٗ ى وهَُدٗ   َ�ۡ
ترديد در سرگذشت آنان، براي همه انديشـمندان عبرتـي اسـت. ايـن امـور يـك        بي«
كنـد و   هاي پيشين را تصديق و پيامبران را تأييد مـي  ساختگي نبوده و بلكه كتاب ي هافسان
 .»آورند براي كساني كه ايمان مي ست و هدايت و رحمتيچيز   هگر هم بيان

َّكرُونَ ﴿  فَتَ� ۡمُهّ   عَل لََ صََقۡلٱ ِصُصۡقٱصَ   ].176: [الأعراف ﴾١
 .»پس داستان را بازگو كن، تا شايد بينديشند!«

اي  گونـه  آورد و آن را بـه  زنـده بـه شـمار مـي    هر ملتـي تـاريخ را يكـي از دروس آمو   
ا در زندگي آن ملت ايفا كند؛ اما گويي غالب رآورد كه نقش آموزشي و تربيتي لازم  درمي
انـد، زيـرا توسـط     مهم به كلي غافـل  ي ههاي دوره حاضر ما مسلمانان، از اين وظيف نوشته
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تحـت تـأثير تهـاجم     روي از خاورشناسـان يـا   نبالهداند كه به سبب  اشخاصي نوشته شده
ت درونـي نيـز، در   شان به بيرون گرايش دارد و در صورت داشتن تمـايلا هاي فرهنگي، دل

همان تهاجم، به اشكال انحرافي از جمله ملي گرايي، ناسيوناليسم، سكولاريسـم،   ي هنتيج
 اند. گري و... گرفتار شده سوسياليسم، مادي

هـاي   خ اسـلام، پـرورش نسـل   تاري ي همطالع ي ههاي بارز آموزند شك يكي از جنبه بي
و براي احيـاي آن در  بند باشند پايرا بشناسند و بدان  ست كه حقيقت دين خود مسلماني

ها و مطالعـات جديـد و فعلـي تـاريخ      درون و زندگي واقعي خويش بكوشند؛ آيا بررسي
(اسلام، به ويژه تاريخ معاصر

23F

به اين هـدف خواهـد رسـيد؟! يـا ايـن كـه گرايشـات و         )1
تمايلات خواننده را چنـان بـه ايـن سـو و آن سـو خواهـد كشـاند كـه سـرانجام بـدون           

 ري حقيقي، سرگردان از ميدان بحث بيرون خواهد رفت؟!گي جهت
 پردازيم: براي توضيح بيشتر به ذكر مثال زير مي

به هر كشور «نويسد:  مي )24F2(»جامعه و فرهنگ خاورميانه«يكي از خاورشناسان در كتاب 
هـاي پـيش از اسـلام بـه كـاوش       شديم، با هدف استخراج آثار تمدن اسلامي كه وارد مي

و طبيعتاً قصدمان از اين كار، باز گرداندن مسلمانان به عقايد و اديان قبـل از   پرداختيم مي
 »!مان كافي بودها، براي ، ميان اسلام و آن تمدناسلام نبود، بلكه ايجاد ترديد و تزلزل

 در اين مورد مثال روشني باشد:» شاعر نيل«حافظ ابراهيم  ي هو شايد گفت
ــــــ ــــــا مص ــــــيـأن ــــــن بن ــــــاني م  ري بن

 

 هر الــــــذي أعيــــــا الفنــــــاهــــــرم الــــــد 
 

 »!هرم فناناپذير روزگار مرا به وجود آورده است ي هام كه سازند منم يك مصري«
 هم اشعار فراواني دارد!» اسلاميات« ي هبا اين وصف، نامبرده در زمين

                                           
 يل بيشتري سخن خواهيم گفت.در فصول آخر كتاب از اين موضوع با تفص -1
2- Near East: CuIture and society: edited by: T Cuyler Young  :وزارت » الألـف كتـاب  «انتشـارات

 علوم قاهره.
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اين خاورشناس صريح، به ايجاد تزلـزل و تـردد فكـري در مصـريان، ميـان اسـلام و       
انتساب خـود بـه    دربارهها نيز  در صدد است ديگر ملت كه چنانكند؛  فرعونيت بسنده مي

هـاي ديگـر، دچـار     آشوري، فينيقي، بربري، جاهليت عرب و جاهليتهاي  اسلام يا تمدن
 ترديد شوند و همين نيز براي او كافي است!

نبايـد تصـور كنـد كـه بـا       سك ـ يچايم، ه ـ قبلاً هم به اين مسأله اشاره كرده كه چنان هم
هـاي مسـلمانان و اظهـار افتخـارات و      روي هـا و كـج   هـا، شكسـت   غـزش گيـري ل  ناديده

خـواهيم بـه    هاي صرف، به قصد ايجاد تأثيراتي معين، بر اذهـان خواننـدگان مـي    قهرماني
كودكـان و   دربـاره تحريف و زيبانمايي تاريخ اسلام بپردازيم؛ زيرا ايـن كـار را اگـر هـم     

قين، كاري نارواست و به لحـاظ  يمحق ي هامنوجوانان درست باشد، به يقين در ارتباط با ع
 مطلوبي نخواهد داشت. ي هتربيتي و پندآموزي، نتيج

داري كامـل را   تر گفته شد در واقع بايـد در نوشـتن تـاريخ، امانـت     طور كه پيش همان
هـا   هـا و شكسـت   روي هـا را از قلـم نينـداخت و از كـج     رعايت كرد و خطاهـا و لغـزش  

ها و نيـز   اتفاق افتاده، باقي گذاشت و از آن كه چنانها را  آن ي هپوشي نكرد، بلكه هم چشم
 هاي موجود در تاريخ، به نحوي يكسان، پند و عبرت آموخت. از افتخارات و قهرماني

آيـد، زيـرا ايـن     مطلوب بـه شـمار نمـي    ي هاهداف آموزندبه يقين غرور نابه جا جزو 
انحرافـي  هـاي   و هـدف آفرينـي   گرايانه هاي ملي گيري جهت ي هويژگي، مناسب و شايست

 نظر اسلام سودمند نخواهند بود.» انسانِ شايسته«جاهلي است و براي تربيت مورد 
سـنجد و   امور را بـا ميـزان خـدايي مـي     ي هست كه هم در واقع فردي» انسان شايسته«

 دهد. هاي خود قرار مي حكم خدا را مرجع داوري
درس بزرگ تربيتي به دست آمـده   -اسلام تاريخيعني  -موضوع مورد نظر ما ي درباره

ها، از يـك   ها و سرنگوني از مطالعه و بررسي اوضاع امت؛ يعني فرازها و فرودها و برتري
كننـد و بـه خـاطر     كـس طرفـداري نمـي    سنن الهي است؛ سنني كه از هـيچ  ي هسو مطالع
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ت اصلي و اظهار و ابراز حقيق ،ديگرسوي شوند؛ و از  كس از مسير خود منحرف نمي هيچ
 زندگي اين امت است. ي هعمد

بند دين نباشـند و بـه    مفهوم و معناي سنن الهي اين است كه: مادامي كه مسلمانان پاي
قـدرتي بـه دسـت نخواهنـد آورد؛ و بـه      مقتضاي تكاليف الهي عمل نكنند، در اين جهان 

ي، دچـار  راستي هرگاه امت از راه راست، منحرف شده، به كيفر رباني و مصيبت و بدبخت
و قدرتش زايل و نابود گشته است و در نهايت فقط با بازگشت صادقانه به سوي خدا، از 

كهبه جايگاه ارشـاد، هـدايت و الگـو     ست هنگامي ا و بلايا رهايي خواهد يافت و آنه رنج
آموزي و پندگيري مطلـوب   بودن براي تمامي بشريت نايل خواهد گشت. اين همان درس

ي ثبت و ضبط حـوادث خواهـد بـود، نـه      داري كامل در زمينه انتاست و مقتضاي آن ام
 پوشي! كاري و جعل و نه چاپلوسي و چشم دست

كردم و به شدت بر  ميبه ياد دارم روزهايي كه در مدارس ابتدايي و راهنمايي تدريس 
ها و مفاهيمِ اسلاميِ نشان داده شده در دوران بعثت و دوره خلفاي راشدين، در حد  ارزش
اي انحرافـات و   كـردم و سـپس هنگـام طـرح پـاره      آمـوزان تأكيـد مـي    و فهم دانش درك

پرسيدم: اگر خليفـه دوم در   آموزان مي هاي بعدي، از دانش هاي مسلمانان در دوره روي كج
هاي آنان همراه با احساسات بـراي دادن   كرد؟ دست گرفت، چه مي چنين موقعيتي قرار مي
كـردم: تمركـز    دو هـدف را دنبـال مـي   زمـان   هـم  راستاشد. در اين  پاسخ صحيح بلند مي

رواي مسلمانان، به فرمان  آموزان بر راه و روش حكومت اسلامي كه فرمان دانش ي هانديش
خدا ملزم به پيروي از آن است و بيان نقصان و خللـي كـه بـه سـبب مخالفـت بـا اوامـر        

 خداوند، در زندگي مسلمانان رخ داده است.
ياددادن معيارهاي راستين و صحيح اسلامي، در اثنـاي عرضـه و   هدف من از اين كار 

 چنـين  هـم هاي آن به مسلمانان؛ و  ها و كاستي ها و كجي استواريي هبيان مسير تاريخ با هم
نشيني و دوستي مجدد با سيماي صحيح اسلام و بازگرداندن دوبـاره و   ايجاد نزديكي، هم

زندگي، بـه جـاي ترسـيم سـيمايي      ي هملموس و محسوس در عرصتبديل آن به واقعيتي 
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زده و شرح و بيان واقعيتي متعلق به گذشته و غير قابل تكرار بود. براي  باخته و بهت رنگ
داري علمي كامل نيز همراه اسـت،   رسيدن به اين هدف آموزنده كه در عين حال با امانت

 ـ جايها و مفاهيم تاريخ امت اسلامي كه  اي از نشانه بايد به پاره تـر   ويـژه در بـيش   هشـان ب
 تحقيقات جديد خالي است، بپردازيم:

ست كه خداوند به امـت اسـلامي ارزانـي داشـته و يكـي از       توحيد، نعمت بزرگي -1
 ي هاهداف عالي مسلمانان جهت انتشار آن در سراسر جهان، و در همان حال، هدي

 شود: بزرگ مسلمانان به بشريت محسوب مي

﴿ ۡ َّ�ٱ ُّ َ�َ ٱل َم ۡدنَ  ْاو عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  مُؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ق نفُسِهِمۡ َ�تۡل
َ
ِنۡ أ ّم

ْاو منِ َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  بِ�ٍ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�ن ُّ١﴾ 
 ].164عمران: [آل

شان پيامبري از جنس خودشان گاه كه در ميان خداوند بر مؤمنان منت نهاد، بدانقطعاً «
خواند و ايشان را [از گناهان و انحرافات] پـاك   برانگيخت. پيامبر بر آنان آيات خدا را مي

آموخت در حالي كه آنان پـيش   داشت و بديشان كتاب و فرزانگي مي كرد و برحذر مي مي
 .»از آن در گمراهي آشكاري بودند

نزَلَۡ�ٰ ﴿
َ
ُ�ٱ َ�ِإ روِ �إِذِۡنِ رَ�ّهِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ لا�ر كَِ�بٌٰ أ

  ت َٰ�ُلُّظلٱ  ِم َساَّ�نَ   َ ٱ جِرۡخُِ�   كََۡ�ِإ
 ].1 [ابراهيم: ﴾١ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ 

ايم، تا اين كه مردمان را با توفيـق و   ست كه آن را براي تو فرستاده الف. لام. را. كتابي«
سـتوده، بيـرون    ي هسوي نور، بـه راه خداونـد چيـر   ها به  از تاريكي تفضل پروردگارشان

 .»بياوري

َّمُأ ۡمُ�نةٞ ﴿

  ِّم نُ�َۡ�َ   مُرُونَ  

ۡ
� يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡكَنرِ

ٰ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  َٓ �ْوُأَ

  ].104[آل عمران:  ﴾١

معروف و نهي  عوت به نيكي كنند و وظيفه امر بهميان شما گروهي باشند كه د بايد از«
 .»از منكر را انجام دهند. و آنان خود رستگارند
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انگـاري در امـر عقيـده و     همان ميزان كه جاهليت معاصر، براي رواج سستي و سهل به
زنـدگي انسـان    ي هو فرديِ صرف و كنار گذاشتن آن از عرصتبديل آن به امري شخصي 

معيارهاي كند كه با رعايت  يسندگان تاريخ امت اسلامي را ملزم ميما نوو كوشيده است، 
را در زنـدگي   ي اوم و نقـش واقع ـ يالهي براي اين مسأله، ارزش و اهتمام لازم قائل شـو 

يقي توحيد در زندگي مسلمانان، به عنـوان  تبيين كنيم و اين كار را از طريق بيان نقش حق
ي قرآن تبـديل آنـان بـه     ها و بر اساس فرموده ويژگي ممتاز و مشخصه آنان از ساير ملت

 توان انجام داد. شان، ميردم به شرط تلاش براي اداي رسالتمبهترين امت براي 
پس توحيد نه يك كلمه است كه صرفاً بر زبان انسان جاري شـود و نـه يـك نيـروي     

 سـت و قطعـاً توحيـد زمـاني كامـل      كامل زنـدگي  ي هباطني و دروني، بلكه روش و برنام
از حيث عقيده، شعار و قوانين زندگي، خداوند به يكتايي مورد پرستش قـرار  شود كه  مي

او دانسـت و همـه زنـدگي انسـان، يعنـي افكـار،        گيرد و دين را به تمـام و كمـال از آنِ  
احساسات، پندار، كردار، سياست، اقتصاد، اجتماع و اخلاص وي، زير فرمان الهي درآيـد.  

 :پذيرد خداوند انسان را به خاطر آن آفريده است، تحقق مي به اين ترتيب عبادتي كه

َّ�ِإ َس�ِ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ 
 �ٱَو َّن 

 ۡ�ٱ ُتۡق  لََخ ا  ].56[الذاريات:  ﴾٥مَ
 .»ام ها را جز براي پرستش خود نيافريده ها و انسان جن«

شد و در تواند صرفاً حالت سرشتي و دروني داشته با توحيد به اين معناي فراگير، نمي
اي فـردي   اعمال و كردار بيروني فرد، نمود پيدا نكند و نيز ممكن نيست به صورت مسأله

سـت كـه    گيـرد و نظـامي   و شخصي درآيد؛ زيرا راه و روش زندگي يك امت را در برمي
 سازد. خدا ملزم مي مردم را به پيروي از اوامر

توانـد يـك    ت، توحيد نميكه مأمور ترويج اين عقيده در جهان اس تيبراي ام چنين هم
عظيم از درون » حركتي«داخلي صرف تلقي گردد؛ بلكه الزاماً بايد در ميدان عمل  ي هقضي

ابراهيم، با هدف از  ي هاول سور ي هكريم ي هو ضمير اين امت نشأت گيرد و برابر نص آي
ر تا روشنايي به صورت جهاد مستم هاي جهان و دعوت مردم به ورود در بردن تاريكي بين
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ترتيب توحيـد، در عـالم واقعيـت، بـه صـورت      روز قيامت، بروز و نمود پيدا كند؛ بدين 
 گردد. تاريخ انسان، مطرح مي ي هترين قضي بزرگ
ضمن مطالعه و بررسي تـاريخ، ايـن نكتـه نيـز بايـد آشـكار گـردد كـه توحيـد،           -2

تـاريخ اسـت؛ در حـالي كـه     بخـش انسـان در طـول     تـرين جنـبش رهـايي    بزرگ
(بخش زميني، خواه سياسـي  ي رهاييها جنبش

25F

(يـا اجتمـاعي   )1
26F

(يـا فكـري   )2
27F

يـا   )3
(هنري

28F

دهند، فقـط   در اساس، تنها بخشي از زندگي و وجود انسان را پوشش مي )4
را در بر  ي اوجوانب و زواياي زندگ ي هاست كه انسان و هم -دين توحيد -اسلام

، بندگي شهوات و اميال، گيرد، زيرا اين دين ضمير انسان را از اوهام و خرافات مي
هايش را در جهت سـازندگي و   انرژي ي هكند هم ها آزاد مي انسان اطاعت از ساير

الهـي، آبـاد    ي هكـه جهـان را بـه مقتضـاي برنام ـ    » نسان شايستها«به وجود آوردن 
 ستيزد به كار خواهد گرفت. سازد و با فساد و ستم و انحراف و سقوط مي مي

رسي حقيقت تاريخ اسلام، اين نكته بايد، روشن شـود  ضمن مطالعه و بر چنين هم -3
نظير در تاريخ به وجود آورده است كـه مبتنـي بـر     همتا و بي بي» تيام«كه توحيد، 

هاي دوره جاهليت نيسـت   ها و دلبستگي نژاد، رنگ پوست، زبان و ديگر وابستگي
 ي هو عقيـد ا تنها ايمـان  انسان ر ي هشايست ي هو در واقع، پايه و اساس چنين جامع

اختلافات سياسي حاكم بر جهان  ي هراستي با وجود هم دهد. و به ديني تشكيل مي
چنان پابرجاست كـه موجوديـت واحـد     اسلام، اين احساس در ميان مسلمانان هم

هـاي   ا اين كه فريادها و نعرهقرن پياپي استمرار داشته است، ت 13اين امت، حدود 
وارداتي ناشي از روند تهاجم فكـري قـرن    فكري اجتماعيگرايي و جريانات  ملي

                                           
 مانند دموكراسی. -١

 نظير كمونيسم. -٢

 های متوالی تاريخ انسان. مانند فلسفه -٣

 در ادبيات و هنر.» تجديد«های موسوم به  نظير جنبش -٤
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هـاي پراكنـده    كل گـروه اخير، اين موجوديت يك پارچه را متلاشي كرد و بـه ش ـ 
غذا، هريـك   ي ههاي گرسنه به سفر ملل ديگر، بسان هجوم انسانگاه  آن درآورد و
 هايي از آن فرا خوانده شدند. اي براي تصرف و تصاحب بخش از گوشه

شن گردد كه فتوحات اسلامي، هـم  تاريخ، رو ي هن مطالعضملازم است  چنين هم -4
مانند بـوده و بـا توجـه بـه ماهيـت و       و بيفرد  به خود در تاريخ، منحصر ي هنوب به

 ـ هاي توسعه يها، با لشكركش امدهاي مترتب بر آنهدف و پي ملـل ديگـر،    ي هطلبان
 آيند. متفاوت و غير قابل مقايسه به شمار مي

گـري،   ها و گسـترش سـلطه   جديد، با هدف تسخير سرزمين هاي قديم و كشورگشايي
و  منـدان  به بردگي كشاندن ضعفا توسط قدرت ها، و ثمرات و پيامدهاي آنصورت گرفته 

گران، تحقير ملل شكست خـورده و   شده توسط اشغال هاي فتح هاي سرزمين غارت ثروت
جهالت بوده است؛  كيتوهين به كرامت آنان، در عين بقاي طرفين غالب و مغلوب بر تاري

كـه   جنگـل تفـاوت چنـداني نـدارد، جـز ايـن      با نبرد حيوانات وحشي  ها، گونه هجوم اين
هاي وحشي در نبرد قدرت، نه تنها عضلات، بلكه خردهاي خود را نيـز بـه شـكل     انسان
شكسـتن   هاي سياسي و به صورت اختراع ابزارهاي مدرن جنگي، براي درهـم  كاري فريب

ها از ديدگاه اسلام، رويكرد و حالت تكليف ربـاني   گيرند، اما فتح سرزمين رقبا به كار مي
 ذهن و خواست دروني مسلمانان نبوده است. ي هيافت دارد و تراوش

هاي ديگران، بلكه از سر راه  افزون بر اين، هدف فتوحات اسلامي، نه تصرف سرزمين
 ـ نشموجود ميان انسان و خداي راستي» موانع«برداشتن  ب اجـراي مأموريـت الهـي    در قال

هـا انسـان، غيـر خـدا را از لحـاظ       جـاهلي كـه در آن  هاي  است؛ اين موانع به شكل نظام
هاي جاهل و  دهد؛ و نيز حكومت گذاري، مورد پرستش قرار مي يا قانوناعتقادي يا عبادي 

بـه   شدن اين موانع، مردم آزادانه كنند پس از برداشته ها، نمود پيدا مي هاي حامي آن ارزش
 پردازند: انتخاب مي

ُّرلٱ َّشۡدُ مِنَ ٱلَۡ�ِّ ﴿  ِ� �َبَّت دَق نيِّ�ٱ هَاَرۡكِإ  �ِ 
  ].256: البقرة[ ﴾
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اجبار و اكراهي در [پذيرش] دين نيست، زيرا هدايت و كمال، از گمراهي مشـخص  «
 .»شده است

معنا كـه  در اين صورت حد اعلاي تكريم و احترام به انسان رعايت خواهد شد، بدين 
اي هرچند صحيح وادار نسـازند، تـا بـا تفكـر و      اش به پذيرفتن عقيده او را برخلاف ميل

اسـلامي، نـه بـه    تدبر، به قول آن راضي و قانع گردد. بنابراين، ثمرات و نتـايج فتوحـات   
ها، بلكـه   ها، بلكه نجات آنان از بند ديگران و نه تأسيس امپراطوري بردگي كشاندن انسان

 فرد در تاريخ بشريت بوده است. همتا و منحصر به بي» تيام«تكوين 
 ي هاز آن، از نهضت توحيدي بزرگ، جنبش علمي و فرهنگي ممتاز به عرص ـپس  -5

هاي علمي و فرهنگي،  تاريخ گام نهاد. در دوران عظمت و پيشروي اسلام، جنبش
ار د از حيث دامنه و ميزان عظمت در مقايسه با زمان خود و نيـز اصـالت و ريشـه   

از بزرگي به شمار تياند و اين خود ام هاي ديگر، متمايز و برتر بوده بودن، از جنبش
 ـتـرين ام  آيد. اما ريشه در توحيد داشتن، بزرگ مي از ايـن دو نهضـت محسـوب    تي
و بـه طـور   زمـان   هـم  ها، از، سبب شده است كه در اين نهضتتيشود و اين ام مي

 ـ مساوي به روح و ماده، توجه كافي مبذول گ  علـومِ  ي هردد. در اين راسـتا در زمين
عقايد، عبادات، فقه، اصول، قرآن و سنت، تحقيقات و وابسته به دين، از آن جمله 

 ي هضي، بـه هم ـ رمطالعات عميقي صورت گرفته و به موازات آن و بدون هيچ تعا
علوم مادي رايج در آن دوران، از جمله طب، نجوم، رياضيات، فيزيـك و شـيمي،   

ايـن   ي هوم ديني، اهميت و ارزش شايسته و بايسته داده شده است. همدر كنار عل
هاي علمـي و فرهنگـي، هـردو از     اند كه نهضت ها و مزايا ثمره اين واقعيت برتري

اند كه خداوند براي اصلاح  ايمان و اعتقاد شامل و كامل توحيدي سرچشمه گرفته
 ـ توحيـدي،   ي هدگاه عقيـد و پيشرفت و ارتقاي جهان، فرو فرستاده است. لذا از دي

هـاي جسـم، بـا     كار و تلاش براي دنيا با كار و تلاش در راه آخـرت و خواسـت  
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ها در طول تاريخ باهم تعادل و تـوازني   نبوده و اين مؤلفهتمايلات روح، متعارض 
(اند مانند داشته بي

29F

1(. 
 ـ اين معاني و مفاهيم، صفحات سفيد و روشن تاريخ اسلام را تشكيل مـي  ي ههم د دهن

روشـن، محـو و    ر يك خط تيره در وسط صـفحه، صـفحات  كه به سبب توجه و تأكيد ب
ي تاريخ اسلام سـياه بـوده    بپذيريم بنا به فرض محال همهچه  چناناند، حتي  پوشيده شده

دو رنـگ روشـن و تيـره، در    زمـان   هـم  است، بايد پذيرفت كه در اين خط وسط صفحه
 رچند كثرت با صفحات تيره بوده است.اند، ه درازاي تاريخ، در هم تنيده شده

بر همين اساس، در بازنويسي تاريخ اسلام، تأكيد و تمركز ويـژه بـر مفـاهيم سـفيد و     
تـا  ترين مسأله در بازنويسي تاريخ اسـلام اسـت    روشن و منحصر به فردبودن آن ضروري

 ـ كـه  چنانتحت تأثير يك جانبه قرار ندهد؛ را ان گر پژوهشخطوط سياه و تيره،  ن امـر  اي
خواست دشمنان اسلام بوده و در اين راستا، كتب تـاريخي را نيـز بـه نحـوي تـدوين و      

خلاف واقع دامن زند كه: اسلام بعد از خلفاي  كنند كه به اين دو پندار تاريخي عرضه مي
افتخـار مسـلمانان    ي هراشدين به پايان راه رسيده است و در تاريخ اسلام چيزي كـه ماي ـ 

 انگيز است! آور و نفرت و برعكس، سراسر آن شرمباشد، وجود ندارد 
كـم در دوره   سـازد كـه دسـت    ن مسلمان را ملزم مـي نگارا داري علمي، تاريخ اما امانت

در  -طبيعـي خـود   ي هالبته در حجم و انداز -شكوفايي و پيشروي اسلام، خطوط سياه را
 تاريخ، باقي گذارد. هاي سفيد و افتخارآميز كنار بخش

ي ويـژه خواهـد    ضعف و پسروي اسلام، در بازنويسي تاريخ، نيازمند توجهاما دوران 
بود. نگاه به اين دوره بايد از داخل و از درون نفوس مسلمانان صـورت گيـرد و اوضـاع    

ها دخالتي داشته باشد؛ زيرا اگر از ديدگاه بيروني به مسأله  جهان خارج، نبايد در اين نگاه
نادرستي دست خواهيم يافت، هرچنـد ايـن نتـايج، لبـاس     نگاه كنيم، از يك سو به نتايج 

تحت تأثير تبليغات سـوء روانـيِ مـورد نظـرِ     سوي ديگر بر تن كنند و از » علمي«تحقيق 
                                           

 ).إسلاميه لأحوال العالم المعاصر يةرؤاز كتاب: » لمحات من التاريخ(«در صورت تمايل نك:  -1
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زنند، قـرار خـواهيم گرفـت و كوركورانـه      نويسندگان خارجي كه با اهدافي معين قلم مي
 رو آنان خواهيم شد. دنباله

وضعيت جهان خارج، در نهضت اروپا و پيشـرفت   دهد كه نشان ميمطالعات تاريخي 
تـدريجي قـدرت از    ي هاسلام، قبض ـ ي هو غلبيافتن  و قدرتمندي آن، جلوگيري از قدرت

شود و  هاي اسلامي، نابودي دولت عثماني و... خلاصه مي دست مسلمانان، اشغال سرزمين
ن بر جهان، آشكار اين جريانات، برتري و شايستگي تمدن اروپا و تسلط آ ي هدر كنار هم

 .گردد و نمايان مي
 ـ  واقعيـت مزبـور بـه ايـن      ي هما منكر چنين واقعيت تاريخي مشهودي نيستيم. امـا ارائ

تـر نيـز    پـيش  كـه  چنان -ديگرسوي برد و از  صورت، از يك سو پندآموزي را از ميان مي
پايـان   شود كه: اهداف تاريخي اسـلام بـه   نادرست منجر مي» علمي«به اين نتايج  -گفتيم

رسيده و انرژي مفيد آن كاملاً مصرف شده و ديگر از شايستگي لازم براي اداي نقش تازه 
حكومت بـر   ي هبرخوردار نيست و در واقع اروپاييان تنها مردمان متمدن، مترقي و شايست

زندگي دارند، ناگزيرند كه به واقعيت كنـوني خـود    ي هاند و مسلمانان اگر قصد ادام جهان
موزند كه در درون چارچوب تمدن غرب زندگي گردن نهند و بيا» جبر تاريخي«به عنوان 

 كنند و در آن ذوب شوند!
و حقايق دروني اشيا، چـه انـدازه تفـاوت وجـود     » ظاهري«پيداست كه ميان اين ديد 

 دارد.
ماندگي چه ارتبـاطي بـا    ماندگي مسلمانان، يك واقعيت است؛ اما اين عقب آري! عقب
اند و به تبـع آن و نيـز از    اقعيت آن است كه مسلمانان از اسلام عقب افتادهاسلام دارد؟! و

روح در  مسما و شعارها و عبـادات بـي   كه اين دين در نظرشان به صورت اسامي بي زماني
ماندگي علمي، صنعتي، نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اخلاقي، دچـار   آمد، به عقب

 شدند.
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هميشـگي نجـات مـردم از اوهـام و خرافـات، آزادي از      ، همان راه و روش اما اسلام
از طريـق   ديگـر  يـك هـا نسـبت بـه     بردگي شهوات، آرزوهـاي نفسـاني و بنـدگي انسـان    

 گذاري و برقراري حق و عدالت در جهان و جهاد براي پيروزي دين خداست. قانون
رسد كه  رسد و نه روزي فرا مي شود، نه به پايان راه مي اسلام بدين صورت نه كهنه مي
هـاي   هاي فاسد جاهلي از آن پيشي بگيرند. اين انديشه از قافله جا بماند و افكار و انديشه

جاهلي به هر شكل كه باشند، عبارتنـد از: تمـرد و سركشـي از عبـادت خـدا و پرسـتش       
خدايان جز او، تحت اسامي و عناوين علم يا وطن يا تكنولوژي يا مد يا افكار عمومي يـا  

هـا را بـه جـاي خـدا مـورد پرسـتش قـرار         يا هر اسم ديگري كه مـردم آن  »نظم جهاني«
 دهند! مي

بندي به ظواهر و شـعارها و   و پاي -گرداني از حقايق اسلام اما مسلمانان به علت روي
شوند و به همين دليـل بـه مقتضـاي سـنن ربـاني،       ماندگي مي دچار عقب -برخي عبادات
 .نهد شان روبه زوال مي قدرت و توان

 گـر  پـژوهش گيرند كـه لازم اسـت بـراي     را در بر مي» اروپا«ما حقايقي چند، نهضت ا
 :مسلمان، واضح و روشن باشند

ترديد عوامل پيشرفت اروپا، در پي ارتبـاط فرهنگـي آنـان در زمـان صـلح يـا        بي -1
 هاي صليبي، از مسلمانان گرفته شده است. برخورد نظامي در جريان جنگ

زندگي، دچار  ي هبه علت كنارگذاشتن دين از صحن نهضت علمي و صنعتي اروپا، -2
هاي علمي  مسير كنوني از جانب پيشرفت ي هانحراف شده است و در صورت ادام

دا، برتـري علمـي همـه جانبـه و     بشـر بـه سـوي خ ـ    ي هو عدم بازگشت صـادقان 
انسـاني و   تواند بر ننگ اسـتعمار، فسـاد اخلاقـي، تبـاهي فطـرت      كننده، نمي خيره
 مامي بشريت به سوي نابودي، پرده بكشد.دادن ت سوق

 حاكميت و توانمندي فعلي اروپا، در راستاي سنن الهي حاصل شده است: -3
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﴿ ّٗ�ُ ٰ َٓ � ُّدِمّ ؤَُ�ءِٓ مِنۡ َ�طَاءِٓ رَ�ّكَِۚ وَمَا َ�نَ َ�طَاءُٓ رَ�ّكَِ َ�ۡظُرًوا  ٰ َٓ �َو ِءَٓ�ُ   ٢﴾ 
 ].20[الإسراء:

رسانيم و بخشايش  از بخشايش پروردگارت كمك مي به هركدام از اين دو گروه و ما«
 .»پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ﴿
َ
ُّ�ٱ ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ َ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

 نَ 
 ].15[هود:  ﴾١ُ�بۡخَسُونَ 

شـان را در ايـن جهـان    شـند، اعمال آن با كه تنها خواستار زندگي دنيا و زينـت  كساني«
 .»دهيم بدون هرگونه كم و كاستي به طور كامل مي

ءٍ ﴿ ۡ�َ ِ
بَٰ ُ�ّ بَۡ�

َ
ْاو بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ � ْاو مَا ذُكّرُِ  ].44[الأنعام:  ﴾َّمَلَا �سَُ

را كه بـدان متـذكر و يـادآوري شـده بودنـد،       چه آنهنگامي كه آنان فراموش كردند «
 .»شان گشوديمچيز را به رويي همه درها

ين قدرت و پيشرفت، گواه صلاحيت و شايستگي تمدن غـرب نيسـت، چـرا كـه     اما ا
بخشد، در حالي كه  خداوند به فاسدان و بدكاران، در زمان فسادشان نيز قدرت و نيرو مي

 ـ   چه  چنان غ مسلمانان، بر راه راست استقامت نداشته باشند، چنـين قـدرتي را از آنـان دري
توان قدرت و پيشرفت مسلمانان در دوران توانمنـدي را دليلـي بـر     دارد؛ از اين رو مي مي

غير مسـلمانان، بـر سـنت     دربارهشان قلمداد كرد؛ اما اين وضعيت  صلاحيت و شايستگي
كشان  ديگري جريان دارد؛ يعني سنت اعطاي قدرت و پيشرفت به كافران، بدكاران، گردن

 برند. اسباب و لوازم به كار مي ي هست كه براي تهي شيو بزهكاران، به نسبت تلا
بنا بـه اعتـراف هـواداران و پيـروانش بـه علـت تأكيـد بـر          -ترديد تمدن اروپا بي -4

سـازد و از   آن را با خدا مرتبط مـي  كه -هاي مادي و غفلت از عناصر معنوي جنبه
ار در شـرف سـقوط و نـابودي قـر     -بخشد حالت افتادگي و سرنگوني، رهايي مي

 گرفته است.
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اين معاني و مفاهيم، خواه در ارتباط با ضعف مسلمانان كه به سبب كوتاهي در  ي ههم
اند، و يا در ارتبـاط بـا    انجام رسالت، در پرتگاه قرار گرفته و به كف روي آب تبديل شده

تـر اشـاره كـرديم، در     چنـان كـه پـيش    آن وي مندي كنوني جهان غرب و پيشرفت و توان
هـاي فعلـي را از    اي هستند تا در پناه آن بتـوان نسـل   ، مستلزم توجه ويژهاريخبازنويسي ت

 اند، رهايي بخشيد. ها و آثار دشمنان اسلام، گرفتارش ساخته هايي كه نوشته فتنه
وضـعيت مـا در   «اخير زندگي امـت اسـلامي كـه     ي هشود كه مرحل چنين احساس مي

ري، نياز مبرم به بازنويسـي داشـته باشـد؛    ديگ ي هناميم، بيش از هر دور مي» دنياي معاصر
هاي دشـمنانه خـود را بـراي     ها و تلاش زيرا در اين دوره، دشمنان اسلام، بيشترين نيرنگ

 اند. نمايي هرچه بيشتر سيماي اين دين و نابودي آن به كار برده زشت
 هاي معاصر، عبارتند از: ترين سموم آميخته شده به نوشته الاً خطرناكاحتم

تر گفتيم، القاي اين پندار كه اهداف و توان اسلام، پايان يافته است و  پيش كه چنان -1
ديگر نه براي خود مسلمانان و نه براي بشريت متمدن كه از اسلام پيشي گرفته و 

 بر آن برتري يافته است، شايستگي ايفاي نقش جديدي را نخواهد داشت!!
ندارنـد: يـا تحـت حكومـت      ترديد مسلمانان، دو گزينه بيشتر پيش روي خود بي -2

هـاي   چنان در تاريكي اسلامي و در پناه شريعت و دولت عثماني باقي بمانند و هم
ور باشند و يا اين كـه حكومـت اسـلامي را     ماندگي غوطه جهالت، ارتجاع و عقب

كنار بگذارند و در صورت تمايل، اسلام را به عنوان عقيده و عبادت حفظ كنند و 
 به عنوان و روش زندگي در پيش گيرند!تمدن سكولار غرب را 

 ـ  دوم را برگزيدنـد و چـه كـار     ي همسلمانان براي نجات خود از نابودي، نـاگزير گزين
 خوبي كردند!

گـر، همـراه بـا تهـاجم فكـري بـا عنـاوين         انداختن جريانات فكـري ويـران   به راه -3
فـي  ناسيوناليسم، سوسياليسم و سكولاريسم و ستايش پيروان اين جريانات و معر
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شان از اسلام يـا ضـديت و    پوشي گر به ميزان چشم انان اصلاحها به عنوان قهرم آن
 شان با اين دين! محاربه

معرفي جنبش بيداري اسلامي به عنوان خطري فزاينده كه جهان اسلام را به سوي  -4
 دهد! نابودي سوق مي

هـا و   سازي و بازنگري علمـي اسـت تـا بتوانـد آثـار خباثـت       اين مرحله، مستلزم پاك
هاي تهاجم فكري را محو و حقايق روشن و قابل اعتماد را به مـردم ارائـه كنـد تـا      زشتي

 انـد برهانـد و   را به راه راست بازگرداند و از مشكلاتي كه بـه آن گرفتـار شـده   مسلمانان 
هـا و   نمـايي  هـا، مطالعـات، زشـت    گـري  ترويج حيله ي هنقش دشمنان را در زمينزمان  هم
بـه سـوي آن، از هـر راه    راي پيروزي بر اسلام و جلوگيري از بازگشت هايي كه ب روي كج

اسـلامي را واكـنش    گيرد، افشا كند و افزون بـر ايـن، نهضـت بيـداري     ممكن صورت مي
حاكم بر جهان اسلام در دوره حاضر و يك نياز اساسي بـراي رهـايي   طبيعي به وضعيت 

 كل بشريت از سرگرداني و گمراهي معرفي كند.
سـازد و   گفته شد، ما را به ضـرورت بازنويسـي تـاريخ اسـلام معتقـد مـي       چه آني ههم
در مقدمه نيز اشاره شد ايـن امـر، بسـيار دشـوار اسـت، امـا اگـر امـت اسـلامي           كه چنان

اش گذاشته اسـت، ادا   خواهد واقعاً به زندگي باز گردد و نقشي را كه خداوند به عهده مي
به خواست خدا در اين مسير گام نهاده اسـت   كند اين كار برايش بسيار ضروري است. و

 شود. و نهضت بيداري كنوني، آغاز راه محسوب مي
هـاي فعلـي و نيـز بـه      ها و برنامه ها و معايب روش در اين بخش به اختصار به كاستي

هاي آتي  اي داشتيم و در بخش مطلوب براي رفع و اصلاح عيوب، اشاره ي هروش و برنام
ين مهم خواهيم پرداخت. البته اين كار را نه به قصد تدوين تـاريخ،  با تفصيل بيشتري به ا

دهيم.   بازنويسي تاريخ انجام مي ي هروش و برنام ي هه براي توضيحات بيشتري در زمينبلك
 خداوند همگان را به راه راست هدايت فرمايد!



 
 
 

 جاهليت

شـود،   غاز مـي اسلام، با سخن از جاهليت قبل از اسلام آ دربارههر پژوهش و تحقيقي 
هـاي آن محـيط در برابـر اسـلام و      اسـلام و واكـنش  محيط بستر پـرورش   ي هزيرا مطالع

اي كه اين دين در اين محيط به وجـود آورده اسـت، امـري     دگرگوني عميق و همه جانبه
 لازم و ضروري است.

آمـوز ابتـدايي تـا     دانـش  كه در دسترس خوانندگان، از جملـه:  ترِ كتب معاصر اما بيش
 هاي تخصصي دانشگاهي قرار دارد، هرچند مفصل و پرحجم نيز باشند، به شجوي دورهدان

دادن جـوهر و   پردازند؛ زيرا بـه جـاي نشـان    صورت كامل به تشريح دوران جاهليت نمي
پردازند و افزون بـر آن، جاهليـت عـرب را بـه      ماهيت، بيشتر به بيان ظواهر اين دوره مي

 -زنـدگي انسـاني   ي هر ارتباط با غيبت اسلام از صـحن و نه د -مستقل ي هعنوان يك پديد
 .كنند معرفي مي

انجامد كـه بـر نقطـه     اين امر به كوتاهي بزرگ در ترسيم سيماي جاهليت و اسلام مي
در رابطه با مسائل گذشته و حال و آينـده، اثـر گـذار اسـت؛      گر پژوهشنظرات شخصي 

ها باشد، به  واه كوتاهي در ديدگاهو خ -و ترجيحاً چنين است -خواه اين كار عمدي باشد
هر حال بايد تصحيح شود؛ تا اين كه حقيقت نقشِ تاريخيِ اسلام، نسبت به مسـلمانان و  

 ممكن است در طول زمان براي كل بشريت انجام دهد، شناخته شود. چه آن
، »هركس جاهليت را نشناسد، اسلام را نيـز نخواهـد شـناخت   «خليفه دوم گفته است: 

. وي از اسـت  است صادقانه، آگاهانه، حكيمانه و از روي بصيرت كارشناسـي  اين سخني
تحول عظيم و عميقـي را كـه اسـلام در     ي هگويد تا دامن سخن مي ي خويشتجربه شخص

درون او و اطرافيانش به وجود آورده، توصيف كند. اما ايـن مطلـب در سراسـر تـاريخ و     
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كه فرد، ماهيت جاهليت را تشريح و تبيـين   كند. تا زماني ها صدق مي انسان ي ههم درباره
 نكند، قادر به تبيين و شناساندن ماهيت اسلام نيز نخواهد بود.

 شهوري دارد:مهاي خود، گفته  ها و روش برنامه درباره» دنلپ«
كردنـد؛   پرسـت بودنـد؛ دختـران را زنـده بـه گـور مـي        جاهليت، بـت  ي هاعراب دور«

كـه   پرداختند و... تا ايـن  ديگران مي رت و چپاول اموالخوار و قمارباز بودند؛ به غا شراب
 »!اسلام آمد و آنان را از اين اعمال باز داشت

 ي ههاي صليبي در دوران اشغال كشور مصر، روح اين گفته را در برنام ـ آري! انگليسي
ريـزي آمـوزش و    گـذاري و برنامـه   هاي خود كه مسـؤوليت سياسـت   كار يكي از كشيش

مصر را به او واگذار كرده بودند، گنجانده بودند تا ايـن ملـت را از    پرورش ملت مسلمان
حقيقت اسلام دور سازند. اما پس از وي اجراي اين طرح [استعماري] ادامه يافت و نقش 

 پليد و خبيث خود را در اكثر كشورهاي مسلمان به اجرا درآورد!
اف و مقاصـد اسـلام بـه    هدف از ترسيم اين تصوير نارسا، القاي اين پندار بود كه اهد

 ها، وظيفه و نقشي بر عهده ندارد! پايان رسيده و ديگر نسبت به مسلمانان و ساير انسان
هـاي مـادي و محسوسـي را كـه اعـراب       مسـلمان، بـت  ان گر پژوهشدر حال حاضر 

 ي هپرستي بـه معنـاي گسـترد    يابند و ديگر بت پرستيدند، در اطراف خود نمي جاهليت مي
اسـلام در مقابلـه بـا    اي را كـه ممكـن است   شـود و وظيفـه   يديـده نم ـ  آن  مادي و معنـوي 

بـه عهـده    -يعني حداقل نصف مـردم دنيـا   -هاي مادي جهان معاصر كنندگان بت پرستش
يابد كه دخترش را زنده به گـور   گيرد، مشاهده نخواهند كرد! او ديگر نه تنها كسي را نمي

بيند؛ ديگر شـاهد چپـاول و تـاراج     بر خود ميربا را در برا سازد، بلكه دختراني طناز و دل
قضـاييه،   ي ههاي منظم، با پليس و دادسـتاني و قـو   اموال مردم نيست و در كشورها دولت

جلوگيري از غارت و چپاول را به عهده دارنـد و امـا در خصـوص شـراب و قمـار نيـز       
مردم بـه رغـم   ها را حرام اعلام كرده است، اما  اي نيست. اگرچه در حقيقت دين آن چاره

ها هستند! (اگر نگوييم كه برداشت مردم از شراب، قمار و نيز فحشا  اين تحريم، گرفتار آن
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انـد و كسـي    قرار گرفته» هاي فردي آزادي«به كلي تغيير يافته است و جمعاً در چارچوب 
 حق ورود به آن محدوده را نخواهد داشت)!

اي بـراي انجـام نـدارد!     ر وظيفـه بدين ترتيب اسلام به پايان خط رسيده است و ديگ ـ
 كنـيم و او نيـز   از ما خواسته بود، به نحوي تكرار مـي » دنلپ«را  چه آنچنان ناآگاهانه  هم
 خود است. ي هدر پي اهداف تعيين شدچنان  هم

ترديد، براي شناخت حقيقت اسلام و اهميت نقش آن در زنـدگي بشـر، نـاگزير از     بي
حتـي اگـر    -كنـد  علمي به تنهايي ايجاب مي ي هثشناخت حقيقت جاهليت هستيم و مباح

مفاهيم و تعريفات خود، دقت كافي مبذول داريم و از  ي هكه در زمين -مسلمان هم نباشيم
 سطحي بپرهيزيم.هاي  هاي ناقص و بررسي پذيرش تحليل

ما به هر صورت، بايد مبتني بر اسلام باشد و از آن اسـتمداد جويـد؛ بنـابراين،     زندگي
خت حقيقت دين خود، مطالعه تـاريخ اسـلام، يكـي از وظـايف و واجبـات مـا       براي شنا

 خواهد بود.
 اند: و مشتقات آن را به دو معني به كار برده» جهل« ي هاعراب ويژ

 جهل در برابر علم كه وضعيتي عقلاني و فكري است. -1
 ي هآيـد؛ امـا واژ   جهل در برابر حلم [صبر] كه حالتي رواني و رفتاري به شمار مي -2

انـد و قـرآن كـريم     را نه در اشعار و نه در كلام خويش بـه كـار نبـرده   » جاهليت«
 نخستين بار براي بيان وضعيت اعراب پيش از اسلام، از آن بهره گرفت.

به معناي دوم در گفتار عرب آمده است، در شعر زير از عمرو بن كلثـوم ديـده    چه آن
 شود: مي

 ألا لا يجهلـــــــــــن أحـــــــــــد علينـــــــــــا
 

ـــــل  ـــــوق جه ـــــا فنجهـــــل ف  الجـــــا هلين
 

تواند بر ضد ما دست به عمل جاهلانه زند، زيرا عمل او را به شـدت   هان! كسي نمي«
 »!كنيم تلافي مي
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شويم و با تعصب و غيرت و بدون توجه به عواقب كار،  يعني: به شدت خشمگين مي
شويم و قواعد حاكم بر رفتار خويش در حـال صـبر و بردبـاري را رعايـت      وارد نبرد مي

 نيم.ك نمي

 بن عبداالله قشيري نيز چنين سروده است: ي هصمو 

 بكت عيني اليسر￯ فلما زجرتها
 

ـــاً!  ـــم أســـبلتا مع ـــد الحل  عـــن الجهـــل بع
 

چشم چپم گريان شد و چون پس از برخورداري از بردبـاري آن را از ارتكـاب كـار    «
 »!جاهلانه باز داشتم اشك از هردو چشم جاري شد

اي كه جزو سرشت افـرادي   قواعد رفتاريته است مطابق يعني: شاعر از اين كه نتوانس
اسـت؛ زيـرا   منـد و ناراحـت    آيند، هيجانات خود را كنترل كند، گله نظير وي به شمار مي

هـا در جمـع مـردم و مخالفـت بـا       سازي غم و درد و آشكار كـردن آن  خودداري از پنهان
 شود. محسوب مي» جهل«قوانين واجب الاتباع، در حقيقت 

انـد،   جهل را به معناي جهل ضد علم و جهل ضد حلم به كار بـرده  ي هراب كلماگر اع
اند و اين دو معناي  جاهليت و مشتقات آن نيز در قرآن به دو معناي اصطلاحي به كار رفته

مصطلح در عين حال كه از چارچوب معاني كلي خارج نيستند، به قرآن اختصاص دارنـد  
گردد؛  ي لغوي قبلي باز نمياصطلاحي، ديگر به معناو ذهن شنونده پس از دريافت معاني 

معناي عام قرار دارد و مستقيماً به  ي همعناي مصطلح در داير -گفت شد كه چنان -هرچند

، زكات، ايمان، كفر و... كه در كتاب خدا بـه  ةصلاآورد. مانند الفاظ  معناي جديد روي مي

در قـرآن،   آن  امـا معنـي اصـطلاحي    يعنـي: دعـا،  » ةصلا«اند.  معني اختصاصي به كار رفته

ايستد و به ركوع، سـجود،   از: حالت معيني كه در آن نمازگزار رو به قبله ميعبارت است 
 پردازد. قرائت، تكبير و تسبيح مي

نيز پاكي، رشد و نمو است، اما در اصطلاح قرآني به مقدار مـالي  » زكات«معني لغوي 
ي خود به ميزان مقرر شرعي به نيازمندان پرداخت شود كه انسان ثروتمند از داراي گفته مي

 كند. مي
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در قرآن، بـاور بـه خـداي     ي آنتصديق است. اما معناي اصطلاح» ايمان«معني اصلي 
همتا و عبادت مختص به او و پذيرش بدون شرط اوامر الهي و ديگر مقتضيات  يگانه و بي

 معروف ايمان است.
اسـت. امـا معنـاي اصـطلاحي آن در قـرآن،      پوشاندن و انكاركردن » كفر«معني اصلي 

از: انكار وجود خداوند يا تسليم نشدن و عدم پذيرش يكتايي او، يـا انكـار   عبارت است 
 از جانب خدا نازل شده باشد. چه آنهر

در كلام عرب نيامده است، اما معنايش جهل شديد است.  اگرچه جاهليت به صراحت
يقت ذات الهي (حالتي عقلاني و فكري) و يـا  ولي در قرآن يا به معني جهل نسبت به حق

اين موضـوع   كه چنانپيروي از اوامر غير الهي (حالتي رواني و رفتاري) به كار رفته است؛ 
 گردد: هايي از آيات قرآن، روشن مي در پرتو مثال

ٰ قَوۡ�ٖ ﴿ -1 ْا َ�َ توَۡ
َ
ءٰيِلَ ٱۡ�حَۡرَ فَ� َٓ �ۡسِإ ِٓ�َبِب اَنۡزَوٰ       ٰ َ�عۡكُفُونَ  َ� ٓ صۡنَا�ٖ ََ

َ
ْاو َ�مُٰوَ�   أ َهُّمۡۚ قاَل

آَ إَِ�هٰٗ  َّ � لَعۡج ۚ ا كَمَا  َنِإ َلاَُّ�مۡ قوَۡمٞ َ�ۡهَلُونَ  لهَُمۡ ءَلاهَِةٞ  ].138[الأعراف: ﴾١
هـايي داشـتند و مشـغول     م. به گروهي رسيدند كه بتاسرائيل را از دريا گذراندي بني«

كه آنان داراي معبودهايي هستند! بـراي   گونه همانها بودند. گفتند: اي موسي!  پرستش آن
 .»ما معبودي بساز، گفت: شما گروه ناداني هستيد

اسرائيل را وا  نسبت به حقيقت ذات الوهيت كه بنيجا، يعني جهل  پس جهل در اين
بخواهد براي پرستش، خدايي ساخته شده، محسوس، ملموس و قابل دارد، از موسي  مي

 نشدانستند، خداي خالق نظير و همتايي ندارد و چشم از ديد ر ميرؤيت ارائه دهد و اگ
 كردند. نميعاجز است، چنين درخواستي را از موسي 

ُّنُظَــونَ بـِـٱ﴿ -2  مۡــرِ مِــن 
َ
ــا مِــنَ ٱۡ� َ َّ � ل ـَه َنو ـُلوُقَ� �ِة    لِِهـَّي  َ�ۡلٱ َّنــَظ ِّقــَۡ�ٱ َۡ�   

    ـَ�  
ءٖ   ].154عمران:  [آل﴾َ�ۡ

گفتند: آيا  ستي چون تصورات دوران جاهليت داشتند و ميخدا پندارهاي نادر درباره«
 »اي داريم؟ ما هم در امر [اداره جهان] بهره
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كردند ممكن است فردي به نحوي با خدا شريك و همتا شود و از درك اين  گمان مي
كنـد و قطعـاً هـيچ چيـزي      امور را اداره مي ي هواقعيت عاجزند كه خداوند، به تنهايي هم

طـلاع  بـه معنـاي عـدم ا    جا ايناو وجود ندارد؛ پس جهل در  ي هست و ارادبيرون از خوا
در آن صفت شريك او  تشكه هيچ يك از مخلوقا -يكي از صفات خداوند يكتا نسبت به

 بودن، است. يعني، حافظ و مراقب مطلق -نيستند

َّنِإ  ٱبِۡ� مِ ﴿ -3 ِّبَر َلاَقَ� ۥُهَّ�َّ
       ٞحوُن ٰىر داَ َّن� ِ�ۡهَأ ۡ وَ  


 ُقَّ   �ٱ   كَدۡ حَۡ�مُ  

َ
نتَ أ

َ
وَأ

َنِإ َۖكِلۡهَأ ۡنِم َسۡيهُّۥ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�ٰ ٤ٱلَۡ�كِٰمِ�َ  

  ل ۥُهَّنِإ ُحوُنَٰ�َ    لۡنِ مَا  َٔ �َۡ� فََ�  لحِٖ� َلا 

ن تَُ�ونَ مِنَ ٱلَۡ�هِٰلِ�َ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  ].45 -44[هود:  ﴾٤لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ إِّ�ِ

پرورگارا! پسرم از خاندان من اسـت.   ود را به فرياد خواند و گفت:نوح پروردگار خ«
ات راست است و تو داورترين داوران و دادگرترين دادگرانـي. فرمـود:    در حالي كه وعده

اي نوح! پسرت از خاندان تو نيست، چرا كه او [نمود بارز] عمل ناشايست [كفر] اسـت؛  
كنم كه از نادانـان   من مخواه! من تو را نصيحت ميرا از آن آگاه نيستي، از  چه آنبنابراين، 

 !»نباشي
درخواسـت امـر   از: عبـارت اسـت   دارد،  جهالتي كه خداوند نوح را از آن برحذر مـي 

نوح به يقين توقع نجات فردي را كه  اينو  ،شدن فرزند كافرش غرق دربارهمتعلق به خدا 
غم و اندوه دروني ناشـي از  آمد و احساس  به شمار مي نشترين كسا داشت كه از نزديك

بـود كـه    جـا  ايـن شده، او را به اين درخواست و التماس وادار ساخت.  دوري فرزند غرق
و نَسـبي  خويشاوندي، مبناي عقيدتي دارد، نه خوني  ي هخداوند به نوح تذكر داد كه رابط

و آيـد، زيـرا عمـل ا    شدن پيوند عقيدتي، فرزند جزو خـانواده بـه شـمار نمـي     و با گسسته
شود، جهـل   آيه كه نوح از وقوعدر آن برحذر مي ي هناشايست است؛ و جهالت مورد اشار

خداوند و يكي از صفات ذات الهـي كـه: او خـود     دربارهنسبت به امري به يكي از شئون 
 نيز حق. نشحق است و قضا و فرما
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َّمِم ََّ�ِإ ُّبَحَأ ُنۡجِّسلٱا يدَۡعُونَِ�ٓ ﴿ -4   

      ِّب  صۡبُ إَِ�ۡهِ� �لرَ 

َ
َّنُهَدۡيَك  أ   ِّ�َ� ۡفِۡ�

 ت َّ


ِنَ ٱلَۡ�هِٰلَِ�  ُ�ن ّم
َ
َّنِهۡ وَأ

  ].33: [يوسف ﴾٣ِ�
خوشـايندتر  خوانند  از آن چيزي كه مرا بدان فرا ميوردگارا! زندان براي من گفت: پر«

 نادانـان قـرار   ي هگـرايم و در زمـر   و اگر نيرنگ ايشان را از من باز نداري، بدان مياست 
 .»گيرم مي

وَ�ٰ ﴿ -5
ُ
َّيِلِهَٰ�ۡلٱ َجّةِ ٱۡ�

    �ََ� َنۡجّ  ََ��َ  ].33[الأحزاب:  ﴾َ 
 »هاي خود را آشكار نكنيد جاهليت نخستين زينت ة و به شيو«

فَحُۡ�مَ ﴿ -6
َ
َّ�ٱ َنِم ُنَسۡحَأ ۡنَمَو َۚنوُغۡبَ� ِةَّيِ حُكۡمٗ أ   


       لِِه   ﴾٥يوُقنُِونَ  ا ّلقَِوۡ�ٖ ۡ�َ

 ].50:المائدة[

انـد؟! چـه كسـي بـراي افـراد معتقـد بهتـر از خـدا حكـم           جوياي حكم جاهليت آيا«
 ؟»كند! مي

اسـت. در  جهالتي كه يوسف بيم دارد در آن بيفتد، مخالفت با امر خدا و ارتكاب گناه 
زمان جاهليت، زنان با زير پا نهادن دستور خدا مبني بـر پوشـاندن زيـورآلات خـود نـزد      

 اختند.پرد نامحرمان، به خودآرايي مي
هر حكمي به جـز حكـم خـدا و پيـروي از      جاهليت، به معناي ي هبنابراين، حكم دور

جاهليـت و مشـتقاتش    ي هبا بررسي واژ باشد. بنابراين، خدا نازل نفرموده است مي چه آن
دو معنـاي   قرآن، مشاهده كرديم كـه غيـر از ايـن   در  )30F1(»لا يعلمون«مترادف آن  ي هبا كلم

 ندارند: جهل به حقيقت ذات الوهيت و عدم پيروي از اوامر خدا.مصطلح، معناي ديگري 
بر ايـن اسـاس، ماهيـت و طبيعـت جاهليـت، خـواه جاهليـت عربـي و خـواه ديگـر           

 گردد. هاي تاريخ بشري، برايمان مشخص و آشكار مي جاهليت

                                           
َّ�ٱ َلاَق َكِلَٰ�َِنَي َ� َ�عۡلَمُونَ مِثۡـلَ قَـوۡلهِِمۡ ﴿فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي -1     و افـراد  «]: 113: البقـرة[﴾

 .»گويند نادان نيز سخني همانند سخن آنان مي
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خـواري، قماربـازي،    پرستي، زنده به گوركردن دختران، شراب جاهليت به بتترديد  بي
ها آثار و مظاهر جاهليت عـرب   اين ي هشود و در واقع هم چپاول و... منحصر نميغارت، 

هـا از آن سرچشـمه    ست كه اين آثار و پديده اند؛ اما جاهليت خود، جوهري قبل از اسلام
هـاي كـاملاً متفـاوت از جاهليـت      هاي مختلف، پديده گيرند و به تناسب مكان يا زمان مي

واه اين امر است؛ اما جوهر و ماهيت، در همه حال يكي نشأت خواهند گرفت و تاريخ، گ
 نكردن از اوامر خدا است. است و آن: جهل نسبت به ذات الوهيت و پيروي

ورزد و بـه   ست كه نسبت به حـق، جهـل مـي    ين جوهر و ماهيت يك حالت عقلانيا
از  پذيرد و در رفتار خـود  آويزد و در حالت رواني، هدايت خدا را نمي دست ميخرافات 

زند و هرجا و هـر زمـان كـه اسـلام بـر افكـار، ادراكـات،         الهي سرباز مي ي هپيروي برنام
افتد و بـه   انساني اتفاق مي ي هفرما نباشد، اين پديد هاي زندگي حكم ها و واقعيت شناخت

زمان، مكان، محيط، وضعيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي خاصـي محـدود و    
كه ممكن است اسلام در هـر زمـان و مكـان، محيطـي وجـود       چنان شود. هم منحصر نمي

گونـه كـه در عمـل     آن -وي كننـد پيـر  تشداشته باشد و مردم خدا را عبـادت و از شـريع  
اين امكان هم وجود دارد كه جاهليت  -و پيامبران بعدي اين چنين شد»آدم و نوح«توسط

ايت الهي را نپذيرند و در هر زمان، مكان، محيط و شرايط اجتماعي ظاهر شود و مردم هد
 غير خدا پيروي كنند. ي هاز برنام

مشـاهده شـده   هاي مختلـف   ها و محيط ها، مكان به بيان قرآن، جاهليت عملاً در دوره
است؛ از آن جمله: جاهليت فرعون و جاهليت اقوام نوح، عاد، ثمود، لـوط، تُبـع و...؛ امـا    

 ي هه سـوي ايـن اقـوام را نـام نبـرده هم ـ     پيامبران فرستاده شده ب ي هچنان كه هم قرآن هم
 فرمايد: ها را يكي يكي بر نشمرده است، بلكه خداوند مي جاهليت

َّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ�  قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ عَليَۡكَ وَرسُُٗ� ﴿  ].164: [النساء ﴾ل
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ها را قبلاً براي تو بيان  ايم كه سرگذشت گروهي از آن و ما پيامبران زيادي روانه كرده«
شان را بـراي تـو    ايم كه سرگذشت م فرستادهايم و پيامبران زيادي را هم به سوي مرد كرده

 .»ايم بيان نكرده
ان و خوانندگان و گر پژوهشي هكه گفتيم، به عنوان يك حقيقت علمي، براي استفاد چنان

شود تصـور كننـد كـه     ب مياي كه افكارشان را پوشانده است و سب قصد كنار زدن پرده به
عربستان در دوران قبـل از اسـلام بـوده و در     ي هجاهليت، تنها مختص اعراب شبه جزير

جاي ديگري وجود نداشته و بار ديگر باز نخواهد گشت، لازم است جوهر و ماهيت اين 
 و تبيين كنيم.پرده تشريح  پديده را آشكارا و بي

 گويد: ابن تيميه مي
(لبپس از بيان اين مط«

31F

 صد كه مردم پيش از بعثت حضرت محمـد شو روشن مي )1
شان،  و كردارهاي جاهلانهاند و گفتارها  در وضعيت جاهلي (منسوب به جهل) قرار داشته

دهنـد.   ساخته و پرداخته جاهلان بود و فقط جاهلان نيز چنين افكار و اعمالي را انجام مي
يهوديت و مسيحيت تحريـف شـده    اعم ازبرخلاف رسالت پيامبران  چه آنهمه  چنين هم

م اسـت. امـا پـس از بعثـت حضـرت      آيد، اين جاهليت به معناي عا جاهليت به شمار مي
كـه در   چنـان  ، جاهليت مطلق از سرزميني به سرزمين ديگر متفاوت بود. و هـم صمحمد

، از شخصي به شخص ديگـر تفـاوت داشـت؛ ماننـد     چنين همسرزمين كفر چنين است و 
شـدن، در   كنـد، ولـي قبـل از مسـلمان     سرزمين اسلامي زندگي مـي  وضعيت كسي كه در

. ممكن اسـت جاهليـت   برد، هرچند در جامعه اسلامي هم زندگي كند جاهليت به سر مي
 .)32F2(»هاي اسلامي و در ميان بسياري از مسلمانان، به وجود آيد... سرزميننسبي در برخي 

                                           
ي پندارهاي غلط و اعمال مخالف با اوامر  يح و توضيح معناي جاهليت و در برگرفتن همهيعني: تشر -1

 خدا.

، بـه كوشـش شـيخ محمـد حامـد الفقـی، چـاپ مخالفة أصحاب الجحـيماقتضاء الصراط المستقيم بر گرفته از:  -2

 م. چاپخانة السنة المحمديه قاهره. 1950هـ،  1369دوم، 
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ن حقيقت آگاه باشند كه: جاهليـت  از ايان و خوانندگان لازم است گر پژوهشبنابراين، 
العرب و جاهاي ديگر وجـود داشـته اسـت و     ي هها قبل در تاريخ بشر، در جزير از مدت

 قابل بازگشت است! اي ن شرايط لازم، در هر دورهبود متناسب با فراهم
كـه   -نگري در اين معنا لازم نيـز باشـد   و شايد به جهت توضيح و ژرف -مانعي ندارد

هـاي فرعـوني، هنـدي،     ليت ديگري غير از جاهليت عرب، مانند: جاهليتهاي جاه نمونه
شـان   دربارهيوناني، رومي و ايراني را كه در تاريخ، ثبت و ضبط گشته و توضيحات كافي 

مهم كه تيرگـي و ابهـام را از    ي هموجود است، مورد مطالعه و تحقيق قرار دهيم تا دو نكت
 وشن كنيم:زدايند، ر مي گر پژوهشي هذهن و انديش

هاي مختلف، تفاوت آشكاري باهم  ها و زمان آثار و نمودهاي جاهليت، برحسب محيط
دارند، اما از لحاظ عدم شناخت حقيقت الوهيت و عدم پيـروي از اوامـر خداونـد، هـيچ     

 تفاوتي باهم ندارند.
اي در  هـاي قابـل ملاحظـه    هاي تاريخ، خالي از پيشـرفت  كدام از جاهليت در واقع هيچ

هـايي نيـز بـراي مـردم در بـر       اند و خيـر و خـوبي   هاي گوناگون زندگي انسان نبوده هجنب
تـر، يعنـي: نپـذيرفتن هـدايت ربـاني و       تر و بـزرگ  اند؛ اما به سبب وجود شرّ اصلي داشته

، ثمـرات خـود را در زنـدگي انسـان بـه      غير الهي اين مقدار خير ناچيز ي هپيروي از برنام
 گردد. د و در نهايت نيز اثرش تباه ميآور مل به بار نمياصورت ك

هـاي علمـي و عمرانـي     بيان اين نكته به اين خاطر است كه آثـار و ظـواهر پيشـرفت   
هـا جوامـع جـاهلي     موجود در برخي جوامع جاهلي، خواننده را نفريبد و نپندارد كه ايـن 

ي، رومي هاي فرعوني، يونان هايي در عمل و به ويژه در مورد جاهليت نيستند! چنين فريب
» هـاي انسـاني   تمـدن «ها هميشه به نـام   قرن بيستم اتفاق افتاده است، زيرا اين و جاهليت

هـا بـه ميـان     گاه با عنوان جاهليت، يادي از آن گيرند و هيچ مورد مطالعه و تحقيق قرار مي
آيد و نيز به علت تأكيد اين مطالعات بر يكي از جوانب زندگي بشر، يعني آبادسـازي   نمي

 اصلي انسان، يعني پرستش خداست: ي هتوجهي به وظيف و بيزمين 
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َّ�ِإ َس�ِ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ 
 �ٱَو َّن 

 ۡ�ٱ ُتۡق  لََخ ا  ].56: [الذاريات ﴾٥مَ
 .»كه مرا عبادت كنند ام مگر براي اين و من جن و انس را نيافريده«

ِ رَ ﴿ ّ َِ�   �اَمَمَو َياَيَۡ�َو        �ُسُ�َو   
�َ�َص َّنِإ ۡل   ِ ٱلَۡ�لَٰمَِ�   ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُۥ ١ّب

 ].163 -162[الأنعام:
و مرگ من از آن خداست كه پروردگـار جهانيـان اسـت.     بگو: نماز، عبادت، زيستن«

 .»خدا را هيچ شريكي نيست
هاي بشر در اين جهـان و يكـي از اهـداف     ترديد آبادسازي زمين، بخشي از فعاليت بي
 آيد. به شمار مي وي  زندگي

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ِنَ ٱۡ� ُ�م ّم

َ
�شَأ
َ
 ].61[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار كرده است اوست كه شما«
آن اهميـت   ي هولي معيار حقيقي، كميت و ميزان آبادسازي نيست، بلكه روش و برنام

ست كه خداوند بر پيامبران خود نازل  شده، همانيو روش به كار گرفته  دارد كه آيا شيوه
 الهي است: ي هبشري و به دور از برنام هاي خواستهها، اميال و  فرموده است، يا خواست

�ٱ َموُقَِ� َناَاّسُ بٱِلۡقِسۡطِ ﴿     �ِمۡلٱَو َبٰ    �ِكۡلٱ ُمُهَعَم اَۡ�َزنَأَو       

   ت ِّيَۡ�ٱِب ا�َٰ

   نَلُسُر ا 
نۡلَس
رَأ ۡدَق
  َ﴾ 

 ].25د: [الحدي
محكم و معجزات روشن، روانه و با آنان كتـاب و  ما پيامبران خود را همراه با دلايل «

 .»، دادگرانه رفتار كنندايم تا با مردمان موازين نازل كرده
هاي مؤمن، كافر، مصلح  فرصت آبادسازي دنياي مادي به طور يكسان در اختيار انسان

 و مفسد قرار گرفته است:

ٰ  ُدِمُّّ ُ�ّٗ ﴿ ؤَُ�ءِٓ مِنۡ َ�طَاءِٓ رَ�ّكَِۚ وَمَا َ�نَ َ�طَاءُٓ رَ�ّكَِ َ�ۡظُرًوآَ ٰ َٓ �َو ِءَٓ�ُ   ٢﴾ 
 ].20[الإسراء:

رسانيم و بخشايش  پروردگارت به هريك از اين دو گروه كمك مي و ما از بخشايش«
 .»پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است
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ط بـه انجـام امـر آبادسـازي، براسـاس      ولي ارزش حقيقي پايدار در دنيا و آخرت، منو
 رباني است: ي هروش و برنام

ِنَي ءَمَانُ ﴿ َّ �ِل َ    � ۡلُق �    ِّرلٱ َنِم قۡز   ت ِّيّ�َٰ عِل هِداَبِطلٱَو ۦَ جََرۡخَأ ِٓ�َّلٱ

 
 �َٱ َةَن�ِز ِّ   مََّر ْاو ِ� نَۡم حَ

ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا خَالصَِةٗ     ].32[الأعراف:  ﴾يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰة �
 هاي الهي را كه براي بندگانش آفريـده اسـت و نيـز مواهـب و     بگو: چه كسي زينت«

هاي پاكيزه را تحريم كرده است؟ بگو: اين چيزهاي پاكيزه براي افـراد بـا ايمـان در     روزي
ها همـه در اختيـار مؤمنـان قـرار خواهـد       اين جهان آفريده شده است. در روز قيامت اين

 .»گرفت
اي در  بررسـي و مطالعـه، در واقـع دگرگـوني عمـده      ي هايـن شـيو  گـرفتن   با در پيش

(كنيم ان و خوانندگان تاريخ، ايجاد ميگر پژوهشنظرات  نقطه
33F

1(. 
العرب، مسـتلزم توضـيح و تعريـف     ي ههاي جاهليت در جزير اما بررسي آثار و پديده

ر كـردن  پرستي، زنده به گـو  شدن آن، شرح و بيان بت ترديد براي روشن بيشتري است. بي
خواري، قماربازي، غارت و چپاول كافي نخواهد بود؛ يعنـي اگرچـه ايـن     دختران، شراب

كردارها و رفتارها در جاهليت عرب، روي داده، اما منحصر به آن بستر نبوده است و نبايد 
 ها، موارد ديگر را به فراموشي سپرد. با تأكيد بر آن

ها  ها، نزد آن ن بر پرستش آشكار بتپرستيد و افزو عرب جاهلي خدايان گوناگوني مي
رفت و برايشان قرباني و رهنمودهاي زندگي و حـلال و حـرام را از كاهنـان دريافـت      مي
 زد: انواع و اشكال شرك دست مي ي هكرد و بدين ترتيب، به هم مي

ءٖ ﴿ َّ�ٱ َءٓاَش ۡوُ مَا َ�بَدۡناَ مِن دُونهِۦِ مِن َ�ۡ     ل ْاوُ�َۡ�َأ َنيَِّ�ٱَ    

   ٓ  قََلا  ۡنُ وََ�ٓ ءَاباَ ؤُناَ وََ� َّ

ء مۡنَا مِن دُونهِۦِ مِن َ�ۡ َّ  ].35[النحل:  ﴾رَ

                                           
 ».للتاريخ يالتفسير الإسلام حول«در صورت تمايل نك به  -1
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توانسـتيم چيـزي جـز     مان نميخواست نه ما و نه پدران ر خدا ميگويند: اگ كافران مي«
 »خدا را بپرستيم و بدون اجازه چيزي را تحريم كنيم!

نـوع بنـدگي ديگـر بـا اثـرات      هاي آشكار فوق، در جاهليت عرب، سه  در كنار بندگي
 خورد: عميق اجتماعي به چشم مي

هاي نفساني. شاعر  و خواهشپرستش قبيله، پرستش راه و رسم نياكان و پرستش اميال 
(گويد: باره چنين مي در اين

34F

1( 

ـــــة إن غـــــوت ـــــا إلا مـــــن غزي  وهـــــل أن
 

 غويـــــــت، إن ترشـــــــد غزيـــــــة أرشـــــــد 
 

راه شـوند، مـن نيـز گمـراه و اگـر      اي هستم اگر گم ـ يا جز اين است كه من از طايفه«
 ».هدايت شوند، من نيز هدايت خواهم شد

پرستي است كه موجوديت، هويت و شخصيت فرد را در  گر قبيله اين شعر آشكارا بيان
ترين مجازات بـراي او بـه شـمار     كرد و لذا اخراج هركسي از قبيله، سخت خود ذوب مي

 شد. پناه تبديل مي و بي» طرد شده«آن، به موجودي  ي هآمد و در نتيج مي
چون و چرا از راه و رسم آبا و اجداد، در نظر آنان مساوي با  برداري و پيروي بي فرمان

 رفت: خداپرستي و حتي فراتر از آن به شمار مي

لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَ ﴿
َ
َّتَن ۡلَب ْاوُلاَق َُّ�ٱبعُِ مَآ �      َزنَأ ٓاَملَ 


    ْ اوُعِبَّتٱ ُمُه   وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ  َليِ� الَ

َ
اباَءَٓناَۚٓ أ

 ].170: البقرة[ ﴾١َ�هۡتَدُونَ ا وََ�  ٔٗ َ� َ�عۡقلُِونَ شَۡ� 

خـدا فـرو فرسـتاده اسـت پيـروي كنيـد،        چـه  آنو هنگامي كه به آنان گفته شود: از «
شان  پدرانكنيم! آيا اگر  ايم، پيروي مي پدران خود را بر آن يافته چه آنگويند: بلكه ما از  مي

 ؟»كنند ها چه كار مي چيزي رانفهميده باشند و راه نبرده باشند؟ در اين صورت آن
اشكال جاهليـت رايـج بـوده و جاهليـت      ي ههاي نفساني، در هم اما پرستش خواهش

 گذار آن نبوده است: عرب پايه

                                           
 است. صمةاو دريد بن  -1
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َّ�ٱ ِنَم َتۡيَءَذَ إَِ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ ﴿  
رَفَ

 ].23: الجاثية[ ﴾

 ؟»اي كسي را كه هوي و هوس خود را به خدايي گرفته است آيا ديده«
پرسـتي، پرسـتش    پرسـتي، قبيلـه   اين چهار نوع عبوديت يعني بت ي هلازم است كه هم

كـافي مـورد    ي ههاي نفساني، به انـداز  عرف و عادت نياكان و پرستش آرزوها و خواهش
واقعـي   ي هايي، چهـر پرسـتي بـه تنه ـ   گري قرار گيرند؛ زيرا تأكيد بر بـت  توضيح و روشن

 جاهليت عرب را از نظر آثار و مظاهر و جوهر و ماهيت، آشكار نخواهد ساخت.
هاي  جاهليت ي جاهليت عربي و ديگر اشكال دربارهپاي تحقيق و بررسي  پابه چنين هم

اعتقادي به روز رستاخيز در زندگي انسـان، از امـور واجـب و     تاريخ، شرح و بيان آثار بي
 آيد. ميلازم به شمار 

اشكال جاهليت و در اعصار و جوامع گوناگون، بـه يـك صـورت     ي هاين آثار در هم
عميـق بـه   بسـتگي   هاي مادي و دنيـوي و دل  مندي شديد به لذت كند: علاقه نمود پيدا مي

(هاي مادي ارزش
35F

جا كـه عمـر انسـان،     انواع جاهليت است و از آن ي هنمود مشترك هم )1
 گـردد، لـذا هـر لحظـه از     رود، ديگر باز نمي از دست مي اش كه محدود است و هر لحظه

آيـد و فقـط    ناپـذير بـه شـمار مـي     بدون كسب لذت سپري گردد، خسارتي جبـران كه  آن
آيند و منكر رستاخيز، از لذت روحي و معنوي  هاي مادي به عنوان لذت به شمار مي لذت
 اي نخواهد داشت! بهره
 ر الـــــوغيـلا أيهــــا الزاجـــــري أحضـــــأ

 

(شـــهد اللـــذات، هـــل أنـــت مخلـــد؟!وأن أ 
36F

٢( 
 

 داري ترساني و از لذت باز مي من كه مرا از جنگ مي ي هاي بازدارند
 [اگر من از اين دو دوري جويم] آيا مرا جاويدان خواهي ساخت؟

                                           
 جاهليت معاصر، بارزترين شكل آن است. -1
 از اشعار طرفه بن عبد. -2
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از لـذت آن بهـره   مادامي كه زندگي در نظر شاعر ابدي نيست، پس بايد هرچه بيشـتر  
 جست:

ُّبُح ِساَّنلِل ٱل﴿    َنِّ�   هََ�تِٰ  َّ�ٱ َنِم ِةهَبِ َّ    رَطنَقُمۡلٱ ِ�ِطَٰ�َقۡلٱَو َ�ِنَۡ�ٱَو ِءٓاَس     
      ّنلٱ َنِِ  

ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا   �ٱ ُعٰ   �َم َكِلٰ    � �  ثۡرَ  �ٱَو ِمَٰ�ۡنَۡ�ٱَو ِةَمّ 
  وََسُمۡلٱ ِلۡيَۡ�ٱَو ِةّ  

  ].14[آل عمران:  ﴾ضِفۡلَ
هـايي از قبيـل:    ه شده است؛ شهوتداشتن شهوات زيبا، جلوه داد انسان، دوست براي«

دار، چهارپايـان   هاي نشان عشق به زنان، فرزندان، ثروت هنگفت، طلا و نقره فراوان، اسب
 .»ها كالاي دنياي پست است و كشاورزي؛ اين

شـود و ايـن    هاي مادي كسب مي هاي زندگي از طريق ارزش اين چنين است كه لذت
ايـن وضـعيت،    ي هآورنـد و در نتيج ـ  ت مـي ها، جايگاه بارزي در زنـدگي بـه دس ـ   ارزش

هـا بـر    آرزوهاي نفساني، از جمله ميل به ثروت، قدرت، جنس مخـالف و سـاير شـهوت   
 يابند. زندگي انسان تسلط مي

جوامـع   ي هگير هم ـ هايِ روحيِ دامن ها و سرگرداني ست كه گمراهي ضروري چنين هم
كه ذهن هر انسان را  -يادي زيرجاهلي و از آن جمله جاهليت عرب را، در برابر پرسش بن

روم؟  ام؟ بـه كجـا مـي    مورد توجه دقيق قرار دهيم: از كجا آمده -سازد به خود مشغول مي
معناي زندگي چيست؟ چه ارزشي دارد؟ آيا تدبير و حكمت خاصـي وراي آن اسـت يـا    

 نظمي است؟! اش آشوب و بي همه
(گويد: شاعر جاهليت معاصر در اين باره مي

37F

1( 
 علـــم مـــن أيـــن، ولكـــن أيتـــتجئـــت لا أ

ــ ــتـوسأمض ــذا أم أبي ــئت ه ــي، ش  ى في طريق
 

ــــ  ــــد أبص ــــيتـولق ــــاً فمش ــــدامي طريق  رت ق

 كيف جئت؟ كيف أبصرتُ طريقي لستُ أدري؟
 

هـم چـه   د را هم را ادامه مـي  كجا ولي آمدم راه را يافتم و رفتندانم از  آمدم ولي نمي«
 »دانم! تم؟ نميمدم؟ چگونه راهم را يافبخواهم و چه نخواهم چگونه آ

                                           
 ايليا ابُوماضي. (مترجم) -1
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جوامع جاهلي شده اسـت،   ي هگير هم شاعر در واقع از گمراهي و سرگرداني كه دامن
درگمي هرچنـد انسـان   يابد؛ اين نـوع سـر   يكننده نم گويد و اين كه جوابي قانع سخن مي

آزارد و  هاي مادي و جسمي از آن فرار كند، اما با ايـن وجـود روح را مـي    بكوشد با لذت
 برد. تحليل مي

هـاي عصـبي و روانـي،     هـا، پريشـاني   ها، نگرانـي  سردرگمي ي هجاهليت معاصر با هم
كننده براي ايـن   ست كه پاسخي قانع آشكار انساني ي هگساري، اعتياد، جرائم و... نمون باده

يابد: از كجا آمده است؟ و بعد از مـرگ بـه كجـا خواهـد رفـت؟       هاي فطري نمي پرسش
كدام اسـت؟ و آيـا در وراي    ي ويزندگ ي هرنامچيست؟ و روش و ب ي ويهدف وجود

 اين رويدادها، حكمتي نهفته است؟!
؛ از ايـن  سـت  براي شناخت حقيقت اسلام، پرداختن به ايـن مسـائل، لازم و ضـروري   

 ـ    دربارهوگو  بعد هنگام گفت به زنـدگي   ي هاسلام، به نقـش و اهميـت اساسـي آن در زمين
كـه بـه شـناخت    ترديد به ميزانـي   اهيم برد. بيها پي خو ها و حكومت افراد، جوامع، ملت

» ژرفـاي «ژرفاي جاهليت در زندگي بشريت دست يابيم، خواهيم توانسـت بـه شـناخت    
 اسلام، نايل گرديم!

و بررسي قرار دهيم و به لذا بايستي موضوع جاهليت را در تمامي ابعادش مورد تحقق 
پردازند  ني به اصل و جوهر نميهاي كنو هاي اندك فعلي بسنده نكنيم، چرا كه روش جنبه

آورند و  سخن به ميان نميمظاهر و نمودهاي جاهليت عرب  ي هو به تمام و كمال، از هم
جاهليت را به عنوان واقعيت اجتماعي موجود در هـر زمـان، مكـان، محـيط و وضـعيت      

 دهند. هاي تاريخ را مورد غفلت قرار مي كنند و در نهايت، جاهليت تلقي نمي» تمدني«
مسائل و مطالـب ايـن    ي هابتدايي توان درك و فهم هم ي هآموز دور ممكن است دانش

ها برايش لازم و واجب  فصل را نداشته باشد، اما به هر حال داشتن يك تصوير كلي از آن
قـادر بـه درك و    ي خويشسطح بالاتر، به مقتضاي سن و توان ذهن ي هاست؛ ولي خوانند

 ها خواهد بود. آن ي هفهم هم
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متخصص، لزوماً بايد به تمامي جزئيات بپردازد و با شناخت شـعر دوره   گر پژوهشما ا
جاهليت، به طور مفصل به اوضاع و احوال عرب اين دوره پي ببرد و از تاريخ ملل قديم، 
از جمله: مصر زمان فرعون، يونان، روم، ايران، هند و... علم و آگاهي لازم را كسـب كنـد   

هـاي گونـاگون،    ها و نمودهـاي رنگارنـگ جاهليـت    گيري نشانه پيتا بتواند به بررسي و 
ها، يعنـي جهـل نسـبت بـه حقيقـت       آن ي ههمراه با توجه هميشگي به جوهر مشترك هم

 الوهيت و عدم پيروي از اوامر خداوند بپردازد.



 
 
 

 اسلام

از: عبارت اسـت  كه جاهليت  جا آيد و از آن جاهليت به شمار ميمقابله  ي اسلام، نقطه
غير خدا، پس اسلام يعنـي: شـناخت    ي ههل نسبت به حقيقت الوهيت و پيروي از برنامج

 او. ي هحقيقي خداوند و پيروي از برنام
و لزوماً بايستي مطالعه و بررسي تـاريخ اسـلام را فرصـتي حقيقـي بـراي شـناخت و       

و  بـودن نظـر از مسـلمان    ، صـرف تنهـايي  اه علمي بـه ديدگ اسلام به شمار آورد. ي همطالع
 ي آنيك جنبش و پيامدهاي اجتماعبه عنوان توانيم از تاريخ مان نمي مطالعهمند بودن  هدف

ها و اهداف آن  و اصول و استراتژي  هجزئيات آن را مطالع كه سخن به ميان آوريم، جز اين
نمودن آن بپردازيم، يعني  را تبيين كنيم و سپس به تشريح چگونگي حركت آن براي عملي

ها و اهداف مورد نظرش در عالم واقعيت  گيري كه تا چه اندازه اصول، جهتبررسي كنيم 
در اداي بـه چـه انـدازه    اند و  روي شده اند و به چه ميزان، دچار انحراف و كج تحقق يافته

 اش كوتاهي رخ داده است. وظيفه
كـه روش فـوق را بـه عنـوان برنامـه علمـيِ صـرف در ارتبـاط بـا هـر جنبشـي             حال
نظر از اين كه مسلمان هستيم و در نظر گرفتن حجم  ، به طريق اولي و با صرفايم برگزيده

در تاريخ جهان، همـين شـيوه را نيـز در مـورد اسـلام بـه كـار        و وسعت جنبش اسلامي 
بريم. اسلام از لحاظ گستردگي، از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام و از لحاظ تاريخي،  مي

 ـ     به راستي اصول، ارزشگيرد و  قرن را در برمي 14بيش از  ن هـا و اهـداف جنبشـي بـا اي
تـاريخ   ي همطالع ي هو محور قيام اين حركت، مقدم است  عظمت سزاوار تحقيق و مطالعه

خود اين  ي هكه تاريخ اسلام را با مطالعگاه  آن واهد بود. در واقع خاورشناسانواقعي آن خ
شان  برند؛ اگرچه كار پژوهشي يتحقيقي را به كار مكنند، خودشان اين روش  دين آغاز مي
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شان را بـه   ها و آرزوهاي هشان از اسلام، رنگ خواست هاي همواره به جهت دور ماندن قلب
 اسلام را بپذيرند)!كه  آن گيرد (مگر خود مي

َّلِم َعِبّتَهُم﴿ تَ ت  َّٰ�َح ٰى   َ�ّ�َرَٰ ٱ َ�َو ُدوُهَۡ�ٱ َكن
   ت نَ�ۡرعَ ٰ  ].120: البقرة[ ﴾

شـان   و مسيحيان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگـر ايـن كـه از آيـين     يهوديان«
 .»پيروي كني

َّدَ كَثِ�ٞ ﴿ ارًا حَسَدٗ   َّ فُك ۡمُ�ِنَٰ�يِإ ِدۡعَ� ۢن      ِّم مُ�َنوّ  دُُرَي ۡوَل ِبَٰ�ِكۡلٱ ِلۡهَأ   
 


 ۡنِ  ِنۡ عِدِن  ا ّم

ت اَم ِدۡعَ� ۢنََّ�َبَ لهَُمُ ٱۡ�َق    ِّم مِهِسُفنَ 

 .]109: البقرة[ ﴾

حسد و رشكي كه در وجودشان ريشه دوانده است، با  بسياري از اهل كتاب از روي«
مكان شما را بعد ااين كه حقانيت برايشان كاملاً روشن شده است، آرزو دارند در صورت 

 .»از پذيرش ايمان، [به سوي كفر] باز گردانند

ْاو بهِۦِ فسََيَقُلووُنَ َ�ذَٰآ إفِۡكٞ ﴿  ].11[الأحقاف: ﴾قدَِيم �ذۡ لمَۡ َ�هۡتَدُ
گوينـد: ايـن همـان     انـد، مـي   آن، هدايت و راهياب نشده ي هوسيل و چون خودشان به«
 !»هاي قديمي است دروغ

 يم كه اين تاريخ و هويت ماسـت، به مقتضيات فوق، روش علمي را نيز بيفزايچه  چنان
 ي هگيري از مطالع ـ هتاريخ اسلام را با بهر ي هشود كه مطالع اين اولويت احساس ميگاه  آن

پـا   خود اين دين آغاز كنيم و بدين ترتيب، گام اول را در جهت شناخت اسلام برداشته و
ها  داشتن نشانه شويم و با در دست رويم و دقيقاً از همه چيز آگاه مي تاريخ جلو ميبه پاي 

م در چـه  بريم كه تاريخ اسلا و علائم راهنما در اثناي بحث و تحقيق، به اين مسأله پي مي
 مقاطعي در مسير درست پيش رفته و در چه مقاطعي از راه راست منحرف گشته است.

با افزودن اين نكته كه: يكي از اهداف اين كـار تحقيقـاتي و مطالعـاتي، برقـراري پـل      
 -تـاريخ،  ي هشناختي جديد ميان اسلام و ما مسلمانان است و يكي ديگر از اهداف مطالع

هاي مختلف، آن را  اي كه امواج و جريانات و انحراف شده ويت گمه ي هيعني يافتن دوبار
اسـلام،   ي هخت دوباراشود شن مشخص مي -اند از هم گسيخته و بر سيمايش سايه افكنده
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مـا از   صپيـامبر  ي هفرمـود  نمايد. بنا بـه  ناپذير مي اجتناب در آغاز بررسي تاريخ آن امري
 ايم: حقيقت اسلام دور افتاده و دچار غربت شده

 .)38F1(»بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء«
اسلام در غربت آغاز شد و زماني به حال غربت باز خواهد گشت؛ و خوشا به حـال  «

 »!اند آنان كه غريب
دهـيم! و   با تمامي اين اوصاف، باز به اين جنبه از بحث، اهميـت بسـيار نـاچيزي مـي    

نيـاز از هـر نـوع توضـيح      فوق، امري مسلم و بيايم كه مبحث  هگويي بنا را بر اين گذاشت
تـاريخ،   ي هكنـيم و تكـرارش را در مطالع ـ   كه آن را به علوم ديني واگذار مـي  ايناست، يا 

هـاي   پراكنـي  آوريـم يـا تحـت تـأثير گمانـه      كاري بيهوده و غير قابل توجيه به شـمار مـي  
ناگزير بايستي به طور كامـل از هرنـوع   تاريخ،  ي هپنداريم كه مطالع سكولاريسم چنان مي

 كار را خراب و تباه سازد!» روح علمي«پيش زمينه ديني به دور باشد، مبادا دين 
روشن است كه همه اين توجيهات غير قابل قبـول هسـتند! لـذا نـه اسـلام در دوران      

نيـاز از توضـيح، بـه     غربت دوم خود به صورت يك واقعيت قطعـي و انكارناپـذير و بـي   
 ـ   ه بازگشته است و نه آموزشصحن مـورد نيـاز    ي ههاي ديني، تفسير فراگيـر و همـه جانب

كنـد   ، چنين ايجاب مـي دهند و نه روح علمي مسلمان را در اختيارش قرار مي گر پژوهش
 به شناخت خود اسلام نپردازيم!» تاريخ اسلام ي همطالع«كه در روند 

اسـلام   دربـاره ضرورت، مطالبي تاريخ، به حكم  ي هدرست است كه در راستاي مطالع
و تنـوع، از  آموزيم، اما اين امر به اين صورت كافي نخواهد بود، زيرا از لحـاظ حجـم    مي

رود و انتظـار مـا ايـن     جاهليت داريم، فراتر نمي ي دربارهاي كه  اطلاعات نارسا و پراكنده
 ـ كـه حـدود و  است كه در اين زمينه با خود، صـداقت داشـته باشـيم! و بپـذيريم       ي هدامن

عمر بن خطـاب از   كه چنانمان نسبت به اسلام، منوط به شناخت جاهليت است.  شناخت
شناخت ما نسبت به جاهليت جزيـي و  چه  چنانگفت:  ي خويشنگر روي تيزبيني و آينده

                                           
 روايت از مسلم. -1
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محدود باشد، بايد انتظار داشت كه نسبت به اسلام نيز چنين معرفتي داشته باشيم! و اگـر  
از هـا بـه اصـلاح پـي نبـريم، چگونـه        نحرافات جاهليت و نياز آنبه وجود مشكلات و ا

هـا   شويم؟ بلكه چگونه بدانيم كه اسـلام آن  ها توسط اسلام آگاه مي اصلاح آنكار  ي هنحو
را برطرف كرده است؟ و يا هدف از نزول اين دين، اصلاح و تصـحيح ايـن مشـكلات و    

 ها بوده است؟! روي كج
گـرديم و از تـلاش بـراي شـناخت اسـلام از راه       ز مـي به موضوع اصلي بـا  جا ايندر 

گوييم و از واكنش اسـلام در برابـر جاهليـت معاصـر،      شناخت جاهليت عرب، سخن مي
اي گذرا شده اسـت و نيـز زاد و    كنيم و ضمن بررسي انحرافات جاهليت، اشاره بحث مي

وزي بـه راه  و راهنمـايي انسـان گمـراه امـر    اين دين را براي تصحيح انحرافات  ي هذخير
هـا و   هاي جاهليت و كوتـاهي  شناخت بيماري دربارهراست، آشكار سازد و هر اندازه كه 

جوانـب و زوايـاي جديـد و    زمـان   هـم  هاي آن، كنجكاوي بيشتري صرف كنـيم،  نارسايي
 اي از عظمت اسلام به رويمان گشوده خواهد شد. ناشناخته

 .)39F1(»اشيا استتضاد، عامل شناخت «گويد:  يكي از شعراي قديم مي
گوييم كه اسلام، مردم را به پرسـتش خـداي يكتـا و تـرك شـرك و       در حقيقت ما مي

پرستي فرا خواند؛ اما در اغلب موارد در زمينه چگونگي پرستش خداوند يكتا و تـرك   بت
 ايم. پرستي سكوت كرده شرك و بت

هاي مورد  بتهاي مادي و محسوس، منحصر و از ديگر  هرگاه مسأله را به عبادت بت
هـاي   پرستش در جاهليت عرب، از جمله: قبيله، عرف، رسوم نياكـان، آرزوهـا، خـواهش   

نفساني و... غفلت كنيم و شرك را نيز به شرك اعتقاديِ تنها يا شـرك عقيـدتي و عبـادي    
) لا إلـه إلا االله روي را به فراموشي بسپاريم، حق ( و دنبالهزمان، محدود و شرك پيروي  هم

 ايم! ده و مردم را به درستي با حقيقت دعوت آشنا ساختهرا ادا نكر

                                           
ها نـك:   ي اسلام براي اصلاح آن در صورت تمايل، در خصوص اختلافات جاهليت معاصر، و برنامه -1

 »).لأحوال العالم المعاصر ةإسلامي يةرؤ«كتاب: » ات المستقبلتوقع«(فصل 
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 فرمايد: خداوند مي

َّ�ٱِب ۢنِمۡؤُ�َو ِتوُغِٰ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ َ� ٱنفِصَامَ لهََا﴿       �لٱِب ۡرُفۡ�َي نَ     ﴾مَ
 ].256: البقرة[

تـرين   بيـاورد، بـه محكـم    و به خدا ايمـان  بنابراين، كسي كه از طاغوت نافرماني كند«
 .»دستاويز چنگ زده است كه اصلاً گسستن ندارد

ست كـه در برابـر    طاغوت كسي«كند:  گونه تعريف مي ابن جرير طبري طاغوت را اين
بـه جـاي او مـورد    كنـد،و   خواه با زور و قهر و خواه با اطاعت و تسليم سركشي ميخدا 

شـيطان، بـت يـا هـر موجـود ديگـري       ن، تواند انسـا  گيرد. اين معبود مي پرستش قرار مي
 .)40F1(»باشد

خـدا، بسـيار فراتـر از تـرك      ي هبدين ترتيب كفر نسبت به طاغوت و پرستش خالصان
آوردن به سوي خدا از طريق شـعارهاي عبـادي صـرف اسـت،      هاي محسوس و روي بت

سـلوك واقعـي انسـان     كامل زندگي، از جمله تصورات و افكـار و  ي هبلكه روش و برنام
 شود: سوب ميمح

ــَ� ﴿ ِ ٱلَۡ�لَٰمِ ِ رَّب ّ َِ�   �ا ـَمَمَو َيا    ـَيَۡ�َو     �ـ ـُسُ�َو   
�َ� ـَص َّنِإ ۡلــ  ــكَ َ�ُۥ ١ �ِ�َ �َ﴾ 

 ].163 -162[الأنعام:

بگو: نماز، عبادت، زندگي و مرگ من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان اسـت و  «
 .»او را هيچ شريكي نيست

از هركس و هرچيز غير خـدا و  » الوهيت«ني سلب مقام پس كفر نسبت به طاغوت يع
خداوند و سرانجام  ي ههايِ بشريِ خارج از اراد قوانين و عرف ي هسلب مشروعيت از هم

هـايي   ها؛ و در غير اين صورت، مـردم بـا دسـت خـود طـاغوت      آن ي هعدم پيروي از هم
 شوند. سازند و از عبادت خدا بيرون مي مي

                                           
 ، مصر.1968، چاپ دوم 19/ 3تفسير طبري،  -1
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نفي الوهيت از همه چيز و اثبـات آن بـراي خـداي يگانـه     » إلا االلهلا إله «و اگر معناي 
باشد، پس ايمان به اين حقيقت، ناگزير مقتضيات فراگيـر در زنـدگي مسـلمانان خواهـد     

امور كوچك و بزرگ را تحت پوشش ديني قـرار خواهـد داد. آري ايـن     ي هداشت و هم
 همان اسلام است!

ْاو ﴿ َّ�ٱ اَهُِّنَي ءَمَانُ  

� َ�ٰ فَةّٗ  آَك ِمۡل  ِّسلٱ ِ� ْاوُلُخۡد   ْاو خُطَُ�تِٰ   ت َ�َََّتبعُِ  َنِإ �ِنَٰ�ۡيّهُّۥ لَُ�مۡ     شَ
بِٞ�  عَدُّوٞ   ].208: البقرة[ ﴾٢ُّ

هـاي اهـريمن    ايد! همگي به صلح و آشتي درآييد و از گام اي كساني كه ايمان آورده«
 .»گمان او دشمن آشكار شماست پيروي نكنيد! بي

همگي با تمام وجود داخل دين شويد و هر فرد و هر گروهي از شما داخل دين يعني: 
 تان است. نشود، در حقيقت شكار شيطاني خواهد بود كه آشكارا دشمن

با وجود سادگي، روشني و آشكاربودن اين حقيقت، بيشتر مردم آن را امري عجيـب و  
هـاي   يـا تـرويج برداشـت   كنند، خواه غربـت مجـدد اسـلام     نيازمند شرح و بيان تلقي مي

تحريف شده از دين، اين وضعيت را سبب شده باشد. خلاصه در مفهـوم تحريـف شـده    
قلبي و درونـي بنـده    ي هدين به رابط آيد، اسلام كه پيامد تهاجم فكري بيگانه به شمار مي

 يابد و ارتباطي با واقعيت زندگي نخواهد داشت! با پروردگارش تنزل مي
خدا و تصوري كه بيشتر مردم از امر دين دارند اعتقاد به يگانگي از اين رو حد اعلاي 

مانند: نماز، زكات، روزه و حج براي خداست! تازه اگر همراه آوردن به اعمال عبادي  روي
از: تصديق و اقرار و لذا اعمـال،  عبارت است نگويند: ايمان »  همرجئ«نوا با جماعت  و هم

 جزو ايمان به شمار نخواهند آمد!
تهـاجم صـليبي    ي هحكومت، در نتيج ي هنهادن شريعت خداوند از صحنواقع كنار  در

هاي اخير، مسلمانان با استفاده  هاي اسلامي و تبديل آن به واقعيت زندگي نسل به سرزمين
هسـتي و زنـدگي    دربـاره هاي سكولار  از نيروي نظامي، همراه با جريان هميشگي انديشه

در ميـان مسـلمانان بـه وجـود آينـد كـه بـه باورشـان         هايي  انسان، سبب شده است نسل
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سكولاريســم در  ي هقانونگــذاري بــرخلاف احكــام الهــي و نيــز انتخــاب روش و برنامــ
تفكر يا علم، هنر  ي ههاي سياست، اقتصاد، تعاملات اجتماعي، روابط زن و مرد، نحو زمينه

پذيرفتن مدرنيسم كه نـداي   نچني همكند!  اعتبار نمي ) را نقض و بيلا إله إلا االلهو مفهوم (
دهد و مـردم   ها را سر مي ي باورها و اعتقادات كهن و قيام عليه آن كنار نهادن و طرد همه

بـه شـمار   » آزادي انسـان «بر اين اساس كه زنجيرهايي بر دست و پاي  -شان را به نابودي
يـا تسـليم در برابـر    ) تناقض ندارد! لا إله إلا االلهخواند با مفهوم پذيرش ( فرا مي -آيند، مي

را بـه شـكل   » طبيعـت «بودن مـاده اسـت و    علوم جديد كه مدعي ازلي و ابدي» خرافات«
دهد كه انسان بـه زودي و شـايد تـا     شمارد و وعده مي همه چيز مي ي هنامحدود، آفرينند

) را نقض لا إله إلا االلهموفق به خلق موجود زنده خواهد شد، مفهوم ( 2010يا  2000سال 
 كند! عتبار نميا و بي
تـر   به صورتي درآمده است كـه بـيش   ،نش) با وجود سادگي و آشكاربودلا إله إلا االله(

كنند، و حتي شماري از مـردم در خصـوص آن    مردم جز با تلاش فراوان آن را درك نمي
 پردازند: باهم به نزاع و مجادله مي» شعيب«چون قوم  هم

َّۡ�ُكَ ﴿ � نَأ 

  كُرُمۡأ


ت َكَُ  ٰوَلَصَت


ْا  ؤُ ٰ َٓ �َ� اَم اَِ�َٰ�ۡمَأ ِٓ� َلَعۡفَّ� نَأ ۡوَأ ٓاَنُؤٓاَب    


  




    دُُبۡعَ� اَء ا    ].87[هود: ﴾

هـا را   مان آن دهند كه ما چيزهايي را ترك كنيم كه پدران ميآيا نمازهايت به تو دستور«
 .»خواه خود در اموال خويش تصرف كنيم اند و ما نتوانيم به دل پرستيده

شوند،  شرك اعتقادي و عبادي، به فراواني يافت مي ي هدر زمين در حقيقت آثار مكتوب
 ـ مبتدي و كـم  ي هها براي خوانند هرچند در بيشتر موارد، فهم آن امـروزي امـري    ي هتجرب

اند و رنگ و بـوي فلسـفي و    هاي منحرف نوشته شده دشوار است، زيرا اغلب در رد فرقه
باره، در  در اين صآن و احاديث پيامبرار رفته در قركلامي دارند و سادگي و وضوح به ك

ست كه اين آثار به دور از مجادلات فلسفي و كلامي  خورد لذا ضروري ها به چشم نمي آن
نوشته شوند و مستقيماً به كتاب و سنت روشن و صريح ارجاع گردند كه عقل و وجـدان  
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ترتـب بـر   دهند و انسان را به مقتضـاي وجـدان و سـلوك م    را باهم مورد خطاب قرار مي
(آورند حركت در ميايمان، به 

41F

1(. 
تـري   اطاعت و پيروي، براي مسلمان امروزي نياز به توضيح بيش ي هاما شرك در زمين

گذاري براساس چيزي غيـر از احكـام الهـي، شـرك و      دارد، تا يقين حاصل كند كه قانون
 ـ  ر مياظهار رضايت نسبت به قانون غير الهي نيز شرك به شما » متمـدن «اي آيد و اگـر دني

با مقررات كتاب و سنت در تناقض باشد، چه  چناناتفاق و اجماع كنند، صدا بر امري  يك
بخشد از جمله: اجماع جهاني امروزه در  چنين اتفاق نظري، هيچ مشروعيتي به آن امر نمي

حكـم بـه غيـر     ي دربـاره خصوص برهنگي زنان، آزادي الحاد و ارتداد از دين و اجمـاع  
 زل فرموده است.خدا نا چه آن

اين تـاريخ، چـه سـيمايي را از ايـن      ي هخواهيم با مطالع اسلام، ميتاريخ  ي هاز خوانند
 دين براي خود ترسيم كند؟
خواهيد بود، به اين اعتبار كه  ختصر و صرفاً شامل مسائل كليطبيعتاً چنين تصويري، م

را درس تـاريخ   ديني و فرهنگ اسلامي و بعضي ديگربرخي جزئيات را دروس تعليمات 
دار خواهـد   اسلام به صورت كلي و دوران بعثت و صدر اسلام و به صورت خاص عهده

 شد.

 اين كار مطالعاتي عبارتند از: ي هاي از خطوط اصلي لازم در زمين پاره
آنـان   ي هاست و هم صنبياء از آدم و نوح تا حضرت محمدا ي هاسلام، دين هم -1

اند و همگي: انسـان را بـه عبـادت     ) بودهإلا االلهلا إله توحيد، يعني ( ي هحامل كلم
كشيدن از خدايان گونـاگون، در قالـب:    خدا و رهايي از شرك و دست ي هخالصان

ترديـد   اند و بـي  هاي خداوند در اين جهان قرا خوانده انسان يا بت يا ديگر آفريده
 اسلام دين فطرت است:

                                           
 .مقومات التصور الاسلامینك:  -1
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ُّ�َر َذَخَأ ۡذكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَدَامَ مِن﴿  

 لسَۡتُ  

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡمُهَدَهۡشَأَو ۡمُهَتَّ�ِّرُذ ۡم    


     هُهِرو

 ٓ  بََ�ٰ شَهِدۡناَ
ْاو  ].172[الأعراف:  ﴾برَِ�ُِّ�مۡۖ قاَل

زادگان پديـدار   هنگامي را [به ياد بياور] كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمي«
وردگار شما نيستم؟ آنان گفتند: آري! كرد و ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پر

 .»دهيم گواهي مي
فطرت سالم، توسط شرايط و اوضاع و احوال محيط، به انحراف كشـيده  چه  چنانپس 

پيـامبر و بـرخلاف نظـر     ي آورد و به فرموده د به سوي خدا روي مينشود، به خودي خو
ايمان در انسان اصل و  شناسي تطبيقي، دانشمندان علوم اجتماعي، تاريخ اديان و علم دين

علـوم جـاهلي، ايـن عقيـده     كيفر، امري عارضي و ناپذير است و نيز برخلاف تصور اين 
متحول شده شـرك اسـت، زيـرا     چه آندچار تكامل و دگرگوني نشده است و در حقيقت 

حالات انسان و پيشرفت و گسـتردگي علـم و نيـز    انسان است و لذا تحت تأثير  ي هساخت
گيرد. گاهي پدر را عبـادت   با جهان مادي و محيط زندگي خود قرار ميتماس و برخورد 

(كند و زماني توتم مي
42F

هاي نفسـاني   ها، بت، انسان يا خواهش ، نيروهاي طبيعت، كهكشان)1
دهـد. امـا    و خرافات را (مانند دوران جاهليت معاصر). مورد پرستش و تقديس قـرار مـي  

آينـد! در   به شـمار مـي   -و نه خط اصلي دين -هاي منحرف شده از دين ها راه اين ي ههم
(واقع خط دين، يعني خط اسلام كه آدم و ده نسل پس از او

43F

اند و  بر آن در حركت بوده )2

                                           
پوسـتان آمريكـا، و    ي سـرخ  ) موجود زنده يا چيزي شبيه سنگ، چوب و... كه به عقيدهTotemتوتم ( -1

دانسـتند و بـرايش ارزش    وندي داشته و آن را حامي خود ميي خويشا اقوام اوليه با قوم خاصي رابطه
 رسيد. (مترجم) و احترام خاص قائل بودند كه گاهي به درجه پرستش مي

كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين «كند:  ابن عباسب روايت مي -2

اند، پس دچـار   رن گذشته است كه همگي بر شريعت حق بودهميان نوح و آدم ده ق« »مبشرين ومنـذرين
طبري و حاكم اين فرموده را روايت ». دهنده را فرستاد دهنده و بيم اختلاف شدند و خدا پيامبران مژده

 اند. كرده
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و نيـز اقـوام و    †صالح، شعيب، ابراهيم، موسي، عيسي و محمـد طور نوح، هود،  همين
 د.ان گام برداشته اند، در آن ردههايي كه در طول تاريخ به اين فرستادگان ايمان آو امت

كنـد و   ي هستي، خدا را عبادت و برايش سجده، ستايش، تسبيح مـي  آري! فطرت همه
فر از ها و جنيان كـا  پيوندد و فقط انسان انسان مؤمن همراه با كل هستي به فطرت خود مي

 شوند: كائنات جدا مي ي هاسلام يعني دين هم

َّنَأ  ٱ﴿

  ت ۡمَر  َ

ل
َ� َ ُ�ٱَو ُرَمَقۡلٱَو ُسۡمّجُّمُو مَ  � َّ     شلٱَو ِض�َۡ�ٱ ِ� َ

  مََو ِتَٰ�َٰ�َّسلٱن      ِ
ُّبٓاَوَّ�ٱَو ُرَجَّشلٱَو ُلاَبِۡ� وََ�ثِ�ٞ        

ِنَ   َّ عَليَۡهِ ٱلۡعَذَباّم قَح ٌ�ِثَ�َو �ِساَّ     ].18[الحج: ﴾
و خورشـيد،   نـد ا ها و زمـين  اي] كه همه كساني كه در آسمان اي [و ندانسته نديده آيا«

برنـد و   ها، درختان، جانوران و بسياري از مردم، براي خدا سـجده مـي   ماه، ستارگان، كوه
 .»شان حتمي استبسياري از مردمان هم عذاب

َّ�ِإ ٍءَۡ� �سَُّبحُِ ِ�مَۡدِهۦِ وََ�ِٰ�ن ﴿   ِّم ن� َّۚنِهيِ� ن   مََو ُض�َۡ�ٱَو ُعۡبَّسلٱ ُتٰن
     �َ َٰ�َّسلٱ  َُ� ُحِّب   

 ].44[الإسراء:  ﴾َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۡ 
كننـد؛   هاست، همگي خدا را سـتايش مـي   گانه زمين و هرچه در آن هاي هفت آسمان«

هـا   گويد؛ ولي شما تسبيح آن بلكه هيچ موجودي نيست، مگر اين كه حمد و ثناي وي مي
 .»فهميد را نمي

َّمَ كَثِ�ٗ ﴿ نَهَ  � اَنۡ�َرَذ ۡدَق

  َ ِنَ لَ ِ وَٱ� ّم ّن �سِ� لهَُمۡ قلُُبوٞ ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ َّ َ�فۡقَهُونَ  ۡ�ِ

َ
َّ  بهَِا وَلهَُمۡ أ

ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ  ٓۚ  ُ�بِۡ�ُ ٰ�كَِ هُمُ  َّ �سَۡمَعُونَ بهَِا َٓ �ْوُأ ُّۚل

  

َ
ضَأ ۡمُه ۡلَب ِمَٰ�ۡنَۡ�ٱَك َكِ�َٰٓ�ْ    

    



 ].179: [الأعراف ﴾١ٱلَۡ�فٰلُِونَ 
ي دارنـد  يها ها دل ايم، آن وه بسياري از جن و انس را براي جهنم آفريدهتحقيق، گر هب«

هـايي دارنـد كـه بـا آن      بينند، و گوش فهمند، و چشماني دارند كه با آن نمي كه با آن نمي
 !»ترند، اينان همان غافلانند شنوند، آنان مانند چهار پايانند، بلكه اينان گمراه نمي
خدايانِ ساختگيِ حاكم بر انسان و  ي هيعني نفي همتوحيد به عنوان جوهر اسلام،  -2

 ـ ههاي ساختگي و رهاسازي هم در نتيجه آزادسازي او از عبادت و پرستش انرژي ي
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بنـدي انسـان بـه برنامـه و      او از قيد و بنـدهاي سـاختگي و در عـين حـال، پـاي     
 دستورات الهي كه از راه آن، خير و سعادت فرد در دنيا و آخرت را تحقق بخشد.

شـود، زيـرا    بخش تاريخ بشر محسوب مي ترين جنبش آزادي بدين ترتيب اسلام بزرگ
شان، تنها ر از حوادث و پيامدها و انحرافاتنظ بخشِ تاريخ، صرف هاي آزادي انقلاب ي ههم

دهند و با تأكيد بر آن، جوانب ديگـر را   بخشي از وجود و زندگي انسان را هدف قرار مي
ست كه نتيجه كوتاهي نسبت به درك پيامد تأكيد بر يك جنبه و نمايند. پر واضح ا رها مي

عدم تأكيد كافي بر جوانب ديگر بقا و پايداري بندگي و پرستش غير خدا و ادامـه وجـود   
 شكاف در زندگي انسان و استمرار فساد در زمين خواهد بود.

يند، آگـاه  آفر مي چه آنكه از  لام كه از سوي خداي مهربان و آفريننده حكيميآيين اس
دهد، فرو فرستاده شده است، تنها ديني است  را تشخيص مي تشاست و مصلحت مخلوقا

خواسـتن تنهـا از برنامـه     همتا و كمك كه از طريق اختصاص عبادت به خداي يگانه و بي
 سازد. هاي دروغين رها مي عبوديت ي هجا و براي هميشه از هم الهي، انسان را يك

دهنـده،   خالق و رازق، پنـاه ون بر اين كه بندگي خداي يكتايِ اما بندگي پروردگار، افز
آيـد عبـودتي    بخش، مالك زندگي و مرگ و داور روز قيامت، به شـمار مـي   مدبر، زندگي

 بخشد: خداوندي كه به انسان كرامت مي ي هشايستاست 

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ َّ رَك ۡدَق  َ ِ وَٱۡ�َحۡرِ لَو َّضَفَو لَۡ�هُٰمۡ ءَدَامَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ٱلَۡ�ّ   ت ِّيّ�َٰ طلٱَ َنِّ  م  مُهَٰ�ۡق رَزَ
ٰ كَثِ�ٖ 

َّمنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ  َ�َ  ].70: [الإسراء ﴾٧ يٗ� ِّ
ايـم و از   ايم و آنان را در خشكي و دريـا حمـل كـرده    زادگان را گرامي داشته ما آدمي«

شـان   كاملاً برتـري مزه روزي داده و بر بسياري از آفريدگان خود  چيزهاي پاكيزه و خوش
 .»ايم داده

در حالي كه خدايان دروغين و سـاختگي، كرامـت لازم و شايسـته را از انسـان دريـغ      
سازند و به صورت حيوان و بلكه  شهوت و قدرت مي ي هدارند و در حقيقت او را برد مي

سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و    آورند. انسـان در اثـر فشـارهاي     تر از حيوان درمي گمراه
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از طـاغوت،   ي خويشبردار فرمان ي هشود و به انداز به خواري و زبوني كشيده ميري، فك
اربـاب و رعيـت تقسـيم     ي هدهد. بنابراين، مردم بـه دو دسـت   كرامت خود را از دست مي

 شوند كه نظامي غير طبيعي و نارواست. مي
 ـ آورد، بر اين ستم اما زماني كه انسان به خدا ايمان راستين مي يابـد و   ري مـي گران برت

اش قرار دهند و  و اذيت و شكنجهشود، هرچند مورد آزار  شان ارزشي قائل نميديگر براي
ها  شكنجه ي ههايش را از وي دريغ دارند يا او را به قتل برسانند انسان مؤمن هم نيازمندي

كه سـاحران دربـار فرعـون،     گونه همانپذيرد،  كند يا مرگ را مي را با سربلندي تحمل مي
 گفتند: ير شكنجه جان دادند و خطاب به او ميز

﴿ ٓ َُّ�ٱ ۡ�يَا ةٰوَيَ  �ٱ ِهِذَٰ� ِ�ۡقَ� اَمَّ�ِإ �ٍضاَق َتنَأ ٓاَم      

    ].72[طه:  ﴾٧ ِضۡقٱ 

تواني در زندگي ايـن   خواهي صادر كني، صادر كن! تو تنها مي پس هر فرماني كه مي«
 .»جهان فرمان بدهي

زان حقيقي وزن بيشتري دارند: فرعوني كه شهوت كدام يك برترند؟ و كدام يك در مي
كشانده و خرَدش را ستانده بود، يا ساحراني كه با ايمان به  ي خويشبه بردگاو را قدرت 

خدا، حاكم زورگو را به مبارزه طلبيدند و در برابرش ايستادند بدان سبب كـه حتـي اگـر    
ان تسـلطي نداشـت؟ و   ش ـ بـر روح  سـاخت  كشت يا گرفتار بلا و مصيبت مـي  آنان را مي

كننده، از آرامش بيشـتري برخـوردار خواهنـد بـود:      يك در لحظات حساس و تعيين كدام
ها هم از او راضي هستند و به سوي خـدا در   ها راضي است و آن هايي كه خدا از آن جان

هايي كه به سبب ناتواني در تسلط بر مؤمناني كه به برتـري ايمـان دسـت     پروازند يا نفس
 اند؟ ند، به تزلزل و پريشاني دچار شدها يافته

هاي عمرشان  پر از كينه، نفس ي هگران با سين ميرند. اما ستم مي گران و شهدا هردو ستم
رونـد. تـاريخ، سرگذشـت     هاي شاد و مطمئن از دنيـا مـي   رسد و شهدا با قلب به آخر مي

ويش و در پيچـد و شـهدا نـزد خـداي خ ـ     ها را همراه با نفرين ابدي در هـم مـي   طاغوت
 مانند. تاريخ، زنده مي ي هحافظ
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يك بيشتر است؟ كدام جنبش مانند اسلام به انسـان آزادي حقيقـي    ارزش واقعي كدام
 ي هبخشيده و او را در جايگاه شايسته و والاي كرامت و عزت قـرار داده اسـت كـه هم ـ   

زشـي  طـوري كـه ديگـر اهميـت و ار     سازد به ميارزش  گران را در نظرش خوار و بي ستم
هـا حتـي شـهواتي كـه از درون      طـاغوت  ي هشود و از راه ايمان بر هم ـ شان قائل نميبراي

 بخشد. كنند، برتري مي كنند و او را به مركبي براي شيطان تبديل مي اش مي وسوسه
ها را از درون آزاد و بـه نيروهـا و    الهي است كه انسان ي هبه راستي توحيد همان برنام

 آفرينند! كند كه معجزه مي آبادگري تبديل ميموجودات فعال، خلاق و 
ترديد، توحيد بدين گونه در بناي خوي و سرشت دروني و رفتار واقعي انسان،  بي -3

نيروهاي او تأثير به سـزايي خواهـد    ي هسازي هم جهت آوري و يك از طريق جمع
 داشت:

َ�ءُٓ مُتََ�كِٰسُونَ وَ ﴿ َر ٗ�َثَم َُّ�ٱجُّٗ� �يِهِ ُ�َ      َ رجَُٗ� سَلَمٗا ّلرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوِ�اَنِ بَ
 ].29[الزمر:  ﴾مَثًَ� 
اش بـه   دربـاره ست كه پيوسـته   شريكاني ي هخداوند مثالي زده است: مردي را كه برد«

آيا اين دو برابر د و مردي را كه تنها تسليم يك نفر است. نازعه مشغول هستنمشاجره و م
 »د؟!و يكسان هستن

كند همـان   د به سوي خداست و راه را بر شركاي متخاصم سد ميآري! رويكرد توحي
هـاي جاهـل    هـويتي را در درون انسـان   شريكاني كـه تخـم اضـطراب، سـرگرداني و بـي     

زنند و كسـاني را كـه آرامـش قلبـي      هاي رواني و عصبي دامن مي پراكنند و به بيماري مي
شـوند، بـه    سرگرداني مي دهند و در خواب و بيداري، دچار حيرت و خود را از دست مي

هاي مؤمن با ذكر و ياد خدا  هاي انسان كشاند. در حالي كه قلب خواري و اعتياد مي شراب
 يابند: آرامش مي

ُّنِ�َمۡطَ� َِّ�ٱ ِرۡ� ٱلۡقُلبُو ﴿  
 ذِب 

َ
�َ� َِّۗ�ٱ ِرۡ�ِذِب مُه

   �وُلُق ُّنِ�   مَۡطَ�َو ْاوُنَماَء َني
     ].28[الرعد:﴾٢
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شان با ياد خدا سكون هاي آورند و دل كند] كه ايمان مي ي [را هدايت ميخداوند كسان«
 »گيرند! ها با ياد خدا آرام مي كند. هان! دل و آرامش پيدا مي

ها به سوي خدا، در وجود و زندگي انسان همـه چيـز    آوردن تمام نگاه زمان با روي هم
دات، جسم و روح و دنيا و گردد: امور مادي و معنوي، اعمال و عبا پارچه مي متحد و يك

 آخرت!
اي ه ـ هـاي جسـم و خواسـته    محكم و استوار الهي، هرگز ميان خواسـته  ي هآري! برنام

اي كه يكي بر ديگري برتـر يـا بـا آن تنـاقض داشـته       گونه شود، به روح، تفاوتي قائل نمي
 باشد. هرگز!

َّ�ٱ َُّ�ٱ َرَا ٱ�خِرَةَۖ وََ� ﴿    َء ٓاَميِ�اٰٮَتك   ُّ�ٱ َنِم َكۡ�يَاِغَتۡ�ٱ    بيِصَن َسن   ].77[القصص:﴾تَ
خـود را   ي هخدا به تو داده است، در طلب سراي آخرت باش و بهـر  چه آني هبه وسيل«

 »از دنيا فراموش مكن!

﴿ ِ َّ �ِل َ    � ۡلُق �    ِّرلٱ َنِم قۡز   ت ِّيّ�َٰ عِل هِداَبِطلٱَو ۦَ جََرۡخَأ ِٓ�َّلٱ

 
 �َٱ َةَن�ِز ِّ   مََّر ْاو نَۡم حَ  نَي ءَمَانُ

ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا خَالصَِةٗ    �ٱ ِ  ].32[الأعراف:  ﴾يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰة 
هـاي   و نعمـت و روزي  هاي الهي را كه براي بنـدگانش آفريـده   بگو: چه كسي زينت«

پاكيزه را تحريم كرده است؟ بگو: اين چيزهاي پاكيزه براي افراد با ايمـان در ايـن جهـان    
 .»گيرد ها همه در اختيار مؤمنان قرار مي در روز قيامت اينآفريده شده است. 

ألا إني أعبدكم االله، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي «

 .)44F1(»فليس مني

گيرم  گزارترين شما براي خدا هستم، اما برخي روزها را روزه مي بدانيد كه من عبادت«
كـنم و   خوابم و با زنـان ازدواج مـي   شوم و مي گيرم، بيدار مي يو برخي روزها را روزه نم

 ».علاقه باشد] از من نيست اگر كسي از سنت من روي بگرداند [و به آن بي

                                           
 روايت از شيخين. -1
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گسيخته نيست؛ از اين رو ميان كار براي دنيـا و كـار بـراي     ديگر يكدنيا و آخرت از 
 بود.آخرت؛ و به اصطلاح مردم، بين كار و عبادت، تفاوتي نخواهد 

ــَ� ﴿ ِ ٱلَۡ�لَٰمِ ِ رَّب ّ َِ�   �ا ـَمَمَو َيا    ـَيَۡ�َو     �ـ ـُسُ�َو   
�َ� ـَص َّنِإ ۡلــ  ــكَ َ�ُۥ ١ �ِ�َ �َ﴾ 

 ].163 -162[الأنعام:

بگو: نماز، عبادت، زندگي و مرگ من از آنِ االله، يعني پروردگار جهانيـان اسـت كـه    «
 .»هيچ شريكي ندارد

في وجود ندارد. روشن است كه انسان گاهي بـه  لذا بين جسم و روح، جدايي و اختلا
ناپـذير اسـت.    كند، اما جسم از روح جدايي جسم و زماني به روح خود توجه بيشتري مي

ها مورد توجه ديگري، مورد غفلت قرار  هاي جاهلي، همواره يكي از جنبه ولي در فرهنگ
ب، با تأكيـد بـر   خوارش يعني تمدن معاصر غر گيرد. از يك سو جاهليت روم و ميراث مي

و رهبانيـت  هاي بودا و هندو  ديگر آيينسوي كنند و از  نيازهاي جسمي، روح را نابود مي
برند و تنها اسـلام اسـت    انسان را از بين ميمعنويات، جسم  ي همسيحي، با افراط در زمين

 پيوند بين روح و جسم و ايجاد تعادل و توازن ميان اين دو، هماهنگي خودكه با برقراري 
 دهد. را با فطرت انسان نشان مي

ست از حركات بـدني همـراه بـا فروتنـي روحـي. در روزه احسـاس        اي نماز مجموعه
كنـد و   شود و تقوا قلب را بازسـازي مـي   جسمي به صورت گرسنگي و تشنگي ظاهر مي

بـرادري ميـان مسـلمانان    پرداخت زكات، به پيوند دروني انسان با پروردگـار و احسـاس   
هـاي سـخت جسـمي     سرانجام حج، تركيبي از حركت روحي عظيم و تلاش انجامد و مي

 است.
الهي، ايمان انسان به علم غيب و عالم شهود، يعني شناخت نسبت به خدا  ي هدر برنام

ناپذيرند. لذا دين و دانـش هـردو منبـع شـناخت و      و شناخت جهان مادي، از هم جدايي
 وجود ندارد. ميانشان اند و هيچ تعارض و گسستي هردو مطلوب
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ايمان به روز آخرت، يكي از اركان اصلي ايمان است و نقـش مهمـي در زنـدگي     -4
كند و بر اين اساس اسلام به شدت بر آن تأكيد كرده اسـت و   فرد مسلمان ايفا مي

آن را در كنار ايمان به خدا قرار داده است و ايمان به خدا و روز آخرت را جـزو  
و كفار و منافقان را به ايمان نداشتن به خدا و  صفات مؤمنان به شمار آورده است

 كند. روز آخرت توصيف مي
 ـ ايمان به روز آخرت بزرگ شـهوات اسـت و از   » كنتـرل « ي هترين ياور انسان در زمين

كه در اسلام، سركوبي اميال و غرايز انسان جايي ندارد، فرد مسلمان تمـامي قيـد و   جا  آن
 ـ  ال خـود را بـا رضـايت خـاطر و بـدون احسـاس       بندهاي مقرر از جانب خداوند بـر امي

روي در كسب لذات دنيـوي،   پذيرد، زيرا مطمئن است كه ترك هرنوع زياده محروميت مي
اش  چند برابر را در روز قيامت و در بهشتي كـه گسـتره  در اجراي دستورات الهي، پاداش 

سـت، در بـر   ها و زمين است و براي پرهيزگاران تـدارك ديـده شـده ا    آسمان ي هبه انداز
خواهد داشت. در اين بهشت چيزهايي وجود دارد كه چشم نديده و گوش نشـنيده و بـه   
ذهن هيچ انساني خطور نكرده است. افزون بر آن فرد مسـلمان اعتقـاد و ايمـان دارد كـه     

خداوند به آن امر فرموده است، خير و هرچه بنـدگان را از آن منـع كـرده، شـر      چه آنهر
 جام آن كار را براي انسان آراسته باشد!است، هرچند شهوت، ان

جهـاد   ي هترين انگيز ها يقين داريم كه ايمان به روز آخرت، بزرگ اين ي هافزون بر هم
 ي هگـذاري جامع ـ  اعمال خير است كه اين دو امر در پايـه  ي هدر راه خدا و انجام داوطلبان

جهـاد مسـتمر و    خـواهيم ديـد، اسـلام بـدون     كـه  چنـان اسلامي، اهميت شاياني دارنـد.  
يابد و جهاد در اشكال مختلف انسان را با وضـعيتي   ناپذير، در جهان استقرار نمي خستگي

اي امور حلال داوطلبانه يا با اكراه و اجبار، محروم گـردد؛   سازد كه حتي از پاره مواجه مي
طر لذايذ دنيوي هستند، به خـا  گزين جايجا  هايي كه در آن و ايمان به روز قيامت و لذت

نزديكي به خدا و كسب رضايت او و آرزوي ورود به بهشت، ترك اين لذايذ را آسـان و  
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علـم  ترين تكاليفي را كـه براسـاس    اسلام كم چنين همنمايد.  بلكه مطبوع و مقبول نيز مي
 ي مردم گذاشته است. خداوند براي استقرار امور جامعه ضروري است به عهده

بدون اكراه و فقط با هدف نزديكي بـه خـدا عمـل بـه     اما براي پيشرفت جامعه و البته 
به صورت امري مقبول و  -از سطح ضرورت به سطح احسان -تكاليف فراتر از حداقل را

 آورد: دوست داشتني درمي
 .)45F1(»قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«

بينـي كـه    اي بپرستي كه گويي او را مـي  گونه گفت: احسان چيست؟ فرمود: خدا را به«
 »!بيند بيني، مطمئن باش او تو را مي اگر تو او را نمي

به جز ايمان عميق به اين كه در روز آخرت هركار خيـر، ده برابـر اجـر و هـر تـلاش      
تر در پي خواهد داشت، هيچ چيز  اضافه بر تكليف مقرر لذتي بيشتر و گوارتر و شفابخش

 به عمل داوطلبانه وادار نخواهد ساخت: ديگر انسان را

هََ�تِٰ ﴿ َّ شلٱ ّ بُُح ِساَّنلِل َنِّ     َّضِفۡلٱَو ةِ   بَهَّ�ٱ  ِم ِةنَ  َرَ طنَقُمۡلٱ 
 �ِِطٰ �ََقۡلٱَو َ�ِنَۡ�ٱَو ِءٓاَسِّنلٱ

      نَ 
ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَ    �ٱ ُعٰ   �َم َكِلٰ    � �   ثۡرَ  �ٱَو ِمَٰ�ۡنَۡ�ٱَو ِةَمّ 

   وََسُمۡلٱ ِلۡيَۡ�ٱ  
َّ�ٱَو ُۖ عِدَنهۥُ حُسۡنُ ٱلَۡ�   ١ابِ  َٔ 

 ٖ�ۡ
ؤُنّبئُُِ�م ِ�َ

َ
َ�ٱ َنيَِّ�ِل ّۖۡ  ۞قلُۡ أ      ُ�ِلَٰ� نِم   �َّتٰٞ   ج ۡمِه  ِّ�َر َدنِع ْاۡوَ 

   نَۡ�رُٰ  
َ
َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ�

زَۡ�جٰٞ 
َ
ٞ َ�ِٰ�ِنَي �يِهَا وَأ َّهَطّرَة  ِنَ ٱ  َّ�ٱَو ُِّۗ بصَِ وَرضَِۡ�نٰٞ ّم َّنَآ ١ُ�ۢ بٱِلۡعبَِادِ  �ِإ ٓا  �ََر َنوُلوُقَ�نّ     نيَ   ّ

�ٱ َباَذَع اَاّرِ      نِقَو ا   نَ�وُنُذ ا
ََ � ۡرِفۡغٱَف اّ   َمنَ َّ�لٱَو َن�دِٰ�َِ� وَٱلَۡ�نٰتَِِ� وَٱلمُۡفنقَِِ�  ١ا ِِ�ٰ  َ�

سۡحَارِ 
َ
 ].17-14:عمران [آل ﴾١وَٱلمُۡسۡتَغۡفِرِ�نَ بٱِۡ�

ها، زيبا جلوه داده شده است. از قبيل: عشق به زنان،  داشتن شهوت ن دوستبراي انسا«
دار، چهارپايـان و   هـاي نشـان   فرزندان، ثروت هنگفت، مقادير فراوان طـلا و نقـره، اسـب   

است و سرانجام نيك در پيشگاه خداست. بگـو: آيـا   پست  يها كالاي دنيا كشاورزي؛ اين
ند، در هتر است؟ براي كساني كه پرهيزگاري پيشه كنشما را از چيزي آگاه كنم كه از اين ب

                                           
 روايت از (مسلم).». أمر دينكم مهذا جبريل أتاكم يعلمك«از حديث:  -1
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جـا   هـا روان اسـت. آنـان در آن    ها از پـاي آن  ست كه رودخانه هايي نزد پروردگارشان باغ
ايشـان را] همسـران پـاكيزه [از هـر پليـدي و نقصـي] و        چنين همجاودانه خواهند بود. [

د. همـان كسـاني كـه    بين ـ خشنودي خداست و خداوند [رفتـار و كـردار] بنـدگان را مـي    
ايم، پس گناهان ما را ببخش و مـا را از عـذاب آتـش     گويند: پروردگار! ما ايمان آورده مي

كار، مداوم، ماندگار و بخشاينده هسـتند، و در   حفظ كن و همان كساني كه بردبار، درست
 .»خواهند سحرگاهان [از درگاه خدا] آمرزش مي

آغـاز شـد:    صد خطاب به رسول اكـرم در واقع دين اسلام با اين فرموده خداون -5
و انسان را به تفكر و نگريستن در ملكوت خدا و تدبر در سنن الهي كـه  » بخوان!«

خدا در جهان مادي و زندگي بشر به طور يكسان جاري است فراخواند و  ي هاراد
ها برحسب  نيز توجه وي را به ثبات و پايداري اين سنن و غير قابل تغييربودن آن

ها انسان را به تفكر (علمي) منظم  و اميال بشر، جلب كرد. اين راهنمايي ها خواسته
سازد. ايـن   سنن الهي يعني جهان مادي و زندگي انسان وادار مي ي هدر هردو زمين

داري منجر شد كـه مسـلمانان    ها در عمل به جنبش علمي بزرگ و دامنه راهنمايي
دند. بارزترين ويژگي اين جنـبش  كامل به اسلام، پرچمدار آن بوبندي  پاي تا زمان

احكام او سـامان يافتـه    ي ههاي الهي، نشأت گرفته و بر پاي اين است كه از هدايت
است. و ويژگي مهم دين اسلامِ، يعني يكي دانستن راه دنيا و آخرت و جمع بدون 

الم غيب و ايمان به امور مـادي، در ايـن   گسيختگي بين ايمان به ع تناقض و از هم
 لمي، تجلي و نمود پيدا كرده است.نهضت ع

حركـت در نقـاط مختلـف زمـين و      ي ههاي قرآن در زمين توجيهات و هدايت به يقين
هـاي   بـرداري از انـرژي   زمين و بهـره هاي خداوند و آبادسازي  مندي از رزق و روزي بهره

ها و زمين، مستلزم آن است كه انسان را بـراي بـذل هـر نـوع فعاليـت       موجود در آسمان



 93 اسلام

(ازنده براي ارتقاع سطح زندگي و بهسازيس
46F

آن و نيز سير و سياحت در جهان و كشف  )1
بزرگي در پي داشـت  هاي آن آماده سازد. اين وضعيت در عمل، جنبش فرهنگي  ناشناخته

كه مسلمانان تا زماني كه بالندگي و نشاط خود را حفظ كرده و امراض گوناگون، آنـان را  
 را رهبري و هدايت كردند.از پاي در نياورده بود، آن 

هاي الهـي   ها و راهنمايي بارزترين ويژگي نهضت علمي اسلامي، اين بود كه از هدايت
ضوابط و قواعد آن شكل گرفته و راه دنيا و آخرت را يكي دانسته و ايمان بـه   ي هو بر پاي

 عالم غيب و ايمان به دنياي محسوسات و ماده را به هم پيوند داده است.
هـاي روشـن و    هاي فطري و بنيادي انسان پاسـخ  د اسلام براي اين پرسشتردي بي -6

اي دارد: از كجا؟ به كجا؟ براي چه؟ چگونه؟ و به خـوبي آغـاز، انجـام،     كننده قانع
 .كند هدف و برنامه زندگي انسان را بيان مي

 آغاز و انجام، از خدا و به سوي خدا خواهد بود:

َّ�ٱِب َنوُرُفۡ�ِ وَ�ُ ﴿     ت َفۡيََ  تٰٗ  مَۡ�
َ
َّمُ� ۡمُ�يِيۡ إَِ�هِۡ نتُمۡ أ    � َّمُ� ۡ   �ُُتيِمُي ّم  مُ� ۖۡمُ    � َٰ�ۡحَأَ




 ].28: البقرة[ ﴾٢ترُجَۡعُونَ 

زنده كـرد،   كه شما مردگان بوديد، و او شما را شويد؟ در حالي چگونه به االله كافر مي«
و بـاز گردانـده   گـاه بـه سـوي ا    كنـد، آن  ميراند، سپس شما را زنـده مـي   سپس شما را مي

 ؟»شويد مي
 هدف:

َّ�ِإ َس�ِ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ 
 �ٱَو َّن 

 ۡ�ٱ ُتۡق  لََخ ا  ].56[الذاريات:  ﴾٥مَ
 .»كه مرا عبادت كنند ام مگر براي اين و من جن و انس را نيافريده«

                                           
 ﴾٦وَلَُ�مۡ �يِهَا َ�َالٌ حَِ� ترُِ�حُونَ وحََِ� �َۡ�َحُونَ ﴿اي روشن به زيبايي شده است:  در قرآن اشاره -1

گردانيـد،   ها براي شما (زينت و) زيبايي است، چون شامگاهان (از صحرا) باز مـي  و در آن«] 6[النحل:
 .»فرستيد و چون صبحگاهان (به صحرا) مي
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﴿ ۢ َن ٖجابّۡتَليِهِ فَجَعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَ   شۡمَأ ٍة

   ِمنفۡطُّ�  َن   َ��ِۡ�ٱ اَنۡق

  ].2[الإنسان:  ﴾٢� بصًَِ�ا لََخ اَّ
آزمـاييم وي را شـنوا و بينـا     ايم و چون او را مي آميخته آفريده ي هما انسان را از نطف«
 .»ايم كرده

�ضِ زِ�نَةٗ ﴿
َ
ّ  َنِاّ جَعَلۡنَا مَا َ�َ ٱۡ� حۡسَنُ َ�مَٗ� َ

َ
�ُّهُمۡ أ


� ۡمُهَوُلۡبَِ� اََ     ].7[الكهف:  ﴾٧ 

ايم، تا ايشـان را بيازمـاييم كـه عمـل      ين را زينت آن كردهچيزهاي روي زم ي هما هم«
 »كدام يك نيكوتر است؟

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ِنَ ٱۡ� ُ�م ّم

َ
�شَأ
َ
 ].61[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»را به شمار واگذار كرده است ي آناوست كه شما را از زمين آفريده است و آبادان«

ٰ�كَِ ﴿ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر    �ضِ خَليِفَة ةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ َلاَق ۡ 
َ
 ].30: البقرة[ ﴾ِ� ٱۡ�

 .»زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشين بيافرينم«

ُّنلٱ ِهۡشُرُو ﴿   � ۖۦِهِقۡز� نِم ْاو ِّر
  ُُ �َو اَهِبِكا  نَم ِ� ْاوُشۡمٱَف ٗ�وُلَذ َض�َۡ�ٱ ُمُ�   

 
   ل َلَعَ   يَِّ�ٱ َو ج  

 ].15 [الملك: ﴾١
گردانيده اسـت. در اطـراف و سراسـر آن راه     رام شمابراي ست كه زمين را  او كسي«

 .»شدن دوباره در دست اوست برويد و از روزي خدا بخوريد! و بداني كه زنده
 بخشد، پيروي از اوامر خداست: اي كه هدف را تحقق مي روش و برنامه

ْاو مِنۡهَا َ�يِعٗ ﴿ َّمِإَف ۖاقلُۡنَا ٱهۡبطُِ ِّ�ِ هُدٗ   َُّ�م ّم ن يَِتۡأ

َ�مَن تبَعَِهُدَيَا فََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� ى َ

ْاو � ٣هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  َّذَ�َو ْاوُرب      فَ � َنيَِّ�ٱ  ونَ  �ٱ ُبَٰاّرِ� هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ   �ۡصَأ َكِ�َٰٓ�ْوُأ ٓاَنِتٰ

  


  ٣﴾ 

 ].39 -38: البقرة[

هدايتي از طـرف مـن بـراي شـما آمـد،      چه  چنانآييد و فرود جا  آنگفتيم: همگي از «
كساني كه از آن پيروي كنند، نه ترسي خواهد بود و نه غمگين خواهند شد؛ و كساني كـه  

 .»خواهند ماندجا  آناند و هميشه در  هاي ما را تكذيب كنند، اهل دوزخ كافر شوند و آيه
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ست و مجالي براي هـيچ   هاي روشن، مشخص و دور از هرنوع پيچيدگي ها جواب اين
از آن نـوع سـرگرداني و    ها وجـود نـدارد؛   اي در آن نوع حيرت، سرگرداني، شك و شبهه

را بـه تشـتت و پريشـاني    كه افكار و احساسات مردمان دوران جاهليـت  هايي  سردرگمي
اي از هـيچ منبـع مـورد اعتمـادي      كننـده  سازد كه در آن دوره جواب قاطع و قانع دچار مي

اش يعنـي زنـدگي بعـد از     كنند و نيز زماني كه زندگي دنيا را از بخش مكمل دريافت نمي
 گردد. شان آشكار ميبراي ي آنهدفي و بيهودگ وچي و بيكنند و پ مرگ جدا مي

َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿
�
� ۡمُتۡبِسَحَفََ  


َنُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ 


َ  ].115[المؤمنون:  ﴾١�َو 

ايـم و بـه سـوي مـا برگردانـده       ايـد كـه مـا شـما را بيهـوده آفريـده       دهآيا گمان كـر «
 .»شويد؟! نمي

ِنَي ﴿ َّ � ِّل ٞلۡ�َوَف ْۚاوُر       فَ � َنيَِّ�ٱ   ُّن  ظَ  كَِلَٰ�   ۚٗ�ِطَٰ� اَمُه      نۡيَب اَم   وَ 
َ َۡ�ٱ�ض وَ َءٓاَمَّسلٱ ا     نۡقَلَ  خَ ا

�ٱ َنِم ْاوُرَاّرِ       ].27[ص:  ﴾٢فَ
ايم؛ اين گمـان كـافران    ميان آن دو است، بيهوده نيافريده چه آن ها و زمين و ما آسمان«
 .»آيند! گمان به آتش دوزخ دچار مي واي بر كافران! بي ،است

هـا را بـه ژرفـاي     دهـد و آن  هاي روشن و صريح را ارائه مي زماني كه اسلام آن پاسخ
براي شخص  دهد كه رساند، به فرد احساس آرامش و اطميناني دست مي وجدان انسان مي

 ي هغير مؤمن ناشناخته است و اين احسـاس ثبـات و پايـداري بـر رفتـار او را در عرص ـ     
 گذارد: افتد، تأثير مي هاي جاهلان در آن به لرزه مي زندگيِ توأم با اضطرابي كه گام

�َ�نَٰ خُلقَِ هَلُوً� ﴿ ّ جَزُوٗ�  ١َّنِإ ٱۡ�ِ �لٱ ُهَّسَم اََُّ   َّسَمهُ ٱ�َۡ  ٢ ِ�َّ  ٢ۡ�ُ مَنُوً� اَذ 
ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  ٢ٱلمُۡصَلَِّ�  َّم ّٞقَح ۡمِهِلَٰ�ۡمَأ ِٓ� َنيَِّ�ٱعۡلُموٞ  ٢�َِّنَي هُمۡ َ�َ      


    َّسلآ�لِِ  ٢ ِّ

قوُنَ �يَِوۡمِ ٱّ�ِنِي  ٢وَٱلمَۡحۡرُمِو  ِ  ].26 -19[المعارج:  ﴾٢َّ�ٱَِنَي يصَُّد
كنـد،   ت و ناشكيبا آفريده شده است، هنگـامي كـه بـدي بـه او رو مـي     طاق انسان، كم«

ورزد  كند، سخت دريغ مي شود و زماني كه خوبي به او رو مي قرار مي تاب و بي سخت بي
خوانند و بر آن پايداري و دوام دارند  مگر نمازگزاراني كه هميشه نماز خود را به موقع مي
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خص شـده اسـت بـراي دادن بـه گـدايان و      شـان سـهمي مش ـ   همان كساني كه در دارايي
 .»اند كه به روز قيامت ايمان دارند محرومان؛ آنان همان كساني

خداوند، امت اسلامي را به انتشار و گسـترش دعـوت اسـلام در سراسـر جهـان       -7
اي  مكلف ساخته است و اين تكليف در تقدير الهي، حكمـت و مقتضـيات ويـژه   

 دارد.
پيامبران است كه پس از او پيامبري نخواهـد   خاتم صحكمت آن وجود رسول اكرم

ها و تا آخر اين جهان، فرستاده شده و با انجام رسالت ايشان،  انسان آمد و به سوي تماميِ
دين آسماني به كمال رسيده است و تا زماني كه زمين و هرچه در آن است، براي خدا به 

 صيقـين، امـت پيـامبر    طـور  خواهد داشـت. بـه  فرمايي  جاي ماند، بر حيات انسان حكم
را پس از او با اين دو ويژگي به دوش خواهد كشيد: فراگيربودن آن براي تمامي  تشرسال

 هاي آينده. ي آن در همه دوران ها و جاودانگي و ادامه انسان
شدن و ضرورت جهاد و تلاش براي ادامه دعوت بر اين امـت و   نتيجه اين امر واجب

اما نبايد فراموش كرد كه هدف جهاد، تحميل دين است. رساندن پيام آن به سراسر جهان 
 بر مردم نيست:

ُّرلٱ َّشۡدُ مِنَ ٱلَۡ� ﴿  ِ� �َبَّت دَق نيِّ�ٱ هَاَرۡكِإ  �ِ 
  ].256: البقرة[ ﴾

اجبار و اكراهي در دين نيست، بدان سبب كه هدايت و كمال، از گمراهـي مشـخص   «
 .»شده است

�ٱ ُهِرۡ�ُت َتنَأَفََاّسَ حَ ﴿ 



ْاو مُؤۡمنَِِ�  ٰ يَُ�ون  ].99[يونس:  ﴾٩َّ
 »خواهي مردمان را وادار كني كه ايمان بياورند؟! آيا تو مي«

از: حـذف و نـابودي   عبـارت اسـت   كنـد و آن   جهاد در واقع هدف ديگري دنبال مـي 
شـود كـه بـه شـكل      عواملي كه مانع رسـيدن پيـام حـق بـه گـوش جهانيـان مـي        ي ههم

كننـد و پـس    هاي جاهلي، نمود و ظهور پيدا مي رد حمايت ارتشهاي جاهلي مو حكومت
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شان باشد، آزادي كامل خواهنـد  مورد رضايت چه آناز رفع موانع مذكور، مردم در گزينش 
 داشت.

واقعـي جهـاد، توضـيح     ي هچهـر  دربارههاي عمدي دشمنان دين  نمايي به سبب زشت
 لازم و واجب است.گردد، امري  بر آن مرتب مي چه آناين مسأله و كامل 

شكي در اين نيست كه پيام حق، تنها از طريق كتاب، مطالعه، اطلاعيه يا سخنراني و... 
نور در زمـان عبـور از دو محـيط مـادي بـا       ي هاشعچون  به مردم نخواهد رسيد، بلكه هم

هـاي فكـري    شود. لذا مردماني كه پوشش و موانـع نظـام   هاي متفاوت، شكسته مي غلظت
هـايِ   هاي حاكم، آنان را در بر گرفته باشد از دريافـت شـعاع   حمايت قدرت معين و مورد

حـامي ايـن   هـاي   نورانيِ حق به صورت مستقيم محروم خواهند شد و با حـذف قـدرت  
بودن وضعيت موجود و حقانيت دعـوتي را كـه    توانند ساختگي هاي فكري، مردم مي نظام

پيـام حـق را   چـه   چنـان اين صورت،  شوند مشاهده كنند و در به سوي آن فرا خوانده مي
خـود آنـان    ي هبـه عهـد  چه بهتر و اگر بر راه باطل اصرار ورزيدند، مسؤوليتش پذيرفتند، 

 خواهد بود. حقيقت جهاد در اسلام، همين است و بس.
هاي اجتمـاعي و تـاريخ دوران معاصـر     براي توضيح بيشتر به بيان دو مورد از واقعيت

گر چگونگي ارتباط تفكر مردم با قدرت حاكم بر جامعه و  بيانپردازيم كه هردو مورد،  مي
 نه ماهيت خود آن نظام فكري است:

دادن و  تلاش مداوم اروپاي صليبي براي نابودي حكومت عثمـاني بـراي شكسـت    )1
 نابودي اسلام به مدت بيش از دو قرن؛

 وضعيت كمونيسم پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و كنارگذاشتن روسيه. )2
 »تبليـغ « ي هشود: چرا اروپا در زمين مطرح مي نخست، اين پرسش ي هر ارتباط با مسألد

آميز از جمله: روزنامه، راديو، كتاب، سخنراني، سيمنار و  هاي مسالمت بر ضد اسلام، به راه
دانسـت تـا    ها، مـي  اين ي هرغم آزمودن هم مقالات (علمي) بسنده نكرد؟! آري! اروپا علي

ايـن   ي هاز حمايت دولتي نيرومند و ارتشي قوي برخـوردار باشـد، هم ـ   زماني كه اسلام،
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دولت عثماني شروع به تلاش براي نابودي خواهد بود و بر همين اساس، ها بيهوده  تلاش
و فعاليت كرد تا بتواند راه رسيدن به هدف اصلي خود، يعني پيروزي قطعي بـر اسـلام را   

(هموار سازد
47F

1(. 
بايد پرسيد: چـه ميـزان تحقيقـات بـه شـرح و بيـان فسـاد        فروپاشي كمونيسم  درباره

بطـلان مكتـب كمونيسـم و     دربـاره كمونيسم پرداختند و تا چه حدي براي اقناع جوانـان  
ت بـه ميـزان اجابـت و    تضاد آن با فطرت انساني تلاش فكري به عمل آمده است؟ و نسب

 ه بر ايـن، پـس از  ضد كمونيستي در سراسر جهان چقدر بوده است؟ علاو» تبليغ«پذيرش 
قدرت خود، پشت اين مكتب را خالي كرد، چه اتفاقي براي  ي هناگهان دولت با همكه  آن

آن رخ داد؟ گويي در چند لحظه همه چيز در هم فرو ريخت! و اين جوانان ديگـر حتـي   
بطلان كمونيسم نيازي نداشتند! در واقع جوانان سراسر جهـان بـه    به يك كلمه براي بيان

شكسـت و از نفـوذ آن بـه درون     نور را مـي  ي همانعي كه اشعشدن  شكسته محض در هم
 كرد، خود به خود، به قناعت لازم دست يافتند. شان جلوگيري ميهاي نوجدا

انـد، حقـايق بيـان شـده      كساني كه فريب تبليغات (دموكراسـي) و (آزادي) را خـورده  
اراي (شرايط تاريخي خاص) پندارند كه جهاد د كرده و چنين مي جهاد را فراموش درباره

رسـانيِ دوره   بوده است و ديگر اين شرايط، قابل تكرار نيست و با وجـود وسـايل اطـلاع   
آناني كه با ايـن اصـرار دشـمنان، در تنگنـاي     چنين همحاضر، ديگر نيازي به جهاد نيست! 

ش اند كه اسلام با زور شمشير انتشار يافته است حقـايق فـوق را فرامـو    فكري قرار گرفته
جـا در پرونـده    اند تمامي مسـائل را يـك   اند. اينان مايل كرده و يا خود را به فراموشي زده

                                           
بـاري بـر وضـعيت روحـي مسـلمانان بـر جـاي         يار زيـان شكي نيست كه شكست عثماني، اثرات بس -1

گر را تسهيل كرد؛ و خداونـد   زدگي و رواج سكولاريسم و ديگر مكاتب ويران گذاشت و فرايند غرب
ي  به جهت تعهد حفظ دين و پيروزي آن، بيداري اسلامي را مكلف كرد كه براي بازگردانـدن دوبـاره  

 قدرت به اسلام تلاش كند.
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(شرايط تاريخيِ) غير قابلِ تكرار، قرار دهند تـا بتواننـد خـود را از ايـن تنگنـاي فكـري       
 !كنند! دفاع ميبرهانند و چنين تصور كنند كه دارند از اسلام 

آثار و ظواهر تصويري است كه خواننـده بـراي    بخشي از» جهاد«در نتيجه بايد گفت: 
 فهم و درك تاريخ اسلام، به آن نيازمند است.

در واقع امت اسلامي براي آزادكردن بشريت از بندگي خدايان سـاختگي و دروغينـي   
كشانند، فرا خوانده شـده اسـت و    مي او را به بندگينهند و  كه كرامت انسان را زير پا مي

با حذف خدايان دروغين از اذهان مردم كامل خواهد شد و اين كار،  روند آزادسازي، تنها
است و بـا تحقـق ايـن امـر،     حامي اين خدايان هاي  قدرت ي هشكستن هم مستلزم در هم

مردم در انتخاب حق يا باطل آزاد خواهند بود و در صورت انتخاب باطل و اصرار بر آن، 
را بر عهده خواهند داشت، اما به خاطرِ مسؤوليت خود و افراد خانواده و نزديكان خويش 

دادن قدرتشان به مشكل و دردسري براي مسـلمانان تبـديل نخواهنـد شـد. ايـن       از دست
 هدف اساسي و اصلي جهاد است:

َّ�َح ۡمُهوُلِٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿   ت َٰ ُُ� ُنيهُّۥ  َ� ِّ�ٱ َنوُ�َ�َ    ّ  .]39[الأنفال:  ﴾َِ
 .»اي باقي نماند و دين خالصانه از آن خدا گردد ا فتنهو با آنان پيكار كنيد ت«

را در  ي ويهميشگي امت مسلمان است و سراسر زندگ ي هبر اين اساس جهاد، وظيف
اي دچـار نخواهـد شـد كـه در آن      گيرد كه در پناه آن، اين امت به خلأ نابود كننـده  بر مي

ارزش چنـگ   مـادي بـي   هاي گذراني شوند و ديگران به خواست ثروتمندان سرگرم خوش
هاي برتر و امور مهـم و جـدي تهـي شـود.      بزرگ و ارزششان از اهداف  بزنند و زندگي

شـود و ايـن دو در كنـار هـم، خـط       ست كه جهاد با ايمان به روز قيامت منطبق ميجا اين
 كنند. اسلام ترسيم مي ي هبارزي در چهر

وعات فوق براي خواننده و كنند، با وجود اهميت موض خوانندگان مشاهده مي كه چنان
گيرد.  ها قرار نمي آنمورد عنايت و توجه  ،اين دين دربارهتحقيق  تاريخ اسلام، ي هپژوهند

پيرامون اسلام به ايـن موضـوعات نيـز پرداختـه شـود؛      ست كه ضمن تحقيق  لذا ضروري
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هرچند تعليمات ديني نيز در برخي موارد، در اين امـر مشـاركت داشـته باشـد. در واقـع      
اين موضوعات در تاريخ آن است كه به خوبي آشـكار سـازد كـه     ي ههدف اساسي مطالع

هاي دين اسـلام بـوده    هاي امت اسلامي در دوران قدرت و بالندگي، همان ويژگي ويژگي
گيري امت اسلامي، دين اسلام بوده است، نه مسـائل   است و در حقيقت سنگ بناي شكل
به  چنين همدهند؛  ها نسبت مي پايي ملل جاهلي را بدانديگري مانند: ميهن، نژاد و... كه بر

امـت،  هـاي   مانـدگي  هـا و عقـب   پراكنـدگي هـا،   خوبي آشكار شود كه علت اصلي ضعف
آن، صـفات و   ي هگرفتن كـم و بـيش مسـلمانان از ديـن بـوده اسـت كـه در نتيج ـ        فاصله
و صـفات   هـا  هاي نيروبخش و سازنده و خلاق اين امت، جـاي خـود را بـه نشـانه     نشانه

اي ناشـي شـده    موجود در محيط سپرده است، يا از بازگشت به يكي از عوامل باز دارنده
است كه بر سر راه مسلمانان قرار گرفته و آنان را از مصونيتي كه در پنـاه اسـلام حاصـل    

 محروم گردانيده است.شد،  مي
 ـ  يكي ديگر از اهداف مطالعه و شناخت ويژگي چنين هم ان ايـن  هاي خاص اسـلام، بي

جهـان بـه پايـان    اش در ايـن   شود و وظيفه مهم است كه اين دين هرگز نابود نمي ي هنكت
 نياز نخواهد شد. افتد و از آن بي گاه از آن جلو نمي و بشريت هيچرسد  نمي

 در واقع امكان دارد يكي از اين دو حالت اتفاق بيفتد:
افتنـد كـه    اسلام عقـب مـي   از -شود در دوره حاضر مشاهده مي كه چنان -يا مسلمانان
ماندگي علمي، مادي، سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فكري، اخلاقـي   پيامد آن، عقب

هرگـز عامـل ايجـاد    ونـه   شـود  ماندگي مـي  و... خواهد بود. نه اسلام خودش دچار عقب
خواهد بود. بلكه واقعيت اين است كه پيروان اسلام كم و بيش از اين ديـن  ماندگي  عقب

شود و به ضوابط  در جامعه اجرا نمياند. به همين دليل امروزه احكام اين دين  ماندهعقب 
چنان پابرجاست و تا پايان جهـان بـراي    كنند در حالي كه اسلام هم عمل نميو قواعدش 

كل بشريت، رسالت و پيام دارد و آنان را بـه اصـلاح انحـراف درونـي و رفـع فسـاد در       
هـا پيـروان و حاميـان اصـلي آن      ان به اين سـبب كـه قـرن   خواند و مسلمان زندگي فرا مي
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براي اجابت اين فراخـوان خواهنـد بـود و در همراهـي بـا      ها  اند، سزاوارترين انسان بوده
ترين افراد بـراي اجابـت ايـن     بيداري اسلامي، به عنوان پاسخ طبيعي اين دعوت، شايسته

 دعوت و شتافتن به سوي آن خواهند بود.
كان دارد بشريت از لحاظ علمـي و تكنولـوژي و آبـاداني زمـين بـه      در حالت دوم، ام

در دوران  كـه  چنـان چنان در جاهليت دست و پا بزند؛  پيشرفت مادي دست يابد، ولي هم
كنيم. در ايـن صـورت، در واقعيـت اسـلام،      معاصر اين امر را به شكل بارزي مشاهده مي

تكنولـوژي و پيشـرفت صـنعتي، مقابلـه     تغييري رخ نخواهد داد، زيرا اولاً اسلام با علـم،  
 ي همرحل ـگـر   ديگـر اسـلام نمايـان   كند تا بگويند: علم بر اسلام پيروز شد! از سـوي   نمي

خاصي از پيشرفت علم، تكنولوژي و رشد صنعتي نيست تا ادعا شود كه علم از آن جلـو  
اي آنـان را  خدايان دروغين و بندگي مردم بر ي هافتاده است! بلكه اسلام آمده تا بساط هم

مـردم را بـه   بيان كند كه در هستي هيچ خـدايي جـز االله وجـود نـدارد      چنين همبرچيند. 
او فرا بخواند. آري، ايـن مسـأله اصـلي در زنـدگي انسـان اسـت. در        ي هپرستش خالصان

شود و در  ها در دنيا و اخرت، ارزشمند و استوار مي صورت اجابت دعوت، زندگي انسان
 شان، دچار فساد و تباهي خواهد شد.دنيا و آخرت زندگي صورت سرپيچي،

كه چهارده قرن پيش نازل شـده، برقـرار و    گونه همانگذشت، اسلام  چه آنبا توجه به 
بـه  هاي علمـي، تكنولـوژيكي، عمرانـي و آبـاداني      ي پيشرفت همهپابرجاست و با وجود 

عقـب  لام از قافلـه  آيد، اس هاي بارز جاهليت معاصر به شمار مي دست آمده كه از ويژگي
نمانده و اهدافش به پايان نرسيده است، بلكه حقيقت آن است كه ضرورت اسـلام، بـيش   

 ي هكـه بـيش از هم ـ   -جويي براي جاهليت معاصر هاي تاريخ، براي چاره از همه جاهليت
 -زنـد  اشكال قبلي، با استناد به قدرت و دانش خود دسـت بـه سركشـي و نافرمـاني مـي     

(احساس شده است
48F

1(. 

                                           
كنـد. خداونـد    ي كفر، به علم و قدرت خود استناد مي اهليت تاريخ نيست كه در زمينهاين نخستين ج -1

ِم ُّدَشَأ ۡنَّوُق اَّة﴿گفتند:  گويد كه مي از جاهليت قوم عاد سخن مي 

  چـه كسـي از مـا    «] 15[فصلت:  ﴾
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جـود  منكـر و جا پيش رفته است كه آشكارا  جاهليت اخير با افتخار به كفر خود، تا آن
و در ايـن زمينـه هـيچ    » طبيعـت، آفريـدگار همـه چيـز اسـت     «گويـد:   خداست و گاه مي

كه خدايي در كار نيسـت و همـه هسـتي مـاده     كند  شناسد و زماني ادعا مي نميمحدويتي 
دست به اصلاح فساد و تباهي بزند و از هـلاك و  خواهد  است. پس اگر اين جاهليت، مي

 نابودي خود جلوگيري كند، در ميدان عمل به اسلام نياز بيشتري خواهد داشت.
داشـتن  هـاي اسـلام، بـراي     بدين ترتيب مطالعه و تحقيق در زمينه صـفات و ويژگـي  

 به حقيقت، امري لازم و ضـروري خواهـد بـود؛   ديدگاه صحيح نسبت به تاريخ و رسيدن 
تاريخ بشر در دوره حاضر انجـام   ي هخود تاريخ اسلام يا در عرص ي هچه اين كار در زمين

داده شود. به طور طبيعي ضرورتي ندارد اين مطالعه و تحقيق، بر روي يـك موضـوع يـا    
و احسـاس  اي هميشگي است كه بايد براساس مـوارد   يك كتاب متمركز شود، بلكه توشه

ترديـد،   مزبور، بهره گرفته شود و بـي  ي ههاي آن، از ذخير نياز به شناخت اسلام و ويژگي
هـاي   مطالعه و تحقيق پيرامون دوران بعثت و صدر اسلام، بهترين كار براي معرفي ويژگي

 آيد. اين دين به شمار مي

                                                                                                             
ْاو بمَِـا  َّمَلَا جَاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلُهُم﴿گويد كه:  ؟ و نيز از ديگران سخن مي»قدرت بيشتري دارد بٱِۡ�يََِّ�تِٰ فرَحُِ

ْاو بهِۦِ �سَۡتَهۡزءُِونَ  َّم مِهِب َقاَحَو ِمۡلِعۡلٱ َنا َ�ن   
 ِّم مُهَدنِ  هـاي   هنگامي كه پيامبرانشان آيه«] 83[غافر:  ﴾٨

آوردند، به دانـش و معلومـاتي كـه خودشـان داشـتند خوشـحال        روشن و دلايل آشكاري برايشان مي
كردند، آنان را در  اش مي شدند و] ايشان مسخره [توسط انبياء از آن بيم داده ميشدند، و عذابي كه  مي

 تر است. هاي تاريخ نافرمان . اما جاهليت معاصر از ديگر جاهليت»بر گرفت



 
 
 

 بعثت و صدر اسلام

 ـتـرين   ، يكـي از كامـل  صچه بسا دوران بعثت پيـامبر  هـاي   روش ي هدروس در زمين
ر كتب مورخان معاصر كـه در كارهـاي پژوهشـي خـود بـه ايـن دوره       پژوهش فعلي و د

ايـن دوره  ان گـر  پژوهشآيد. به اين دليل كه منابع و مراجع اصلي  پردازند، به شمار مي مي
دهنـد. [اگرچـه بعضـي از     تشكيل مـي  -هاي خاورشناسان و نه كتاب -هاي سيره را كتاب

ر كامل از تأثير خاورشناسان مصون كارهاي انجام گرفته در خصوص اين مقطع نيز به طو
(نمانده است]

49F

 صكـرم . و نيز بدين دليل كه مقام و مرتبه و عظمت شخصـيت رسـول ا  )1
فراتر از آن است كه انسان بتواند در برابـرش جـز تسـليم و اقـرار، راه ديگـري در پـيش       

نـه،  نفـرت و كي  ي هبگيرد. [به جز افرادي نظير گروهي از خاورشناسان كه خداوند با پـرد 
هاي مربوط به اين دوره عموماً وافـي   شان را پوشانده است!] با وجود اين كه نوشتههاي دل

 .اي مطالب نخواهيم بود نياز از طرح پاره به مقصودند، باز هم بي
 گيرد: در مكه چهار موضوع اصلي را در بر مي صدوره زندگي رسول اكرم ي همطالع

 ي هموضـوعات، در هم ـ  تـرين  بـه عنـوان برجسـته    صشخصيت حضرت محمد -1
 ها تحقيق و آثار برگزيده مورخان. روش

و كسـاني كـه    صعـوت پيـامبر  جاهليـت در برابـر د   ي هگيري اعراب دور موضع -2
 دعوت وي را پذيرفتند.

 واكنش مؤمنان در برابر شكنجه، آزار و ظلم مشركان در شهر مكه. -3

                                           
هاي انتقـادي ملاحظـات دكتـر ابـراهيم      ي هيكل و يادداشت نوشته» حياة محمد«به عنوان مثال به كتاب  -1

 اجعه شود.شعوط در اين باره، مر
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(نقش خانه ارقم در تربيت مسلمانان اوليه در مكه -4
50F

1(. 
 ت فوق، سه موضوع آخر به توضيحات بيشتري نيازمندند.موضوعا از

 صاهليت در برابـر دعـوت پيـامبر   در نخستين نگاه به آثاري كه به ويژه به واكنش ج
بـه  » صري قريش در برابر دعـوت رسـول اكـرم   گي موضع«موضوع با عنوان پردازند،  مي

در برابر دعـوت  چشم خواهد خورد. حقيقت آن است كه اين قريش بود كه از همان ابتدا 
ناشي  جا اينايستاد و مؤمنان نخستين را مورد آزار و شكنجه قرار داد. البته اين برخورد از 

(مأموريت يافته بود به خويشـاوندان نزديـك خـود، يعنـي قـريش      صكه پيامبر شد مي
51F

2( 
پرستي] هشـدار لازم را بدهـد و بيشـتر مؤمنـانِ نخسـتين، نيـز        عواقب كفر و بت درباره[

 داد. قريش بود كه آنان را مورد شكنجه و سركوب قرار مي ي هبودند و اين قبيلقريشي 
ها را از حقيقت پنهـانِ ورايِ ايـن شـرايط و نيـز از عنـوان       البته اين توجيه، نبايد نگاه

فتن گر موضوع مورد تحقيق برگرداند. حقيقت آن است كه اين جاهليت بود كه با در پيش
قـريش در واقـع،    ي هو مؤمنان موضع گرفت و قبيل صمداين شيوه در برابر حضرت مح

آمد و گرنه ثَقيف و هوازن و قبايـل   تنها عنوان، سردمدار و نماد اين جاهليت به شمار مي
گيري پرداختند و منحصر ساختن سـخن يـا    ديگر به همان دليل و با همان شيوه به موضع

، گر پژوهشي را از ديد خواننده و قريش، اين معناي اصلي و اساس ي هتأكيد صرف بر قبيل
) اسـت نـه   لا إلـه إلا االله جاهليـت در برابـر (  گيـري   كند كه مسأله اصلي: موضع پنهان مي

 !صگيري قريش در برابر حضرت محمد ضعمو
نادرسـت را بـه    ي هآري منحصركردن سخن به قريش و تأكيد صرف بر آن، اين انديش

له در واقع، نزاع محلي يا شخصي ميان حضـرت  كند كه مسأ القا مي گر پژوهشخواننده و 

                                           
آمدنـد و   اش گرد هـم مـي   اَرقَم نام يكي از ياران رسول خدا بود كه مسلمانان در آغاز بعثت در خانه -1

 كردند. عبادت مي

قۡـرَ�َِ� ﴿د: امر فرمو صخداوند به پيامبر -2
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
خويشـاوندان  «] 214: [الشـعراء  ﴾٢وَأ

 !»نزديك خود را [از عذاب الهي] بيم ده
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محمد و قريش بوده است. در حالي كه حقيقت امر، به كلي برخلاف اين اسـت، زيـرا آن   
ترين و بزرگـوارترين فـرد قـريش بـه شـمار       حضرت حتي پيش از بعثت، يكي از محترم

مهم به وي آمد، تا جايي كه لقب (امين) به وي داده بودند و بارها براي حل مشكلات  مي
شان اختلاف افتـاد، قـرار بـر    ميان» حجر الاسود«كه بر سر نصب  كردند؛ زماني مراجعه مي

و ، داوري ميانشان را بر آن شخص واگذار كنند دوكه وارد شاين نهادند كه نخستين كسي 
دند و بسيار خوشحال بر آن اساس داوري را به او سپركه حضرت محمد بود اين شخص 
) فرا خوانـد، بـا او بـه دشـمني     لا إله إلا االلهه كه همين شخص آنان را به (گا شدند. اما آن

 :صن عبداالله) بود، نه محمد بلا إله إلا االلهبرخاستند. پس بنا به تعريف قرآن مسأله، (

﴿ ٰ َّ �لٱ َّنِ�    �ََو  كَنوُبِّذَ�ُي َ� ۡمُهَّ�ِإَف َۖنو         لُوُقَ� يِّ
 �َٱ َكُنُزۡحََ� ۥُهَّنِإ ُم        ل َ�تِٰ لمَِِ� ��عَۡ

 ].33[الأنعام:  ﴾٣�َِّ َ�ۡحَدُونَ 
سازد، چـرا كـه آنـان تـو را تكـذيب       گويند تو را غمگين مي مي چه آندانيم كه  ما مي«
 .»كنند كاران، آيات خدا را انكار مي كنند، بلكه ستم نمي

ربسـتان  قبايل شبه جزيـره ع  ي هعلاوه اين امر اختصاص به قريش نداشت، بلكه هم به
كه پيام دعوت به آنان رسيده بود، درگير اين ماجرا شـدند، هرچنـد بـه حكـم شـرايط و      

قـريش   ي هيكي از افراد قبيل صموجود، به علت اين كه حضرت محمد اوضاع و احوال
 بود، آنان را به شدت در مقابل امر دعوت قرار داده بود.

 ـ  را اولاً: حقيقتـي علمـي و   طرح مسأله به شكل بالا، امري ضروري و حياتي اسـت، زي
توحيـد و اهميـت و    ي هتر نسـبت بـه مسـأل    تر و عميق تاريخي است و ثانياً: بينشي وسيع

ارزش آن در زندگي انسان از يك سو و انزجار و نفرت كل جاهليت نسبت به اين مسأله 
و حدت كشمكش درگرفتـه در تـاريخ   از ديگر سو، و علل و اسباب اين انزجار و شدت 

انساني را در اختيـار   ي هپيرامون اين مسأله و نتايج و پيامدهاي اين مبارزه در جامعبشري 
مـوارد فـوق از ديـدگاه     ي هدهـد؛ روشـن اسـت كـه هم ـ     قرار مـي  گر پژوهشخواننده و 

 فوق العاده خواهد داشت. تيمسلمان اهمي ي هو خوانند گر پژوهش
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هـا و   ديـد كـه بـه مناسـبت    ترديـد خواهـد    پـردازد بـي   قرآن مي ي هكسي كه به مطالع
هاي  هاي مختلف، بر اين معنا تأكيد شده است. گاه براي توضيح اين مهم، داستان صورت
و » 92 -50اعـراف آيـات   «هـاي   در سـوره كنندگان با نظم، ساختار و سياق واحد  تكذيب

هـا   گـردد كـه بـر اسـاس آن     نقل مـي » 191 -105شعراء آيات «و » 102 -25هود آيات «
خـدا را پرسـتش   «اند تا يك سخن و پيام را به اقوام خـويش برسـانند:    بران آمدهپيامي ههم

و اين كه عموم خويشاوندان اين پيامبران، بـا اصـرار بـر    » كنيد، زيرا جز او خدايي نيست
) و رد يكتاپرستي، موضع يكسـاني در  لا إله إلا االلهجاهليت خويش، با نپذيرفتن ايمان به (

 ي هپيامبران و پاسـخ هم ـ  ي هاند و گاه، سخن هم ود در پيش گرفتهبرابر دعوت پيامبرانِ خ
 شود: خلاصه مي» ابراهيم« ي هخويشان آنان، در سبك و قالب داستاني واحد در سور

َّ�ٱ ْاُؤِنَي مِن َ�بۡلُِ�مۡ قَوۡمِ نحوٖ ﴿   بَ � ۡمُ�ِتۡأ 

ي ۡمَ  َ
ل
َّ�ٱَو َدوُمِنَي  وََ�دٖ  َ  هُمۡ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ� َ�عۡلَمُ َ�

َنِإ ْآوُلاَقَو ۡمِهِهَٰ�ۡفَأ ِٓ� ۡمُهَ�ِدۡياّ َ�فَرۡنَ     

    


� ْآوُّدَ    رَف ِتَٰ�ِّيَۡ�ٱِب مَ  

  سُر ۡمُهۡ�َءٓاَج َُّۚ�ٱ ّلُُه     
رسِۡلۡتُم بهِۦِ 

ُ
ا بمَِآ أ

 إَِ�ۡهِ مُرِ�بٖ  َناّ لَِ� شَكّٖ 
ٓ َّما تدَۡعُ�َونَا َّ�ٱ ِ�َأ ۡمُهُلُسُر ۡتِ شَ  ٩ ِّ


    َّسلٱ ِرِطاََ�َٰ�تِٰ  كّٞ لاَقَ 

�ضِ� 
َ
جَلٖ وَٱۡ�

َ
ٰ أ َٓ�ِإ ۡمُ�    ِّخَؤُ�َو ۡمُ�ر    ِّم مُ�ن �وُنُذِ

ل َ رِفۡغَِ� ۡمُ�وُعۡد      َ � سَّ�ٗ َّ�ِإ ۡمُتنَأ ۡنِإ ْآوُلاَ �ََ�ٞ  ُّ

  

ُّدوناَ   ت نَأ َنوُد�ِرُت اَص

 

نُلۡث توُناَ �سُِلَۡ�ٰ ِّ
ۡ
َّمَا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَ� بِ�ٖ  نٖ  قاَلتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ ١ ُّ

َّنِ�َٰ�َو ۡمُ�ُلۡث ٱ     ِّم َٞ�َ� َّ�ِإ     ُنَّۡ�   ن 
َ
ٓ أ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِۖۦ وَمَا َ�نَ َ�اَ

ُّنُمَ� َّ َ�َ   
َّ�َوَتَيۡلَف َِّ�ٱ ِ ٱلمُۡؤۡمِ 

    �ََو َِّۚ�ٱ ِنۡذِإِ  
 َّ�ِإ ٍنَٰ�ۡلُسِ� مُ� 

   �
َيِ�
َّ�ٱ ِ  ١نُونَ   ََ � َّ  تََ� ّوََ�


�َ� ٓاََ� اََ  

وُنَ  ِ َّ�َوَتَيۡلَف َِّ�ٱ ِ ٱلمُۡتَوَ�ّ
     �ََو ۚاَنو  مُُتۡ�َذ َء ٓاَم ٰا      َ� َّنَِ�ۡص     ََ�َو ۚاَن  لُبُس اَنٰٮَدَه ۡدَ      َّ�ٱ َلاَقَِنَي  ١

 ٓ �ضِنَا
َ
ِنۡ أ َُّ�م ّم نَ جِرۡخُ

 � ۡمِهِلُسُرِل ْاوُر  
    َّنَ�ِلۡهُ  فَ    � ۡمُهُّ�َر ۡمِهَۡ�ِإ َٰٓ�ۡوَأَف ۖاَنِتَّلِم ِ� َّنُدوُعَ   

 

     

َ
�

لٰمَِِ�  َّ لٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَاِ� وخََافَ وَِ�يدِ  ١�ل �ضَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡۚ َ�
َ
َُّ�مُ ٱۡ� نَ نِك  َسُن  ﴾١لَ

 ].14 – 9[إبراهيم: 
قوم نوح، عاد و ثمود و كسان ديگري  اند، آيا سرگذشت كساني كه پيش از شما بوده«

از آنـان اطلاعـي نـدارد.     اند به شما نرسيده است؟ جز خـدا كسـي   كه پس از ايشان آمده
شان را بر هاي دلايل روشن و معجزات آشكاري برايشان آوردند ولي آنان دستشان پيامبران
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فرسـتاده  مـراه آن  هاي پيامبران گذاشتند و گفتند: ما ايمان نداريم به چيزي كه بـه ه  دهان
شـان  يد، سخت در شك و گمانيم، پيامبرانخوان چيزي كه ما را بدان مي ي دربارهايد و  شده

هـا و زمـين را بـدون وجـود الگـو و       وجود خدا كه آسـمان  ي دربارهبديشان گفتند: مگر 
تان را خواند تا گناهان و شما را فرا مياي آفريده است شك و ترديدي وجود دارد؟! ا نمونه

بخشايد و مدت مشخصـي شـما را بـر جـاي و محفـوظ دارد. آنـان گفتنـد: شـما فقـط          ب
هايي منصـرف و دور سـازيد كـه    خواهيد ما را از چيز چون ما هستيد و مي هايي هم انسان
شان بديشان گفتنـد:  پيامبران اند، براي ما دليل روشني بياوريد. پرستيده ها را مي مان آنپدران

شما نيستيم، اما خداوند بر هركدام از بنـدگانش كـه بخواهـد،    چون  هايي هم ما جز انسان
خدا و مؤمنان بايد فقط  ي هتان بياوريم، مگر با اجازنهد و ما را نسزد كه دليلي براي منت مي

او ما را بـه راهمـان رهنمـود    كه  آن بر خدا توكل كنند! چرا نبايد به خدا توكل كنيم، حال
كنندگان بايـد فقـط بـه     ورزيم و توكل تان شكيبايي ميكرده است؟ و حتماً بر اذيت و آزار

گرديد، يا اين كه شـما   خدا توكل كنند! كافران به پيامبران خود گفتند: يا به آيين ما باز مي
پروردگارشـان بـه آنـان پيـام فرسـتاد كـه حتمـاً        كنيم. پـس   را از سرزمين خود بيرون مي

بخشم. اين  ايشان در سرزمين سكونت ميكنيم و من شما را پس از  كاران را نابود مي ستم
 .»از جاه و جلال من بترسند و از تهديدم بهراسند ست كه كسانياز آنِ 

 ي هدر سـور گونـه كـه    گيـرد، آن  مستقيماً مورد خطاب قرار مي صدر قرآن گاه پيامبر
 آمده است:» فصلت«

ُّرلِل َليِ� ۡدَق اَم َّ�ِإ سُلِ مِن َ�بۡلكِ﴿      كَل ُلاَقُ� ا     ].43[فصلت:  ﴾
 .»شود كه قبلاً به پيامبران پيش از تو گفته شده است فقط سخناني به تو گفته مي«

) لا إلـه إلا االله پيامبران با پيام واحد ( ي هدر همه حال، قضيه واضح و روشن است: هم
 اند. جوامع جاهلي نيز با نپذيرفتن آن پيام، موضعِ واحدي در پيش گرفتهي هاند و هم آمده
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اي برخـوردار   جه به اين تأكيد در قرآن، بايد درك كنيم كه مسأله از اهميت ويـژه با تو
اين مقطع از تاريخ اسلام، بايد به سهم خويش اهميت لازم  ي هاست و ما نيز ضمن مطالع

 را براي آن قائل شويم.
دهد كه آيـا خـداي    آري! تاريخ اين قضيه، در حقيقت كل تاريخ بشريت را تشكيل مي

گيرند  شوند؟ راه و روش الهي را در پيش مي پرستند يا براي او شريك قائل مي مييكتا را 
ها در سراسر تاريخ واقعاً آزاد بـوده   يا راه و روش ديگري جز آن را؟ و در نتيجه آيا انسان

خدايي  ي هبرنام ي هاند؟ و آيا در ساي به بردگي كشيده شدهيا شماري توسط شماري ديگر 
 الهـي بـه   ي هبرنام ـ بشـريِ مخـالف   ي هگيرند يا در راسـتاي برنام ـ  ميراه عدالت در پيش 

(پردازند؟ ميگري  ستم
52F

زندگي اين جهان است. اما پيامدهاي مسأله در جهـان   دربارهاين  )1
 تر است؛ ابديت و جاودانگي در بهشت يا در دوزخ. ديگر، به مراتب مهم

 )53F2(-نيسـت مجـال ذكرشـان    جا اينبه عللي كه در  -كند جاهليت معاصر به ما ارائه مي
تقريباً اين مسأله را به كلي به فراموشي سپرده اسـت و معيارهـاي كـاملاً متفـاوتي بـراي      

توجـه و  مسـلمان، بـراي بـذل     گـر  پـژوهش گيرد. اما خواننده و  زندگي انسان در نظر مي
فوق و تصحيح معيارهاي زندگي، از اهليت و صلاحيت بيشـتري   ي هاهميت لازم به مسأل

بـراي   لا إلـه إلا االله ي هگيري جاهليت عربي در برابر مسأل موضع ي هرخوردار است. مطالعب
ما اين است كه معاني و مفاهيمي  ي هپرداختن به اين دو امر بسيار مناسب است. لذا وظيف

اسـلام مـورد غفلـت     ي دربارهرا كه جاهليت معاصر عمداً و خاورشناسان به هنگام بحث 
 و بارزي روشن سازيم.دهند به نح قرار مي

(تاريخ پيامبران) را در بخش كوچكي از تاريخ قـديم، محـدود و آن را بـه     منابع غربي
كننـد.   تاريخ نداشته، عرضه مـي  تأثيري در سيراي كه گويي  شكل حوادث محلي و حاشيه

پردازنـد و آن   گاه به تفصيل به شرح و بيان تاريخ مسيحيت در اروپا و تاريخ كليسا مي آن

                                           
 دهد. ها نيز ظلم رخ مي ي الهي مخالفت كنند در زندگي آن هرگاه مسلمانان با برنامه -1
 ).حول التفسير الاسلامی للتاريخبراي آگاهي بيشتر، نك: ( -2
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(تحت عنوان (قرون وسطي دوران) را
54F

 ي هكنند كـه ايـن دوره بـا هم ـ    معرفي و تأكيد مي )1
هايش سپري شده است و ديگر باز نخواهد گشت! و در ادامه تاريخ اسـلام   خوب و بدي

كنند كه در مشرق زمين، نشو و نمو پيدا كرده و  ميه عنوان قدرت مخالف با اروپا ذكررا ب
ها، در دوره حاضـر   مدت داشته است و اين چالشهاي دراز  ها و چالش با اروپا كشمكش

 با پيروزي اروپا پايان يافته است!
گيري  مستقيم با موضعپردازيم و به حكم ارتباط  سپس ما هم به عرضه تاريخ خود مي

كنيم. مـا   بر آن تأكيد و تمركز مي صت رسول اكرمجاهليت عربي و قريش در برابر دعو
شـويم. ايـن در    ش واقعي اين مسأله در (تاريخ انسـان) غافـل مـي   نيز به سهم خود، از نق

(كفر و ايمان) و  ي هست كه علما و مورخان پيشين ما نيز در خلال پرداختن به مسأل حالي
اند. لذا برداشت  گردان بوده روي ،اهتمام شايسته بدانمؤمنان از بذل و تاريخ  كافرانتاريخ 

علـوم   ي هتـاريخ در منـابع جديـد بـه مطالع ـ     ي همطالعما اين است كه در هنگام انتقال از 
كتب تفسير، يا انتقال از علوم شرعي به تاريخ، وضعيت تا حدودي تغييـر  چون  شرعي هم

بلكـه تفـاوت (روح    -كه امري بديهي است -كند. البته نه تفاوت از نظر تخصص پيدا مي
تي در كتـب دانشـمندان   پرداختن به اين علم يا آن علـوم! چنـين تفـاو    ي هعلمي) در زمين

بايـد بـدان   ست كه در بازنويسـي تـاريخ،    خورد و اين امري قديمي اسلامي به چشم نمي
 توجه كافي مبذول داشت و نقطه نظر خود را نسبت به آن تصحيح كرد.

ين كشمكش زندگي انسان، نبرد سياسي و يـا نظـامي و اقتصـادي و    تر ترديد بزرگ بي
هاي تـاريخي غـرب،    كه امروزه روش اين مفهوم بهيست، (فرهنگي) به معناي محدود آن ن

ايـن   ي هپـردازيم. هرچنـد هم ـ   اندوزي مي به دانشكنند و ما نيز در محضرشان  عرضه مي

                                           
ترديد اروپا حق دارد كه دوره كليسا را دوره ظلمت بنامد و در واقع اين طور هم بوده است؛ اما نه  بي -1

كنند، بلكه بـه   گمان مي -چه مورخ و چه غير مورخ -گونه كه دشمنان دين ؛ آنبه دليل حاكميت دين
علت انحرافات كليسا از دين الهي و ابداع دين جاهلي؛ و سپس مخالفت قبيح كليسا بـه وسـيله ديـن    

 جاهليِ اختراعي خود و ضديت آن دين با علم و فرهنگ و عمران!
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 ي هاش چهـر  بزرگ و اصـلي كـه نتيجـه    ي هزندگي جريان دارند. مبارز ي هنبردها در عرص
يكتـا و خـدايان   سازد، جنگ حـق و باطـل و ميـان عبـادت خـداي       جهان را دگرگون مي

سـپارد و   دروغين و ساختگي است. جاهليت بشري همواره اين قضيه را به فراموشي مـي 
دهد، چرا كه دوست ندارد به كفـر خـود    براي تحليل امور براساس آن، تمايلي نشان نمي

جايگاه راستين خود را در بخش  گر، هاي تمدن زني مانادعاها و گ ي هاعتراف كند و با هم
 خ بيابد!جاهلي تاري

است و هـدفش پيـروزي يـك    » شخصي«اي  ! نبرد ميان دو قدرت جاهلي، مبارزهآري
بشر با پيروزي اين يـا  طرف و شكست كامل يا تسليم طرف ديگر خواهد بود كه زندگي 

آن طرف نزاع، چندان تغييري نخواهد كرد. اما با در نظرگرفتن نبرد ميان نيـروي ايمـان و   
 كند. يعني افكار، احساسـات،  پيامدهاي نبرد بستگي پيدا مي نيروي كفر، سرنوشت بشر به

گيـرد.   هاي تلاش او در معرض تغييـر قـرار مـي    ها، اخلاقِ، علايق و عرصه سلوك، ارزش
گـر   اشكال آن از آدم تا نوح و تـا برپـايي قيامـت، نمايـان     ي هظهور اسلام در جهان با هم

مت اسلامي) يعنـي امـت حضـرت    چنين ارزشي خواهد بود و بارزترين نمودش ظهور (ا
هايش براي بشريت و تحولات عميق به وجـود آمـده در    خير و بركتي هبا هم صمحمد

 جهان است.
هاي  مشي ها و خط اي را كه در روش ، مسألهبدين جهت بر مورخ مسلمان واجب است

 غير مسلمانان مورد غفلت قرار گرفته است، در ابعاد حقيقي، به روشني و آشكارا شرح و
 بسط دهد.

گيرد؟ و نتايج بر اين نزاع  نزاع و كشمكش در مي» لا إله إلا االله«و » جاهليت«چرا ميان 
 چيست؟

آوردن به پرستش  عواملِ انحراف از عبادت خداي يگانه، به عنوان اصل فطرت و روي
توان سقوط انسـان از حـد اعـلاي     اند. در اين ميان مي خدايان دروغين، متعدد و گوناگون

شدن فطرت و هبـوط از جايگـاه ايمـان بـه جهـان غيـب، بـه         ، به علت دستكاريخلقت
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پذيرفتن باور جهان مادي و محسوسِ صرف و تمايل به پرستش خدايان محسوس مادي، 
 فرمايد: بني اسرائيل مي دربارهبه جاي خداي نامرئي را نام برد. خداوند 

﴿ 
َ
ءِٰيلَ ٱۡ�حَۡرَ فَ� َٓ �ۡسِإ ِٓ�َبِب اَنۡزَوٰ        ٰ قَوۡ�ٖ َ� ْا َ�َ صۡنَا�ٖ َ�عۡكُفُونَ  توَۡ

َ
ٰ أ ٓ ْاو َ�مُٰوَ�  ََ َهُّمۡۚ قاَل

آَ إَِ�هٰٗ  َّ � لَعۡج ۚ ا كَمَا  َنِإ َلاَُّ�مۡ قوَۡمٞ َ�ۡهَلُونَ  لهَُمۡ ءَلاهَِةٞ  ].138[الأعراف:  ﴾١
غول هـايي داشـتند و مش ـ   د كه بتبني اسرائيل را از دريا گذرانديم. به گروهي رسيدن«

كه آنان داراي معبودهايي هستند. بـراي   گونه همانها بودند، گفتند: اي موسي!  پرستش آن
 .»ما معبودي بساز! موسي گفت: شما واقعاً گروه ناداني هستيد

 ي هداشـت بـيش از انـداز    از: بـزرگ عبارت است يكي ديگر از علل و عوامل انحراف، 
شـود   تبديل مـي به تقديس و پرستش  هاي نيكوكار، تا جايي كه آن بزرگداشت، شخصيت

(پرستيدند قوم نوح، ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر را مي كه چنان
55F

1(. 
گري، اقـوام خـود را بـه بردگـي      اي با زورگويي و ستم از ديگر علل اين است كه عده

را به پرسـتش  گيري از قدرت و ترس، مردم  شمردند و با بهره كشانده و خود را ارباب مي
و تشريفات خاص و تقديم ساختند. اين پرستش يا به صورت انجام شعائر  ر ميخود وادا

گذاري غير الهـي   آيد، يا شكل قانون قرباني به حكامي، نظير فرعون، كسري و قيصر درمي
هاي  جاهليت ي هبردگان در برابر قوانين ارباب، مانند وضعيت همبرداري  و تسليم و فرمان

هاي  داري، كمونيسم و همه نظام داري، ارباب رعيتي، سرمايه هاي برده تاريخ در قالب نظام
 غير خدايي به خود گرفته است.

                                           
حلَِِ� مِنْ .. «گويـد:   مي بعباس ابن -1 اَ ص  ٍ لا  جِ ر  ُ ءا

 مْ  قَوْمِهِمْ، َس
َ
إِىل
 ُ نا  ْط يّ لاشَ حَ 

ىْوَأ
 ُوا  كَ لَه اّ َلَمَ حوٍ، ف  ن ِم

سْمَائهِِمْ، َ�فَعَُلوا، فَلمَْ ُ�عْ 
َ
ًبااُّمَسَو وهَا بأِ  صْن


أ َنوَ   سِلْ

 � اوُن  كا  
يَّلا ُمتِ   هِسِ

 ال
َ
إَ� َلىِ  اوُبِصْنا



َّ إِذَا هَلـَكَ  َح ىت

ْد،
مُ عُ 
ْ
خَ لاعِل َّس َنَ تَو َكِ


لئوَ

ها نام افراد نيكوكار قوم نوح بودند كه پـس از مـرگ آن افـراد،     اين«...  .»بِدَتْ 

شان قرار دهند و ايـن كـار را انجـام دادنـد؛ ولـي       ايي به نامه شيطان قومشان وسوسه كرد كه مجسمه
ها را مورد پرستش قرار نداد تا اين كه آنان مردند و علم اندك و تباه شده، آن گـاه   كسي اين مجسمه
 به نقل از صحيح بخاري.». آنان را پرستيدند
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اعتقادي، شرك عبـادي و يـا    گاه كه شرك به صورت يكي از انواع سه گانه: شركآن 
(هـا  آن ي هشرك پيروي از قوانين و اوامر غير خدايي، يـا هم ـ 

56F

يابـد، خداونـد    رواج مـي  )1
در انواع شرك و اخلاص  ي هانسان به سوي خودش و ترك همفرستادگاني براي هدايت 

 گفتند: فرستاد كه همه به اقوام خويش چنين مي و پرستش خداي يگانه ميبندگي 

ِنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهۥُ﴿ َّ�ٱ ْاوُدُبۡ�َ مَا لَُ�م ّم    ].59[الأعراف:  ﴾
 .»خدا را عبادت كنيد! زيرا جز او خداي ديگري وجود ندارد«

فرسـتادگان قبـل از حضـرت     ي ههم ـ گيـري تكـراري در مقابلـه    جا موضـع جا ايندر 
دهد كه عبارت بود از: عدم قبول دعـوت و پافشـاري بـر     و خود ايشان رخ ميصمحمد

 گرداني از حق! گناه و روي
 افتد؟! چرا اين امر اتفاق مي

 ـ يابـد، نمـي   ها نمود مـي  انسان ي هجا كه امر به صورت رفتار تكراري در هم از آن وان ت
قريش به سبب احسـاس نگرانـي   «هربار آن را به علت خاصي نسبت داد. لذا اگر بگوييم: 

چنـين موضـعي در پـيش     صدرت خود، در برابـر دعـوت رسـول خـدا    رفتن ق از دست
ايم كه اين  تا زماني كه ماهيت اين قدرت را براي او روشن نكرده و توضيح نداده» گرفتند
زورگويان و اشراف تاريخ در  ي ه، بلكه موضع همقريش نبوده استگيري، مختص  موضع

ايم كـه   ) بوده است. در واقع به دليلي جانبي و فرعي اشاره كردهلا إله إلا االلهبرابر دعوت (
 فرمايد: كند. خداوند مي و خواننده را از دليل اصلي منحرف مي گر پژوهش

رسَۡلۡنَا نحًوا إَِ�ٰ قوَۡمِهۦِ َ�قَالَ َ�قَٰوۡ ﴿
َ
 ٓۥلقََدۡ أ ِنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ َّ�ٱ ْاوُدُبۡ�ٱ َِ مَا لَُ�م ّم    خَافُ  

َ
ٓ أ إِّ�ِ

ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ  ٥ عَليَُۡ�مۡ عَذَبَا يوٍَۡ� عَظِي�ٖ  َنِإ ٓۦِهِمۡوَقاّ لََ�َ  نِم ُ 
  �َمۡلٱ َلاَ  بِ�ٖ   ُّ ٦﴾ 

 ].60 -59[الأعراف: 

                                           
 دهد. ي انواع شرك با هم رخ مي اغلب، همه -1
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اي قوم مـن! بـراي شـما    ما نوح را به سوي قوم خودش فرستاديم، او بديشان گفت: «
ترسم دچار عذاب آن روز بـزرگ   جز خدا معبودي نيست. پس تنها او را بپرستيد! من مي

شويد. اشراف و بزرگـان قـوم او گفتنـد: مـا تـو را در گمراهـي و سرگشـتگي آشـكاري         
 .»بينيم مي

خَاهُمۡ هُدوٗ ۞�﴿
َ
ْاو ٱَ�ٰ َ�دٍ أ َ مَا لَ�ُ �ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُ ٓۥۚ َّ ِنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ َّتَ� َ�َفَقُونَ  م ّم


٦ 

ٮكَٰ ِ� سَفَاهَةٖ  َنِإ ٓۦِهِمۡوَقاّ لََ�َ نِم ْاوُر     فَ � َنيَِّ�ٱ ُ 
 �ََمۡلٱ  ُّنُظكَ مِنَ ٱلَۡ�ذِٰ�َِ�  َلا   ََ � اَّ ٦﴾ 
 ].66 -65 [الأعراف:

قوم عاد گفـت: اي   هود را به سوي قوم عاد كه خودش از آن بود، روانه كرديم. او به«
؟ رؤسـا و  ورزيـد  قوم من! خداي را بپرستيد و جز او معبودي نداريد، آيا پرهيزگاري نمي

دروغگويـان   ي هدانـيم و از زمـر   قـوم او گفتنـد: مـا تـو را ابلـه مـي       ي هاشراف كفر پيش ـ
 .»پنداريم مي

خَاهُمۡ َ�لٰحِٗ �﴿
َ
ْاو ٱَ�ٰ َ�مُدَو أ َ اۚ قاَلَ َ�قَٰومِۡ ٱۡ�بُدُ ۖۥ قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م  َّ ِنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ مَا لَُ�م ّم

ن َّر�ُِّ�مۡۖ  بّينَِةٞ  ِّ ۖ َّ�ٱ ُةَقاَن ۦِهِذَِٰ لَُ�مۡ ءَياةَٗ    �ضِ  
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ُّسَمَ� َ�َو َِّۖوهَا �سُِوءٖٓ فذََرُوهَا تأَ     

ِ�مٞ �َ 
َ
خُذَُ�مۡ عَذَبٌا أ

ۡ
ْا إذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُ  ٧يَأ ُ�مۡ  لَفَاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ َ�دٖ وَٱذۡكُرُوٓ

َ
َّوَ�َأ �ضِ 

َ
ِ� ٱۡ�

بَالَ ُ�يُتوٗ � وََ�نۡحِتُونَ َّتَخِذُونَ مِن سُهُلوهَِا قُصُروٗ  ْا ءَاَ�ٓ ٱۡ�ِ �ضِ اۖ فٱَذۡكُرُوٓ
َ
ْا ِ� ٱۡ� َّ�ٱ َِ وََ� َ�عۡثَوۡ

ْاو مِن قَوۡمِ  ٧مُفۡسِدِنَي   َّ�ٱ ُِنَي ٱسۡتَكَۡ�ُ   �َمۡلٱ َلاَ  ْاو لمَِنۡ ءَمَانَ مِنۡهُمۡ  ِنَي ٱسۡتُضۡعفُِ َّ �ِل ۦِ 
َّنَأ َنوُمَلۡعَ� َ�لٰحِٗ 


  


ِّم ٞلَسۡرُّمن َّر�ّهِِۚۦ َ   رسِۡلَ بهِۦِ مُؤۡمِنُونَ  

ُ
َنِإ ْآوُلاَاّ بمَِآ أ  ْا  ٧ وٓ َّ�ٱ َلاَِنَي ٱسۡتَكَۡ�ُ

َّ�ٱِب اَّنِيٓ ءَمَانتُم بهِۦِ َ�فِٰرُونَ   ].76 -73[الأعراف:  ﴾٧
صالح را به سوي قوم ثمود كه خودش از آنان بود، فرستاديم. صالح بديشـان گفـت:   «

اي بـراي شـما    تان آمده است و اين شتر خداست كه به عنـوان معجـزه   براي پروردگارتان
آمده است، پس آن را به حال خود وا گذاريد تا در زمين هركجا خواست بچـرد و بـدان   

گرداند و به ياد داشته باشيد كه خداونـد   دردناكي دچارتان ميآزاري نرسانيد كه به عذاب 
هاي آن  دشتشما را جانشينان قوم عاد كرده است و در زمين، استقرار بخشيده است؛ در 



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   114

را بـه يـاد   هاي خدا  هاي آن خانه بتراشيد و بسازيد! پس نعمت ها برافرازيد و در كوه كاخ
اشراف و رؤساي متكبـر قـومش بـه    راه ميندازيد!  كارانه فساد داشته باشيد و در زمين، تباه

اي از جانب  دانيد كه صالح فرستاده آيا واقعاً مي مستضعفاني كه ايمان آورده بودند، گفتند:
پروردگارش است؟ و گفتند: ما بدان چه او بـدان مأموريـت يافتـه اسـت، ايمـان داريـم.       

 .»ايمان نداريممستكبران گفتند: ولي ما بدان چه شما بدان ايمان داري، 

خَاهُمۡ شُعَيۡبٗ ﴿
َ
ْاو ٱ�َ�ٰ مَدَۡ�نَ أ ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُ ِنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهۥُا َ مَا لَُ�م ّم َّ﴾ 

 ].85[الأعراف:
شعيب را نيز به سوي اهل مدين كه خودش از آنان بود، فرستاديم. بديشان گفت: اي «

 !»ريدرا بپرستيد كه جز او معبودي ندا قوم من! خدا

ْاو مَعَكَ منِ ﴿ َّ�ٱَو ُبۡيَعُشَٰ� َكِّنَي ءَمَانُ     نََجِرۡخَُ� ۦ
ِمنهِِمۡوَق  ْاو    َ�ۡكَتۡسٱ  نيَ   َّ�ٱ َُ�    مۡلٱ َ لا

َّلِم ِ� َّنُدوُعََ� ۡوَأ ٓاَنِتَ�ۡرتنَِا   

    ].88[الأعراف:  ﴾

 ـاشراف و سران متكبر قوم شعيب گفتند: اي شعيب! حتماً تو و كساني را كـه  « ه تـو  ب
 .»كنيم، مگر اين كه به آيين ما درآييد اند، از شهر و آبادي خود بيرون مي ايمان آورده

ي  تكـراري در مقابـل همـه    گيـري و پاسـخي يكسـان و    و موضـع العمـل   يك عكس
 پيامبران!!

كشند، در واقع قدرتي را  ها را به زور به بردگي مي انسانگر كه  آري! اين اشراف سلطه
ندارد و از آنِ پروردگار آفريننده، نعمت دهنده و بخشاينده است، غصـب   كه به آنان تعلق

 كنند. مي
خداوند مخلوقات را آفريده و نعمت و روزي به آنـان داده اسـت و بـه فضـل خـود،      

خواسته به آنان بخشيده است؛ او خدايي يكتاست و به تنهـايي حـق پرسـتش را     چه آنهر
 گيرد: از اوامر، مورد پرستش قرار ميدارد. با اعتقاد به شعائر و با پيروي 

مۡر﴿
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َلۡقُ وَٱۡ�

َ
 ].54 [الأعراف: ﴾�
 !»دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي«



 115 بعثت و صدر اسلام

هاي سركش و مدعي خدايي، با غصـب قـدرت، خـود را خـدا      اما اين گروه از انسان
، به نافرماني از آنانبرداري  ارند و با فرمانشم آنان را همتاي خدا مي شان خوانند و اقوام مي

 پردازند. خداوند مي
لا إلـه إلا  آيـد: (  كلام بسيار مهم به صحنه مي الهي با اين ي هدر چنين وضعيتي فرستاد

ديگري نداريد! معناي كلام اين است: معبودي جز )! خدا را عبادت كنيد! جز او خداي االله
وص خداست و كسي جز او حق نـدارد اقـدام بـه    خدا وجود ندارد. شعائر عبادي، مخص

 اطاعت مطلق است. ي هكردن امور بپردازد و تنها او شايست حلال و حرام
اين گروه از عاصبانِ قدرت خداوند كه از جانب خود، بـراي بشـريت امـور را مبـاح،     

درنـگ   يآورند، ب درميها را با زور به بردگي  كنند و انسان ممنوع، حلال يا حرام، اعلام مي
چنـان كـه    هـم  -خدا قبل از همه، خود آنان هستند ي هبرند كه مخاطبِ پيامِ فرستاد پي مي

جا، خود به خـود   و از همين -يابد اول، با ديدن پليس، واقعيت را در مي ي هسارق در وهل
و منـادي بازگردانـدن    )لا إلـه إلا االله حامل پيـام (  ي هدرنگ، براي مخالفت با فرستاد و بي

 ـ     ي هو سلطنت به خداوند، چه در زمينقدرت   ي هاعمـال و شـعاير عبـادي و چـه در زمين
زيـرا  زننـد؛   سـرباز مـي  شوند و از همان ابتدا از پـذيرش سـخنش    گذاري، آماده مي قانون

سخن اين است كه بايد به بندگي كامل خدا باز گردند و مانند ديگـران  دانند كه معناي  مي
كشـاندند، دسـت    ي كه توسط آن، مردم را به بردگي مـي به فرمانش گردن نهند و از قدرت

 بردارد.
در آغاز)، از همان لا إله إلا االله(اشرف) جاهلي، براي نپذيرفتن ( ي هاصلي هم ي هانگيز

 گرفتن عناد و دشمني با پيامبري كه حامل اين پيام از جانب خداست، همين است! پيش
و بـه  العرب بودند و بـراين اسـاس    ي هساكنان جزير ي هدر واقع قريش، (اشراف) هم

و معانـدان  تـرين   در صـف نخسـتين و سرسـخت    صخاطر خويشاوندي با رسول خـدا 
 اش قرار گرفتند. مخالفان برنامه
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هـاي آن   و ضـرورت اول، مـرتبط و از مسـتلزمات    ي هديگري كه با انگيـز  ي هاما انگيز
گنـاه، غـرق بودنـد و     گـذراني و  است، اين بود كه گروه اشراف، در ناز و نعمت و خوش

رنـج   غصب حقـوق و دسـت   ي هكردند اين وضعيت را كه حاصل و نتيج بسيار تلاش مي
اي بـه   آمد، حفظ كنند. به همين دليـل علاقـه   آنان به شمار مي ي هبردگان و استمثار ظالمان

ســخنِ هــاي تحــت ســتم خــود نداشــتند و هــيچ تمــايلي بــه شــنيدن ايــن   آزادي بــرده
داند كه: در حقيقت مال و ثروت از آن خداست و بايـد   نشان نمياز خود  صاكرم رسول

 به مقتضاي اوامر وي، در آن دخل و تصرف كرد:

َّۡ�كَُ ﴿ � نَأ 

  كُرُمۡأ


ت َكَُ  ٰوَلَصَأ ُبۡيَعُشَٰ� ْاوُلاَت


       ِٰ�اَ مَا  مَۡ�

َ
فۡعَلَ ِ�ٓ أ َّ � نَأ ۡوَأ ٓاَنُؤٓاَباَء ُدُبۡعَ� اَ




         

ْا  ؤُ ٰ َٓ �َ  ].87[هود:  ﴾
دهد كه ما چيزهايي را ترك كنيم كه  : اي شعيب! آيا نمازهايت به تو دستور ميگفتند«

 »اند و ما نتوانيم به دلخواه خود در اموال خويش تصرف كنيم؟! ها را پرستيده مان آن پدران
اشكال جاهليت، شبيه يا هماننـد   ي هدهد كه در هم اي از حوادث رخ مي سپس زنجيره

 ند.ديگر يك
گيـرد و او را دروغگـو    خـدا بحـث و مجادلـه در مـي     ي هف و فرستادميان گروه اشرا

شان نارواي ي هسخني كه موجوديت و قدرت و سلط ي هكوشند وي را از ادام نامند و مي مي
اي دال بر صـحت   آور خدا نيستي. نشانه گويند: تو پيام افكند، باز دارند و مي را به خطر مي

بر فرستاده شده از سوي خدا هستي. و چون پيـامبر  ادعاي خود بياور كه ثابت كند تو پيام
دسـت بـه    -انـد  پيامبران اين چنين بـوده  ي ههم كه چنان هم -بر موضع خود پافشاري كند

زنند تا بتوانند مـردم را از   نمايي و تخريب شخصيت و شهرت وي در ميان مردم مي زشت
رفـتن   در نتيجـه، از دسـت   آوردن مردم به سخن پيـامبر و  گردان كنند و مانع ايمان او روي

خويش شوند! زيرا با پذيرش دعوت از سوي مردم و رهايي بردگـان از   ي هقدرت و سلط
اي در  آوردنِ آنان به عبوديت خدايِ راستين، ديگر قـدرت و سـلطه   بندگي اشراف و روي

 دست اشراف باقي نخواهد ماند!
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 ي همتعـدد و در هم ـ  نمايي چهره و تخريب شخصـيت پيـامبران،   ها و وسايل زشت راه
 ناميدند: اند. گاهي پيامبران را ديوانه يا ساحر مي اشكال جاهليت مشابه

وۡ َ�ۡنُونٌ ﴿
َ
ْاو سَاحِرٌ أ َّ�ِإ ٍلوُسَّر نِّ قاَل   هِلۡبَ�  مم ِمن نيَ 

 َّ�ٱ 

�َ� ٓاَ  مَ  كَِلَٰ  ْا بهِِۚۦ بلَۡ  ٥ توََصَاوۡ

َ
�

 .]53 -52[الذاريات:  ﴾٥هُمۡ قوَۡمٞ طَاغُونَ 
بدين ترتيب هيچ پيامبري به سوي مردمان پيش از ايشان نرفته است، مگـر ايـن كـه    «
انـد؟! نـه! بلكـه آنـان      اند: او جادوگر يا ديوانه است. مگر همديگر را سـفارش كـرده   گفته

 .»گرند مردماني طغيان
 ساختن به تغيير دين از جمله ابزارهاي ديگر اشراف براي مقابله با دعوت پيامبران متهم

 و فساد در زمين بود:

ن ُ�ظۡهِرَ ﴿
َ
وۡ أ
َ
لَ دِنيَُ�مۡ أ ِ ن ُ�بَّد

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ ٓۥۖ إِّ�ِ َّ�َر هُ  عۡدَۡ�َو َٰ�وُم ۡلُت     

�َأ ٓ
   �وُرَذ ُنۡوَعۡرِف َلاَقَ   

  
�ضِ ٱلۡفَسَادَ 

َ
 ].26[غافر:  ﴾٢ِ� ٱۡ�
خوانـد،  فرعون گفت: بگذاريد كه من موسي را بكشم و او پروردگارش را به فريـاد ب «

 .»ترسم كه آيين شما را تغيير دهد يا اين كه در زمين فساد بگستراند من از اين مي
معاندان، بر موضـع   هاي ها و شبهه افكني نمايي رغم حملات، زشت پيامبر عليچه  چنان
زورگويـان و  صـبر   ي هو مردم شروع بـه، گرويـدن بـه او كننـد، كاس ـ    كرد فشاري خود پا
 شوند: به استفاده از زور و يا به كارگيري عملي آن، متوسل مييد تهد گران، لبريز و سلطه

َّلِم ِ� َّنُدوُعََ� ۡوَأ ٓاَنِض�َأتنَِا   

 


 ۡنِّ  م ّ�ُم   َن جِرۡخَُ� ۡمِهِلُسُرِل ْاوُر

  
     �َ َنيِّف �َٱ َلا  ].13[ابراهيم: ﴾

را از سرزمين گرديد يا اين كه شما  كافران به پيامبران خود گفتند: يا به آيين ما باز مي«
 .»كنيم خود بيرون مي

َّ�َر هُۥ﴿  عۡدَۡ�َو َٰ�وُم ۡلُت     
�َأ ٓ
   �وُرَذ ُنۡوَعۡرِف َلاَقَ   

  ].26[غافر: ﴾
 .»فرعون گفت: بگذاريد من موسي را بكشم و او پروردگارش را به فرياد بخواند«

َّن مِنَ ٱلمَۡرجُۡموِ�َ ﴿ �وُك ََ� ُحوُنَٰ� ِهَتن  ت ۡمَّل نِ�َلَ
  ْ اوُلا  ].116[الشعراء:  ﴾١ 

 .»سار شدگان خواهي بود! اگر پايان ندهي، قطعاً جزو سنگگفتند: اي نوح«
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گونه و به همين انگيزه عليه دعوت  هاي جاهلي بدين دوران ي هجو در هم اشراف سلطه
 صيري قريش نسبت به دعوت حضرت محمدگ دهند و موضع پيامبران واكنش نشان مي

 :هاي پيشين رخ داده است نبوده است جاهليت در چه آنچيزي جز تكرار 

﴿         ﴾  :43[فصلت.[ 

شود، مگر همان چيزهايي كه قبلاً به پيامبران پيش از تو گفته  چيزي به شما گفته نمي«
 .»شده است

 صول خـدا يري قريش در برابر دعوت رس ـگ بنابراين، ضمن مطالعه و بررسي موضع
اي نـاقص قـرار    نبايد اين امر را ناديده گرفت، زيرا در ايـن صـورت مسـأله در محـدوده    

گيرد كه آن را از واقعيت و معنا و مفهوم تاريخي خود، دور خواهد كرد. بـراي درك و   مي
مسلمان، در الويت اسـت.   گر پژوهشفهم كامل اين واقعيت و مفهوم تاريخي، خواننده و 

 ـ ) است و جهانلا إله إلا االلههمان ( ي ويلي زندگاص ي هزيرا مسأل نيـز لزومـاً از    ي ويبين
 ديدگاه توحيدي شكل خواهد گرفت. ي هزاوي

بنابراين، واجب است اين توضيحات را هم بـراي جوينـدگان دانـش و هـم خواننـده      
 ـ ميهاي كنوني خود بيفزاييم. هنگامي كه به خواننده  ها و برنامه عادي، به روش يم گوييم: ب

بـود، ضـرورتاً    صيت، علت مخالفت قريش با رسول خـدا دادن قدرت و حاكم از دست
جويي را نيز بكاويم و در غير ايـن صـورت،    بايد با دقتي تمام، ماهيت اين قدرت و سلطه

 ايم. رها ساختهو سرگرداني او را در وادي سردرگمي 
يش بـا حضـرت   مخالفت و ضديت قرترديد قدرت سياسي و نيز اقتصادي، عوامل  بي
بايست از ظهور پيامبري  نبودند، زيرا آنان با توجه به تفكر جاهلي خويش، مي صمحمد

 ي هكردند، زيرا در اين صورت امكـان داشـت كـه سـلط     خود، استقبال مي ي هاز ميان قبيل
قبايل شبه جزيره تحكـيم   ي هشان بر هم و بازرگانياقتصادي  ي هسياسي و در پي آن، سلط

كشيدند، حال  ه قبايل عرب، با افتخار تمام شاعران خود را به رخ سايرين ميجايي ك يابد.
 بود؟! اي كه پيامبري از آن ظهور كند، بايد چگونه مي و وضع قبيله
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اي بود  را داشتند، اين نبود، بلكه قدرت و سلطه نشرفت در واقع قدرتي كه بيم از دست
و  ي آنز گرداندن آن بـه صـاحب اصـل   كه آن را از خدا غصب كرده بودند و تمايلي به با

 .از سلطان برتر و بالاتر از خود نداشتند برداري فرمان

َّ�ِإ ۡمِهِروُدُص ِ� نِإ ۡمُهٰٮ كِۡ�ٞ ﴿        َ
ت
� ٍنَٰ�ۡلُس ِۡ�َغِب َِّ�ٱ ِتَٰ�َ 

        َء ِٓ� َنوُلِدا  
    َ�ُي نيَ   َّ�ٱ ّ  

َنِإ َِّۖ�ٱِب ۡذِعَتۡسٱَف �ِهيهُّۥ هُ     غِلَٰ�ِب مُه ا    َّسلٱ َمِيعُ ٱۡ�صَُِ�   ].56[غافر:  ﴾٥
آيـات الهـي بـه     ي دربـاره كساني كه بدون اين كـه دليلـي در دسـت داشـته باشـند،      «
جويي نيست و هرگز هـم   شان جز برتري هاي پردازند، در سينه گيري و كشمكش مي ستيزه

 .»رسند به برتري نمي
تـا خواننـدگان از ماهيـت و     اي كه ضرورتاً بايد توضيح دهيم اين است حقيقت قضيه

شكسـتن آن نـازل    اي كه اسلام بـراي درهـم   جاهلي يعني قدرت و سلطه ي هحقيقت سلط
) در زنـدگي بشـر را،   لا إله إلا االله( ي هشده است آگاهي يابند. و نيز حقيقت نقش و وظيف

 ي هاز هم ـ ي وياز: جلـوگيري از بنـدگي بـراي انسـان و رهـاي     عبارت است بشناسند كه 
كه انسان از راه آن  -دادن بندگي، هاي دروغين، ساختگي و خواركننده، اختصاص يتعبود

 ـ -كرامت و عزت دنيا و آخرت را به دست خواهد آورد رواي  و فرمـان  ي هبه خداي يگان
 مالك قدرت و سلطنت.

قريش با دعوت اسلام، در ذهن گاه كه علت مخالفت اشراف و از آن جمله اشراف  آن
كـه   -مردم ي هگيري بقي موضع دربارهيافت، ديگر افزودن موارد و مطالبي  خواننده استقرار

بايسـت   مانعي نخواهد داشت. اينان مي -توسط گروه اشراف به بردگي كشيده شده بودند
گـران و   و رسـتگاري واقعـي آنـان از يـوغ سـلطه     براي پذيرش دين جديد كه به رهـايي  

ام بردارند. اما برخلاف تصور مـا، آنـان در   انجاميد، با شتاب هرچه بيشتر گ زورگويان مي
 آغاز، پشت سر اشراف قرار گرفتند و به دين اسلام نگرويدند!

هـاي تـاريخ، تكـرار شـده      جاهليت ي هپيامبران و هم ي ههم دربارهاين رويداد عجيب 
با مقتضيات عقـل سـليم نيـاز بـه توضـيح و       انسانيِ مخالف ي هاست. پس به عنوانِ پديد



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   120

هد داشت؛ هرچند از همان ابتدا بايد دانست كه در عرف جاهليت عقل سـليم،  تفسير خوا
 جايي ندارد!

گيرند و با دين جديـد بـه    گروه مستضعف، همواره پشت سر اربابان خود قرار مياين 
دهند  خيزند، به جز عده اندكي كه به دعوت پيامبر پاسخ مثبت مي مخالفت و ضديت برمي

گروند و خداوند ديـدگان ايـن    سركوبي و آوارگي قرار ميو در معرض شكنجه و آزار و 
گشايد و با پذيرش آن، بندگي خود را در برابر خداي يكتا  گروه اندك را بر روي حق مي

ها را به كلي از خود دور و بدين ترتيب آگاهانه خود را براي اذيت و  اعلام و ساير بندگي
شان، دقيقاً  بخش ر دعوت و كلام پيامبر رهاييبكنند. اما بقيه در برا آزار و شكنجه آماده مي

(پردازند گيري مي مانند اشراف به موضع
57F

1(. 
مسـائل،   ي هشان را فرا گرفته بود و در هم ـ بندگي حقيقي كه فكر و روحاگر به حالت 
يابيم ايـن   تبديل كرده بود، به دقت بنگريم، در ميبردار اشراف  روان فرمان آنان را به دنباله

در روز  كـه  چنـان شگفتي نخواهد بود.  ي هظاهري، چندان هم مايعين پيچيدگي مسأله در 
 گويند: خود چنين مي ي دربارهقيامت 

ِ َ�يِعٗ ﴿ ّ َِ� ْاوُز    رَ�َ  ٰ َٓ �َعُّضلٱ  َلا  َّا لَُ�مۡ َ�بَعٗ قََ� نُك اَّنِإ ْآو    َ�ۡكَتۡسٱ  نيَِّ   �ِل َْ  ُّم مُتنَأ ۡلَهَ� غۡنُونَ 

  

َّا مِنۡ عَذَبِا  ءٱ نَ ِ مِن َ�ۡ  ].21[ابراهيم:  ﴾َّ
شوند و ضعيفان به كساني كه خويشتن را بزرگ  همه در برابر خدا ظاهر و آشكار مي«

توانيد چيزي از عذاب خـدا را از سـر    گويند: ما پيروان شما بوديم، آيا مي پنداشتند، مي مي
 ؟»ما برداريد

                                           
انـد.   اند كه در كنار مستضعفين، دعوت حق را پذيرفته ي از اشراف ديده شدههاي اندك در تاريخ نمونه -1

روايي طـولاني بـراي آن رقـم زده     نظير مؤمن آل فرعون؛ اما دعوت اسلامي كه خداوند قدرت فرمان
منـد   آوردن شمار نسبتاً زيـادي از بزرگـان و افـراد داراي نفـوذ و قـدرت      است، از همان ابتدا با ايمان

 ها متمايز بوده است. ر ابوبكر، عثمان و غيره، از ديگر دعوتقريش، نظي
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لٰمُِونَ مَوۡقُوفوُنَ عِ ﴿ َّ �لٱ ِذِإ ٰٓى  رَت ۡو  َّ�ٱ ُلوُقَ� َلۡوَقۡلٱ ٍضۡعَ� َٰ�ِإ ۡمُهُضۡعَ� ُعِجۡرِنَي لَ              ي ۡمِهَ  ِّ�َر َد 
ْاو لوََۡ�ٓ   ِنَي ٱسۡتَكَۡ�ُ َّ �ِل ْاوُفِعۡضُتۡس     َّا مُؤۡمنَِِ�  ل ۡمُتنََنُك

ْا ٣ ِنَي ٱسۡتُضۡعِفُو َّ �ِل ْاوَُ�ۡكَتۡسٱ َنيَِّ�ٱ         َلا 
َ�ۡنُ صَدَدَۡ�ُٰ�مۡ عَنِ ٱلهُۡدَىٰ �َ 

َ
ُّ� مُتنُك ۡلَب �مُ�َءٓاۡرمَِِ� �        ج ۡذِإ َدۡ   َّ�ٱ َلاَقَِنَي  ٣   

َّ�ٱِب ِ وََ�ۡ    رُفۡ�َّ ن
 نَأ ٓا
 نََ�و رُُمۡأَت ۡذِإ ِراَهّ


   �َٱَو ِلَّۡ�ٱ ُرۡكَم ۡلَب ْاوُ

        كَۡتۡسٱ َنيَِّ�ِل ْاوُفِعۡض�       ٓۥ  عَلَ َ�ُ
ندَداٗ 
َ
�ٱ ْاوَّدَّمَاةَ أ  

َ
وُ أََو �

َ
َّما رَأ ْۖاو هَلۡ ُ�ۡزَوۡنَ َ َّ�ٱ ِنَي َ�فَرُ  قا نۡ�َأ ِٓ� َلَٰ�ۡغَۡ�ٱ ا


    

  نۡلَع   جَو َۚباَذَعۡلٱ ْ   
ْاو َ�عۡمَلُونَ   ].33 -31[سبأ:  ﴾٣ِ�َّ مَا َ�ن

در آن زمـان كـه   گرانـي را]   توانستي [اكنون] ببيني [حـال چنـين سـتم    و اي كاش مي«
در گفتگوينـد و   ديگـر  يـك شوند، همه با  مي نگاه داشتهگاه پروردگارشان  ظالمان در پيش

ن و زيردسـتان بـه مسـتكبران و    اندازد. مستضـعفا  هريك گناه خود را به گردن ديگري مي
آورديم. مسـتكبران نيـز بـه مستضـعفان      ما ايمان ميگويند: اگر شما نبوديد،  دستان ميبالا
مده بوده است؟! بلكه خود شما تان آايم كه براي از هدايتي باز داشتهگويند: آيا ما شما را  مي

شما در ي هگويند: بلكه توطئه و تبليغات مكاران ايد! مستضعفان به مستكبران مي بوده كار گناه
داديـد   شب و روز سبب شد كه ما از هدايت باز بمانيم؛ در آن هنگام كه به ما دستور مـي 

هـيم. [سـرانجام   ايـاني بـراي او قـرار د   كه خدا را به يگانگي نشناسـيم و شـريكان و همت  
گاه كه عذاب را  شود] و بدان ها حبس مي هاي هردو گروه، از شدت وحشت در سينه نفس

دارند، و ما غلُ و زنجيرها را به گردن كـافران   كنند، پشيماني خود را پنهان مي مشاهده مي
 .»شود اند، داده مي كرده افكنيم. قطعاً به آنان فقط، جزاي كارهايي كه مي مي

گيرنـد،   روي و بندگي كه افراد زير دست و ضعيف در آن قرار مـي  دنباله پس موضوعِ
كنـد و اگـر سـران و     ) وادار مـي لا إله إلا االلهها را به پيروي از سران قوم در نپذيرفتن ( آن

 درنگ به آن گردن خواهند نهاد! بزرگان، دعوت را بپذيرند، زيردستان بردگان نيز بي
به جز شمار ر باعث دوري گرفتن بيشتر بردگان [ل ديگگفته شد، دو عامچه آنافزون بر

 شان را به روي حق گشوده بود] از دعوت جديد شده بود. اندكي كه خداوند چشم
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مؤمنـان، در حقيقـت زيردسـتان     ي هآزار، اذيت، شكنج ي هسران و اربابان به وسيل -1
ن، حتـي  اندك مـؤم  ي هدادند تا مانند آن عد خود را مورد تهديد و ارعاب قرار مي

فكر رهايي از چنگ قدرت آنـان را در سـر نپروراننـد. هـدف ايـن گونـه اعمـال        
گرانه در هيچ كدام از اشكال جاهليت، تنها آن شمار اندك مؤمن نيسـت،   سركوب

خطري جدي براي قدرت سران قوم به شمار ا اينان با توجه به كمي تعدادشان زير
يماري (اگر تعبير درستي باشـد)،  آمدند. در واقع هدف، جلوگيري از سرايت ب نمي

متوقف ساختن روند انتشار دعوت جديـد و تـلاش بـراي محـدودكردن جريـان      
دعوت به آن چند تن و در صورت امكان، تـلاش بـراي بازگردانـدن هـر يـك از      
مؤمنان به آيين پيشين به منظور زهرچشم گرفتن و جلوگيري از پيوسـتن ديگـران   

 به آيين جديد بود:

رسَۡلَ ﴿
َ
ذمَِةٞ  ٥فرِعَۡوۡنُ ِ� ٱلمَۡدَآ�نِِ َ�ِٰ�ِ�نَ  فَأ ؤَُ�ءِٓ لَِ�ۡ ٰ َٓ � َّن هُمۡ َ�اَ  ٥قلَيِلُونَ   َّ �
 ].56 -53[الشعراء:  ﴾٥َناّ َ�َمِيعٌ َ�ذِٰرُونَ  ٥لغََآ�ظُِونَ 

 .پس فرعون (چون از ماجرا آگاه گرديد) گرد آورندگان (نيرو) را به شـهرها فرسـتاد  «
هامـا را بـه خشـم     ها(= بني اسرائيل) گروهي اندك (و ناچيز) هستند،و اين گفت:) اين (و

 .»و ما همگي آماده (و بيدار) هستيم ،اند آورده
افراد زيردست و تحـت   ي هلذا ترس از فشار و آزار سران قوم، يكي از عوامل بازدارند

ور يقـين آن ديـن را، راه   به طآمد، اگرچه  ستم از پذيرش ايمان به دين جديد به شمار مي
 دانستند: درست مي

�ضِنَا﴿
َ
َّطَخَتُ� َكَعَم ٰىَدُهۡلٱ ِعِبَّتَّن نِإ فۡ مِنۡ أ         آوُلاَ   ].57[القصص:  ﴾

 .»ربايند شان مي و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم، ما را از روي زمين«
هـا غـرق    وتجاهليـت اغلـب در گـرداب شـه     ي ههـاي بشـري، در دور   ين تودها -2

لذا جاهليت حاكم به شدت و به طور هميشگي تمايـل دارد كـه وسـايل     اند. نبوده
هاي زير سـتمِ   وري حيواني را به صورت ناقص و نامرتب، براي توده لذت و بهره
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وضعيت پسـت و خـلاف كرامـت انسـاني      بدهند تا با آن مشغول شده و به خود
گاهي، به خاطر استيفاي آكسب  بيداري و خويش، آگاه نشوند. چه بسا در صورت

رو تـرس از   خود، دست بـه شـورش بزننـد! از ايـن     ي هحقوق انساني غصب شد
شود كه غرقِ در آلودگي، سـرگرمي،   بشري، سبب مي ي هآگاهي و بيداري اين تود

 تفاوتي به حال خود رها شوند. و بيخيالي  بي
حي و رفتـار مبتنـي بـر    آمد و مردم به پالايش جسمي و رو و هرگاه كه دين جديد مي

شـد كـه ديـن     ا مـي قبشريِ غرقِ در آلودگي، چنين الي هكرد، به تود قوانين الهي دعوت مي
سـاختن آنـان از    ها، بلكـه بـه قصـد محـروم     ها و ناپاكي جديد نه به خاطر زدودن آلودگي

زندگي آمده است! و دقيقاً مانند كرمي كه در لجن فرو رفتـه باشـد، اگـر بـراي      هاي ذتل
گـل و لاي و   رگريزد تا هرچـه بيشـتر د   آوردن آن بكوشي، به سرعت از دستت مي رونبي

 لجن فرو برود!
 ي هبشري، عمـلاً شـيريني ايمـان را نچشـد و روحـش از هم ـ      ي هكه اين تود تا زماني

ها، رهايي نيابد، رسالت دين جديد را بـراي شسـتن و    ها و از جمله بردگي شهوت بردگي
سازي او، تصديق نخواهد كـرد. قبـل از احسـاس شـيريني      محروم ها و نه زدودن آلودگي
روي از سران قوم و تـرس از آزار و اذيـت، بـه     ها و اميال پست و نيز دنباله ايمان، شهوت

 گيرند. صورت مانع و حائلي ميان او و هدايت به راه راست، قرار مي
) را به پايـان  لا االلهلا إله إ( ي هگيري جاهليت نسبت به مسأل موضع دربارههرگاه سخن 

گيري مؤمنان در برابر شكنجه، آزار و اذيت نيز به توضيحات بيشـتري نيـاز    برديم، موضع
كند. هرچند در كل، مطالب خوب و بسيار جالبي در اين زمينه نوشته شده اسـت،   پيدا مي

اشتياق برانگيز بوده است و براين اساس ما نيز با  هاي مؤمنان، همواره تحسين زيرا قهرماني
 .خواهيم گفتو اعجاب از آن سخن 
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اي بين وضعيت  هاي موجود بيفزاييم، تنها مقايسه به نوشته جا ايندر قصد داريم  چه آن
قبل و بعد از پذيرش اسلام است تا بتوانيم اثرات اسلام را در  ي هاين اشخاص در دو دور

 نفوس آنان آشكار سازيم.
 ـ چه بسا اشاره به شخصيت عمر بن خطاب ب معـروف و برجسـته و    ي هه عنـوان نمون

جاهليت و اسلام، در اين زمينه كـافي باشـد.    ي هتفاوت بسيار بارز وضعيت ايشان در دور
هاي بارز ذاتي اين شخصيت عربـي   چگونه ويژگيخواهيم بيان كنيم كه اسلام  در واقع مي

برد كـه   مي محيطي به سررا به كلي از درون دگرگون ساخت، در حالي كه هنوز در همان 
 گرفته بود.تر در آن شكل  شخصيتش پيش

گيري عادات، اخلاق و  محيط زندگي، عامل شكلگويد:  شناسي جاهلي مي علم جامعه
تفسير مادي از تاريخ و قراردادن مسـأله   ي ههاي انساني است و با اراي طرز رفتار و ارزش

عادات، افكـار، سـلوك و    افزايد: وضعيت اقتصادي بسياري از تر مي اي باريك در محدوده
 دهد. هاي اجتماعي را شكل مي سازمان

هـاي تـاريخ،    فوق تا حد بسيار زيادي با تفسير وضـع مـردم در جاهليـت    ي هدو نظري
هـا در ايـن اسـت كـه از نقـش و اهميـت عقيـده و ايمـان در          خواني دارند. نقص آن هم

از ر و تحليل تاريخ اسـلام  اند. به همين دليل از تفسي دهي زندگي انسان، غفلت كرده شكل
 مانند. و پايان تاريخ، عاجز و ناتوان ميصنوح تا حضرت محمدزمان آدم و 
كند. اسلام چنين هدفي  لغو مي گوييم كه اسلام تأثيرات محيطي را، به طور كلي ما نمي

هاي ناشـي از   روي گوييم: اسلام انحراف و كج كند، بلكه در واقع با تأكيد مي را دنبال نمي
كند و انسان را در هر محيطي كه قرار گرفته باشد، به صورت (انسـان   حيط را اصلاح ميم

آورد. محيط زندگي  ناشي از ايمان به خدا و روز آخرت بار مي ي هشايسته) با صفات ويژ
 ي هفرد، در دشت يا كوه يا بيابان يا زمين كشاورزي يـا روسـتا يـا شـهر باشـد، در نتيج ـ     

(ناشـي از ايمـان)     هفاوتي ايجاد نخواهد كرد. ايـن صـفات ويـژ   پرورش اسلامي، چندان ت
دهنـد و نمودهـاي خـارجي ديگـر، اهميـت       اصلي شخصيت انسان را تشكيل مي ي ههست
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چنداني نخواهند داشت. اما اگر از ايمان به خدا و روز آخرت دست بردارد و اين عنصـر  
پيرامـون خواهـد شـد و ايـن      اسير محيطگاه  آن درون او خارج گردد،پاكيزه و نوراني از 

هـايش و بـدون قاعـده و     ها و ناراسـتي  خواه خود، با راستي محيط، شخصيت او را به دل
 دهد. ضابطه، شكل مي

فضايلي وجود هاي اجتماعي ديگر،  محيطنظير همه ترديد در محيط اعراب جاهلي،  بي
مردي و  ثلاً: جوانداشته است، اما تحت تأثير عوامل محيطي به انحراف كشيده شده بود. م

به صورت چيـزي درآمـده   يك فضيلت است. ولي در عرف جاهلي منشي در اصل  بزرگ
ستودند يا به توصيف قرآن شكل ريـا و تظـاهر بـه     بود كه در پناه آن، سواران قبيله را مي

شجاعت نيز در اصل، يك فضيلت است ولي در رسـوم جـاهلي، معنـاي    خود گرفته بود. 
بـودن عمـل،    گرفتن حق يا نـاحق پاول اموال ديگران، بدون در نظر خود را به غارت و چ

نمـود. معنـا و    ر قالب تعصب و غيرت جاهلي بـروز مـي  سپرده بود يا به توصيف قرآن د
اين چنين تحريف شده بود: بـرادرت را يـاري ده،   نيز  ديگر يكياري و دفاع از  مفهوم هم

 .چه ظالم باشد چه مظلوم
شـويم كـه شـعراي     هاي گوناگوني مواجه مـي  ها و رذالت پستيگونه جوامع، با  در اين

در  اي از اين صفات، از نظر ماهيـت  . پارهاند ها را توصيف و تشريح كرده جاهلي، اكثر آن
هاي جاهليت عرب به شمار  اند و برخي ديگر از ويژگي ديده شدهاشكال جاهليت  ي ههم
 آيند: مي

 گويد: يكي از شعرا چنين مي
 عــــن حوضــــه بســــلاحهومــــن لم يــــدد 

 

 يهــــدم ومــــن لا يظلــــم النــــاس يظلــــم! 
 

دهد و خودش نـابود   هركه از مال و ملك خود، با اسلحه دفاع نكند آن را از دست مي
 شود! مورد ظلم واقع ميشود و كسي كه ظلم نكند،  مي

 گويد: ديگري مي
ـــــــ ـــــــع فض ـــــــت لم تنف ـــــــإنماـإن أن  ر ف

 

 رو ينفعــــاـيرجــــي الفتــــي كــــيما يضــــ 
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رسـاند   رساني، زيان برسان در واقع تا زماني كه جوان، سود و زيان مي اگر سودي نمي
 بايد بدو اميد داشت!

 گويد: شاعري ديگر چنين مي
ت ـــــوَ  هـــــل أنـــــا إلا مـــــن غزيـــــه إغَ

 

 غويــــــتُ وإن ترشــــــد غزيــــــهٌ أرشــــــد 
 

اي هستم كه اگر گمراه شوند، من نيـز گمـراه و اگـر     آيا جز اين است كه من از طايفه
 نيز هدايت خواهم شد. هدايت شوند، من

 شاعري ديگر چنين گويد:
 ضر الـــــوغيـألا أيهـــــا الزاجـــــري أحـــــ

 

 ￯وأن أشـــهد اللـــذاتِ هـــل أنـــت مخلـــد 
 

داري، آيـا تـو مـرا     ترسـاني و از لـذت بـاز مـي     من كه مرا از جنگ مي ي هاي بازدارند
 جاويدان خواهي ساخت؟

 گويد: ديگري مي
 رابي الخمـــــــور ولـــــــذتيـومـــــــا زال تشـــــــ

ــــــــــاإلى أن تحــــــــــام  تني العشــــــــــيرة كله
 

 وبـــــــذلي وانفـــــــاقي طريفـــــــي وتالـــــــدي 

 وأفــــــــردتُ إفــــــــرادَ البعــــــــير المعبــــــــدّ 
 

كـردن   و بخشـش و خـرج   هـا  تگيـري از لـذ   خواري، بهـره  من شراب ي هپيوسته پيش
 موروث و مكتسب بود.

چون شترِ گيربِه قطران آميخته تنهـا   و من هم عشيره از من گريخت ي هجا كه هم تا آن
 .ماندم

 نه طبيعت مادي و نه اوضاع اقتصـادي آن  ن اسلام آمد و چيزي از اين محيطپس از آ
از  نيز تغيير نكرد! در واقع نفس و درون افراد دگرگون شد. دگرگوني عظيمي كه قريش را

توان، مؤمنان را تحـت شـكنجه و آزار و اذيـت     ي هاي كه با هم درون به لرزه افكند؛ قبيله
 ي هگاه هم طي بياباني كه قبيله، مورد تقديس و محور و تكيهداد! در اين چنين محي قرار مي

آمـد و اخـراج از آن مـرگ     هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي زندگي به شمار مـي  جنبه
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ترين مجازات فرد بود، حالا وضعيتي پيش آمده بود كـه تهديـد بـه     رحمانه تدريجي و بي
آمد و فرد، تصميم سران قبيلـه   نمي نداشت و تهديد به شمار تياخراج از قبيله، ديگر اهمي

داد كه سران و افراد قبيله را به  اعتنايي كامل جواب مي مبتني بر طردش را با تمسخر و بي
آورد و مانده بودند كه با او چكار كنند؟ در حالي كه مسـأله از نظـر افـراد طـرد      خشم مي

ته و به خداي يكتا و جاهليت دست برداش ي هشده بسيار ساده بود: در واقع از خداي دور
 يگانه گرويده بودند.

هاي اعراب جـاهلي بـه شـمار     ستيزي از جمله ويژگي منشي و ستم مردي، بزرگ جوان
آساني، خيلي راحـت  كردند، بلكه به  گاه در برابر آزار و اذيت، سكوت نمي آمد كه هيچ مي

ننگ خود كشيد و مرگ برايش اهميت نداشت و مرگ را بر پذيرش ظلمي كه  شمشير مي
اكنون! اين اشخاص در همان محيط، مـورد   داد! هم اش را در پي داشت، ترجيح مي و قبيله

زننـد و   گيرند و براي رفع ستم، دست به كاري نمي آزار و اذيت جسمي و روحي قرار مي
اند كه (دسـت   بند فرمان خداي خويش آيد، زيرا پاي به حركت درنمي شان حميتو مردانگي
برداشتن از نظر آنان بسيار دشوار است، اما آن را بـا طيـب خـاطر     د دستبرداريد!) هرچن

) ديگر خدايي را كه در دوران جاهليت، براساس لا إله إلا االلهپذيرند. پس از ايمان به ( مي
اي بر آنـان نـدارد و تنهـا احسـاس ذاتـي و       پرستيدند، سلطه عرف و عادت پدرانشان، مي

لت، در اين افـراد بـاقي مانـده اسـت كـه بـراي       فطري در خصوص نفرت از خواري و ذ
 اند. رضاي خدا، اين احساس را نيز به كنترل در آورده

هاي جاهلي بنا به طبيعت خود، فاقد عناصر لازم براي پروراندن  از سويي ديگر، محيط
 براي تحمل شكنجه و آزار در راه (ارزش) انساني هستند. ،انسان

سـازي افـراد بـراي     هاي جاهلي، آماده ث محيطدرست است كه يكي از عناصر و ميرا
مرگ در راه شرافت و كرامت قبيله بود و اين امر براي آنان سهل و آسان بوده، اما زندگي 

جديـد و  ها يا عقيده، در چنين محيطي، امـري كـاملاً    همراه با اذيت و آزار، در راه ارزش
بـود و   م سران را فراهم سـاخته شگفتي و خش ي هآمد و بنابراين، ماي سابقه به شمار مي بي
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داد و نه شكنجه، او را از  شي كه نه به تهديدات پاسخ ميسخن از وضعيت اين گروه شور
داشت، به موضوع بحث غالب جلسات (اشراف) و سـران قـوم در آمـده     عزم خود باز مي

آن حتـي  ست كه قبل از  ) در افراديلا إله إلا االلهبود. آري! اين از اثرات ايمان به صورت (
ديگـري در   ي هرسيد! پـس از آن ارزش تـاز   شان نمي اي مطلقاً به ذهن تصور چنين تجربه

يعـت  وجود نهاد كه نسبت به آن غريب بود و نشأت گرفته از طب ي هاين محيط پا به عرص
سابقه بود، زيرا موجبات وحشت و  و واقعيت آن محيط نبود، بلكه در آن محيط، كاملاً بي

ديگر قبايل دوران جاهليت را فراهم ساخته بود. سـپس پـا بـه پـاي      سراسيمگي قريش و
دنيـا از آن بـه    ي هكـه هم ـ  به رشد خود ادامـه داد، تـا جـايي    تازه متولداسلاميِ  ي هجامع

 ايماني) بود. وحشت افتاد. اين ارزش (برادري
در واقع پيوند خوني، يگانه پيوند شـناخته شـده در ايـن محـيط بـود و هـر قبيلـه را        

داد كـه حـامي، يـاور و     هاي متكامل و به هم پيوسته تشكيل مي اي از حلقه بسته ي هجيرزن
جويي و عـداوت در   بودند، اما نسبت به افراد ديگر قبايل، موضع برتري ديگر يكپشتيبان 
داري پيرامون ياري و كمك در جنگ  مدت ي هگرفتند، مگر اين كه پيمان دو جانب پيش مي

(شده بودميان دو قبيله منعقد 
58F

1(. 
اكنون اين مؤمنان افرادي هستند كه قبيله، عشيره، جنس، نژاد و زبان، آنان را دور هـم  

بلال حبشي، صهيب رومي و سلمان فارسي، همـراه بـا   ميانشان  جمع نكرده است. لذا در
 ديگـر  يـك سابقه، حامي و ضامن  شد كه به نحوي بي اعراب قريش و غير قريش ديده مي

شگفتي بود، از ديـد خـود    ي هاي ماي اين وضعيت براي هر بيننده و شنوندهبودند و گرچه 

                                           
هاي جاهلي است. با اين وجود مؤمنان مكه يا افراد بنـي   حلْف الفُصول، يكي از موارد استثنايي محيط -1

هاي  داد. اين مسأله ما را به ياد كميته قرار داشتند، پوشش نمي صهاشم را كه در كنار حضرت محمد
كند مگر ايـن كـه    اندازد كه هر تجاوزي را بر ضد افراد بشر محكوم مي ازمان ملل مي(حقوق بشر) س

 افراد مورد تجاوز قرار گرفته، مسلمان باشند!
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) و لا إله إلا االلههاي ( نمود. چرا كه در واقع يكي از ثمرات و ويژگي آنان بسيار بديهي مي
 رفت: ايمان به آن به شمار مي

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة﴿ َّ  ].10[الحجرات:  ﴾ِ�
 .»ندديگر يكفقط مؤمنان برادران «

ديگر را چنان دوست داشـتند كـه گـويي افـرادي      آري! برادري به خاطرِ خدا! اينان هم
 شمردند. هايي هستند كه اين پيوند را مقدس مي داراي پيوند خوني و نَسبي، در محيط

را دوست دارند كه خشـم و دهشـت جاهليـت را     صحالا اينان به حدي رسول خدا
ام مـردم كسـي را    هرگـز نديـده  : «دارد گونـه اظهـار مـي    نانگيزد و آن را ابوسفيان، اي برمي

 »!گونه كه ياران محمد او را دوست دارند، دوست داشته باشند آن
 !چه بود؟ ديگر يكق و محبت نسبت به علت آن همه عش

منافع و مصـالح،   ي هدر واقع مردم دوران جاهليت، به جز روابط خوني و نسبي، بر پاي
زيان و تحمل شكنجه،  ي هها، هرگز به مرحل د. اما اين دوستيداشتن را دوست مي ديگر يك

شـد و   هـاي پنهـان آشـكار مـي     رسيد كه در اين صورت، دشـمني  ضرر جاني و مالي نمي
 پاشيد! ها از هم مي دوستي

در مكه، قدرت يا ثروتـي نداشـت و مؤمنـان از     صواقعيت اين است كه رسول خدا
ار، شكنجه، سركوب و آوارگي تحميلي، از جانب بابت علاقه و دلبستگي به ايشان، جز آز

 آوردند. مشركان، چيزي به دست نمي
بسته بودند كه در ميان مردم سـابقه   ابوسفيان، به حدي به او دل ي هبا اين وجود به گفت

خدا، در نظرشان امري كاملاً ساده و طبيعـي تلقـي    ي هو مانندي نداشت و محبت فرستاد
 ) هدايت كرده بود.لا إله إلا االله( شد، چرا كه آنان را به مي

آنند كه از  ي هنظير شايست ها نوع احساسات و عواطف عالي، افق گسترده و رفتار بي ده
اي در اين سـرزمين رخ   ترديد حوادث تازه همين زاويه، مورد توجه و تأمل قرار گيرند: بي

ده اسـت و تنهـا   داده است كه از لحاظ اقتصادي و مادي، چيزي در اين مدت تغييـر نكـر  
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عقيده و ايمان، تغيير كرده و قلوب و افكار مردم، بازسازي شده و از اين حيث، همه چيز 
 دگرگون شده است.

ديـن، در   ي هشرح و بيان تحولات ژرفي كه به دنبال پذيرش صـادقانه و مخلصـان   -1
اي كـه انسـان تـأثير ايمـان را      آيد. بيان اين امور در دوره درون انسان به وجود مي

كنـد و از چشـيدن    كاهد، زيرا بدون ايمان زنـدگي مـي   انكار كرد و از شأن آن مي
 محروم است. لذت و حلاوت آن

مقابله با تفسيرهاي جاهلي تاريخ كه همه چيـز را بـر مبنـاي شـرايط اجتمـاعي و       -2
كنند. به وجود آمدن تحول عظيم و عميـق در نفـوس    وضعيت اقتصادي تفسير مي
مـورد دگرگـوني اجتمـاعي يـا اقتصـادي و تغييـرات        مردم، بدون وقوع حتي يك

 ترين دليل نادرستي اين نوع تفاسير است. عقيدتيِ صرف، روشن
گويند: اسلام، زاده و حاصل شرايط اجتماعي اعـراب آن   پاسخ به ادعاهايي كه مي -3

هاي موجود در آن جامعه را  زمان بود و محمد در نقش يك رهبر عرب تنها ارزش
را پرچم واحدي گردهم آورد. لذا اعراب تحت شرايط جديد بـه  يكسان و اعراب 

 ها آفريدند! حركت درآمدند و شگفتي
 ي هاعراب بود، بلكـه تولـد دوبـار    ي هتولد تازعربستان نه فقط  ي هبه راستي شبه جزير

انسانيت را شاهد بود. تولدي كه نتيجه شرايط اجتمـاعي پيرامـوني نبـود و چنـين      ي ههم
مكاني و به شـرط  و اشت و در واقع، چنين تولدي در هر وضعيت زماني امكاني وجود ند

ت عـرب  گيرد. بـا وجـود ايـن، شخصـي     ) از جانب خدا صورت ميلا إله إلا اهللايمان به (
چنان در خود نهفته دارد، امـا ايـن عناصـر     گرايي عربي را هم اي عناصر ملي مسلمان، پاره

 ي هايـن شخصـيت، غالـب و جهـت دهنـد      در ساخت چه آنقدرت ذاتي چنداني ندارند. 
) به عنـوان جـوهر   لا إله إلا االلهحركت او است، همان عنصر اسلام است كه از اعتقاد به (

گونه كـه در درون   گيرد؛ آن فعالِ درونيِ هر انساني اعم از عرب و غير عرب سرچشمه مي
ال بـود.  ترين سطح بشري فع و روح صهيب رومي، بلال حبشي و سلمان فارسي در عالي
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(، قُطزُ مملـوك هاي بعدي تاريخ اسلام، در روح صلاح الدين كرُد در دوره چنين همو 
59F

 و )1
 سلطان محمد فاتح ترك و ديگر بزرگان اسلام، فعاليت و خلاقيت داشته است.

پـرورش آنـان بـود و     ي هدر مكه و در دوران شكنجه و آزار مؤمنان، خانه ارقم مدرس
و يـارانش،   صتأثيرات اين خانه ميان رسول اكرمجراي جاي بسي تأسف است كه از ما

 ي هتوانسـت روش و برنام ـ  اخبار چنداني در دست نيست. با اين كه چنـين اخبـاري مـي   
اي كه ديگر نيـازي   تربيتي اسلام را به طور كامل در اختيار ما مسلمانان قرار دهد، به گونه

 .ر اين زمينه، در خود احساس نكنيمبه اجتهاد د
تربيتي را اولاً از قرآن و ثانياً از سنت مطهـر و سـپس از آثـار     ي هد روش و برنامما باي

هـا و صـفات    ويژگـي  ي هبه جاي مانده از ياران رسول خدا استنباط كنيم، زيرا هم ـعلمي 
 صن، از پيـامبر هـدايت قـرآ   ي هتربيتي است كه عملاً و بر پاي ي هآنان، حاصل و بازماند

 .كسب كرده بودند
گونه كه صاحبان افكار منحـرف ادعـا    آن -صپيامبرچه  چنانگوييم  رچيز ميقبل از ه

هاي ديگري وجود داشت كه  ها و گزينه رهبر يك نهضت بشري محض بود، راه -كنند مي
عايد امت عربي توانست هم او را به مقام رهبري برساند و هم مقداري خير و منفعت،  مي

توانست بـه عنـوان يـك رهبـر سياسـي، مـردم        ميسازد و هم حركت او را به جلو براند. 
خود، متحد و يكپارچه سازد. ولي در حقيقت، رسـيدن بـه   جزيره را تحت فرماندهي  شبه

 ي ههاي نابودكنند اين هدف، امري دور از دسترس و مشكل بود، زيرا اختلافات و درگيري
علماي  ي هكه به گفتعواملي  ي هرغم وجود هم گيري، علي انتقام ي ايِ ناشي از روحيه قبيله

شناسي جاهلي، از جمله: وحـدت جغرافيـايي، وحـدت زبـاني و قـومي، وحـدت        جامعه
 ي هدهند توانست تشكيل هاي فرهنگي، وحدت اهداف و... كه مي اعتقاديي، وحدت ميراث

                                           
م سپاهيان مغول را در عـين   1260هـ  658سيف الدين مظفر قُطزُ، از سلاطين مماليك مصر در سال  -1

كست، پيشـروي مغـولان در جهـان اسـلام     جالوت (فلسطين) به سختي شكست داد. در نتيجة اين ش
 براي هميشه متوقف شد. (مترجم)
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يك ملت باشند، مانع آن شده بود كه اين قبايل به شكل ملتي واحد و براي مدتي نامعلوم 
از چنـان بزرگـواري و عظمتـي    صد آيند؛ اما شخصيت حضـرت محمـد  م گردر كنار ه

ايل اگر نگوييم، حـداقل  قبي  همهبرخوردار بود كه دست كم، توانايي برقراري اتحاد ميان 
را وادار ساختن ساير قبايل بـه قبـول اتحـاد     ي ه، و ايجاد هسته و زمينها ميان برخي از آن

(دارا بود
60F

1(. 
هائي كه در اشغال ايران و روم بـود، يكـي    سترداد سرزمينرهبريِ قوميِ اعراب، براي ا

قرار داشـت. زيـرا پـس از آزادي     صهايي بود كه در برابر حضرت محمد ديگر از گزينه
اين مناطق و بركناري حكام دست نشانده، مـردم بـه دعـوت ايشـان بـراي ايجـاد ملتـي        

برقـراري رابطـه بـا    دادند، اين حكام دسـت نشـانده از طريـق     پارچه، پاسخ مثبت مي يك
هاي (امپرياليستي) آن زمان و تأمين منافع دو جانبه، وسـايل و امكانـات لازم بـراي     دولت

هاي نيرومند ايران و روم را فراهم  هايي از شبه جزيره توسط دولت تصرف و اشغال بخش
 آورده بودند.

و نابود كرده را خرُد  بخش فقرا از دست ستم ثروتمنداني كه آنان رهايي ي همبارزرهبري
بلعيدنـد و در حـالي كـه فقـرا قـادر نبودنـد از زيـر فشـار فقـر و           يشان را مرنج و دست

دستي، كمر راست كنند. ثروتمندان، غرق در ناز و نعمت و گناه شـده بودنـد، گزينـه     تنگ
توانست برگزينـد و پـس از پيـروزي (انقـلاب) از      مي صديگري بود كه حضرت محمد

سـازي شـبه جزيـره و     رتشي تشكيل دهـد و آن را بـراي يكپارچـه   ميان فقراي آزادشده، ا
 برقراري نوعي حكومت عادلانه و در عين حال پيشرو، به كار گيرد!

                                           
لوَۡ ﴿فرمايد:  كنيم، وگرنه خداي متعال، قاطعانه مي اين مطلب را فقط از باب بحث و مناقشه مطرح مي -1

�ضِ َ�يِعٗ 
َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
َّفۡتَ َ�ۡ�َ قُلُ�وهِِمۡ أ

ل
� ٓاَّمَ   ].63[الأنفال:  ﴾

هايشان انس و الفت برقرار  توانستي ميان دل كردي، نمي ي آنچه را در زمين است، صرف مي اگر همه« 
 .»شان انس و الفت انداخت كني، ولي خداوند ميان
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هـاي   هـا و آلـودگي   ظهور در نقش رهبري اخلاقي و دعوت مردم براي زدودن ناپـاكي 
ها عبـارت   بود؛ اين آلودگي صهاي حضرت محمد دروني و روحي، يكي ديگر از گزينه

واري، قماربازي، فحشا، لهو و لعب و اتلاف وقت در كارهاي بيهوده كه خ بودند از: شراب
توانسـت از   دهـد. پـس از آن مـي    تنزل ميارزشي  هويتي و بي انسان را به فقر، نابودي، بي

كساني كه دعوت ايشان را پذيرفته بودنـد، در جهـت اعـتلاي (مـيهن      ي هنيروهاي سازند
گرفت، اسـتفاده كنـد؛    هاي ايران و روم قرار مي ورد احترام دولتعربي) تا جايگاهي كه م

و از برقراري روابط متقابل نگريستند  خواري و تحقير به آنان مي ي ههمسايگاني كه به ديد
هاي ديگري نيز  ها و گزينه ورزيدند. چه بسا راه و مبتني بر حقوق برابر با آنان، اجتناب مي

 وجود داشته است!
هـا را در پـيش نگرفـت و بـا رهنمـود خداونـد        كدام از آن هيچصداما حضرت محم

) خـدا را بپرسـتيد! كـه جـز او     لا إله إلا االلهحكيم و خبير، خطاب به مردم چنين فرمود: (
 نيست، تا رستگار شويد.بر حقي معبودي 

حركـت، بهتـرين امـت در     ي هدانست كه تنهـا از ايـن نقط ـ   خداوند حكيم و خبير مي
دانسـت كـه تنهـا از ايـن خاسـتگاه،       اهر و نمايان خواهد شد و نيز مـي جهان، ظ ي هصحن

هاي مختلـف بشـري در پـي آننـد، در سـطحي عـالي و        اهداف ديگري كه جنبش ي ههم
 انساني به تحقق خواهند پيوست.

بـردار كامـل او    علم خويش، فرمان ي هعلم خدا حق است و بشر ضرورتاً بايد در زمين
 باشد:

َ� َ�عۡلَمُ مَ ﴿
َ
َّللٱ َوُهَو طِيفُ ٱۡ�َبُِ� �    قَلَخ ۡ   ].14[الملك:  ﴾١
بـينِ بـس آگـاهي     ند و حال اين كه او دقيق و باريـك دا آفريند، نمي مگر كسي كه مي«

 »است؟
) تولد دوباره انسان است. يقيناً تولد تازه، نظم و اسـتقرار ذرات  لا إله إلا االلهترديد ( بي

هـن را تغييـر   انند (مغناطيسـي) كـه آرايـش ذرات آ   سازد م وجودي انسان را دگرگون مي
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تازه، با جاذبه، ظرفيت و قدرت تحرك جديد و خواصي ديگر،  دهد و در نتيجه چيزي مي
 آورد. به وجود مي

آري! هر دعوتي كه يكي از جوانب وجود و زندگي انسان را در بـر گيـرد و جوانـب    
آورد، امـا   ي اجتماعي به وجود مـي ها راتي در ذات انسان و واقعيتيديگر، غفلت كند، تغي
خواهنـد مانـد؛ چـرا كـه تغييـرات و      چنـان پابرجـا    هاي روانـي، هـم   اضطراب و آشفتگي

كلي و اصلي را برطـرف نخواهـد سـاخت.    اصلاحات جزيي و ناقص، فساد و انحرافات 
شود كه انسان، خدايان ديگري به جاي خداي يكتا بپرسـتد   جا ناشي مي فساد اصلي از آن

هاي غير الهي پيروي كند. اصلاح فساد، تنها از طريق عبادت خداي  ها و برنامه ارزشو از 
 پذير خواهد بود. امكان) لا إله إلا اهللاو يعني ( ي هيكتا و پيروي از تنها برنام

 ي هخود را در مورد طبيعت و روان انسان و جامع ي ه) وظيفلا إله إلا االلهبراي اين كه (
هـا را   انسـان پـيش رود و آن  ي قلـب و درون  رتاً بايستي تا ژرفـا ، ضروبشري انجام دهد

. و ايـن  شان را به طور كامـل بزدايـد   هاي ها و ناخالصي ها، ناپاكي آلودگي ي هتصفيه و هم
در خانه ارقم، براي تربيت افراد به كار بـرد و حاصـل آن،    صهمان روشي بود كه پيامبر

 ندش در تاريخ تكرار نخواهد شد.نظير بود كه مان همتا و بي تربيت نسلي بي
بر است، چرا كـه ذات   اي سخت و سنگين و در عين حال زمان به راستي چنين وظيفه

يابد و از سـويي   هاي دروني، رهايي نمي ها و انگيزه از اميال و خواست انسان در يك شب
ج از ها نيز در هر حال امري نامطلوب و غير قابل قبول و خار ديگر، سركوبي اين خواست

هاي تربيتي اسلام است. افزون بر آن سركوبي، راهـي بـه سـوي اعـتلاي      چارچوب روش
بندي به مقـرارت   روح و رهايي آن در جهت سازندگي به شمار نخواهد آمد. در واقع پاي

نيروها در مسير حركت به سـوي خداسـت كـه مشـاعر و      ي هو ضوابط رباني و بسيج هم
خداوند، به  ي هگاه انسان به فرمود خواهد ساخت و آنا براي خدا خالص افكار و اعمال ر

 بندگي كامل خدا نايل خواهد آمد. ي هدرج
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فرسـا و مربـي آن، نيازمنـد     سـت سـخت و تـوان    رسيدن به اين مرحله مستلزم تلاشي
هـا را   ايـن  ي هصدر، صبر مداوم، عشق و فداكاري كامل است و هم ي هعظمت روح، سع

 ي كه تاريخ به ياد دارد، خالصانه تقديم كرد.سطحترين  در عالي صرسول خدا
به تاريخ اسلام و نه تربيت اسلامي (بـا وجـود تـداخل     جا اينكه بحث ما در  جا آناز 

 ي هروشي كه بر پاي ي ه) اختصاص دارد، قادر به تفصيل بيشتري در زمينديگر يكها در  آن
آن اشـاره گـذرايي خـواهيم     نخواهيم بود، بلكه تنها به را تربيت كردنشيارا صآن پيامبر

(كرد
61F

كـرد كـه بـيش از     گويند كه هريك از يـاران پيـامبر گمـان مـي     كتب سيره به ما مي )1
آيـد   اوج موفقيتي به شمار مـي  ي همحبوب است و اين نقط صسايرين، نزد رسول خدا 

يابد. امـا چنـين مـوفقيتي     كه هر مربي، حتي با تلاش فراوان در كار خود، بدان دست نمي
مندانـه نثـار يـاران و     فيض و فداكاري بيش از حـدي بـود كـه پيـامبر، سـخاوت      ي هجنتي

گر يك  به اينان، نشان صپيامبراز سوي » اصحاب«كرد و اعطاي عنوان  شاگردان خود مي
 ـ    درونـي بـراي احـراز     ي هحركت تربيتي پرشتاب و ايجاد حس اعتمـاد بـه نفـس و علاق

آيـد، زيـرا صـاحب، يعنـي همتـا و       شمار مـي شايستگي چنين نام و عنوان ارزشمندي به 
خوشا به حال آناني كه بـه درجـه و مقـام (صـاحب) و (رفيـق) ارتقـا       همانند و همراه؛ و 

 يابند! مي
يابيم كه چگونه اين اشخاص، رو بـه سـوي خـدا دارنـد و      از قرآن و كتب سيره درمي

 شب و روز به ياد او هستند:

َّ�ٱ َنِٰ حَِ� ُ�مۡسُونَ ﴿   �ۡبُسَ �ضِ  ١وحََِ� تصُۡبحُِونَ  
َ
َّسلٱ ِ� ُدۡمََ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  

 �ٱ َُ�َ  
 ].18 -17[الروم:  ﴾١ا وحََِ� ُ�ظۡهِرُونَ وعََشِيّٗ 

                                           
 ).ةسلاميالإ يةمنهج التربدر صورت تمايل براي اطلاع از جزئيات، نك: ( -1
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كنيد. و حمـد   كه صبح مي كنيد و هنگامي كه شام مي پس االله را تسبيح گوييد؛ هنگامي«
كـه ظهـر    گـامي هـا و زمـين، و عصـرگاهان و هن    و ستايش مخصوص اوست، در آسـمان 

 !»كنيد مي
گاه،  گاه، شبان آموخت: صبح هاي مختلف را به آنان مي زمان ي هدعاهاي ويژ صپيامبر

طلوع آفتاب، تاريكي شب، خوابيدن، بيدارشدن، رؤيت هلال، رؤيت گيـاه تـازه روييـده،    
ياري زمـين، نوشـيدن جرعـه آب،     ابر، زمان نزول باران و آب ي هديدن پرندگان و مشاهد

غذا، زمـان افـزايش و كـاهش روزي و... و در نتيجـه آنـان را بـه مقـامي         ي هن لقمخورد
 اند: رساند كه در قرآن چنين وصف شده مي

َّ�ٱ َنوُرُكۡذَ قَِ�مٰٗ ﴿    ٰ جُن�وهِِمۡ ا ا وَُ�عُدوٗ َ  ].191[آل عمران:  ﴾وََ�َ
 .»كنند شان افتاده خدا را ياد مي ايستاده، نشسته و بر پهلوهاي«

اي كـه از   اخوت ايماني ويژه ي هبه درج صه ياري خدا و در جوار رسول خداب آنان
هاي دين اسلام است دست يافتند. آن حضرت اين قضيه را از خود شروع و سپس  ويژگي

داد كـه هريـك،    فرمود و به آنان يـاد مـي   عنوان برادري را به هركدام از اصحاب، اعطا مي
شته باشـد كـه ايشـان تـك تـك آنـان را دوسـت        چنان دوست دا خود را آنبرادر ايماني 

 دارد. مي
 هـاي  آموختند كه چگونه و تا چه انـدازه لـذت   نفس، مي ي هدر هنگام گرفتاري و تزكي

اي كه آشكارا بـا علـت    مادي را در اندازه و حجم واقعي، مورد توجه قرار دهند، نه اندازه
و جلـودار امـر دعـوت،    بـر  تعلق خاطر انسان به علايق و اميال دنيوي و مـادي شـود. ره  

داد كه چگونـه   شد و به آنان ياد مي شخصاً در نقش الگو، اسوه و مقتداي مؤمنان ظاهر مي
در برابر گرسنگي و آزار و رنج و درد و سـتم و موانـع، صـبر و بردبـاري پيشـه كننـد و       

بلايا از وي بخواهند كه آنان را از همه رو به سوي خدا داشته باشند و ملتمسانه صبورانه 
 ها نجات دهد. و محنت
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بـار   مكي تربيت، حتـي يـك   ي هدر تمامي دور صپيامبربايد توجه داشت كه شخص 
نكرد. زندگي خود، دريافت ديدن پيروزي و استقرار امر دعوت و دين را در زمان  ي هوعد

امـا در   پيروزي بر كفار و استقرار دين اسـلام را داده بـود.   ي هدر واقع خداوند، تنها وعد
 شد: نظير آيات زير بر وي نازل مي صارتباط با شخص رسول اكرم

َّكَ ن �﴿ نَيّ تََ� ۡوَأ ۡموَ�

  هُُدِعَن ي  َّ�ٱ َضۡع �َ  كَّنَ�ِرُ غٰ ن مَا عَليَۡكَ ٱۡ�ََ� َّ  ].40[الرعد:  ﴾�ِإَ

دهيم به تو نشان دهيم، يا (بـيش از فـرا    ها وعده مي چه را كه به آن و اگر برخي از آن«
ي) تـو تنهـا تبليـغ (رسـالت) اسـت، و       ها) تو را بميرانيم،در هر حال بر (عهده يدن آنرس

 .»ها) بر ماست حساب (آن

َّكَ فإََِ�ۡنَا ﴿ نَيّ تََ� ۡوَأ ۡموَ�

  هُُدِعَن ي   َّ�ٱ َضۡع  �َ  كَّنَ�ِرُ   اَّمِإَف ّۚٞقَحن

    َِّ�ٱ َدۡعَو َّنِإ ۡ     
 ].77[غافر:  ﴾٧يرُجَۡعُونَ 

خدا حق است، يا قسمتي از عذابي را كه به ايشـان وعـده    ي هكن كه وعد صبر پيشه«
 .»شوند ميرانيم و به سوي ما برگردانده مي نمايانيم، يا اين كه تو را مي ايم به تو مي داده

ُّم مُهۡنِم اَّنتَقِمُونَ ﴿   ِإَف َكِب ن    ََ�َهۡذَن اّ   َنِإَف ۡمُهَٰ�ۡدَعَوّ  ٤م      يَِّ�ٱ َكَّن 
  �َِرُن ۡ


ا عَليَۡهِم 

قۡتَدِرُونَ   ].42 -41[الزخرف:  ﴾٤ُّ
را  چه آنهرگاه تو را بميرانيم و از ميان برداريم، قطعاً از آنان انتقام خواهيم گرفت، يا «

مسـلط و  مـا بـر آنـان     كـه  ايم، به تو نشان خواهيم داد، زيـرا  از عذاب بديشان وعده داده
 .»تواناييم
خالصانه در اختيـار خداونـد قـرار داد و بـر ايـن       قلب و درون خود را صپيامبرلذا 

ها و اميال  ها، خواسته دلبستگي ي هشان از هم را چنان تربيت كرد كه دروناساس، يارانش 
شخصي تهي شد، تا اين كه دين اسلام به دست آنان استقرار و قدرت يافت و همه امـور  

ب مؤمنـان و سـپردن زمـام    شدن قلو خود را به خدا واگذار كردند و چون خداوند از پاك
(بهتـرين امـت)، امكـان     ي هامور خويش به وي آگاه شد و پس از تشكيل كـانون و هسـت  

 شان را به مدينه فراهم آورد. هجرت
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در جريان اين كار تحقيقاتي و مطالعاتي نبايد فرصت تأكيد و تأمل، بر اين فرمان الهي 
هاي قريش از دسـت   تجاوزگريداري مؤمنان مكه در برابر  را در خصوص لزوم خويشتن

 بدهيم.
هايي در پس اين فرمـان نهفتـه اسـت كـه فقـط از راه اجتهـاد و        آري! علل و حكمت

بـه   صپيـامبر ها را دريافت، زيرا نه در آيات قرآن و نـه در احاديـث    توان آن استنباط مي
 ها به ميان نيامده است: صراحت ذكري از آن

قريش، اقليت بسيار كوچكي بودند و ورود  مسلمانان مكه از لحاظ تعداد نسبت به -1
به جنگي نابرابر و به دور از هرنوع احتمال پيـروزي، شكسـت و نـابودي حتمـي     

 مؤمنان را در پي داشت اين كار به دور از حكمت و تدبير بود.
ستيزيِ) غالب بر روح عـرب   تزكيه و پاكسازي دروني گروه مؤمنان از تفكر (ستم -2

اي  هـاي فـردي و قبيلـه    خاطر دفاع از كرامت و ارزش جاهلي، به معناي جنگ به
جاهليت، صرف و نه چيزي ديگر. چنين تفكري هرچند با شرايط اجتماعي دوران 

با كار دعوت و تربيت اسلامي كـه مسـتلزم قطـع     مطابقت و مناسبت داشته باشد،
دادن تمـامي احساسـات،    هاي فردي، خانوادگي و قومي و جهـت  وابستگي ي ههم

و تحرك جنگي خويش در راه خداست، هيچ سازگاري و سـنخيتي نداشـته   توان 
 است.

ود داشته است. افزون بـر آن  هاي فراوان ديگري، وج غير از موارد فوق علل و حكمت
(اند لزوم پرهيز از جنگ و يا پرداختن به جنگ نازل شده دربارهآياتي كه در ميان 

62F

 ـ )1  ي هآي
 كند. زير نظرمان را جلب مي

لُ ٱ�َ�تِٰ وَلتِسَۡتبََِ� سَبيِلُ ٱلمُۡجۡرمَِِ� وََ�َ�ٰ ﴿ ِ  ].55[الأنعام:  ﴾٥لكَِ ُ�فَّص

                                           
َّهُ ﴿فرمايد:  خداوند مي -1

�َ�ِب َنوُلَ
  ت َٰ�ُي َنيَِّ�ِل َنِذ   


َّن� ْۚاوُمِلُظ ۡ ٱ     ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِريٌ  َ�َ َ بـه  «]. 39[الحج:  ﴾٣َّ

شود. چرا كه بديشان سـتم شـده    شود، اجازه دفاع از خود داده مي كساني كه جنگ بر آنان تحميل مي
 .»است و خداوند، توانا است بر اين كه ايشان را پيروز كند
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 .»ان، پيدا و نمودار شودكار گناهدهيم تا راه  اين چنين آيات را توضيح مي«
از جنـگ در آن   دقت در آيه ما را متوجه حكمت مشخصي در خصوص لـزوم پرهيـز  

ان، قبـل از  كـار  گناهو بيان راه و روش مجرمان و از: توضيح عبارت است كند كه  دوره مي
 ).لا إله إلا االلهپرداختن به جنگ با دشمنان (
) بـا طـاغوت   لا إلـه إلا االله (شدن ماهيت جنگ، يعني جنـگ   فرض كنيم قبل از روشن

خدايان دروغين و پرستش خداي راستين و رهايي مـردم از پرسـتش    ي هبراي نابودي هم
پرداختند، در اين صورت برداشت مردم نسبت  ا قريش به جنگ ميمكه بغير خدا، مؤمنان 

 توانست باشد؟ به اين جنگ چه مي
بـر ضـد نظـام، قـانون،      سـت كـه   كسانيبرداشت مردم اين بود كه جنگ داخلي ميان 

به منظور تأديـب و   اند و حكومت قانوني، به شورش زده خود دست رانان حكمخانواده و 
ن و باز گرداندن نظم و آرامـش و حكومـت قـانون بـه دفـاع      گرا تنبيه شورشيان و آشوب

ادامه يابـد، بـه نبـرد ضـارب و مضـروب و غالـب و مغلـوب        چه  چنانبرخاسته است و 
تفاوتي سخن  درخواهد آمد و مردم در مورد آن به زبان انتقاد و سرزنش يا طرفداري و بي

 خواهند گفت.
 اي خواهد برد؟ هدر اين صورت آيا دعوت اسلامي از چنين جنگي بهر

مسـأله از طريـق (بيـان جزئيـات آيـات قـرآن) و در فضـايي بـه دور از         كه  آن پس از
هـا   ان شناخته شد، مؤمنان تنها به عنوان نشانهكار گناههاي نبرد، روشن گرديد و راه  تيرگي

گاه نتـايج   آنكنند و  ، در اين نبرد شركت ميصحيح ي هو الگوهاي واقعي اعتقادي و برنام
در ارتباط با امر دعوت و تحقق سن رباني، كاملاً دگرگون خواهد شد و ديديم كـه   جنگ

اقتصادي و گرسنگي، بدون  ي هآور مؤمنان در برابر آزار، شكنجه، محاصر شكيبايي شگفت
جلب كمك و ياري تازه بـراي كـار    ي هگونه واكنشي، تأثير فراواني در زمين دادن هيچ نشان

هاي ايماني بر جاي نهاد و انصار مدينه كـه از پرتوهـاي    پايه ي هدعوت و تقويت و توسع
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ايماني مؤمنان مكه متأثر شده بودند، به اين شهر آمدند و در نتيجـه مقـدمات هجـرت از    
 مكه به مدينه فراهم شد.

بدين ترتيب قدرت و توان لازم براي رويارويي بـا دشـمن بـه دسـت آمـد. پايـداري       
داري، گـروه انصـار را قـانع سـاخت كـه بردبـاري و        تنمؤمنان مكه و صبر توأم با خويش

اي فردي و شخصي نيست، چرا كه انسان هرگز تا ايـن   شكيبايي اين جمع با ايمان، مسأله
ترديد ايـن   دهد. بي اندازه در خصوص مسائل شخصي، صبر و بردباري از خود نشان نمي

 ـ    ر باطـل از خـود بـروز    مسأله، به حقيقت ارتباط دارد و مردم ايـن همـه صـبر را در براب
تر از خود افراد قرار دارد كه اينان  نخواهند داد و به راستي مسأله در جايي برتر و با ارزش

 كنند. به آساني جان را در راه عقيده فدا مي
آمدند، بلكه در عـين ايمـان و اعتقـاد     انصار جمعيتي هوادارِ صرف قضيه به شمار نمي

مت به آن، بسيج و آماده كرده بودند. روشـن اسـت   خود را براي خددروني، از هر حيث 
كه ميان هواداري مبتني بر احساسات و آمادگي كامل براي پذيرش يك عقيـده، از تمـامي   

آن يكي بـدون زحمـت و از راه دور، آرزوي پيـروزي     ؛جهات، تفاوت زيادي وجود دارد
اينان در پاسخ اين . دارد كند و اين يكي جان خود را با اخلاص در راه جهاد تقديم مي مي

كه چه چيزي را حاضرند به دين جديد تقديم كنند؟ چنين گفتنـد:   صسؤال رسول خدا
جان خود را! اگر به آب دريا بزني، ما نيز دنبال شما خواهيم بـود و اگـر از صـحرا عبـور     
كني، ما نيز پشت سر شما هستيم! و گروه انصار در اين گفتار خود كاملاً صادق بودند كه 

دعوت به وسيله آنان به عزت و قدرت دست يافت. در صورتي كه هواداري مبتني بر  امر
شود و در زمان تـرس يـا    گونه نيست. يعني گاهي ظاهر مي احساسات از يك جريان، اين

 رود. يأس، از بين مي
گيـرد و هـردو گـروه، موضـع      شناخته شود، كشمكش در مـي ان كار گناهزماني كه راه 

 كند: گيري، به دور از ابهام مشخص مي يدگاه، هدف و جهتخويش را از لحاظ د

هَۡلكَِ مَنۡ ﴿ ِ ََ� ۡنَم ّٰ َ�نۢ بّينَِة هَلكََ َ�نۢ بّينِةَٖ �ّ     يۡحَ�َ  ].42[الأنفال:  ﴾
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شوند، با اتمام حجـت بـوده و آنـان كـه راه حـق را       و بدين وسيله آنان كه گمراه مي«
 .»پذيرند، با آگاهي و دليل آشكار باشد مي

پذيرد: يعني گروه اندك مؤمن، بر گـروه   هاي الهي تحقق مي بدين ترتيب يكي از سنت
شود و بيشتر تماشـاگران موجـود در صـحنه بـه صـف مؤمنـان        چند برابر پيروز مي ،كافر
 پيوندند! مي

 ـ  مـدني بعثـت    ي هپس از فراغت از مطالعه و بررسي فعاليت مسلمانان مكي، بـه مرحل
 پردازيم. تشكيل جامعه و دولت اسلامي مي ي هل، يعني مرحصرسول اكرم

اند، و مـانعي نيـز    هاي موجود در ارتباط با اين مرحله، در مجموع كافي اسناد و نوشته
 و مطالب تازه وجود ندارد.اي توضيحات  در راه افزودن پاره

اسلامي مدينه را بر اين اساس مـورد مطالعـه قـرار     ي هلازم است كه رشد و نمو جامع
يعنـي از راه  كه به طور مستقيم از اسلام و تربيت اسلامي سرچشـمه گرفتـه اسـت؛     دهيم
توضـيحات، پنـد و    ي هتنظيمات و توجيهات الهـي از يـك سـو و در سـاي    گذاري و قانون

آموزي از يـك سلسـله    از ديگر سو و نيز عبرت صول اكرمهاي رس اندرزها و امر و نهي
يدادها عبارتند از: پيروزي بزرگ مؤمنان در شكل گرفته است. اين روهاي مختلف رويداد

هـاي   احُـد، شكسـت در اوايـل نبـرد حنَـين، سـختي       ي هآنان در غزوجنگ بدر، شكست 
هـاي   هـا و مخالفـت   هاي داستان افك و ناسـازگاري  احزاب، مشكلات و گرفتاري ي هغزو

هاي مستمر  در جنگ تبوك و توطئهماندن سه نفر از اصحاب  برخي از مؤمنان مانند: عقب
 شان از اين شهر. يهوديان مدينه قبل از اخراج

هـايي از تـاريخ را    دروس تربيتي، در عين حال بخش ي هحوادث مذكور به مثاب ي ههم
ها را هم بـه عنـوان جزئـي از     ما نويسندگان اين است كه آني هدهند و وظيف نيز تشكيل مي

تر گفتـه شـد،    پيش كه چنان، زيرا تاريخ و هم به قصد عبرت و پندآموزي، به ثبت برسانيم
هدف تاريخ تربيت و آموزش است و اگر حوادث مزبور را به صورت مجـزا و مسـتقل و   

 ي هكه همان شيو -مورد مطالعه قرار دهيم صپيامبردوران بعثت تحت عنوان رويدادهاي 
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در مورد نظر به دست نخواهد آمد.  ي هدرس و تجرب -حاكم بر نگارش كتب درسي است
گـاه بـه دسـت خواهـد آمـد كـه حـوادث فـوق را در          اي، آن ع چنين درس و تجربـه واق

 در شرايط مناسب، مورد مطالعه قرار دهيم. و چارچوب سنت الهي قابل تكرار
 فرمايد: بدر مي ي هغزو ي دربارهخداوند 

ۖ فئَِةٞ تَُ�تٰلُِ ِ�  قدَۡ َ�نَ لَُ�مۡ ءَياةَٞ ﴿ ٞ سَبيِلِ ٱِ� فئِتََۡ�ِ ٱۡ�َقَتَا خۡرَىٰ َ�فرَِة
ُ
ِ وَأ يرََوَۡ�هُم  َّ

يَ 
ۡ
ِثۡليَۡهِمۡ رَأ َّ�ٱَو �ِۡ�َعۡلُ يُ ّم   لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ  َّنِإ ُۚءٓا ِ� َ�     شَ�  نَم ۦِهِۡ�    نِب ُد   ِّ�َ بَۡ�رِٰ  

َ
ِ� ٱۡ� ْو

ُ
ِ�ّ١﴾ 

 ].13عمران:  [آل
ر راه خـدا  اي د اي براي شماسـت. دسـته   اي كه باهم روبرو شدند، نشانه در دو دسته«

و ديدنـد   اي ديگر كافر بود. مؤمنان را با چشم خويش، دو برابر خود مي جنگيد و دسته مي
گمان در اين امـر عبرتـي بـراي     كند. بي خداوند هركس را بخواهد، با ياري خود تأييد مي

 .»نظران است صاحب
ز آن بـه  بود، پند و درسـي ا  اي مستقل و غير قابل تكرار مي جنگ بدر، حادثهچه  چنان

كـه: خداونـد    به ايـن عبـارت اسـت   مذكور در آيه، پند و عبرت آمد. در واقع  دست نمي
دهـد. لـذا گـروه     جنگند، ياري مـي  كساني نظير مسلمانان بدر را كه خالصانه در راه او مي

گردانـد و اگـر برابـر معيارهـاي الهـي،       اندك مؤمنان را بر گروه چند برابرِ كفار پيروز مي
 شند:بخ حق را قدرت و استقرار مي سته وجود داشته باشند،سربازاني شاي

ْا ﴿ ةٰوَ وَءَتاوَُ َّصلٱ ْاوُماَقَأ ِض�َۡ�ٱ ِ� ۡمُهَّٰ�ل 



      نِإ َني َّكَّم ْا عَنِ   ْاو بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�هَوۡ مَرُ
َ
ةٰوَ وَأ َّزلكَ

 ].41[الحج:  ﴾ٱلمُۡكَنر
دارنـد و زكـات    م، نماز بر پا ميكساني هستند كه اگر در زمين ايشان را قدرت بخشي«

 .»كنند پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي مي
پس پيروزي مؤمنان در جنگ بدر، نه يك رويداد واحد، بلكه يك سنت بـوده اسـت؛   

ست كه  سنتي قابل تكرار و اگرچه ممكن است كمي متفاوت باشد. اين دقيقاً همان درسي
كـه در  منفرد، هر اندازه ي هاما تلقي آن به عنوان يك حادث تاريخي آموخت. ي هبايد از واقع
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نظيـر و بـه تصـوير كشـيدن هيبـت و       هاي بـي  ها و از خود گذشتگي ابراز و بيان قهرماني
كاهد و به اصطلاح،  عظمت بيش از حد اين نبرد بكوشيم، از اهميت و تأثيرگذاري آن مي

اي  كل سـنتي قابـل تكـرار، بـه حادثـه     كند، زيرا آن حادثه را از ش ـ را خنثي مي ي آنچاشن
 ي هاي را كـه مسـلمانان در مراحـل آينـد     دهد و اندوختـه  نظير و تكرارنشدني تغيير مي بي

توانند  اين ملت از اين بابت مي ي ههاي آيند اي را كه نسل تاريخ خود و نيز نيروي محركه
 كسب كنند، تباه خواهد كرد.

تر از  كم تيهاي احُد و حنَين، اهمي غزوه شرح و بيان سنت الهي در جريان شكست در
هاي بدر، احزاب و ديگـر نبردهـا نخواهـد داشـت. لـذا       اظهار اين سنت در مورد پيروزي

ها براساس  ها و نيز دروس برگرفته از پيروزي ترين دروس ايماني برگرفته از شكست مهم
اش را بـه خـدا    زان قلـب اين كه تا چه حد انسان مسلمان را با سنن الهي، آشنا و تا چه مي

گاه كه امت مسـلمان، نسـبت بـه عوامـل      آيند و آن روس تربيتي به شمار ميپيوند دهند، د
 هاي لازم را برداشته است. د، گامپيروزي و علل شكست، شناخت پيدا كن

قـرآن و  آن دوره، به جز كتـب تـاريخي بـه     ي هست كه هنگام مطالع ضروري چنين هم
گـر همـراه بـا قـرآن و      هشوكنـيم. زمـاني كـه خواننـده و پـژ      هاي سيره نيز رجوع كتاب
نبــوي و راه و روش اصــحاب حركــت كنــد، ديگــر تــاريخ آن دوره، بــه صــورت ي هســير

اي از حوادث منفرد، مثلاً در فلان سال، فلان حادثه اتفاق افتاد، به ذهن او متبادر  مجموعه
كه همراه با آن عواطف آيد  نخواهد شد و در واقع به صورت موجودي زنده و پويا در مي

ها در واقعيت انسان و بيـداري   هاي الهي و نقش آن هاي ايماني و آشنايي با سنت و آگاهي
يابد؛  ها و اقدامات مؤمناني كه تاريخ را آفريدند، افزايش مي و آگاهي وي نسبت به فعاليت

واقعـي  چگونه ايمان در قلوب اين گروه مؤمن رسوخ يافت؟ و در ايـن صـورت، ارزش   
 ايمان، چه ميزان خواهد بود؟

هـاي آن جامعـه، بـه برقـراري پيونـد       لازم است كه به عنوان يكي از ويژگـي  نهمچني
ها جنگ طولاني و بدون وقفه، ميـان   اخوت عميقي بپردازيم كه در راه خدا و پس از سال
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ن امر را منت نهاد و اي صاش و خداوند بر فرستادهاوَس و خزَرج، برقرار شد  ي هدو قبيل
 تحقق بخشيد كه:

َدَّكَ بنَِۡ�هِۦِ وَ�ٱِلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿
ي
� ٓيَِّ�ٱ َوَ    �ضِ َ�يِعٗ  ٦

َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
َفَّ َ�ۡ�َ قلُُ�وهِِمۡۚ لوَۡ أ

ل
َ ا َ�

َّنِ�َٰ�َو ۡمِه ٱ     �وُلُق َۡ�َ� َتۡفِّ
   

َ
لَ� ٓا  َنِإ ۚۡمُههُّۥ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ    نۡيَب َفّ

َ
لَ� َ   ].63-62[الأنفال:﴾٦ 

ست كه تو را با ياري خود و توسط مؤمنان، تقويت و پشتيباني كرد. و  او همان كسي«
توانسـتي   كردي، نمي در زمين است، خرج مي چه آني هالفت ايجاد كرد، اگر همميانشان  در

انـس و الفـت انـداخت،    ميانشـان   شان انس و الفت برقرار كني؛ ولي خداوند هاي ميان دل
 .»ه او عزيز و حكيم استچرا ك

سازد كـه بـه    سابقه و پايدار برقرار مي هاي مهاجر و انصار، پيوند تاريخي بي ميان گروه
اوج  ي هكننـد و نقط ـ  انصار تمامي دارايي خود را با مهاجرين تقسيم ميموجب آن، گروه 

 كند: گونه توصيف مي اين امر را كتاب خدا، اين

َّ�ٱ وُءّا﴿ بََ�وَ نيَ   ُّبِونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� َ�ّ  � ۡمِهِلۡبَ�   نِم َنَٰ�يِ   
 �ٱَو َ

َّحُش َقوُي    نَمَو ۚٞةَصاَصَخ ۡمِهِب َنَ� ۡو         
 َ لَو ۡمِهِسُفنَأ ٰٓ  


    َ� َنوُ   ر ِثۡؤُ�َو    ْ اوُتوُأ ٓاَّمِّم ٗة


      جَاَح ۡمِهِروُ  

ٰ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  َٓ �ْو
 أَُف ۦِهِسۡف   ].9[الحشر:  ﴾٩

كه پيش از آنان در ديار خود (مدينه دار الاسلام) جاي گرفتنـد و   و (نيز براي) كساني«
دارنـد، و در   شان هجرت كنند دوست مـي  (نيز) ايمان آورده بودند، كساني را كه به سوي

ها را  كنند، و آن چه (به مهاجران) داده شده احساس حسد (و نيازي) نمي هايخود از آن دل
كـه از بخـل (و حـرص)     دارند، هرچند خودشان نيازمند باشند، و كساني ود مقدم ميبر خ

 .»ها راستگارانند اند، پس آن نفس خويش باز داشته شده
آور مؤمنان به فرمان الهي اين چنين است تا جايي كـه بـدون دسـتور     بندي شگفت پاي

(از » يسـألونك «ي كه بـا  آيات كه چنانزدند. آن  دست به كاري نمي صپيامبري هخدا يا اجاز
شـوند و سـپس شـتاب     خواهنـد) شـروع مـي    (از تو فتوا مي» يستفتونك«پرسند) و  تو مي

گـر صـحت ايـن     بيـان  صدرنگ و فوري اوامر خدا و رسول بيانجام  ي مؤمنان در زمينه
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شراب چنين وضعي پيش آمـد، زمـاني   تحريم  ي هقضيه است. براي نمونه پس از نزول آي
هاي مدينه اعلام كرد: اي مردم! بدانيـد كـه شـراب     در گذرگاه صاكرمول كه منادي رس

درنگ  بودند، بي نشحرام شده است! آناني كه شراب در منزل داشتند و يا در حال نوشيد
هاي مدينه چندين روز شاهد جريان دور  ها و كوچه آن را دور ريختند، تا جايي كه خيابان

هـاي مسـتمر جوامـع     مـاجرا را بـا تـلاش   ريختن شراب بودند! جاي آن اسـت كـه ايـن    
خـواران،   مبارزه با ميگساري و افزايش روز افزون آمار شراب) كنوني در زمينه ي ه(پيشرفت

المؤمنين عايشه شتاب  حجاب نيز چنين بود. ام ي همقايسه كرد. برخورد زنان مسلمان با آي
ند! هيچ كـس را در امـر   كند: به خدا سوگ گونه توصيف مي امر خدا، اينآنان را در اجراي 

 ـ   تصديق و ايمان به قرآن، و تنزيل، برتر از زنان انصار نديـده   ي هسـور  ي هام. بـا نـزول آي
(نور

63F

1(. 
شان آيه را براي همسران خود تلاوت كردند، همگـي بـه سـوي     مردانكه  آن و پس از

 شان شتافتند و با وضـعيتي پوشـيده و بـا وقـار تمـام، نمـاز صـبح را بـه جـاي          چادرهاي
(آوردند

64F

2(. 
و اجـراي  مسـلمان   ي همدينه، صورت نمونه و الگوي جامع ـ ي هشكي نيست كه جامع
به دو امر اقـدام  زمان  هم آن، ي هضرورت دارد كه در اثناي مطالععملي اسلام است و لذا 

را از راه اجراي عملي در آن جامعه، مورد تحقيق و بررسي كنيم كه هريك اسلام و اسلام 
 قرار دهيم.

ويم كه به غلـط آن را  جلو بر جا آنمدينه تا ي هالگوپذيري از جامع ي هته نبايد در زمينالب
گـرفتن يـك واقعيـت     فوق بشري تصور كنيم، زيرا اين كار، افزون بـر ناديـده  اي ما جامعه

آور است و حداقل زيان آن، قبل از هر چيز، دست برداشتن از تـلاش   تاريخي، امري زيان
 ي هاي مانند يا شبيه آن خواهد بود. بر ايـن اسـاس كـه جامع ـ    امعهلازم براي رسيدن به ج

                                           
1- ﴿ ٰ َّنِهِرُمُِ� َنۡ�ِ َ�َ     �َۡ�َ

  .»هايشان را بپوشانند هاي خود گريبان و بايد با روسري«﴾ جُيُ�وهِِن
 آن را حافظ ابن ابي حاتم روايت كرده است. -2
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جوامع انساني است ولي ما انسان هستيم! و با اين كـار بـا دسـت خـويش،     مزبور، مافوق 
 ! كنيم ها خدمت مي ايم؛ در حالي كه به گمان خود داريم به آن اهداف خود را نابود ساخته

سـت كـه در آن همـه     اي انسـاني  امـا جامعـه  مانند اسـت!   نظير و بي اي بي آري! جامعه
خورد به همـين   هاي ديگر جوامع بشري به چشم مي ها، خطاها و لغزش ها، كاستي ويژگي

 فرمايد: دليل رسول خدا مي
 .)65F1(»كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون«
 .»اند كنندگان ان، توبهكار گناهاست و بهترين  كار گناههر آدمي «

اسلام اتفاق افتاد، خروج از صورت بشري و تبديل آن  صدري هدر جامع چه آنترديد  بي
 ـ هگونه نبوده است! هرگز! و اسلام نيز چنان كار دشواري را به عهـد  فرشته ي هبه جامع آن ي

گذارد و براين اساس به پيامبر، وحي شده اسـت كـه خطـاب بـه عنـادگران قريشـي        نمي
 بگويد:

 ].93[الإسراء:  ﴾٩ َر سُّوٗ� ِ�َّ �ََ�ٗ سُبۡحَانَ رَّ�ِ هَلۡ كُتُن ﴿
اي از سوي خـدا   عيب است، مگر من جز انسانِ فرستاده شده پروردگار من پاك و بي«
 ؟!»هستم

اوجي رسيده بود كه مسلمانان، نوافل و مسـتحبات   ي هدر واقع آن جامعه به چنان نقط
خدا و محبت پيامبرش، اين كردند و به خاطر نزديكي به  اسلام را تكليف واجب تلقي مي

شان را به خـود   هميشه اذهاندادند و روز آخرت  اعمال غير واجب را داوطلبانه انجام مي
شان نمود داشت و  مشغول داشته بود و ياد آن روز در افكار و تپش قلب و حركات بدني

 ند:ك شان مي برداري را پيمودند كه خداوند اين گونه توصيف چنان مدارج طاعت و فرمان

َّ�ٱ َنوُرُكۡذَ قَِ�مٰٗ ﴿    ي َنيََِّ  �ضِ ا ا وَُ�عُدوٗ 
َ
َّسلٱ ِقۡلَخ ِ� َنوُرَّ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�

     �ََو ۡمتفََكَ نُُج ٰهِ�و
  �َ

َ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ�  �ٱ َباَذَع اَاّرِ  سُبَۡ�نَٰ     نِقَف َ  ].191[آل عمران:  ﴾١

                                           
 روايت از: احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذي. -1
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 دربـاره كننـد و   شـان افتـاده، يـاد مـي     سته و بر پهلويكساني كه خدا را ايستاده و نش«
گويند]: پروردگـارا! ايـن را بيهـوده و عبـث      انديشند. [و مي ها و زمين مي آفرينش آسمان

 !»اي، تو منزه و پاكي، پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار نيافريده

ْاو تتََ ﴿ َّمُ� َُّ�ٱ اَنُّ�َر ْاوُلا ٱسۡتََ�مُٰ        قَ َنيَِّ�ٱ   ْاو  ْاو وََ� َ�ۡزَن �َّ َ�اَف

� ُةَكِ�َٰٓ   �ََمۡلٱ ُمِهۡي

  لََع ُلّ 
َلٱ ِةَِّّ� كُنتُمۡ تعَودُونَ  نَۡ�ٱِب

 ْاوُِ    �
ۡ�
 ].30[فصلت:  ﴾٣َ�

ماننـد،   گويند: پروردگار ما تنها خداست و سپس پا برجا و ماندگار مـي  كساني كه مي«
گويند]: كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما  ها مي آيند [و به آن فرشتگان به پيش ايشان مي

 .»شد را مژده باد به بهشتي كه به شما وعده داده مي
ها را  شوند زماني علايق مادي آن اند: گاهي دچار ضعف مي ولي به هر حال آنان انسان

كشاند و بلكه  هاي انساني، آنان را به سوي خود مي كند، گاهي خواسته به خود مشغول مي
شوند و ايـن اسـت كـه     نمايد. اما به سرعت پشيمان مي ي را به ارتكاب گناه وادار ميبعض

 گردند: آنان را از ديگران متمايز مي

ن�وهِِمۡ وَمَن َ�غۡ ﴿ ْاو ِ�ُ َّ�ٱ ْاوُرَكَذ ۡمُهَسُفنَأ ْآوُمَلَ فٱَسۡتَغۡفَرُ      

    ظ ۡوَأ ًة


   شِحٰ  � ْاوُلَعَ�    اَذِإ َنيَِّ�ٱ   فرُِ 

َّ�ِإ َبوُنُّ   ْاو وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٰ مَا َ�عَلُ ْاو َ�َ  ّ ُِ�ُي ۡم  َ لَو َُّ�  ١  ٞ َّم مُهُؤٓاَزغۡفرَِة     ج َكِ�َٰٓ�ْو  

ِن   �ّهِِمۡ ّم َّ

�َّتٰٞ   رُٰ َ�ِٰ�ِنَي �يِهَاۚ وَنعِۡمَ  جَ نَۡ�
َ
جۡرُ ٱلَۡ�مِٰلَِ� َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ�

َ
 ].136-135عمران: [آل﴾١أ

ه چون مرتكب كار زشتي شـوند يـا بـر خـود سـتم كننـد، االله را بـه يـاد         ك و كساني«
خواهنـد، و چـه كسـي جـز االله گناهـان را       شـان آمـرزش مـي    آورند، پس براي گناهان مي
دانند (كه گنـاه اسـت) پـا فشـاري و اصـرار       كه مي اند، در حالي آمرزد؟ و به آنچه كرده مي

سـت كـه از زيـر     هايي باغ) پروردگارشان و شان آمرزشي از (جانب ها پاداش كنند. آن نمي
ماننـد، و پـاداش (نيكـو كـاران و)      ها جاري است، جاودانه در آن مـي  (درختان) آن جوي

 »عمل چه خوب است اهل
ترديد از لحاظ تربيتي كاملاً مناسـب اسـت كـه از همـان ابتـدا، تصـويري از نقـاط         بي

سطوح پـايين قـرار دهـيم، زيـرا     ز آمو آن جامعه را در اختيار دانش ي هدرخشان و برجست
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هـا   و شجاعتفرد  به ها و الگوهاي ممتاز و منحصر اي قرار دارد كه نمونه فطرتاً در مرحله
نظيـر و برجسـته،    هاي بي دارد. از اين رو آشنايي با نمونه او را به شگفتي و تحسين وا مي

واهـد كـرد. امـا    مطلوب در نوجوانـان ايفـا خ  ترين نقش را در روند پرورش فضايل  فعال
نظيـر و   كارها و تحركـات بـي   ي هخواننده بزرگسال و با تجربه، به رغم ظهور و بروز هم

ورتاً بايد نسبت به ماهيت و طبيعـت بشـري آن جامعـه،    رمزبور، ض ي هقهرمانانه در جامع
 شناخت كامل داشته باشد.

تطابق كامـل  ر گ ن شيوه كه نشانمسلمان مدينه به اي ي هپس از مطالعه و شناخت جامع
 اسلام و صـورت عملـي و تطبيقـي آن اسـت ضـمن تأكيـد       بين اصول و مفاهيم تئوريك

مزبـور و وقـوع اشـتباهات طبيعـي انسـاني در آن و       ي هبر واقعيت بشري جامع ـزمان  هم
هاي مكرر قرآن و سنت در راستاي تصحيح اين خطاهـا، بـه يكـي     توضيحات و راهنمايي

مسلمان و جاهليـت   ي هدوره، يعني كشمكش ميان جامعديگر از موضوعات و مسائل آن 
پردازيم كـه معمـولاً تحـت عنـوان كلـي       عربستان مي ي هحاكم بر ديگر نواحي شبه جزير
ان و خوبي در ايـن زمينـه در دسـت    هاي فراو گيرد. نوشته (غزوات) مورد مطالعه قرار مي

تـب سـيره و منـابع    ها آن اسـت كـه از ك   داريم و دليل اصلي صحت و سلامت اين نوشته
هـا   گرفته شده است و تنها يك مبحث را بـدان  -و نه از آثار خاورشناسان -اصيل اسلامي

 افزاييم كه راهنماي ما در خصوص اين كارِ مطالعاتيِ هدفمند خواهد بود. مي
اي  مسـأله  )لا إلـه إلا االله گيري جاهليت در برابـر دعـوت بـه (    موضعتر گفتيم كه  پيش

جاهليـت در برابـر دعـوت     ي هگيـري خصـمان   ده است، بلكه موضـع شخصي و فردي نبو
 ها تكرارپذير خواهد بود. اي تاريخي، در همه جا و همه دوران پديده ي همزبور، به مثاب

براين اساس نبرد ميان دولت مسلمان مدينه از يك سو و قريش و ساير قبايل عرب از 
يكـي از سـنن حتمـي و     ي هو به مثابآيد  ديگر سو، در واقع تحقق اين پديده به شمار مي

ناپذير بوده اسـت. مـادامي كـه     قطعيِ الهيِ حاكم بر جنگ بين حق و باطل، امري اجتناب
اسـتقرار و   ي هجاهليت، تـوان سـركوبي و نـابودي دعـوت الهـي را داشـته باشـد، اجـاز        
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ر اش را در دنيا نخواهد داد. و در طول تـاريخ چنـين امـري اتفـاق نيفتـاده و اگ ـ      گسترش
 خداوند اراده نكند هرگز روي نخواهد داد:

ْاو كَشَفۡنَا َ�نۡهُمۡ عَ ﴿ َّمآ ءَمَانُ ل َسُ�وُي َمۡوَق َّ�ِإ ٓاَهُنَٰ        �َيِإ ٓا  نََ� ۡتفَعَهَ َء ٌةَ�ۡرَق ۡتاَمنَ   نََ� َ�ۡو  ذَبَا ل
َّتَمَو اَيۡ�ُّ�ٱ ِةٰوعَۡ�هُٰمۡ إَِ�ٰ حِ�ٖ     َ يَۡ�ٱ ِ�  ِيۡزِۡ 

 ].98[يونس:  ﴾٩ 
شـان سـودمند باشـد، مگـر قـوم       شان براي اند تا ايمان هيچ قوم و ملتي ايمان نياورده«

آوردند، عذاب خوار كننده را در دنيا از آنان به دور داشتيم و ايشان يونس كه چون ايمان 
 .»ها] برخوردار كرديم را تا مدت زماني [از نعمت

) تغيير نيافته است، بلكه لا االلهلا إله إهم سنت نزاع جاهليت با دعوت ( جا اينحتي در 
مشيت الهي بر قبول دعوت توسط قوم يونس، جاري شده است و ديگر جاهل بـه شـمار   

 آمدند! نمي

َّلِم ِ� َّنُدوُعََ� ۡوَأ ٓاَنِض�َأتنَِا﴿    

 


 ۡنِّ  م ّ�ُم   َن جِرۡخَُ� ۡمِهِلُسُرِل ْاوُر

  
     �َ َنيِّف �َٱ َلا  ].13[ابراهيم:﴾

گرديد يا اين كه شما را از سرزمين  خود گفتند: يا به آيين ما باز مي كافران به پيامبران«
 .»كنيم خود بيرون مي

ها حتي از پذيرش پيشـنهاد صـلح و تـرك مخاصـمه از جانـب دعـوت، خـوداري         آن
 كنند! مي

�ُنمۡ  �ن َ�نَ طَآ�فَِةٞ ﴿ رسِۡلۡتُ بهِۦِ وَطَآ�فَِةٞ ّم
ُ
َّ�ٱِب ْاوُنَماَِيٓ أ

  ْاو ؤۡمِ َّمۡ يُ    ْاو فَٱصِۡ�ُ  نُ
 ۚ َّ�ٱ َمُ�َۡ� ُّٰ بيَۡنَنَا     ْاو مِن قوَۡمِهۦِ ٨٧وَهُوَ خَۡ�ُ ٱلَۡ�كِٰمَِ�  َ�  َّ�ٱ ُِنَي ٱسۡتَكَۡ�ُ   �َمۡلٱ َلاَ 

َّلِم ِ� َّنُدوُعََ� ۡوَأ ٓاَنِتَ�ۡرَق تنَِا    

   عََمكَِم ن  ْ اوُ َءاَمن نيَ   �َٱَو ُبۡيّ    عُشٰ �َ  كَّنَجِرۡ

 ].88 -87راف: [الأع﴾
اي ايمـان   ن هسـتم ايمـان بياورنـد و دسـته    مأمور به آ چه آنبدو اگر گروهي از شما «

نياورند، منتظر باشيد تا خداوند ميان ما داوري كند. اشراف و سـران متكبـر قـوم شـعيب     
انـد، از شـهر و آبـادي خـود      گفتند: اي شعيب! حتماً تو و كساني را كه با تو ايمان آورده

 .»كنيم، مگر اين كه به آيين ما باز گرديد بيرون مي
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اند؛ هرچند در ظاهر و از  دانند كه دعوت، بر حق و آنان بر باطل در واقع اينان يقيناً مي
 بيني حقيقت را انكار كنند: روي خود بزرگ

نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗ ﴿
َ
ْاو بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ  ].14: النمل[ ﴾�ا وعَُلُّوٗ وجََحَدُ

هـا يقـين و    نه و مستكبرانه، معجزات را انكار كردند، اگرچه كـه در دل بـدان  گرا ستم«
 .»اطمينان داشتند

دانند كه حق هر زمان در قلب گروهي مؤمن رسـوخ و اسـتقرار يابـد،     افزون بر آن مي
شـان در مسـير   ددهـد و در حـالي كـه خو    هاي بيشتري ادامه مي راه خود را به سوي قلب

دارند و بر اين اساس هرگز امكان نـدارد كـه در برابـر     گام بر ميبيشتر كاري هر چه  زيان
پذيري نشان دهند هرچند يك كلمه با آنان به مخالفت نپردازد  دعوت اسلام، از خود آشتي

 و مانند شعيب درخواست صلح و آشتي كند!
هـاي   هاي مسـتمر و تـلاش   سپس در پناه ثبات و پايداري گروه مؤمن، در برابر نيرنگ

ابزارهاي فشار، ارعاب و  ي هويانه و اصرار بر آزار، اذيت، شكنجه و به كارگيري همج فتنه
رسد و با تغيير وضعيت، امر دعـوت   تكامل و پاياني خود مي ي هترور سنت الهي به مرحل

 يابد: استقرار مي

َّ�لٱ ْاوُلِمَعَو ۡمُ�نِم ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ َُّ�ٱ َدَلَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِ ﴿              �ضِ كَمَا 
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ�

ِنۢ َ�عۡ  هُّم ّم ََ ِّد� بُ  �َو ۡمُه   ل َٰ   �َ تۡ رٱ يَِّ�ٱ   مُُه ِد ۡمُهَل ينَ     ََ ن مََُ�َو ۡمِهِلِّك    بَ� نِم َنيِّ 
 �َٱ َف دِ خَۡلَ
مۡنٗ 
َ
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ ْو  ٔٗ ِ� شَۡ� ا

ُ
لٰكَِ فَأ ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ� ٰ�كَِ هُمُ ا َٓ

 ].55[النور:  ﴾٥ٱلَۡ�سِٰقُونَ 
انـد، وعـده    اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به افرادي از شما كه ايمان آورده«

قبل  گزين جايپيشينيان را  كه چناندر زمين خواهد كرد، گزين جايدهد كه آنان را قطعاً  مي
پسندد، حتماً پا برجـا و برقـرار    آنان ميآيين ايشان را كه براي چنين هماز خود كرده است. 

نمايـد، زيـرا آنـان مـرا      خواهد كرد و خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش تبديل مي
 .»دهند پرستند و چيزي را به عنوان شريك براي من قرار نمي مي
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اديان پيـروز   ي هبر هم صست كه دين اسلام، توسط رسول خاتمتقدير الهي بر اين ا
 گردد:

 ٱّ�ِنِي ُ�هِِّۚۦ هُ ﴿
ِ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدنِي ٱۡ�َّق

َ
َّ�ٱ َِيٓ أ  ].28[الفتح:  ﴾

خود را با رهنمون و آيين راستين، روانه كرده اسـت، تـا آن را بـر    پيامبر خداست كه «
 .»ها پيروز گرداند آيين ي ههم

 ـ  صوران زندگي رسـول اكـرم  اسلام در د تقدير الهي اين بود كه دين  ي ههـم از جنب
 كمال برسد. موسـي  ي هوحي آسماني و هم از لحاظ اجراي عملي در جهان، به مرحل

به اين علت در زمان زندگي خود، شاهد برپايي حكومت توحيـدي در سـرزمين مقـدس    
 نبود كه بني اسرائيل از ورود به جنگ، خودداري كردند و خطاب به پيامبر خود گفتند:

َنِإ َٓ�ِاّ َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ فَٱذۡهَبۡ ﴿ ت َٰ�َف َكُّ�  رََو َتن

 ].24: المائدة[ ﴾٢

 !»ايم نشسته جا اينپس تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما در «
خـود راه  از جنگ با كفار قريش، هيچ ابايي نداشتند و ترديدي بـه   صاما امت محمد

تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، مـا هـم   «د: گفتن دادند و خطاب به پيامبر چنين مي نمي
 صاسلامي در زمان زندگي رسول اكرم گونه دولت و بدين»! در كنار شما خواهيم جنگيد

برپا شد و تمامي شبه جزيره، آن را از طريق صلح يـا جنـگ پـذيرفت و بـه خاسـتگاه و      
ي ن زنـدگ در زما مختلف جهان تبديل شد و اگر عيسي پايگاه انتشار دعوت در نقاط

را بايد در تقـدير الهـي جسـتجو     تشعل دولت توفيق نيافت، ي هبه تأسيس و ادار خويش
 كرد.

تقدير الهي بر اين جاري شد كه خاتم پيامبران شخصاً دولت خود را تأسـيس  در واقع 
رات خدا در زمان زندگي دستو ي هو اداره كند. سپس براساس تقدير الهي، حكومت بر پاي

سابقه، شكل عملي و عيني به خود گرفـت! و اگـر    اي بي نمونه ي هثاببه م صرسول اكرم
اند، اين  شان براي مدتي بر مبناي شريعت الهي حكومت كرده هاي داود و سليمان در دولت

نظـر از تحريفـات بـه     شان مختص قوم بني اسرائيل بوده است و صـرف  ها و قوانين دولت
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ان، الگوي تعليم روند اجراي شريعت الهي هاي داود و سليم ها حكومت وجود آمده در آن
آينـد. امـا    الهي، به شمار نمـي  ي هبشري و وضعيت جهان تحت حكومت برنامي هدر جامع

زماني كه مسيحيان در قرن چهارم ميلادي، دولت خود را بنا نهادند، دين خود را تحريف 
اس اوامر خـدا  جامعه، كنار زدند و از حكومت براس ي هكردند و آن را از شريعت و عرص
ها بودند كه به ميل خود و بدون توجه به قـوانين الهـي،    دست برداشتند. در واقع اين پاپ

 به وضع مقررات حلال و حرام پرداختند:

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْا أ ِن دُونِ ٱ�ََّذُوٓ َّ�ِإ ْآوُرِمُأ ٓاَمَو َمَ�ۡرَم َنۡ�ٱ َحيِسَمۡلٱَو ِّ ا ّم   


             

ْا إَِ�هٰٗ  َّمَ� ۥُها �ُۡ�ُِ�ونَ �ۖ ا َ�حِٰدٗ ِ�عَۡبُدُوٓ   نٰ  �ۡبُس َۚوُه َّ�ِإ َه  
   َ�ِإ ٓ  ].31: التوبة[ ﴾٣

يهوديان و مسيحيان به جز خداوند، علماي ديني و پارسايان خود را نيـز بـه خـدايي    «
اده شده اسـت  دستور دشمارند. بديشان فقط  اند و مسيح، پسر مريم را نيز خدا مي پذيرفته

نيست و او پاك و منزه از  ديگر معبودي ها خداي يگانه را بپرستند. جز معبود برحقكه تن
 .»دهند ها را شريك او قرار مي ورزي و چيزهايي است كه ايشان آن شرك

يـز بـا   اما در تقدير الهي، وضعيت دين خاتم چيز ديگري بـوده اسـت. قبـل از هـر چ    
 كمال رسيده است: ي هين به مرحلد صرسالت و مأموريت حضرت محمد

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دنيٗ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِنيَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾اٱۡ�َوۡمَ أ

 ].3:المائدة[

تان كامل و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و اسلام را بـه   امروز دين شما را براي«
 .»شما برگزيدمعنوان آيين خداپسند براي 

هاي آينده نازل شده است و  زمان ي هبشريت و در هم ي هپس از آن، اين دين براي هم
 مردم براي پذيرش اسلام گشوده خواهد بود. ي هدروازه دعوت آن بر روي هم

الهي  ي هجاري شده است كه برنامدهنده، بخشاينده و پاك بر اين  تقدير خداوند نعمت
اي كامـل بـه    و تحت نظارت و اشراف ايشان به شـيوه  صدر زمان خود حضرت محمد

اجرا در آيد و يارانش چنان آموزش ببينند كه پس از وي بتوانند حكومتي كـاملاً   ي همرحل
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لام، تـا  دارد كه دين اس ـ مقرر مي چنين هماسلامي در راستاي حكومت ايشان بر پا كنند و 
ندوخته و ذخيره بـراي حكومـت   واقعي و كامل به صورت ا ي هروز قيامت به عنوان تجرب

اسلامي، باقي بماند و مسلمانان نيز هر زمان كه اراده كننـد بـا مراجعـه بـه آن، حكومـت      
 خداوند را در زمين بر پا دارند.

 هاي اين دعوت و اين امت به طور خلاصه در اين فرموده خداوند آمده است: ويژگي

َّاس﴿ نلِل ۡت    جِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتن

 

      ].110عمران:  ل[آ ﴾

 .»ايد ها آفريده شده هستيد كه براي [هدايت] انسان تيشما بهترين ام«
 تـي آوردن بـه تـاريخ ام   اي كه تاريخ اين دوره را به قصد آمـادگي بـراي روي   خواننده

تـرين   الهـي را بـراي طـولاني    ي هرا كه برنام تيهاي ام كند، بايد ويژگي نظير مطالعه مي بي
 اجرا در آورده است، بشناسد. ي ه، به مرحلزماني تاريخ ي هدور

تطبيق اسلام بـه عنـوان    ي هدوران صدر اسلام استمرار عملي دوران بعثت نبوي و ادام
مدل حقيقي اسلام و واقعيت عملـي   چنين همبشري است.  ي هيك الگوي واقعي در جامع

يد كه آن را به آ به شمار مي تيهاي اين دين و ام آن در دوره پيشرفت و شكوفايي، ويژگي
 اجرا در آورده است. ي همرحل

(ويلفـرد كنـت ول اسـميت   
66F

سـلام فـی التــاريخ الإ، خاورشـناس كانـادايي در كتـاب (   )1

ميان اسلام و مسيحيت، به شرح اين ويژگي پرداخته است و  ي ه، هنگام مقايس)67F2()الحديث

مكن است، آن مسيحيت به اعتبار اين كه تحقق حكومت الهي در اين جهان نام«گويد:  مي
را به جهان ديگر موكول كرده است، چـرا كـه خطاكـاري و كوتـاهي در انجـام وظيفـه و       

ناپذير است. امـا اسـلام    روي، ريشه در سرشت انسان دارند. بنابراين، موجودي اصلاح كج
 -و نـه دنيـاي ديگـر    -بر اين مسأله تأكيد كرده است كه تحقق حكومت الهي در اين دنيا

                                           
1- Wilfred Cantwell Smith 

2- Isiam in Modern Histery 
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ست. از اين رو مسلمانان بـراي برپـايي چنـان حكـومتي و نيـز هـدايت       انسان ا ي هوظيف
پيوسـته در   -هرچند به قيمت جان خـود  -حركت تاريخ و تصحيح مسيرهاي انحرافي آن

(اند. لذا فداكاري در راه اسلام تلاش
68F

ردي مثبـت در پـي   يك واقعيـت، دسـتاو   ي هبه مثاب )1
ا تصحيح و اصلاح كند. در حـالي كـه   ست تا انحرافات به وجود آمده ر دارد و آن تلاشي

خواهد بـه جـاي    فداكاري در فرهنگ مسيحيت، معنايي سلبي دارد و از انسان مسيحي مي
خ، در برابر آن بايستد تا لگدكوب و نابودش سـازد! پـس   مسير انحرافي چرخ تارياصلاح 

ي هـا  را در زيـر چـرخ  هاي ديني، مرگ و نـابودي خـويش    آموزه ي هانسان مسيحي بر پاي
تاريخ بر سعي و كوشش در راه اصلاح مسير منحرف شده و بازگرداندن آن به راه راست 

 .)69F2(»دهد ترجيح مي
(چنين اظهار نظري، دقيق و جاي تأمل استاين خاورشناس نظر از خباثت  صرف

70F

3(. 
ست كه در زندگي انسان  ها و الگوهاي آن در مجموع نظامي نظام ي هآري! اسلام و هم

ايي برخوردار است و خداوند حكيم و آگاه به تشريح و توضيح آن پرداخته از قابليت اجر
است تا انسان واقعيت زندگي خود را با آن همگام و هماهنگ و اسلام را از حالت نظري 

 محض خارج نمايد.
درخشان اوليه، به اجراي عملي دين خـود در جهـان   هاي  امت اسلامي به ويژه در قرن

بودن خود را به مدارج بـالاتر ارتقـا داده    -و نه فرشته -ود انسانواقعيت پرداخته و با وج

                                           
 ت!منظورش جهاد است، اگرچه نامي از آن نبرده اس -1
 .9تك: فصل مقدماتي كتاب خاورشناس كانادايي به زبان انگليسي چاپ اكسفورد، ص  -2
تــرين خاورشناســان معاصــر و شــاگرد مكتــب [هــاميلتون] گيــب (يكــي از  نــامبرده يكــي از خبيــث -3

اي از  هـاي خباثـت وي ايـن اسـت كـه بـه پـاره        ترين استادان خباثت) است. يكـي از نشـانه   برجسته
دهـد كـه از او    كند تا جايي كه خواننده مسلمان را فريـب مـي   يازات اسلام اعتراف ميها و امت عظمت

ستايش كند! با اين كه افكارش به وسيله سموم فكري خاورشناس مزبور، مسموم شده اسـت! (نـك:   
 ).سلامالمستشرقون والإ
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است و در همان حال ماهيت و قابليت اجراي عملي احكام اسلام در جهـان واقـع را بـه    
 اثبات رسانده است. ارزش و اهميت حقيقي اين دوره از تاريخ اسلام در همين است.

بـار ديگـر در    -اول اسـلام فرد  هب و به ويژه نسل منحصر -هاي نخستين ترديد نسل بي
(وجود پديدار نخواهد شد ي هصحن

71F

 ـ   با ايـن وصـف    .)1  ي هعملكـردش بـه عنـوان اندوخت
مانـد و آنـان را بـراي     هاي امت اسلامي بر جاي مـي  نسل ي هواقعي و ارزشمند، براي هم

كند و اين تلاش، ذاتاً كـاري   بازگشت به دوران اجراي عملي اسلام، تشويق و ترغيب مي
 ثبت و مثمرثمر است، هرچند به تمامي نتايج مورد نظر نيز دست نيابد.م

كوه  ي هداند كه فردي تا قل كوهي نشسته و مي ي هشخصي را در نظر بگيريد كه در دامن
رود  راه بالا ميبيشترو شود و تا نصف  بالا رفته است و او نيز براي صعود دست به كار مي

 دارد. خستگي شديد دست از تلاش برميپس از طي مسافتي، به علت و گاهي 
كند و بـا   كوه ايستاده و به قله نگاه مي ي هبگيريد كه در دامنشخص ديگري را در نظر 

كوه، امري محال است! حتي بالا رفتن از چنين كـوه   ي هگويد: صعود به قل خود چنين مي
 مانم. ر پايين كوه ميدارم و د بلندي ناممكن است. بنابراين، از بالا رفتن به كوه دست برمي

 كدام يك از اين دو شخص براي انسانيت مفيدند و كدام يك ذاتاً برتر هستند؟
 ي هاي در زندگي هم ـ كوه بالا رفته است، چه وظيفه ي هپس كسي كه نخستين بار تا قل

كوشند تـا ماننـد او بـه قلـه صـعود كننـد        آيند و مي آناني به عهده دارد كه پس از وي مي
يمه يا سه چهارم مسير را بالا روند و يا پس از طـي مسـافت كوتـاه ديگـري،     هرچند تا ن

انـد و بسـيار    دار بوده شان با ناكامي مواجه شود؟ در واقع آنان نقش بزرگي را عهده تلاش
 قابل تقديرند.

همتا و نيز ممتـاز و افتخـارآفرين، ارزش و احتـرام بسـياري      بنابراين، براي آن نسل بي
ها را به جاي توقف در نقاط پـايين و   نسل ي ها به عنوان نيرويي فعال همقائل هستيم، زير

كند. چه بسا همـين   اوج تشويق مي ي هنشستن در پاي كوه، به كوشش براي صعود به نقط
                                           

 بر دارد!گوييم تكرار نخواهد شد، اما نه به طور يقين، زيرا فقط خدا از عالم غيب خ مي -1
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مسائل سبب شده است تا خاورشناسان، بسيار تلاش كننـد هرچـه بيشـتر بـه تحريـف و      
را خاموش كننـد و   ي آنن اميد كه درخشندگبه اينمايي آن دوره از تاريخ بپردازند،  زشت

هاي بعدي پوشيده نگه دارند، تا حتي تصور صعود و پيشروي  را از ديد نسل ي آنروشناي
 دوباره را نيز به ذهن خود راه ندهند:

ٰ  ُٔ يرُِ�دُونَ ِ�طُِۡ� ﴿ ُّمِتُم َُّ�ٱَو ۡم نروهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�    ِهَٰ�ۡفَأِب َِّ�ٱ َروُن ه

  

  ].8[الصف: ﴾٨فِرُونَ 
شان خاموش كنند، ولي خداونـد نـورش را كامـل    هاي خواهند نور خدا را با دهان يم«

 .»خواهد كرد، اگرچه كافران دوست نداشته باشند
تاريخي مزبور و عنايت به ابراز و اظهار شـكوه و   ي هاما احترام و افتخار نسبت به دور

يعنـي دسـتمايه و   بـدان اشـاره شـد؛    سـت كـه انـدكي پـيش      عظمت آن، به خاطر مطلبي
هايي كه براي صعود و نه سـقوط، از آن بهـره    انسان ي هاي فعال و زنده براي هم اندوخته

شويم، برحذر باشـيم و نبايـد    گيرند. در عين حال بايد از اشتباهي كه اكثراً مرتكب مي مي
تصـور كنـيم كـه    هاي آن را فرشتگاني پاك و معصوم  آن دوره را دوران فرشتگان و انسان

هـا   هيچ نوع خطا و انحرافي در كارشان راه ندارد؛ فرشتگاني كه خداونـد در توصـيف آن  
 فرمايد: مي

مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ ﴿
َ
َّ�ٱ َنوَ مَآ أ   صۡعَ� ّ   ].6[التحريم:  ﴾٦

ي را انجام كنند و همان چيز بديشان دستور داده است، از خدا نافرماني نمي چه آندر «
 .»اند دهند كه بدان مأمور شده مي

 ـاز روي حسن نيت، در برشمردن امچه  چنان اسـلامي آن   ي هو محاسـن جامع ـ ازات تي
گرانـه در   بـرداري حيلـه   هاي مضر را براي بهره دوره مبالغه كنيم، ناآگاهانه فرصت واكنش

م باز دارند. دشمنان دهيم تا مردم را از بازگشت جدي به اسلا مياختيار دشمنان دين قرار 
كنند كه هر اندازه بكوشند، نخواهند توانست  از يك سو اين تصور را به ذهن مردم القا مي

اي  هاي نمونه اجرا درآورند، زيرا اين امر مستلزم وجود انسان ي هاسلام راستين را به مرحل
وي شدن دوره شكوه و عظمت، ديگر وجود خارجي ندارند. از س ـ است كه پس از سپري
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زنـدگي   ي هتر در عرص سال و حتي كم 30كنند كه اسلام حداكثر  ديگر، به مردم تلقين مي
هايي عادي تبديل  بشر تحقق يافته و سپس كارش به پايان رسيده است! مسلمانان به انسان

جـا   آناز عالم وحي بر آنان نازل نشده است و به گمان آنـان از  اند كه گويي پيامبري  شده
ا نيست، هرگونه تلاش در راستاي احياي دوباره گر در عالم واقعيت قابل اجرم، ديكه اسلا
 معنا و بيهوده خواهد بود. آن، بي

در فصول آتي كتاب با تفصيل بيشتري به اين تلقينات مسموم كننده خواهيم پرداخت. 
 اي از حقايق اشاره كنيم: به پاره جا ايناما مانعي ندارد كه در 
(ر مربوط به دوره شـكوفايي و عظمـت اسـلام،   .امور غير قابل انكا

72F

از: عبـارت اسـت   )1
ها به عنوان عبادات واجـب،   (عبادات غير واجب] و تلقي آنمستحبات  ي هانجام داوطلبان

توسـط مسـلمانان. امـا دسـت كـم،       صنزديكي به خدا و دوستي رسول اكـرم به خاطر 
 ي هتكليـف هميشـگي هم ـ  ها را واجب اعـلام كـرده،    عباداتي كه خداوند در اين دين آن

ها بازخواست دنيوي و اخروي يـا   هاست و خودداري از انجام آن نسل ي همسلمانان و هم
هردو را (براساس مشيت الهي) در پي خواهد داشـت و چنـين تكـاليفي مـافوق تـوان و      

 طاقت انسان نيستند:

َّ�ِإ اًسۡف وسُۡعَهَاۚ لهََا مَا كَسَبَ ﴿   � َُّ�ٱ ُفِّلَ�ُي       ].286: البقرة[ ﴾عَليَۡهَا مَا ٱۡ�تَسَبَتۡ تۡ وَ 

كند. هر كاري انجام دهد،  تكليف نمي ي ويتواناي ي هكس جز به انداز خداوند به هيچ«
 .»براي خود انجام داده است و هر كار [بدي كه] بكند، به زيان خود كرده است

يي اسـلام  هاي دوران عظمت و شـكوفا  به عبارت ديگر انجام تكاليف ديني، از ويژگي
ست كه كوتاهي در انجـام آن   اي از، بلكه وظيفهتينيست، زيرا اين امر به خودي خود، نه ام

 ـ فـرد   بـه  موجب بازخواست خواهد شد. در واقع صورت منحصر ايـن   ي هانجـام داوطلبان
كه نـه حالـت   آيد  از به شمار ميتيها است كه ام شمردن آن تكاليف و حتي مافوق واجبات

                                           
 هاي قبل به اين معنا اشاره شده است. در پاورقي -1
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شرط قيام و برپايي اسلام در جهـان اسـت. در واقـع اسـلام در حالـت       تكليف دارد و نه
 ي ههـا و هم ـ  عادي از راه انجام حداقل تكاليف كـه در حـد تـوان و طاقـت همـه انسـان      

شود و با تحقق اسلام منافع و دستاوردهاي فراواني براي همه بشريت  هاست، برپا مي نسل
 شان نخواهد بود. قآيد كه هيچ نظام ديگري قادر به تحق به دست مي

واقعيت آن است كه صورت عادي اسلام كه از طريق اجـراي آن منـافع بسـياري     -1
هـا نيسـتند، بـه     هاي ديگر قادر بـه تـأمين آن   شود و نظام انساني مي ي هعايد جامع

در جهـان   -هـاي مسـلمانان   روي با وجود وقوع انحرافات و كـج  -مدت چند قرن
 تحقق عملي يافته است.

نظيري كه با طيب خاطر و فراتر از حـد تكليـف و فـرايض انجـام      مهاي ك عبادت -2
وجه از ميان نرفته، بلكه شمارشـان   هاي ممتاز اوليه، به هيچ قرنگرفتند، پس از  مي

هـا   اند. اين نمونه كاهش يافته است و از حالت جمعي، به انفرادي تقليل پيدا كرده
هـاي تـاريخ اسـلام بـه      رهدو ي ههاي درخشاني هستند كه در هم در حقيقت نقطه

گـران و   خورند و دانشمندان، رهبران سياسي، فرماندهان نظامي، دعـوت  چشم مي
 گيرند. مربيان را در بر مي

صـدر   ي هنگري در اين حقايق جا دارد به طور گذرا و مختصر به توضـيح دور  با ژرف
 اسلام باز گرديم:

ز همان لحظـات نخسـت بايـد    شويم. ا روبرو ميدر آغاز اين دوره، با شورش مرتدان 
نپذيرفته و بلكـه  ان روشن شود كه اينان به راستي اسلام را گر پژوهشبراي خوانندگان و 

شـان از ديـن جـاي     در برابر قدرت غالب اسلام به ظاهر تسليم شده بودند. لـذا برگشـتن  
طومار دولت اسلامي  صان اين بود كه با وفات رسول اكرمشگفتي نيست، زيرا تصورش

چنان به باورهاي جاهلي يا بقايـاي آن در دوران   شود، زيرا ايناني كه هم م پيچيده ميدر ه
بسته بودند، چشم از ديدن حقايق دينيِ گرفته شده از كتاب و سنت، فرو بسـته و   خود دل

از درك اين مسأله ناتوان بودند كه خداوند اسلام را به اين منظور نازل فرموده كـه بـاقي   
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اديان غالب شود و به يقين اين امر ارتبـاطي بـا    ي هيابد و بر هماستقرار بماند و در جهان 
 نخواهد داشت. خطاب قرآن در اين زمينه چنين است: صپيامبرزندگي شخصي 

َّم مُهَّ�� ٞتِّيَم َكَّيّتُِونَ ﴿      ].30[الزمر:  ﴾٣
 .»ميرند آنان نيز مي ي هميري و هم تو هم مي«

ِن َ�بۡلكَِ  وَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ ﴿  ].34[الأنبياء:  ﴾ٱۡ�ُۡ� ّم
 .»ما براي هيچ انساني پيش از تو، زندگي جاودان قرار نداديم«

 در جاي ديگر چنين آمده است:

ِ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ ٱّ�ِنِي ُ�هِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ﴿ رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِنِي ٱۡ�َّق
َ
َّ�ٱ َوُِيٓ أ 

 ].9[الصف: ﴾٩نَ ٱلمُۡۡ�ُِ�و
خداست كه پيامبر خود را همراه با هدايت، رهنمود و آيين راستين فرستاده است تـا  «

 .»هاي ديگر چيره گرداند، هرچند مشركان دوست نداشته باشند آيين ي هاين آيين را بر هم
بسيار مهم نبوده اسـت كـه    ي هبصيرت آنان قادر به ديدن اين نكت چشمان بي چنين هم

رد خداوند امور ديني را كه از حمايت مؤمناني با چنان ايمـان عـالي و راسـخي    امكان ندا
شان و بـا خـروج از ديـن،     شدن ايمان برخوردار است، به افراد اندكي بسپارد كه با سست

 هاي آن دچار تزلزل شود! بنيان
آمـد و ابـوبكر بـه     ارتداد در جاي خود، يك بحران به شمار مـي  ي هبا اين وجود مسأل

از پس آن برآمد! هرچند دوران زندگي او براي حل اين بحران، مهم و در مقايسه با  خوبي
او را بـا  خواهـد   گروهي از مردم مـي  ويژه وقتي كه عظمت شخصيتش بسيار كوتاه بود، به

(عمر مقايسه كنند و عمر را بر وي ترجيح دهند!
73F

1( 
آيـد و   شمار مـي  ابوبكر به راستي از نظر روحي برترين شخصيت به صپيامبرپس از 

 كند: سه مسأله به تنهايي براي اثبات اين امر كفايت مي دربارههاي مشهورش  گيري موضع

                                           
 كنيم. اثر عباس محمود عقاد ملاحظه مي» عمرية عبقر«اين امر را به روشني در كتاب:  -1
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 به خاطر آن لقب (صديق) گرفت. گيري ايماني او كه موضع -1
كه عمر از شدت اندوه به شدت برآشفت  صپيامبرگيري وي هنگام وفات  موضع -2

وفات  صپيامبر» تصور كند«تا جايي كه شمشير خود را به قصد كشتن كسي كه 
اي « كرده است، از غلاف بيرون كشيد. اما زماني كه ابوبكر خطاب به مردم گفت:

پرستيد، بايد بداند كه او از دنيا رفته است! و هركس  مردم! هركس كه محمد را مي
و اين آيـه  » خدا زنده است و هرگز نخواهد مرد!پرستيد، بداند يقيناً  كه خدا را مي

 كرد:را تلاوت 

َّ�ِإ ٌدّ رسَُلوٞ ﴿  َ مَُ� ا  ٰ قدَۡ خَ  مَ ٓ ََ � ۡمُتۡبَلَقنٱ َلِتُق ۡوَأ َتاَّم نْيِإ   

  

َ
فَأ ۚ  لُُسُّرلٱ ِهِل   بَ� نِم ۡ 

عَۡ�بُِٰ�مۡ 
َ
 ].144[آل عمران:  ﴾أ

اند. آيا اگر او  او پيامبراني بوده و [از دنيا] رفتهمحمد فقط يك پيامبر است و پيش از «
 »گرديد؟! زنيد و به عقب بر مي ، دور ميبميرد يا كشته شود

 اين بود كه عمر به ايمان خود بازگشت و خداوند آرامش قلبي به او بخشيد.
شـدت  را بـه   صر مرتدان كه اصحاب بزرگ رسول خـدا گيري او در براب موضع -3

مضطرب و نگران ساخت و از او خواستند كه جنگ بـا از ديـن برگشـتگان را تـا     
بـه جنـگ بـا روميـان      صدر اجراي اوامر رسول اكـرم  اهي كهزمان بازگشت سپ

وگوهـا و مناقشـات    اما قاطعيت ابوبكر به اين گفـت فرستاده بود به تعويق اندازد. 
جنگ با مرتدين در آن ترين مخالفان  پايان داد. خليفه دوم عنوان يكي از سرسخت

را [كـه  كر به خدا سوگند! وقتي ديدم كه خداوند ابـوب «گويد:  باره مي مقطع در اين
مند سـاخته اسـت،    ترين فرد اصحاب بود] تا اين اندازه به جنگ علاقه طلبصلح 

 »!اطمينان يافتم كه حق با او است
فوق در كنار ديگر اقـدامات و كارهـاي ابـوبكر در زمـان      ي ههاي سه گان گيري موضع

خـود را  هـا ديـن    آيند و خداونـد از طريـق آن   كوتاه خلافت، تكيه گاه اسلام به شمار مي
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قـدرداني و   ي ههـا شايسـت   گيـري  عزت و قدرت و استقرار بخشيد و به راستي اين تصميم
 ستايش هستند.

ست، نه فقط در ارتباط با شخص عمر و سلمان اگرچـه هـردوي    اين پند بسيار بزرگي
هـاي بـزرگ    والاي انساني قرار داشتند، بلكه يكي از آموزشآنان در اين زمينه در جايگاه 

 اين چنين است!ي سياست  اجراي عملي اسلام در عرصه آيد و ه شمار مياسلامي ب
اجراي شريعت الهـي در جامعـه، در عـين حـال بـا       ي هگيري عمر در زمين پس سخت

حـاكم در خصـوص اجـراي     ي هبندي جدي او به احكام خدا همراه بود. و هر انـداز  پاي
سـاختن وي بـه    نيز براي ملـزم  قوانين الهي در جامعه شدت عمل نشان دهد، متقابلاً مردم

ست كـه   خواهند داد و اين همان اسلامي اجراي كامل شريعت خداوند، شدت عمل نشان
 كردن آن بكوشند. بايد مسلمانان در همه جا و هر دوراني در عملي

ساختن  اسلامي آن دوره، مراكز و نهادهاي لازم براي ملزم ي هدرست است كه در جامع
چنان خط مشي و سياسـتي، وجـود نداشـت و بـدين جهـت مـردم       بندي به  مردم به پاي

شـاخصِ امـت    هـا را اقـدامات و تـدابير شخصـيِ برخـي افـراد       گذاري گونه سياست اين
بـراي بعضـي از خواننـدگان و    پندارند كه قابليت الگوپذيري ندارد و بـر ايـن اسـاس     مي

سـت كـه اسـلام، از    ان متأثر از جريانات فكري جديد، اين تصور ايجاد شـده ا گر پژوهش
اي برخوردار نيسـت! و ايـن از هـر حيـث، پنـدار       نظام حكومتي مشخص و تعريف شده

قـوانين  «در  چـه  آنحكـومتي براسـاس    ي هباطلبي بيش نيست، زيرا اصـول تعريـف شـد   
سياسي معاصر آمـده اسـت، در كتـاب و سـنت     و در قالب اصطلاحات كشورها » اساسي

(موجود است
74F

و كامـل آن نيـز در حكومـت خلفـاي راشـدين و       و اجراي عمليِ روشن )1
ها به عنوان سـوابق   گفتار و كردار آنان به زبان آن دوره وجود دارد و در هنگام اجرا از آن

سـت كـه بـه نماينـدگي از      شود و اهل شورا يا اهل حل و عقد، نهادي قانوني استفاده مي

                                           
در دوران خليفه اول اجتهاد در امور مهم از طريق استنباط از احكـام شـرعي ثابـت، بـه منـابع فـوق        -1

 افزوده شد و استمرار يافت.
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شان براي حـاكم، قابـل قبـول     هاي مردم، نظارت بر اعمال حاكمان را بر عهده دارد و گفته
رسد. اما مسأله اين است كـه   نقص به نظر مي است و چنين نظامي از هر لحاظ كامل و بي

هـاي   انـد، زيـرا قلـب    اين موارد در قالب بندهاي قـانوني نوشـته و تـدوين نشـده     ي ههم
ه، انباشته شده بود و اين دين را چنان در درون خويش و در جامعمسلمانان از نور اسلام 

 صپيامبرداشتن كتاب و سنت  به شكلي زنده و پويا تحقق بخشيده بودند كه با در دست
ديگر نيازي به تدوين قوانين در قالب اصطلاحات معين و تعريف شده در خود احسـاس  

 كردند. نمي
شـدن خليفـه سـوم و     از جمله كشته -ها يكي پس از ديگري ها و فتنه زماني كه آشوب

بروز كرد و نظام سياسي را به لرزه افكنـد،  –و...  $لي و معاويهسپس مصيبت اختلاف ع
كنند، ايـن لـرزه از فقـدان قـوانين مـدون و       طرفدارانِ كنونيِ دموكراسي گمان مي كه چنان

نشده بود كه اگر قانون و مؤسسات قانوني وجود داشت، جلوي مؤسسات حامي آن ناشي 
 گرفت! را اتفاق افتاد، مي چه آن

معلول و پيامد وضعيت خـاص   اًرخ داده، اساس ت كه لرزش ويرانگيريواقعيت آن اس
نظير تاريخ اسلام در آن مقطع زماني بوده است. اين وضعيت عبارت  فرد و بي و منحصر به

بوده است از: انتشار سريع دعوت اسلامي و پيوستن ملل گوناگون به جمع مسـلمانان در  
هـاي   مسلمانان، در كسـب آمـوزش   تازهاين  فرصت كافي براي فقدانمدتي بسيار كوتاه و 

مسـلمانان بـه سـطح     بـوده و اساسـاً رسـاندن تـازه     انصارو چون مهاجرين  ديني لازم هم
هـاي انـدك از تـوان     اسلامي در آن سال ي هآموزشي و تربيتي لازم براي پيوستن به جامع

ورت گرفته از هايِ داخلي و خارجيِ ص مربيان اسلامي خارج بوده است. اگر توطئه ي ههم
 ـ   » هـاي  تـوده «ان بـه درون برخـي   جانب يهوديان، زرتشتيان و... بر ضد اسـلام و نفـوذ آن

گـاه درك   فوق بيفزاييم، آن ي همي را به مسألمسلمانِ فاقد تربيت و شناخت كافي اسلا تازه
 هاي سياسي آن مقطع تاريخي امري بسيار ساده خواهد بود. و فهم چگونگي و نوع لرزه
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توانسـت از   پرسيد آيا وجود (قانون) مدون و نهادهاي مربوطه، به تنهايي مي حال بايد
 گر رخ داده، جلوگيري كند؟! وقوع لرزهاي ويران

شـده و مؤسسـات و نهادهـاي مسـتقر در      از سوي ديگـر آيـا قـانون اساسـي تـدوين     
اند يا آموزش و آگـاهي مـردم بـراي حفـظ      كشورهاي دموكراتيك، حامي نظام دموكراسي

شدن اين حقوق مـانع   ق خود و مقاومت و ايستادگي در برابر هر نوع تجاوز و پايمالحقو
 شود؟! از به وجود آمدن آشوب مي

هـاي   هـا و نقشـه   با وجود قانون اساسي و مؤسسات و نهادهاي حامي آن در برابـر راه 
(يهود و كشتن رئيس جمهور يك كشـور  ي ههاي گسترد نفوذ شبكه ي هپيچيد

75F

و خريـدن   )1
بيشتر منافع و  ي نمايندگان پارلمان با تطميع، تهديد و ارعاب به منظور افزايش هر چهآرا

(يهوديان ي هتنيده شد مصالح در هم
76F

تواننـد   دست به چـه كـاري مـي    ، مردم اين كشورها)2
 ؟بزنند

هاي پيش آمده پس از حكومت شيخين مهر تأييـد   روي كج اين بدان معنا نيست كه بر
(مؤسسات) و نهادهايي كه به مفاهيم سياسيِ اسلامي، صورت اجراي  بزنيم يا براي ايجاد

خـواهيم خـاطر نشـان سـازيم كـه از       عملي ببخشند، دست از كوشش برداريم، بلكه مـي 
ديدگاه ما (تربيت) نسبت به برپايي مؤسسات، به مراتـب از اهميـت بيشـتري برخـوردار     

اي درسـت اسـلام، نهادهـاي    است. چرا كه در غياب تلاش مستمر براي پاسداري از اجر
توانند از روح و محتواي حقيقي تهي گردند و به ابزار دست حاكمان  قانوني به راحتي مي

 سركش و مستبد تبديل شوند!
اجراي واقعي اسـلام، در   ي هگوييم: حكومت خليفه دوم در عرص به همين مناسبت مي

به مدارج والاي شخص عمر، اسلامي و نه تنها  ي هاين حد اعلا قرار داشت. چرا كه جامع
تربيت لازم براي اجراي عملي اسلام دست يافته بود، زيرا برخلاف تصـور بيشـتر مـردم،    

                                           
 .1963شدن ان اف كندي، رئيس جمهور آمريكا، در سال  مانند كشته -1
 افتد. هاي اروپايي و آمريكايي اتفاق مي ي پارلمان چه كه در همه نظير آن -2
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مسؤوليت حـاكم و مـردم در ايـن    شخص حاكم، نيست. بلكه  ي هاين كار به تنهايي وظيف
زمان  هم همكاري و تعامل ي هزمينه، يكسان است و اجراي تطبيق واقعي آن، همواره نتيج

 .دار و مردم خواهد بود امزم
ولـي  داد  گفت: عمر در كارها قاطعيت نشان مي فردي خطاب به علي بن ابي طالب

ما سربازان عمر، بوديم ولي سـربازان مـن شـما    فرمود:  شما قاطعيت نداريد! امام علي
 هستيد!

 شان هاي مرتدان كه از جانب گروهي رخ داد كه اسلام هنوز در دل ي هنظر از فتن صرف
مستقر نشده و به موقع و بدون بر جاي نهادن شكافي در ميـان امـت اسـلامي، سـركوب     

در دوران خلافـت عثمـان بـا    بند ماندند،  گرديد و آنان نيز اسلام را پذيرفتند و بر آن پاي
هـا و   شويم. آري! در زمان خلافت او لغزش حقيقي تاريخ اسلام روبرو مي ي هنخستين فتن

امور جامعه پديد آمد، اما لازم است كه درون و ضمير عثمان، فراتـر   ي هاشتباهاتي در ادار
اعتنـايي نسـبت بـه منـافع مسـلمين و يـا        قرار داده شود، زيرا هيچ نوع كم بـي از شبهات 

اي بـه منـافع شخصـي، در درون وي راه     امور ضروري اسلام يا علاقه ي هكوتاهي در زمين
دنياپرسـتان و منحرفـان را جلـب كنـد،      ي هنداشت و روزي كه كشته شد، چيزي كه علاق

 نزدش يافت نشد.
در واقع مسأله عبارت بود: از بلندنظري و گذشت و اعتمـاد بـيش از حـد عثمـان بـه      

اي از خويشاونداني كه از اعتمادش سوء استفاده كردند و از راه مستقيمي كه ابوبكر و  پاره
بنـد سـاخته بودنـد،     لـزم و پـاي  شان را قاطعانه بـه آن م  عمر، خود و واليان منصوب شده

 منحرف شدند.
رتاً بايد به روشني به افشاي نقش يهوديان در ايجاد اختلاف و آشـوب  وضر جا ايندر 

و بلوا در بين مسلمانان، از طريق فريب، نيرنگ، دروغ، بدگويي و در نهايـت برافـروختن   
تنه بر عهـده  ترين سهم را در افروزش آتش ف جنگ داخلي، پرداخت. كسي كه بزرگآتش 

گري  داشت، عبداالله بن سبأ يهوديِ در ظاهر مسلمان بود تا بتواند در درون جامعه به حيله
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آميزشـان از در   هـاي شـيطنت   تلاش ي هچرا كه يهوديان به رغم همانگيزي بپردازد،  و فتنه
نه و در مدينه نوميد شدند و بنا به دستور خداوند، ابتدا از شهر مديشكستنِ اسلامِ نوپا  هم

پليـدي متوسـل گشـتند و     ي هشدند و لذا به چنين شـيو شبه جزيره اخراج  ي هاز همبعد 
شان را اجـرا كننـد، از    هاي شماري از آنان به اسلام تظاهر كردند تا بتوانند از درون، توطئه

اين رو عبداالله بن سبأ به شهرهاي مختلف، مسافرت كرد و نسبت به عثمـان بـه بـدگويي    
 ـ     پرداخت و به حد طراحـي   ي هي افكار عمومي را بر ضـد خليفـه شـوراند كـه آتـش فتن

اي با مهر خليفه مبنـي بـر    ترين كار او و پيروانش، جعل نامه اش را برافروخت. زشت شده
ترين عاملي بود كه وجدان  دستور قتل محمد بن ابي بكر از سوي عثمان بود. اين نامه مهم

 مسلمانان را به شدت به هيجان در آورد.
شدن عثمان و برپايي جنگ ميان علـي و معاويـه    بار به كشته انجام آن حوادث اسفسر

هايي در پيكر امت اسلامي بود كه هنوز هم  ها و زخم منجر شد كه پيامد آن، ايجاد شكاف
خنثي شد و برخلاف ميل آنان اسلام با  نششيطان و يارا ي هالتيام نيافته است؛ هرچند حيل

اه خود نرسيد و به خواست خدا به زنـدگي خـويش ادامـه داد و در    ها به پايان ر اين فتنه
 هاي لازم را برداشت. راستاي گسترش در نقاط مختلف جهان گام

 دهيم: در ارتباط با دوران خلافت عثمان نكاتي چند را مورد تأمل و توجه قرار مي
، حسن نيت در عهد خلافت عثمان اتفـاق افتـاد   ي هها و خطاهايي كه با هم لغزش -1

اند، زيرا در دوره تحقق عيني و عملي اسـلام، يعنـي از پايـان     مهماز نظر ما بسيار 
در ها را مسلمانان  اند، و گرنه چند برابر اين گونه لغزش خلافت شيخين روي داده

اند و با اين وجـود خـود مـا از كسـاني هسـتيم كـه        هاي بعدي مرتكب شده دوره
هـاي   شماريم و به آساني از كنار لغزش يحوادث زمان عثمان را بسيار با اهميت م

 گيريم! گذريم و چندان تحت تأثيرشان قرار نمي بعدي مي

ترديد تصحيح اين خطاها و تلاش براي بازگردانـدن امـور بـه حالـت طبيعـي،       بي -2
امـام علـي و ديگـر اصـحاب رسـول       امت مسلمان بود، شكي نيست كه ي هوظيف
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آمدند، اين امـر كوتـاهي نسـبت بـه      يدر اين راه كوشيدند و اگر كوتاه م صخدا
(شد يكي از حقوق خدا و حقوق امت محسوب مي

77F

اما خشونتي كـه روي داد و   .)1
انجاميـد انحـراف و تنـدروي    نيت  دل و خوش گناه، پاك بي ي هشدن خليف به كشته
آن بود كه شرايط و اوضاع و احوال، اقتضاي آن را نداشت و اسلام هرگز شديدي 

 .را نخواهد پذيرفت
 .ضرورت اظهار نقش حقيقي عبداالله بن سبأ در ايجاد فتنه -3
ناگوار دچار وقفه و  ي هبيان اين امر كه بالندگي و پيشروي اسلام در اثر اين عارض -4

تر از آن بود كه هرنوع مانعي  درماندگي نشد، زيرا پويايي و بالندگي اين دين قوي
 بتواند آن را به كلي متوقف سازد.

هاي فراواني به قلم مورخان قـديم،   كتاب بامام علي و معاويهيان نزاع م دربارهاما 
 هـا  معاويه نوشته شـده اسـت و در آن   حضرت چه هواداران حضرت علي و چه هواداران

خود و محكوميـت طـرف    ي ههر گروه، به تفصيل در عرصه دفاع از شخصيت مورد علاق
اند در آثار خـود از   ف نيز كوشيدهطر مورخان بي چنين هماند.  فرسايي پرداخته مقابل به قلم

 مورد اطمينان دست يابند. ي هبه نتيج» متناقض«عظيم روايات  ي هلاي تود لابه
مورد اعتماد و اطمينان در خصوص اين  ي هبه گمان من بهترين راه رسيدن به نتيج

و خط مشي محدثين در امـر جـرح و تعـديل    از: پيروي از روش عبارت است نزاع، 

گرفتن راه و رسم آنـان در كـار بررسـي متـون موجـود براسـاس        پيش راويان و در

 مقتضيات فن روايت و درايت.

                                           
گرايان، به من گفت: اگر مسلمانان در آن روز داراي نهادهاي قانوني بودند، آيا عثمان را  يكي از غرب -1

ديد، قطعاً اين كار را  موجود بود و اگر لازم مي» اهل حل و عقد«تم: نهاد كردند؟ به او گف بر كنار نمي
داد و از چنين حقي هـم برخـوردار بـود، امـا اتخـاذ چنـين تصـميم شـديدي را ضـروري           انجام مي

 دانست. نمي



 167 بعثت و صدر اسلام

نظـران و كارشناسـان    بايد خاطر نشان ساخت كه در اين زمينه با شـماري از صـاحب  
در مطالعـات تـاريخي از   چه  چنانام و به نظر آنان:  تاريخ اسلام به بحث و گفتگو پرداخته

مانـد! چنـين نظـري     مـان بـاقي نمـي   ه برايي ـديگر چيز قابـل توج ي كنيم، اين روش پيرو
طلبانه اسـت كـه سـختي كـار را      كننده و راحت مأيوس -گويم و با احتياط مي -زده شتاب

فايده قلمداد كند،  دهد تا از كوشش و تلاش بكاهد و از همان آغاز آن را بي بهانه قرار مي
مهم فـوق را،  هي از خط مشي و روش با اين وجود واقعيت آن است كه تحقيقات دانشگا

كند كه به موجب آن، براي استخراج نتايجِ معقـول در خصـوص برخـي     آشكارا تأييد مي
كنند كه در جاي خـود   قلب و بطن روايات متناقض و متضاد نفوذ ميحوادث تاريخي، تا 

(هاي بيشتر است بخش و مشوق تلاش اي خوب و مسرت مژده
78F

1(. 
دارد، اين است كه در حد امكان به تصور درستي از حوادث و اهميت  چه آنبه نظر ما 

ادب نسبت بـه هـيچ كـدام از يـاران     ي هوقايع آن نزاع دست يابيم. هدف ما بدگويي و اسائ
داري از گروه مشخص  ايم. به علاوه در صدد جانب از اين امر منع شدهپيامبر نيست، زيرا 

همسو با خواست درونـي خـود يـا    ساختن مسير حوادث در جهتي هماهنگ و  يا منحرف
 برافروختن آتش منازعات جديدي كه اسلام طرفي از آن نخواهد بست، نيستيم.

اند، بشناسيم تا بـه شـناخت    كه اتفاق افتاده گونه هماندر واقع قصد آن داريم وقايع را 
 ـ ي هبه راستي و براساس همها دست يابيم. نزاع مزبور  پيامدهاي بعدي آن  ي همعيارها زلزل

هاي آن نيز تا به امروز  اسلامي را به لرزه در آورد و آثار و خرابه ي هشديدي بود كه جامع
افتـاد. ولـي از سـوي     هايي در آن رخ داد كه نبايد اتفاق مي باقي است و فجايع و مصيبت

ديگر مصلحت اين نيست كه مدتي طولاني در كنار زلزله بايستيم و بر وقايع آن حسـرت  
 بخوريم.

                                           
، ) رساله فوق ليسانس يحيي بن ابـراهيم اليحيـي  تاريخ الطـبری مخنف في مرويات أبيبه عنوان مثال، نك: ( -1

 دانشگاه اسلامي مدينه منوره.
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بشـري،   ي هشـان در جامع ـ  ها رويدادهاي انساني هستند كه وقوع ه هر حال اينآري! ب
دور از احتمال نيست؛ به ويژه هنگامي كه شياطين، آنان را وسوسه كند، زيرا شياطين براي 

شوند و عبـداالله بـن    اند و با تمام توان دست به كار مي برافروختن آتش فتنه همواره آماده
 آوري نيرو مشغول بوده است. ريزي و جمع چيني، برنامه وطئهشياطين، به ت سبأ در رأس

مهم اسـت كـه    هاست در كنار اين زلزله مورد توجه قرار گيرد، اين نكتلازم  چه آناما 
هاي مختلف را در نور  اي سرزمين گونه اسلام به ي هكنند زلزله، پايان يافت و پيشروي خيره

حوادث و اشخاص را در خود بليعد و  ي ههماتفاقي نيفتاده است و گرداب ديد كه گويي 
سپس طوفان آرام گرفت و جريان حوادث به مسير عادي خود بازگشت. طبعـاً تغييراتـي   

ديـدگان را بـه خـود جلـب      چـه  آنرخ داد و مسير حوادث، دچار پيچ و خم گرديد. امـا  
، چـه  داد كند اين است كه چنين حوادثي اگر در جاي ديگر و در نظام ديگري رخ مـي  مي

برد يا مسير حـركتش   كرد يا بستر حركت آن را كاملاً از بين مي بسا آن را به كلي نابود مي
يابيم كـه   آود؛ اما ضمن بررسي دقيق درمي داد و به شكل ديگري در مي را اساساً تغيير مي

اسلامي تغيير يافتند، در مقايسه با مواردي كه ثابت و پا برجـا   ي ههايي كه در جامع ويژگي
 اند. اندند، بسيار اندكم

هـاي   اسـلام در سـرزمين   ي هكننـد  پس از آن شاهد حركت و پيشروي عظـيم و خيـره  
با عبور از درياي مديترانـه  جا  آنمختلف از شرق به غرب، از هند تا اقيانوس اطلس و از 

در جهت شمال و تسخير اندلس [اسپانيا] و استقرار و حاكميت اسلام در اين سرزمين بـه  
 ت قرن خواهيم بود.مدت هش

بـه   جـا  ايـن هاي اسلام سخن خواهيم گفـت. امـا در    در فصل بعدي در مورد پيشروي
امت به وجـود  عظيمي كه اسلام در افراد  ي هنظير يعني پويايي و نيروي محرك واقعيتي بي

هاي ويرانگر نتوانسـتند   آورد و آنان را بدان حد رساند كه نه زلزله، نه طوفان و نه گرداب
اي طـي كردنـد كـه گـويي بـه جـاي        را از حركت باز دارند و مسير خود را به گونه آنان

 آيند اشاره خواهيم كرد: در هوا به پرواز در ميحركت بر روي زمين، 
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فته از عقيده اين چنين است. و گرآري! حال و جايگاه ايمان و عقيده و حركت نشأت 
هاي باورمنـدانش رسـوخ يابـد، تـوان و      دل باشد و در »لا إله إلا االله«گاه كه اعتقاد به  آن

 تحرك نشأت گرفته از آن، عظيم و مافوق تصور و فراتر از معيارهاي بشري خواهد بود.
اسلامي در پي جنگ ميان امام علـي و   ي ههاي وارده بر جامع و مصيبت ها آسيب آري!

مـان  شدن عثمـان، شـماري از مـردم را مرعـوب كـرده و گ      و پيش از آن كشته $معاويه
كنند كه اسلام در اين نقطه متوقف گشته يا پايـان يافتـه اسـت. امـا واقعيـت فراتـر از        مي

 حدس و گمان است.
هاي درخشان اسلام پس از بلايـا   آري! مسلمانان دچار بلا و مصيبت شدند و پيشروي

هـا   هاي وارده نيز يك حقيقت است. بنابراين، چه دليلي دارد در كنـار مصـيبت   و مصيبت
اسلام ايـن   ي هدر واقع معجز توجه بمانيم؟ آمده بي هاي به دست كنيم و به پيشرويدرنگ 

خيزد و تـلاش   شود و پس از آن سالم و تندرست برمي است كه دچار صدمات مهلك مي
گيرد، گويي هيچ چيـزي اتفـاق نيفتـاده اسـت! چنـين       و فعاليت خود را دوباره از سر مي

آيـد. در   ن محدودي داشته باشند، بـه وجـود نمـي   كساني كه قدرت و توا دربارهوضعيتي 
ذرات يك موجـود   ي ههاي پنهان در هم دهد كه انرژي واقع اين حالت در شرايطي رخ مي

ها] به عللي انرژي  بعضي از ذرات [اتمچه  چنانبا تمام ظرفيت آزاد شوند، در اين صورت 
كند و  آن را جبران مي درنگ انرژي ذخيره شده در ديگر ذرات خود را از دست بدهند، بي

ي بايـد در  گـر  پـژوهش ست كه هر  اي گويي چيزي از دست نرفته است! اين همان مسأله
ها همه  مطالعه و بررسي اين مقطع از تاريخ اسلام به دقت به آن توجه كند و بداند كه اين

 هاي مردم است. هاي قدرت ايمان در دل نشانه
پرسـند: پـس اثـرات ايمـان      اند، مـي  ارد شدههاي و اما آناني كه مرعوب بلايا و مصيت

 كند؟! كجاست؟! و چرا از وقوع حوادث جلوگيري نمي
گوييم: ايمان طبيعت و سرشت انساني افـراد را تغييـر    تر گفته شد و اكنون نيز مي پيش

 دهد و اين دو همواره در معرض انحراف و سقوط هستند: نمي
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ٰ ءَدَامَ مِن وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ ﴿  ].115[طه:  ﴾١ا َ�بۡلُ فنََِ�َ وَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَزۡمٗ ِ�َٓ
در آغاز كار ما به آدم فرمان داديم، اما او دچار فراموشي شد [و ترك فرمـان كـرد] و   «

 .»استواري مشاهده نكرديم ي هاز او تصميم درست و اراد

�َ�نُٰ ضَعيِفٗ ﴿  .]28[النساء:  ﴾٢ا وخَُلقَِ ٱۡ�ِ
 .»يده شده استو انسان ضعيف آفر«
 .»كل بني آدم خطاء...«
 .)79F1(»شود... هر انساني مرتكب اشتباه مي«

كشند  شان دست ميهاي شوند و از لغزش اري بيدار مياما مؤمنان از خواب غفلت و خو
گردند. تفاوت ميان مؤمن و غيـر مـؤمن همـين اسـت و پيشـروي       و به راه راست باز مي

رخ داده، ايـن چنـين تفسـير و تبيـين      ي هله و فاجع ـگير اسلام در پايان زلز بزرگ و چشم
 گردد. مي

هـايي كـه هنگـام     جنبـه دوران صدر اسلام به بارزترين  ي هبردن مطالع پيش از به پايان
كنيم، بـه اختصـار اشـاره خـواهيم      ها تأكيد مي آموختن اين مرحله از تاريخ ضرورتاً بر آن

 كرد.
رسي و شـناخت شخصـيت ابـوبكر، عمـر و     در واقع به علل گوناگون، در ارتباط با بر

نظر  اسلامي، گاهي با هم تشابه و گاهي تفاوت ي هكليت جامععثمان يا بررسي و شناخت 
شناسـيم و بـه    كامـل جامعـه مـي    ي هداريم. شماري از ما اينان را به عنوان نمونـه و نشـان  

حقيق و مطالعـه،  اي به حكم ماهيت طولاني امر ت كنيم و عده شان بسنده مياحوال ي همطالع
دهنـد و بعضـي    روايان را مورد توجه قرار مي فرمانتنها تاريخ سياسي اسلام، يعني تاريخ 

جامعه به افراد شـاخص و ممتـاز اهميـت    ي هدهند تشكيل ي ههاي ناشناخت هم به جاي گروه
 اند. دهند. در نظر شماري ديگر علل ديگري غير از موارد فوق داراي اهميت مي

                                           
 تر سند و ترجمه اين حديث بيان شد. پيش -1
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رچه باشند، لازم است كه براي خواننده روشن شـود كـه اجـراي احكـام     ه ها اما علت
مسلمانان است و هر فرد،  ي ههم ي هروايان نيست، بلكه وظيف فرمان ي هاسلامي، تنها وظيف

موظف و مكلف است كه اسلام را در درون خود بر پا دارد و ديگران را نيز بـه ايـن امـر    
 دعوت كند.

انـد؛ امـا در مقـام اجـرا وضـعيت       وري همـه ايـن چنـين   تئهاي حكومتي در مقام  نظام
خـود را   ي هگونه نيست و اسلام به عنوان عقيده و نظام مبتني بر عقيـده، برتـري ويـژ    اين

هاي شخصي و فردي در مقايسه بـا   اجرا و تطبيق جنبه ي هدارند و بر اين اساس، در عرص
انگيزه ميان فردي كه در برابـر   هاي ديگر از اهميت بيشتري برخوردارند. اما به لحاظ نظام

يابد و در صورت ترك وظيفه سرزنش و  انجام وظيفه، به خير منفعت و رضايت دست مي
دهد و در صـورت تـرك    شود و فردي كه تكاليف ديني خود را انجام مي بازخواست نمي

رسي قرار خواهـد   وظيفه، در روز آخرت و در پيشگاه خداوند مورد بازخواست و حساب
 تفاوت بسياري وجود دارد. گرفت،

هر فرد مسلماني مكلف به برپايي اسلام در درون خودش است. يعني بايد با مراجعـه  
به شريعت خداوند، حلال و حرام را بشناسد و از آن پيروي كند، و گرنه از ديـن خـارج   

(شود مي
80F

د وظيفه دارد كه براي تغيير منكرات در حد توان و پايگاه اجتماعي خو چنين هم.)1
(شود گانه معروف، ادام كند وگرنه از دين خارج مي مطابق درجات سه

81F

چ كـدام از  لذا هي .)2

                                           
َّمۡ َ�ُۡ�م  ﴿ي:  مطابق آيـه  -1 فِٰـرُونَ نَمَ ل ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ� َٓ �ْو

 أَُف َُّ�ٱ   َزنَأ ٓاَملَ 

   و هـركس  «] 44[المائـده:   ﴾٤

. و ايـن  »گمـان كافرنـد   بي براساس بر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده است، او و امثال او
برخلاف معصيت است كه ارتباطي به تشريع ندارد و در واقع مربوط به مخالفت در اجراي چيزي در 

 سازد. عين اقرار به اصل رجوع به شريعت خداست و چنين رفتاري، انسان را از دين خارج نمي
بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم«:  بنا به فرموده پيامبر -2

كسي كه با دسـت و قـدرت بـا منكـرات     «(روايت مسلم):  »مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   172

گونه نيستند و حقيقت اسـلام همـين اسـت     و غير ديني، اينتي ديهاي دنيوي غير عق نظام
افراد مسلمان  ي ههمروايان نيست، بلكه  انحصاري فرماني هيعني اجراي عملي اسلام وظيف

افـزون   تقـدير الهـي و بـا وجـود فسـاد روز     اند و براسـاس   ف و مكلفدر اين زمينه موظ
هاي متمـادي در ايـن قضـيه نهفتـه      داري اسلام، در قرن روايان، راز و رمز بقا و پاي فرمان

ست كـه تـاريخ اسـلام را     ن خواهيم پرداخت؛ از اين رو لازماست كه در فصل بعدي به آ
مت اسلامي و با تأكيد و تمركـز بيشـتر بـر    با حكوزمان  هم اسلامي و ي ههميشه در جامع

جامعه نسبت به حكومت، مورد مطالعه قرار دهيم. زيرا ممكن است كـه حكومـت فاسـد    
 شود و جامعه سالم بماند. اما با فساد جامعه، ديگر اسلامي باقي نخواهد ماند.

 -نظيري به ويژه ابوبكر و عمـر  هاي برجسته و بي بدين جهت نبايد توجه به شخصيت
اسـلامي،   ي هما را از اهتمام به بررسـي اجـراي عملـي اسـلام در جامع ـ     -و به ويژه عمر

اين جامعه است و حكومت اسلامي، تنهـا   ي همنحرف سازد و همين است كه معرف چهر
 آن. ي هجزيي از جوانب صورت و سيماي اسلام است، نه هم

از صـفات و  اي  اسـلاميِ صـدر اسـلام مجموعـه     ي ههنگام مطالعـه و شـناخت جامع ـ  
 گردد: ها براي ما آشكار مي ويژگي

هاي اسلامي،  با خصلت :ست اي مجموع و به تمام معنا جامعه اسلامي در ي هجامع -1
هاي ديني با جـديت و التـزام    با ايمان عميق به خدا و روز آخرت و مجري آموزه

در ترين ميزان معصيت و نافرماني در مقايسه با ساير جوامع بشـري.   كامل و با كم
اي نبـود كـه    داد و امري حاشيه زندگي افراد را تشكيل مي ي هاين جامعه، دين هم

گاه بدان روي آورده باشند. در واقع ديـن، حيـات و روح مـردم را     مردم گاه و بي
اي از اعمال عبـادي كـه مـردم نسـبت بـه اداي       داده است، نه مجموعه تشكيل مي
در اخــلاق، افكــار، حقيقـت   داده باشـند و ديــن در  هــا رغبـت نشــان  درسـت آن 

                                                                                                             
گـاه در قلـب واكـنش نشـان      برخورد كند، مؤمن است و آن كه با زبان برخورد كند، مؤمن است و آن

 ».ايمان وجود نداردي دانه خردل،  دهد مؤمن است و جز اين به اندازه
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هـا، روابـط خـانوادگي، اجتمـاعي، همسـايگي، تعامـل،        هـا، رفتـار، ارزش   انديشه
مسافرت، تلاش براي تأمين معاش، رعايت امانت، كفالت ناتوانان و بينوايان، امـر  

روايان نمود و تجلـي   به معروف و نهي از منكر و نظارت بر اعمال حكام و فرمان
 يافته است.

انـد،   مزبور همگي چنين صفاتي را داشته ي هاين بدان معنا نيست كه افراد جامع طبيعتاً
دانـيم كـه بـه     اي تحقق نخواهد يافت. مي زيرا اين امر در زندگي دنيوي و در هيچ جامعه

كردند، ولي در باطن  نبوي منافقاتي بودند كه به اسلام تظاهر مي ي هقرآن، در جامع ي هگفت
افزون بر اين افرادي سست ايمان، وامانده، تنبل و خائن هم وجود دشمن اين دين بودند. 

توانسـتند   آمد و نمي اي به شمار نمي ها روي هم چندان وزنه اين گروه ي هاند. اما هم داشته
جامعه را تغيير دهند، زيرا موج قوي و غالب را مؤمنان راستين و مجاهدانِ با مسير عادي 

 داده است. هاي ديني تشكيل مي دان به آموزهبن مال و جان در راه خدا و پاي
اسلامي مزبور، مفهوم حقيقي (امت) در بالاترين سطح، تحقـق يافتـه    ي هدر جامع -2

اي افراد با وحدت زبان، سـرزمين و   بود. بايد گفت كه امت به تنهايي از مجموعه
و انـد   ها همه پيوندهاي دوران جاهليـت  شود، زيرا اين منافع مشترك، تشكيل نمي

 آيد. اي در هرجا تشكيل شده باشد، جاهلي به شمار مي چنين جامعه
ست كه قطع نظر از زبان، نژاد، رنگ، مليت و منافع  تيام -ي آنبه معناي ربان -اما امت

كوتاه مدت دنيوي، افرادش را پيوندهاي عقيدتي و ايماني گـردهم آورده باشـد و چنـين    
 ندارد. تشكلي به جز امت اسلامي، در تاريخ سابقه

اما امت يهود بر مبناي نژاد تشكيل يافته است، هرچند پيوند ديني و عقيـدتي هـم بـه    
هـاي   داري خورد كه بـه رنـگ تعصـبات و جانـب     عنوان عامل وحدت در آن به چشم مي

 ـ درآمده است و تعاليم رباني را در راستاي تأمين انحصارگرانه و تنگ نژادپرستانه  ي هنظران
بـا بـرادرت   «خـوانيم:   دهد. در نـص تـورات مـي    سوء استفاده قرار ميمنافع نژادي، مورد 

 ديگـر  يـك كه يهوديان معنايش را به تعامل دروني يهوديان بـا  »! ربوي انجام مده ي همعامل
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قرآن مكيـدن خـون غيـر     ي هست كه به فرمود اند و اين در حالي محدود ساخته منحصر و
 شود: مجاز شمرده مييهود را از راه معاملات ربوي، امري مباح و 

ْاو ليَۡسَ عَليَۡنَا ِ� ﴿ هُمۡ قاَل َّ
�َ�ِب َكِلٰ
     ِ�ِّ ّم

ُ
 ].75[آل عمران:  ﴾نَ سَبيِل ۧٱۡ�

ها [غير يهود] مسؤول نبوده،  گويند: ما در برابر امي اين بدان خاطر است كه ايشان مي«
 .»و بازخواستي نداريم

هـايي هسـتند كـه خداونـد      ها]، الاغ ميخوانيم: غير يهود [ا در تلمود آنان مي چنين هم
منفع فسـاد   دربارهچنين همدادن به قوم برگزيده خويش [يهود]! آفريده است.  براي سواري

خداوند: اين قوم در راسـتاي   ي هشود. اما به فرمود در زمين، اوامر بسياري در آن ديده مي
 نند:ك زندگي اقدام به گسترش فساد در زمين مي ي هتأمين معاش و وسيل

�ضِ فَسَادٗ ﴿
َ
ُّبِ ٱلمُۡفۡسِدِنَي �ۚ وَٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ� ٱۡ�  � َ� ُّ    ].64: المائدة[ ﴾٦

كوشـند، در حـالي كـه خداونـد مفسـدان و       آنان با هدف ايجاد فسـاد در زمـين مـي   «
 .»دارد تباهكاران را دوست نمي

خواننـد، بـه ايـن     يم» امي«به فسادكشاندن كساني كه  ي هاينان عمل خويش را در زمين
كنند و بـه اسـتناد آن امـت     مستند مي» ها مسوول نيستيم ما در برابر امي«دستور تلمود كه 

 انگارند. خداوند مي ي هنژادپرست خود را قوم برگزيد
ليكن امت مسيحي را پيوندهاي عقيدتي براي مدتي كوتاه در كنار هم قرار داد. امـا بـه   

هاي مخـالف و متخاصـم، از    ، آنان را به صورت گروهخداوند اختلافات مذهبي ي هفرمود
 هم جدا ساخت:

ْاو حَّظٗ ﴿ خَذۡناَ مِيَ�قَٰهُمۡ فنَسَُ
َ
ٰٓى أ  رَٰ�َن اَّنِإ  ْآوُلاَق   نيَ   َّ�ٱ َنِ غۡرَۡ�نَا بيَۡنَهُمُ 

َ
ْاو بهِۦِ فأَ ِّم َّما ذُكّرُِ

 ].14: ئدةالما[ ﴾وَٱۡ�غَۡضَاءَٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلقَِۡ�مَٰةٱلۡعَدَوَاةَ 

اي  نامند پيمان گرفتيم، اما آنان بخش قابل ملاحظه و از كساني كه خود را مسيحي مي«
آن تـا  دانان تذكر داده شده بود به دست فراموشي سـپردند، لـذا بـه پـاداش     برا  چه آناز 

 .»قيامت ميان ايشان كينه و دشمني افكنديم
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رويد، ظاهراً توانسـت دسـت كـم    امپراتور روم، به دين مسيح گ» كنستانتين«زماني كه 
در چارچوب پيوندهاي عقيدتي، گرد هـم آورد، امـا   پيروان مذهب خويش را براي مدتي 

ساختار سياسي امپراتوري روم، معناي امت رباني را تحقق نبخشيد، زيرا در اين سيسـتم،  
ها به عنوان مستعمره در خدمت دولت قدرتمند  دولت مركزي وجود داشت و ساير دولت

پيونـد اعتقـادي و    ي هرا بر پاي» برادري«مركزي بودند و چنين حكومتي نخواهد توانست 
هاي مختلف تجزيه شد  ايماني محقق گرداند. پس از آن امپراتوري خود به صورت قوميت

ها با اسلام، از هم  ي پيوندهاي امت مسيحي به جز پيوند مبتني بر خصومت صليبي و همه
اين زمينه، اتحاد، اتفاق، همكاري، تفـاهم و تعامـل كامـل ميـان     گسيخت و تنها و تنها در 
 آنان وجود دارد. ولا غير!
معنـاي   -ترين زمان در تاريخ و آن هم براي طولاني -اند امت را تنها مسلمانان توانسته

كه نه بر مبناي وابستگي ميهنـي، نـژادي، ربـاني، قـومي و      تيواقعيت و عينيت بخشند؛ ام
پيوندهاي ايماني و عقيدتي، عرب، حبشي، رومي و ايرانـي   ي هه بر پايمصالح دنيوي، بلك

 شده و قوم فاتح، براساس برادري كامـلِ  را باهم متحد ساخت و ميان مردم كشورهاي فتح
اتحاد برقرار كرد؛ و اگر معناي امت براي درازترين مـدت در طـول تـاريخ تحقـق      ،ديني

ست كه اين ديـن   ارآفرين صدر اسلام، دورانييافته باشد، به راستي دوره درخشان و افتخ
سابقه صـورت واقعيـت و عينيـت     ي معاني خود، از جمله معناي امت به شكلي بي با همه

 يافته است.
هـا   اخلاقيِ روشن و برگرفته از آموزه ي هقاعد ي هاخلاقي بر پاي ي هآري! اين جامع -3

روابـط زن و مـرد را    اي تنها هاي ديني تشكيل شده است. چنين قاعده و راهنمايي
آيـد كـه در آن    گيرد؛ اگرچه يكي از صفات بارز اين جامعه به شمار مي در بر نمي

جايي براي خودآرايي زن براي مرد بيگانه، و نيز جايي بـراي اخـتلاط زن و مـرد    
دار سازد،  اي كه حيا را خدشه نامحروم و مجالي براي هر سخن يا كرداري به گونه
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جامعه فقط موارد بسيار اندكي فحشا وجود دارد كـه جامعـه   وجود ندارد. در اين 
 تواند مطلقاً از آن خالي باشد. نمي

اما قواعد اخلاقي به مراتب از روابط زن و مرد فراترند و مسـائل سياسـي، اقتصـادي،    
گيرد و در واقع حكومت  اجتماعي و شيوه تفكر و اظهارنظر و بيان افكار و آرا را در بر مي

اسـتفاده   ،اسلام، استوار است و مناسبات اقتصادي، از جمله: خريد و فروش بر اخلاقيات
صداقت، امانت، اخلاص، تعاون و دوستي شكل  ي هاز ثروت و نيز روابط بين افراد، بر پاي

 چيني و تهمت ناموسي در جامعه رواج ندارد. جويي، سخن گيرد و بدگويي، عيب مي
ت كـه بـا قاطعيـت بـه امـور مهـم و       س ـ و جدياي كوشا  اسلامي جامعه ي هجامع -4

شـود.   ارزش، اهميت چنداني قائل نمـي  گمارد و براي امور بي ارزشمند، همت مي
عبوس و خشـن نيسـت، بلكـه بـرانگيختن      ي همعناي جديت ضرورتاً داشتن چهر

 چنـين  هـم روح تلاش و تشويق و ترغيب نسبت به كار و حركت در انسان است. 
طوف بـه مسـائل برتـر و فراتـر از لـذات جسـميِ       در اين جامعه علايق مردم، مع

گردانـي كـه از فـرط بيكـاري در      هاي بيكار و ول زودرس است و نشاني از گروه
 خورد. گذراني هستند، به چشم نمي تها و اماكن، به دنبال وق ها و گذرگاه خانه

هاسـت و   هـا و زمينـه   هرنوع فعاليـت در تمـامي عرصـه    ي هاسلامي آماد ي هجامع -5
هـا و نـه فقـط در     براي خدمت بسان يك سرباز در تمـام زمينـه  آمادگي  ي هروحي
خورد؛ اگرچـه جهـاد در راه    جنگ در راه خدا، آشكارا در آن به چشم مي ي هزمين

 ي هدهد، امـا نـه در هم ـ   خداوند بخش عظيمي از زندگي اين جامعه را تشكيل مي
ان نيـاز در آمـادگي بـه    افراد براي انجام وظيفه در زم ي هبر اين اساس همها  زمينه

بـاش نظـامي و غيـر نظـامي وجـود نـدارد و        برند. لذا نيازي به اعلام آماده سر مي
، به صورت ي خويشديني و متأثر از ظرفيت و پتانسيل اعتقاد ي ههركس به انگيز

 ها خواهد بود. ها و عرصه زمينه ي هبذل كوشش در هم ي هجوش آماد خود
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ست خداپرست كـه روح عبـادت آشـكارا در     اي جامعهاسلامي در حقيقت ي هجامع -6
جاي  شود، نه فقط در زمينه اداي واجبات و به امور و اعمال آن احساس مي ي ههم

اعمـال و   ي همستحبات در راه كسب رضاي خدا، بلكه در هم ـ ي هآوردن داوطلبان
اي كار  افعال افراد اين جامعه چنين امري مشهود است. از اين رو در چنين جامعه

كنـد،   آيد و حاكم، امور مردم را به عنوان روح عبادت اداره مي ادت به شمار ميعب
آموزشي خود را با روح  ي هجنگد، معلم وظيف سرباز با روح عبادت در راه خدا مي

 ـ  عبادت انجام مي بـه  روح عبـادت   ي هدهد؛ بازرگان نيز امور داد و ستد را بـر پاي
به عنوان يـك   خانواده، ريت و مسؤوليتمديرساند و نگاه زن و شوهربه  انجام مي

 فرموده است: صچنان كه رسول اكرم ت است. همعباد
 .)82F1(»كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«

تـان   مسؤوليتتان [و كاري كه انجام آن به عهـده  ي دربارهشما مسؤول هستيد و  ي ههم«
 ».شويد واگذار شده] بازخواست مي

توان به موارد ذكر شـده منحصـر كـرد و     را نمي مزبور ي هجامع ي ههاي برجست ويژگي
صدر اسـلام را بـه عنـوان     ي هرسانده و دوربودن  ها آن را به نهايت اسلامي همين ويژگي

الگوي تاريخ اسلام شناسانده است و افزون بر اين موجب شده است كه اين دين با چنان 
تـرين   ي از پرشتابي منتشر شود و بر اين اساس فتوحات اسلامي يكانگيز سرعت شگفت

تـا   سال از هند در شـرق  50تر از  آيند كه در مدت كم فتوحات سراسر تاريخ به شمار مي
مـردم   ي هآزادان پيوستنچنين همديدند و همين پديده و اقيانوس [اطلس] در غرب را درنور

مسلمانان بـدون وجـود هرنـوع قهـر و اعمـال زوري،       ي ههاي فتح شده به جرگ سرزمين
 اي روشن و آشكار در تاريخ ثبت و ضبط گردد. آن است كه به شيوه ي هشايست

                                           
 متفق عليه. -1
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انگيـز آن بـه عنـوان سـرمايه و      ها بود كه در مقام اجراي زيبا و شـگفت  گيهمين ويژ
مند كرد و سـبب شـد كـه بـا      اسلامي، مردم را به اسلام علاقه ي هحقيقي جامع ي هاندوخت

 آغوش باز بدان بگِروَند.
 دربـاره گيري اهل كتاب از همان ابتدا  نظر خواننده را به موضعلازم است كه  چنين هم

 اسلام جلب كنيم:
اسـلام از  كردن كودك نوپـاي   ها و ترفندها را براي خفه قوم يهود انواع و اقسام تلاش

هـا صـفحات بسـياري از     همان دوران كودكي در مدينه، به كار گرفت كه شرح و بيان آن
 تصاص داده است.كتب سيره و تاريخ را به خود اخ

اين دين بـه خـارج از شـبه جزيـره     كه  آن مسيحيان نيز از آغاز ظهور اسلام و پيش از
را بـه قتـل   صپيـامبر ي هعربستان گسترش يابد، تجاوزات خود را آغـاز كردنـد و فرسـتاد   

فرزند همان سـفيري   -بن زيد ي همسپاهي به فرماندهي اُسا صپيامبررساندند. از اين رو 
سپاه مدينه را ترك گويد، پيامبر كه  آن تجهيز كرد، اما قبل از -را كشته بودندكه روميان او 

 ابوبكر قرار گرفت. ي هاز دنيا رفت و اجراي فرمان آن حضرت و اعزام سپاه به عهد
شدن عثمـان و جنـگ امـام     منجر به كشته ي هو نقش آنان در فتننيرنگ يهود چه  چنان

حتي  -و تعرض و تجاوزگري آنان بر ضد مسلمانانعلي و معاويه و نيز نيرنگ مسيحيان 
براي خواننده گرامي  -از جانب مسلمانان تحركي بر ضد آنان صورت گيردكه  آن پيش از

صهيوني در  -هاي مشترك صليبي ها و توطئه هاي اصلي و قديمي طرح روشن شود، ريشه
اسلام، به وضوح هاي اخير براي شكست و نابودي  هاي طولاني قرن به راه انداختن جنگ

هـا و   بردن به موقع به جزئيـات امـر اجـراي ايـن نقشـه      خواهد شد و با پيبر وي آشكار 
 ها برايش غير منتظره نخواهد بود! توطئه

تصـور  سازيم كه مطالعه و بررسي اين دوره از تاريخ بايد اين  در پايان خاطر نشان مي
هـا و   نمودها و جنبه ي هلام با همنشدني را در ذهن خواننده بر جاي گذارد كه اس فراموش

جوانب خود از قابليت تطبيق عملي در عالم واقعيت و نه در عالم اوهام، آمـال و آرزوهـا   
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توان  مردم تلاش و كوشش و جديت لازم را به كار گيرند، ميچه  چنانبرخوردار است و 
 گوهاي اجراي عملي اسلام دست يافت.ها و ال به سمبل

يـك بـار اتفـاق افتـاده اسـت،      چه آننديشه در اذهان جاي گيرد كه در ادامه بايد اين ا
توان يك بار ديگر نيز اتفاق بيفتد؛ چرا كه انسان امروزي همان انسان ديـروزي اسـت.    مي

هاي وسيع دست يابد، پـس انسـان    هاي رفيع و كرانه انسان ديروزي توانست به چنان قله
ترديـد در پنـاه عـزم و اراده،     ه بكوشد و بـي امروزي بايد كه دوباره و پيوسته در اين زمين

 هاي ترقي را خواهد پيمود و به پيروزي، قدرت و تمكن خواهد رسيد: پله

�ضِ كَمَا ﴿
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ� نَ فِلۡخَت   س ل َيَ ت َٰ �ِلٰ  �لَ ٱ  ْ اوُلِ َو ۡعمَ  ِمن�ُم   ْ اوُ َءاَمن نيَ   َّ�ٱ   ُّ �َ دٱ 

َّ�ٱ َفَلۡخَتۡسِنَي مِن َ�بۡلهِِمۡ وَ    ِنۢ َ�عۡدِ  هُّم ّم ََ ِّد� بُ  �َو ۡمُه   ل َٰ   �َ تۡ رٱ يَِّ�ٱ   مُُه ِد ۡمُهَل ينَ     ََ ن مَِّك
مۡنٗ 
َ
 ].55[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

انـد، وعـده    اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
كـه پيشـينيان را    گونـه  همـان خواهـد كـرد،    گـزين  جايكه آنان را قطعاً در زمين دهد  مي

پسـندد،   آيين ايشان را كه براي آنان مـي  چنين هماقوام قبل از خود كرده است.  گزين جاي
خواهد نمود؛ و خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامـش تبـديل    حتماً پا برجا و برقرار
پرستند و چيزي را بـه عنـوان    رسد كه خدا را مي وزي فرا مياي كه ر خواهد كرد. به گونه

 .»دهند شريك براي او قرار نمي
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اين دوره از تاريخ اسلام كه از لحاظ زمان از قرن اول تا دهم هجري تقريباً ده قرن بـه  
سـيا و نـواحي   هـاي وسـيعي از آفريقـا، آ    درازا كشيده است و از لحاظ جغرافيايي بخـش 

قبل نيازمند تجديد نظر، نقد، بررسي  ي هگيرد، بيشتر از دور اي از اروپا را در بر مي گسترده
انـد، بـيش از    سازي است. بدان سبب كه مورخاني كه در زمينه ايـن دوره قلـم زده   و پاك

 اند. خاورشناسان اعتماد كردهپيشينيان خود به آثار 
قبل به منابع اصيل اسلامي بوده و بازهم  ي هخان دوربا وجود اين كه استناد بيشتر مور

آن دوره، خـالي از لغــزش نبـوده و نيازمنـد اضــافات و     دربـاره شــده  هـاي نوشـته   كتـاب 
هاي  هاي مربوط به اين مقطع براي يافتن لغزش نوشته دربارهباشند. جستجو  تجديدنظر مي

هـا احسـاس    اي در آن جانبـه رسد و نياز به تجديد نظر همه  تر به نظر مي گسترده ضروري
 شود. مي

در فصل گذشته به مواردي اشاره كرديم كـه از روي حسـنِ نيـت يـا سـوء نيـت، بـه        
شدن دوران صدر اسلام، كار اسلام بـه پايـان راه رسـيده     كنند كه با سپري خواننده القا مي
موجوديتي فعـال و سـازنده در جهـان نـدارد و بعـد از خلفـاي راشـدين،        است و ديگر 

 ومت براساس شريعت الهي برپا نخواهد شد.حك
يابيم كه از روي حسن نيت يـا اگـر    مي ها كرده ي را به ويژه از ميان تحصيلافراد بسيار

دادن  شان را فاسد كرده باشد، از روي تأسف يا تمسخر با تكـان  تهاجم فكري قلب و روح
ين كار اين دين در گويند: چه اسلامي؟! اسلام كجاست؟! بعد از عهد خلفاي راشد سر مي

 واقع پايان يافته است!
گويند، سراسـر وجودشـان را سـتايش و تحسـين      اما آناني كه با حسن نيت سخن مي

تمـام  كـه   آن مفـاهيم  ي هگيرد؛ يعني دوره اجراي صحيح هم ـ دوره طلايي اسلام در بر مي
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يخ را قلـم  سطور تـار ترين  افراد جامعه در مسير درست قرار گرفته و زيباترين و با شكوه
روايان ملتزم به احكام الهي هستند و همـراه بـا مـردم عـادي در راسـتاي       زنند و فرمان مي

يـاري   كـاري و هـم   بشري بـه هـم  نوشتن صفحات زيبا و غرورآفرين اين بخش از تاريخ 
گيرد و به خاطر انحرافاتي كه بعـدها   و تمجيد اين دوره آنان را فرا ميپردازند. ستايش  مي

شـديد بـه   شوند و با حسنِ نيت همراه با تأسـف   روحي ميي هار صدمه و لطمرخ داد، دچ
هـاي   نـوراني و درخشـاني كـه آرزوي اسـتمرارش را بـراي قـرن       ي هشدن چهر خاطر تباه

 گويند. پروراندند، سخن مي متمادي در سر مي
 ي هگويند، از انحرافاتي كه بـه ويـژه در عرص ـ   اما آناني كه از روي سوء نيت سخن مي

دادن كينه و خصومت خـويش نسـبت بـه     مامداري و سياست رخ داده است، براي نشانز
برداري نموده و به داشتن تفكر علمي و پرهيز  اسلام و بازداشتن داعيان از امر دعوت بهره

 كنند. نگري نسبت به امور، تظاهر مي هاي هيجاني و سطحي از انگيزه
توأم با آرامش و تجديد نظر در مـورد   انديشي صحيح علميِ اين افراد به تأمل و ژرف

 دستاوردهاي تاريخ اسلام نيازمندند.
هـاي وسـيعي از    قرن به طول انجاميد و بخش 10طور كه گفتيم اين دوره تقريباً  همان

هـا بـاقي مانـده و از     هـايي از آن  جهان را در بر گرفت كه اسلام تـا بـه امـروز در بخـش    
يني كرده است و از لحاظ سياسـي سراسـر تـاريخ    نش هاي ديگر، به ويژه اروپا عقب بخش

نشيني اسلام در  عثماني را كه شكست و عقبخلافت اموي و عباسي و بخشي از خلافت 
هـا، فـراز و فرودهـا، انحرافـات و      گيـرد و بـا وجـود تكـان     اين دوره آغاز شد، در بر مي

ايـن دوره  كه سرانجام به فروپاشـي حكومـت اسـلامي انجاميـد،     هاي روزافزون  روي كج
 دهد. هاي روي زمين را تشكيل مي ملت ي هترين و پرماجراترين تاريخ هم گسترده

كـه بـه    اسـت   تـر از آن  ي طولاني، فراوان هاي متعلق به اين دوره حوادث و شخصيت
و جغرافيايي تعـدد و تـداخل   هاي سياسي  بندي شمارش درآيند. و اين امر همراه با تقسيم

هاي گوناگون در سراسر اين دوران مبـاحثي را تشـكيل    و فرهنگها  عقايد و افكار قرائت
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گيـرد. قبـل از ورود بـه     شان به دشواري صورت مـي دهند كه مطالعه و شناخت جزئيات يم
ايـن دوره   ي هبررسـي و مطالع ـ  ي هروش و برنام ـ دربـاره مبحث تصحيح و تجديـد نظـر   

 گوييم: مي
 ي هدي از راه بـه كـارگيري نقش ـ  هاي اين كار هرچند تـا حـدو   امكان دارد كه دشواري
تر يا بيشتر كاهش يابد؛  ساله و كم 50هاي  هاي كوتاه، مثلاً دوره تقسيمات تاريخي به دوره

تقسيمات تاريخ اسلام در دسـت خـواهيم    دربارهنقشه  30در اين صورت جمعاً قريب به 
گستردگي پيشروي اسلام و وسعت و  ي هها حدود و دامن شت كه در هريك از اين نقشهدا

هـاي   دولـت هاي حاكم در هر بخش از سرزمين اسلامي و تاريخ تأسيس و انقراض  دولت
ها به علاوه نقشه اختصاصي قلمرو هر يـك از خلفـاي راشـدين، بـه      حاكم در اين بخش

ها را توضيح  كار در مورد اين نقشه ي هوضوح مشخص خواهد شد. با ذكر چند مثال نحو
 دهيم: مي

 ي هبه دوران خلافت ابوبكر است و عنوان آن چنـين باشـد: خليف ـ  اول مربوط  ي هنقش
هاي مجاور  هجري. در اين نقشه قلمرو اسلام در آن زمان و سرزمين 13 -11اول از سال 

 ـ    جا  آنپيش از رسيدن اسلام به  منـاطق،   ي هترسيم و مناطق اسـلامي بـا رنـگ سـبز و بقي
جهان اسـلام  اول حدود جغرافيايي  رنگ، مشخص شود، به نحوي كه هر بيننده با نگاه بي

 در عهد ابوبكر را تشخيص دهد.
هركدام به يكي از خلفاي راشدين بعد از به همين ترتيب  4و  3، 2 ي ههاي شمار نقشه

ابوبكر با ذكر تاريخ خلافت آنان اختصاص يابد. افزون بر آن در اطلس مربوط به خلافت 
 ميان او و معاويه را مشخص كند.نزاع  ي هرنگي افزوده شود كه منطقامام علي

گذشـته  سال اول تقريباً از ابتداي خلافت امويـان مثـل    50پنجم مربوط به  ي هدر نقش
ها  هاي همسايه كه هنوز اسلام به آن شده و سرزميندنياي اسلام با رنگ خاصي مشخص 

ن باشد: ترسيم شود تا از قلمرو اسلام متمايز گردند. عنوان نقشه ايرنگ  نرسيده است، بي
  زمـاني ي هنظـر از دور  هجري (يعني كل دوران خلافت آنان صرف 132 -41خلافت اموي: 
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گـردد:   گر آن است) پس از آن دوره زماني مربوط به نقشه چنـين معـين مـي    كه نقشه بيان
 هجري تا سال... 41از سال جهان اسلام 

امـوي از سـال    شود: خلافـت  نقشه بر همان شيوه و با اين عنوان ترسيم ميو ششمين 
 132شود: جهان اسـلام از سـال... تـا     هجري و زمان مربوط به نقشه تعيين مي 132 -41

 هجري.
هاي زمـاني   كردن فاصله تر، براي نزديك هاي تخصصي اشكالي ندارد كه در اكثر اطلس

كردن مرزهاي جهان اسلام در زمـان هريـك از حاكمـان بـه طـور       ها و مشخص بين نقشه
 روايي آنان در حاشيه مواردي اضافه گردد. با تعيين مدت فرمانجداگانه همراه 
در قلمـرو اسـلام   زمان  هم اي ديگرند، زيرا هاي بعدي به گونه نقشه و نقشه اما هفتمين

دو حكومت وجود دارد: خلافت عباسي در شـرق و خلافـت امـوي در شـمال آفريقـا و      
هاي بيشـتري بـراي    د و سپس رنگاندلس. و در اين نقشه بايد دو رنگ متمايز به كار برو
هـاي بعـدي    گيـرد. بعضـي از نقشـه    تعيين قلمرو هر حكومـت مـورد اسـتفاده قـرار مـي     

هـاي مسـتقل يـا     ترند، زيرا در قلمرو هريك از دو حكومت عباسي و اموي، دولت پيچيده
نيمه مستقل، نظير اخشيديان و طوطونيان در مصر، دولت سـلجوقي در سـوريه، عـراق و    

شوند كه هريك نيازمنـد رنـگ    ير و دولت مماليك در مصر و شام و... ديده ميآسياي صغ
 خاصي هستند.

نقشه، كار مطالعه و بررسي را براي متخصصـان   30به باور من چنين اطلسي با حدود 
اوضاع و احوال سياسي و جغرافيايي هركـدام از   ترسيم ي هو آنان را در زمينكند  آسان مي

دهد. اين كار نياز به كوشش بسيار دارد، اما فوايد آن براي  ياري مي هاي تاريخ اسلام دوره
(باقي خواهد ماندهاي آينده پيوسته  نسل

83F

1(. 

                                           
دكتر حسين مونس اطلس تاريخي خوب و مفيدي در اختيار متخصصان تاريخ اسلام قرار داده است.  -1

ي خوانندگان مبتـدي و معمـولي    تري براي استفاده هاي مفصل ي اطلس با اين وصف ما خواستار تهيه
 هاي تاريخي هستيم. كتاب
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گـري و توضـيحات بسـياري در     مباحث و موضوعات نيازمنـد روشـن   ي هاما در زمين
گفتيم خاورشناسان به علـل   كه چنانهاي تاريخي خواهيم بود، زيرا  خصوص بيشتر نشانه

هـا و اشـارات و دلالات تـاريخ اسـلام      نمايي ويژگـي  ن در صدد تحريف و زشتگوناگو
 هستند.
تـوان آن   مي چه آننخست نسبت به افتخار مسلمانان به دين اسلام يا  ي هها در درج آن

عميقي در دل دارند. آرنولد توين بي در سـخنراني   ي هرا برتري ايماني ناميد، خشم و كين
 گويد: ان غرب) چنين ميخود با عنوان (اسلام و جه

ها  هاي تحقيرآميزشان خشم و كينه ما غربي سنتي را كه با نگاهها مسلمانِ  به يقين ترك«
نـژاد تـرك، از قـديم خـود را داراي     كـه   آن انگيختند، دوست نداشتيم و به خاطر را برمي

 اي مبغوض و منفور از ايـن  ايم با ترسيم چهره شناسد كوشيده سرشت و طينت خاصي مي
 .)84F1(»بيني آن را بكاهيم غرور و خودبزرگ ،سرشت او

هـاي   هـا و نقشـه   جناح فرهنگي طرح ي هست كه خاورشناسان به مثاب از اين رو طبيعي
صهيوني، بـراي محـو و نـابودي چنـان افتخـاراتي در درون مسـلمانان مجدانـه         -صليبي

 بكوشند.
 ـ كه تاريخ اسلام با شكوه و عظمت دير پـاي خـويش عا  جا  آناز  اصـلي   ي همـل و ماي

ر نمايانه و تحريف آن از نظ بردن به اقدامات زشت آيد، پناه سربلندي مسلمانان به شمار مي
را خـاموش   ي آنست، به اين اميد كه بتواننـد درخشـندگ   خاورشناسان امري كاملاً طبيعي

يگـر  اي كـه د  گونـه  سازند و برتري و زيبايي و ارزشمندي تاريخ اسلام را از بين ببرند، به
 ـ       ي هتنها ماي نه تنفـر و   ي هافتخار و مباهات نباشـد، بلكـه در حـد امكـان بـه عامـل و ماي

 ساري و بيزاري مسلمانان تبديل شود. شرم

                                           
چاپ بيـروت، توسـط دكتـر نبيـل     » سلام والغرب والمسـتقبلالإ«ق با عنوان ي عربي سخنراني فو ترجمه -1

 صبحي.
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تـاريخ اسـلام بـه     ي هنمايي چهر چون زشت ها و اقداماتي هم كوشش ي هحال كه گستر
د يافته و حتي سـاحت  دااش نيز امت هاي گسترده هاي رفيع و افق قله ي هدوره طلايي با هم

تـرين و برتـرين انسـان تـاريخ را بـه نـوعي مـورد         يعني بزرگصشخصيت رسول اكرم
شان در جهت تحريـف و تخريـب سـيماي    دهند، ديگر نبايد اقدامات رار ميادب ق ي هاسائ

توانند با استناد به اشـتباهات   تاريخ اسلام بعد از دوران طلايي اسلام تعجب كرد، زيرا مي
نمـايي و   هـا در راسـتاي زشـت    بيشتر آننمايي هرچه  گرفته و بزرگصورت  و انحرافات

 تحريف حقايق، به آمال و آرزوهاي پليد خود دست يابند.
ها و محتويات تاريخ اسلام، افزون بـر   نمايي ويژگي از زشت هدف ديگر خاورشناسان

مبـارزه بـا    انگيـزد و  شـان را برمـي  ديني مسلمانان كه غيرت» جويي يبرتر« ي هكشتن روحي
از: سـعي و كوشـش   عبـارت اسـت   سازد،  شخصيت و هويت و تضعيف آن را دشوار مي

اسـلام   ي هكه منادي بازگشت دوبـار   شكست جنبش عظيم بيداري اسلامي براي نابودي و
وليفرد كنـت ول اسـميت در (الاسـلام فـي      ي هوجود و قدرت است. به نوشت ي هبه عرص

(ف المقدس و چند خاورشناس ديگرالتاريخ الحديث) ونشروب در السي
85F

ش بيداري ، جنب)1
صهيوني را به شـدت بـه هـراس افكنـده      -ست كه اتحاد صليبي ترين عاملي اسلامي مهم

 است.
گـران   سـت كـه دعـوت    تاريخ اسلام نيرومندترين ابـزاري كه شكوه و عظمت جا  آناز 

دار و آنان را به سعي هاي مردم را بي پر افتخار، وجدان ي همسلمان از طريق يادآوري گذشت
كننـد بـراي پيـروان     و كوشش براي احياي افتخارات از دست رفته، تشويق و ترغيب مـي 

نمـايي سـيماي ايـن     صهيوني و به ويژه بازوي فرهنگي آن سعي در زشـت  -طرح صليبي
چاشـني  «آيد؛ به اين اميد كه بتوانند به اصـطلاح   تاريخ، امري طبيعي و عادي به شمار مي

 را خنثي سازند! »امر دعوت

                                           
 ).سلامالمستشرقون والإنك: ( -1



 187 دوران پيشروي و شكوفايي اسلام

عمليات تخريبي خود را با دقت بيشتري دنبال كنند، ديگر تـاريخ منبـع   چه  چنانها  آن
حركت و جنبش نخواهد بود و با ايجـاد يـأس و بـدبيني نسـبت بـه نهضـت جديـد بـه         

زنيد و ما را بـه احيـا و    ست كه مرتب از آن دم مي گويند: اين همان تاريخي انان ميمسلم
كنيد؟! در واقع اسلام بعد از خلفاي راشدين بـه انتهـاي راه رسـيده     ميتجديد آن دعوت 

است. دست از تلاش برداريد و بگذاريد در قرن بيستم بـا ابزارهـا و امكانـات ايـن قـرن      
قـرن   14هايش فرا گيريم! كـار اسـلام از    ها و بدي زندگي كنيم و تمدن غرب را با خوبي

 آن نيست! ي هدوبار پيش تمام شده است و ديگر اميدي به خيزش
 ها هستند! آري! اهداف و ابزارهاي خاورشناسان اين

آيند و بدون دقت و ملاحظه سموم فكري خاورشناسان  مي» نگاران عرب تاريخ«سپس 
هـا چشـمان    اند و با كنارزدن پـرده  هايي دست يافته كشند و از اين كه به گنجينه را سر مي

 شناسند! اند، سر از پا نمي م گشودهخود را به روي حقايقِ پنهان تاريخ اسلا
مكتب جديد خاورشناسان به رياست و سرپرستي افراد سرشناسـي نظيـر [هـاميلتون]    

آميختن سم با عسل و فريـب   گيپ، ولفرد كنت، ول اسميت و گرونبام با توسل به نيرنگ
 پرورانند كه خاورشناسان افرادي مخلـص حـق و   مورخان خودي اين گمان را در آنان مي

اند و از نزاهت علمي برخوردارند و لذا بدون ملاحظه و تأمل بـه نقـل مطالـب و     حقيقت
و بـه محـض    هسـتند  آنـان نويسـندگان منصـفي    گوينـد:  پردازند و مي هاي آنان مي نوشته

كننـد و اگـر منـابع مـورد      عمل قابل تحسيني در تاريخ اسلام آن را ستايش مي ي همشاهد
كردند و در حقيقت تاكنون بـه سـبب    ها خودداري مي ذكر آنشان حقيقي نبود، از  استفاده

روح «احساسات و عواطف اسلامي بسياري از حقايق بر مـا پوشـيده بـوده اسـت و لـذا      
هاي تحقيقات علمي از احساسـات و   كند كه به خاطر منافع و ضرورت ايجاب مي» علمي

(عواطف خود دست برداريم
86F

1(. 
 فرمايد: اش مي درباره آيا اين همان چيزي نيست كه خداوند

                                           
 هاي مكتب فوق شرح داده شده است. ويژگي سلامالمستشرقون والإدر كتاب  -1
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آ�فَِةٞ ﴿ َّ ط ت لاَقََ هۡلِ ٱلۡكَِ�ٰ  
َ
ِنۡ أ �ٱ َهۡجَو ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ َهَّارِ ّم          َ� ِزنُألَ 


 ٓي   َّ�ٱِب ْاوُنِماَء

 
َّلَعهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ل ۥُهَ  رِخاَء ْآوُرُفۡ�ٱَ      ].72[آل عمران:  ﴾٧

نازل شده است، در آغاز روز ايمان  بر مسلمانان چه آنجمعي از اهل كتاب گفتند: بد«
 .»بياوريد و در پايان روز كافر شويد، شايد برگردند

بعد از اين گفتارِ هدايتگرِ رباني، آيا وظيفه نداريم كه از گرفتن حقـايق دينـي خـود از    
 دشمنان اسلام دست برداريم؟!

فاتي كـه بـه   ترديدي نيست كه با مراجعه به اين بخش طولاني از تاريخ اسلام به انحرا
بـريم. امـا حجـم ايـن انحرافـات عمـداً        تدريج در حقيقت اسلام رخ داده است، پي مـي 

اسـلامي   ي هها و مفـاهيم واقعـي و اصـيل بـاقي مانـد      زمان، نمادها و نشانه تر و هم بزرگ
شـود، تـا در نهايـت ايـن      هست، نشان داده و يا كلاً از انظار پنهان مي چه آنتر از  كوچك

و تكراري به اذهان تزريق شود كه: اسلام در پايان دوره خلفاي راشدين [يا پندار مسموم 
حتي پيش از آن] به پايان راه رسيده است و كوشش براي احياي مجدد آن سودي در بـر  

 نخواهد داشت!
هـاي تـاريخي ايـن دوره را     نوشتن كتاب ي ههنگامي كه به قصد تصحيح روش و شيو

دف انكار وجود جريان انحرافي نيسـت، زيـرا ايـن كـار     دهيم، ه مورد تجديدنظر قرار مي
 برخلاف سنت و روش خداوند است:

ْاو وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ ﴿  ].152[الأنعام:  ﴾�ذَا قلُۡتُمۡ فٱَعۡدِل
 .»زيان] خويشاوندان باشد ه[باز و هنگامي كه سخن گفتيد، دادگري كنيد، هرچند «

َّ�ٱ اَهُِّنَي ءَمَانُ ﴿  

� َ�ٰٓ نفُسُِ�مۡ 

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡو  َ لَو َِِّ� َءٓا      دََهُش ِطۡسِقۡلٱِب َ�ِمَّٰ�َق ْاو     

 نُوُك   ﴾ 
 ].135[النساء:

عـدل و داد بكوشـيد و بـه خـاطر خـدا       ي هاي مؤمنان! دادگري پيشه كنيد و در اقام«
 !»شهادت دهيد، اگرچه كه شهادتتان به زيان خودتان باشد
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آوريـم، بلكـه نيازمنـد آن هسـتيم كـه       نمـي  عيات تاريخي رويپس هرگز به جعل واق
خطوط انحرافي را با امانت و دقت و دورانديشي كامل مورد مطالعه و شناخت قرار دهيم. 

هـا   اسلام مرتكـب آن  ي هآن انحرافات خطاهايي هستند كه مسلمانان هنگام عبور از درواز
محو و  ي هرا در آستان اند كه راه را مسدود كرده و سرانجام امت شده و چنان فزوني گرفته

اند. ما ضمن كوشش دوباره براي از سرگيري حركـت بـه شـرح و     نابودي كامل قرار داده
تمام و كمال از اين خطاها در خود نياز شديد و مبرم و پندآموزي شناخت اين اشتباهات 

چـون   هم ها مصون باشيم و آن ي هكنيم، تا در تلاش دوباره، از افتادن در ورط احساس مي
خويشـتن را از   ،پيشـين  ي هگذشته به لغزش دچار نشويم و با شناخت عوامـل نابودكننـد  

 هلاكت و نابودي نجات دهيم.
هستيم، امـا ميـان   » پرورش و تربيت«پس براي مطالعه و شناخت خط انحراف نيازمند 

پنـدآموزي و ديگـري بـه    دو نوع مطالعه تفاوت روشني وجود دارد، يكي مطالعه به قصد 
اي اين پندار كه احكام اسلام تنها در مدت زماني كوتاه عملاً اجرا شده و سـپس  هدف الق

 اي از نظريات زيبا و غير قابل اجرا و تطبيق درآمده است! به صورت مجموعه
با دو مسأله روبرو هستيم: يكي بيان حقيقت با انگيزه صـادقانه و حقيقـي؛ و    جا ايندر 

با ترويج باطل. افـزون بـر آن ممكـن اسـت كـه       انگيزي ديگري بيان حقيقت با هدف فتنه
 نمايي و تحريف نيز همراه گردد. بيان سخن حق، با تهديد و بزرگ ي هروش و شيو

 ـ   ي هبا شروع مطالع  ي هدوره خلافت بني اميه، از همان آغاز با انحـراف مهمـي در زمين
رزترين نشانه شويم كه با دوره خلفاي راشدين مواجه مينظام سياسي در مقايسه با الگوي 

 قبلاً پيشگويي كرده بود: صپيامبرخلافت به سلطنت است كه  آن، تبديل نظامِ سياسيِ
 .)87F1(»الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم يأتي الملك العضوض«

پيشـه جـاي آن را    يابـد، سـپس سـلطنت سـتم     پس از من خلافت سي سال دوام مـي «
 ».گيرد مي

                                           
 روايت احمد و از ترمذي. -1
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نصي مشخص نشده اسـت، امـا دو امـرِ    درست است كه نظام حكومتي اسلام در هيچ 
 بسيار مهم يعني شورا و حكومت بر مبناي شريعت خدا در نص قرآن آمده است:

مۡرهُُمۡ شُرَوىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 ].38[الشوري:  ﴾وَأ

 .»است ديگر يك] مشورت با ي هرايزني و بر پاي ي هو كارشان [به شيو«

مۡر﴿
َ
 ].159[آل عمران:  ﴾وشََاورِهُۡمۡ ِ� ٱۡ�

 !»و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن«

َّمۡ َ�ُۡ�م ﴿ فٰرُِونَ نَمَ ل ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ� َٓ �ْو

أَف َُّ�ٱُ   َزنَأ ٓاَملَ 


    ].44: المائدة[ ﴾٤

گمـان   و هركس برابر چيزي كه خداوند نازل كرده است، حكم نكند او و امثال او بي«
 .»كافرند

﴿ 
َ
نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
ن َ�فۡتنُِكَو َ�نۢ َ�عۡضِ مَآ وَأ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ

َ
ت َ�َو َُّ�ٱََّتبعِۡ أ     َلَ 

َّ�ٱ َلَزنَُ إَِ�ۡك 

 ].49: المائدة[ ﴾

و در ميان آنان براساس چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است و از اميـال و  «
تـو را از برخـي چيزهـايي كـه      هاشان پيروي مكن و از آنان برحـذر بـاش! مبـادا    خواسته

 .»خداوند بر تو نازل كرده است، به دور و منحرف نكنند
اما شكل حكومت به صورت خلافت يا سلطنت مادام العمر يا بـراي مـدت معـين در    
نص بيان نشده است. به علاوه جزئيات اجراييِ زمانِ تطبيق نيز به اجتهاد مسلمين واگذار 

 آمـده اسـت و در زمـان حكومـت    صيث پيامبر اكرمدر نص حد چه آنشده است. ولي 
اتفاق افتاد، تبديل خلافت به سلطنت ظالمانه بود كه موجب وقوع ظلم بـر مـردم   اميه  بني
 شد.

ما اين است كه به شناخت عواملي بپردازيم كه اولاً به چنين تحولي انجاميـد   ي هوظيف
عد استقرار بخشـيد. امـا ايـن    هاي ب و ثانياً اين وضعيت جديد را در زندگي مسلمانان نسل

پندار كه اسلام به سبب اين تغييرات و انحرافات بـه پايـان راه رسـيده، تصـوري خـلاف      
 باشد. آميز مي حقيقت و واقعيت است و آگاهانه يا ناآگاهانه بسيار مبالغه
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پس بايد در نخستين گام، علل و عوامل وقوع و سپس حجم و ميزان اين انحراف را با 
اي كه عبداالله بن سـبأ يهـودي بـه     وجه و بررسي قرار دهيم. روشن است فتنهدقت مورد ت

و پيـدايش خـوارج    $شدن عثمان و جنگ بين امام علي و معاويه وجود آورد و به كشته
گويي اين كار  -هاي درگير انديشي، آنان را به كوشش براي حذف طرف منجر شد كه كج

هـا   واداشت. همه اين -خواهد افزود! گي آناين كه بر پيچيد حل مشكل است، غافل از راه
 اش خوانده بود. پادشاهي ظالمانه صقرار نظامي هستند كه پيامبر اكرمعللِ قوام و است

آري! فتنه و آشوب، چنان وجدان مسلمانان را تكان داده بود كه پايان جنگ و مناقشـه  
هـاي   الگوها و چهـره اي از  و بازگشت آرامش و استقرار به جامعه را هرچند با حذف پاره

كردند و ايـن امـر سـبب شـده بـود كـه        زو ميي اسلامي و تحت هر شرايطي جداً آروالا
كشـمكش بـه نفـع امـام علـي يـا معاويـه         ي هگروهي از بزرگان صحابه از ورود به عرص

دادن به درگيري و نبـرد، بـر    شان به جاي پايانكنند، از ترس اين كه مبادا دخالتخودداري 
 ايد!شدت آن بيفز

هـايِ بشـري    اسلامي اقـوام و گـروه   ي هسابق از سوي ديگر در پي فتوحات سريع و بي
هاي كافي براي شناخت ايـن ديـن بـه     كه آگاهي به اسلام گرويده بودند، بدون آن فراواني

اي دريافت كرده باشند كـه آنـان را نسـبت بـه      آنان داده شود يا تربيت اسلاميِ همه جانبه
مند سازد. ايـن دو   والاي اسلامي راستين و بدون كم و كاست، علاقههاي  الگوها و ارزش

سـاختن آن بـه هـر     عامل يعني هراس از گسترش فتنه و بلوا و رغبت شديد بـه خـاموش  
ممكن از يك سو و پيوستن جمعيت بسـياري از مـردم بـه اسـلام از ديگـر سـو،        ي هشيو

را فراهم آورده بودند وگرنـه   يامو ي هموجبات استقرار و افزايشِ قدرت حكومت ظالمان
اي از  اي كـه اصـحاب را موقتـاً بـه فـداكردن پـاره       شدن طوفان ناشـي از فتنـه   پس از آرام

اسلامي در راه بازگشت آرامشو امنيت به جامعه راضي ساخته بود،  ي ههاي بلند مرتب چهره
ان خلفـاي  آمد كه مسلمانان شيوه و سبك زنـدگي والا و ارزشـمند اسـلاميِ دور    لازم مي

 راشدين را از سر بگيرند.
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مين خليفه راشد به اصـلاح امـور پرداخـت و آن را بـه همـان      عمر بن عبدالعزيز پنج
كناره گرفت و آن را  گرداند. يعني از حكومت موروثي دوران خلفاي راشدين باز ي هشيو

ويش را ران خ ـ به مردم سپرد تا از طريق بيعت آزادانه و بـه دور از اكـراه و اجبـار حكـم    
ازات خلفاي راشدين در شخص وي، او را تيها و ام نشانه ي هبرگزينند. مردم نيز با مشاهد

احبان اين عمل خليفه و رد مظالم بـه ص ـ اميه  بني به اتفاق آرا به عنوان خليفه برگزيند. اما
گفتنـد:   ديگـر  يـك خويش را برنتابيدنـد و بـه    ي هدادن قدرت زورمنداران ها و از دست آن

ازدواج با آل خطاب! زيرا نسبت عمر بن عبـدالعزيز از طريـق    ي هييد! اين است نتيجبفرما
 سيد!ر خويشاونديِ سببي به خاندان عمر بن خطاب مي

هاي خود در راه اصلاح امور و جلوگيري  تراشي به مانع» سلطنت ظالمانه«بدين ترتيب 
خشيد و موجب شـد كـه   بار با مخالفان و معترضان استمرار ب از برخورد شديد و خشونت

گيري كنند و به امور  مردم به اصطلاح به لاك خويش فرو روند و از سياست كناره ي هتود
 ديگري بپردازند.

رخ داده بـود. ايـن   اميـه   بنـي  از نظر سياسـي دو نـوع انحـراف در حكومـت     جا اينتا 
عبـارت  گرفـت،   ها مورد اسـتفاده قـرار مـي    نظر از عللي كه در توجيه آن انحرافات صرف

 بودند از:
تغيير شيوه و الگوي والاي نظام حكومتيِ نشانگرِ روحِ كامل اسلام، يعني خلافـت   -1

 و تبديل آن به پادشاهي ظالمانه.
كردن مردم و بازداشـتن آنـان از امـر نظـارت بـر اعمـال        كوشش در جهت ساكت -2

از اداي تكليف ديني امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، بـا        حكومت و جلوگيري
 ي هاده از زور و خشونت و ممانعت از توجه به ايـن مسـأله بـه عنـوان آمـوز     استف

[ديني] زمان خلفاي راشدين كه براساس آن حكومـت مسـؤوليت مشـترك ميـان     
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روايان و مردم است و حكام حق ندارند آن را يـك جانبـه در دسـت خـود      فرمان
(قبضه كنند

88F

1(. 
شـود كـه در    ، زماني آشكار مـي عظمت و اهميت آثار ناشي از دو مورد انحراف مزبور

سلام ها به عنوان اصول مقرر و مورد قبول به حيات سياسي ا روي هاي بعدي اين كج دوره
شـود؛   ها براي استقرار نوعي نظام استبدادي و خودكامه، سوء استفاده مي آن راه يافته و از

 -واسـت مـردم  و نـه بـه خ   -اكمح ـشخصِ  ي هميل و ارادهايي كه بنا به  البته به جز دوره
عدالت مسير عادي خود را پيموده و وضعيت مردم صرفاً به لطف، مرحمت و بزرگـواري  

دادن  بـا سـوق  صپيـامبر گران يا بنا به فرموده  كردن دست ستم حاكم و نه اين كه با كوتاه
(آنان به جانب حق بهبود يافته باشد

89F

2(. 
اموي، بلكـه   ي هدر دور -هرچند پنهان و نامحسوس -يقيناً اين امر اثرات بسيار مهمي

عثماني به روشني بيشتر در زندگي امت اسلامي نشان  ي هدر عهد عباسي و سپس در دور
(داده است كه در اين خصوص به موقع در اين كتاب سخن خواهيم گفت

90F

3(. 
اش در  انحـراف سـومي بـه وقـوع پيوسـت و دامنـه      اميـه   بني سپس در دوره حكومت

 درازي به بيت المال. هاد كه عبارت بود از دستهاي بعدي رو به فزوني ن دوره

                                           
اسـت، زيـرا   » ي سياسي اسـلام  نظريه«ي تبيين حقيقت  ي كارشناسانه در زمينه اين امر مستلزم مطالعه -1

هاي فراوانـي از آن   ماندن بخش نظام حكومتي به وجود آمده پس از زمان خلفاي راشدين باعث پنهان
هاي صحيح اجرايي نيز از  اخذ و جنبه شده است. لذا اصول نظري بايد از كتاب خدا و سنت پيامبر

 ي خلفاي راشدين گرفته شود. دوره
روايـت از ابـوداود و    »والذي نفسي بيده لتأطرنهم على الحق أطراً ولتقصرنهم عليـه قصرـاً «يد: فرما مي پيامبر -2

گردانيـد و دستشـان    ها را به راه حق باز مي ام در دست اوست! آن سوگند به كسي كه زندگي«ترمذي 
 ».كنيد گري كوتاه مي را از ستم

بـاره در ايـن    گفـتن در ايـن   ام. سـخن  سخن گفته» صرواقعنا المعـا«اي از اين آثار در كتاب  در مورد پاره -3
 كتاب نيز لازم و ضروري است.
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از بيت المال مسـلمين درهمـي بـراي    رسيد كه  خليفه اول حتي به فكر و خيالش نمي
خود بردارد تا اين كه مسلمانان حقوق اندكي براي ايشان مقرر كردند، زيرا در ابتـداي بـه   

 روي؟ د: كجا ميرفت، پرسيدن ديدند كه به بازار مي گرفتن خلافت او را مي عهده
روم براي تأمين معيشت خود كار كنم! گفتند: ايـن كـار مناسـب مسـؤوليت      گفت: مي

زندگي خود را فـراهم   ي هنيست و خليفه با صداقت تمام گفت: پس چگونه هزينخلافت 
 مستمريِ اندكي برايش مقرر ساختند. ديگر يككنم؟ بنابراين، مسلمانان با مشورت

گرفت، يـك بـار خطـاب بـه      اش بسيار سخت مي و خانوادهعمر از اين بابت بر خود 
ايـن   خانواده نـاني پختـه بـود، گفـت:     ي هكه در پايان هفته از مازاد قوُت روزان همسرش

 اي افزون بر نياز ماست، آن را به بيت المال برگردان! انداز كرده اي كه پس جيره
آوردن هواداران  و به دست بذل و بخشش از بيت المال را با هدف يارگيرياميه  بني اما

شمردند و عمل خويش را بـه عنـوان    هاي حكومت براي خود امري مباح مي و تثبيت پايه
كردند! در صـورتي كـه خداونـد دادن زكـات را بـراي (تـأليف        (تأليف قلوب) توجيه مي

 هاي قدرت خاندان حاكم! قلوب) اختصاص داده است، نه به قصد تثبيت پايه
 هاي رخ داده در دوران بني اميه. روي ست از انحرافات و كج يا موارد فوق خلاصه

اي از ملاحظـات   هنگام بازنويسي اين دوره از تاريخ اسلام لازم است نسبت به پاره اام
 و هشدارها آگاهي داشته باشيم:

راويان مغرض، بايد روش راويان حديث در كار نقد براي پرهيز از روايات جعلي  -1
غل و غش،  هم، ضعيف و پيچيده براي رسيدن به حقايقِ بيسازي روايات مب و پاك

طرفي علمـي قـرار    بند به رعايت اصل بي تا اين كه در دسترس مورخ مسلمانِ پاي
 آيد: داده شود كه خود يكي از اصول دين به شمار مي

َّنِإ ٌۚمۡلِع ۦِهِب َك ﴿      ل َسۡيَ ل اَم ُفۡقَ� َ�ََ   
 ُُ� َداَؤُفۡلٱَو ّ     ََ�َۡ�ٱَو َعۡمّ    ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ سَ َٓ �ْوُأ




 ].36[الإسراء:  ﴾٣ وٗ�  ُٔ مَۡ� 
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گمان چشم، گوش و دل همـه مـورد    روي مكن! بي از چيزي كه از آن ناآگاهي دنباله«
 .»گيرد قرار مي اوپرس و جوي از 

 از: كوشش در جهت دفاع يك جانبه از عملكردعبارت است مسأله دوم برعكس  -2
هاي منسوب به آنان؛ بر اين اساس كه اين  تهمت ي هكار هماز راه نفي و اناميه  بني

ابتـدا  ها از سوي دشمنان و مخالفان سياسي اين قوم مطرح شده و از همان  تهمت
هـا   باطل و فاقد اعتبارند و از اين رو بايد براي اين ادعاها و اثبات موارد عكس آن

 كوشيد.
 علل اجتناب از حركت در مسير فوق، عبارتند از:

 تر گفته شد: الهي كه پيش ي ه، تضاد اين كار با برناماولاً

﴿ ٰ وِ ٱلَۡ�
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡو  َ لَو َِِّ� َءٓا     دََهُش ِطۡسِقۡلٱِب َ�ِمَّٰ�َق ْاو     

 نُوُك ْاوُن  ءَ َنيَِّ�ٱ امَا  
َ
هُّ�َ  ينِۡ  َ�ِ
قۡرَ�ِ�

َ
 ].135[النساء:  ﴾وَٱۡ�

عدل و داد بكوشـيد   ي هپيشه سازيد و در اقام ايد! دادگري اي كساني كه ايمان آورده«
تان بـه زيـان خودتـان يـا پـدر و مـادر و       خدا شهادت دهيد، اگرچه كه شهادت و به خاطر

 !»خويشاوندانتان بوده باشد
از: اتهـام و  عبـارت اسـت   كنـد كـه    ثانياً اين امر ما را با اشتباه مهم ديگري مواجه مـي 

رفيـع اسـلام در عـالم واقعيـت غيـر قابـل        افتراي تكراري در اين خصوص كـه الگـوي  
 اجراست.

گر نيـز بـه    ستمروايان  جانبه دست برداريم و فرمان كند از دفاع يك حقيقت ايجاب مي
هاي خود نسبت بـه مـردم و    ها و تجاوزگري پايه را مستند زورگويي آساني اين ادعاي بي

شـان بـه مقابلـه    اد و ستمدر برابـر اسـتبد  گرانه با آناني كـه   رحمانه و سركوب برخورد بي
 برخيزند، قرار خواهند داد. به راستي كه پيروي از حقيقت بر هرچيز اولويت دارد.

را در عمـل روي داده اسـت، نخواهـد     چه آنهر يههر شرح و تفسيري شايستگي توج
شرح و تفسير اين است كه نحوه و چگـونگي وقـوع حـوادث و علـل و      ي هداشت. وظيف
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دن به اين حوادث را اعم از قدرت قهريه يـا آرزوهـاي نفسـاني،    دا عوامل دخيل در جهت
روشن سازد اما هرنوع توجيـه تنهـا زمـاني صـحيح خواهـد بـود كـه تـأويلات فاسـد و          

 هاي نفساني را از ارزش و اعتبار ساقط گرداند. خواهش
 زنيم: اي مي ه مثال سادهيبراي بيان تفاوت ميان تفسير و توج

فلان شخص ديگر متنفر است، زيرا در راه رسيدن به هـدفي   از گوييم: فلاني وقتي مي
با او به رقابت برخاسته يا مانع رسيدن به هدفش شده اسـت و چـون قـدرت را در    معين 

بـه تفسـير حادثـه     جا ايندست گرفته، رقيب خود را مورد ستم و آزار قرار داده است. در 
ايم. اما از ديدگاه تفسير اسـلامي   دهدادن به آن را تبيين كر پرداخته و عوامل مؤثر در جهت

بـريم،   تاريخ، چنين تفسيري را براي توجيه سختگيري و خشونت اعمال شده به كار نمـي 
قرآني زير به مخالفـت   ي ههاي اسلامي مورد نظر آي چرا كه با اين توجيه با يكي از ارزش

 ايم: برخاسته

َُّ�مۡ شََ� ﴿ نَمِرۡ
 � َ�َ   َٔ  

َ
� ٰ ٓ ََ �  �ۡوَق ُن َّتلِل ُبقۡوَىٰ    رۡقَأ َوُه ْاوُلِدۡعٱ ْۚاوُلِدۡعَ� ّ


             ].8: المائدة[ ﴾

و دشمني با قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد! دادگري كنيد كه اين كار بـه  «
 !»پرهيزگاري نزديكتر است

 و در حديث قدسي آمده است:
بَادِي« ا عِ ْ  !يَ سيِ لىَ نَفْ تُ الظُّلْمَ عَ مْ رَّ ا، فَلاَ  ،إِنيِّ حَ مً َرَّ مْ محُ يْنَكُ تُهُ بَ لْ عَ جَ م وَ يْنَكُ واـتَظَالَ  بَ  .)91F1(»مُ

ام،  را بر خود حرام و آن را در ميان شما نيز حـرام كـرده  گري  ستم اي بندگان من! من«
 ».ستم نكنيد ديگر يكپس به 
گيريم كه همان تمـايزي اسـت    هاي اسلامي را ناديده مي يكي ديگر از ارزش چنين هم

وي را از سـاير حيوانـات    ،هاي نفساني به انسان وند با دادن قدرت كنترل خواستهكه خدا
 كند: مي تعبير» حدود«متمايز كرده است و قرآن از چنين قدرت كنترلي به 

                                           
 روايت از مسلم. -1
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َّ�ٱ ُدوُدُح َكۡلِِ فََ� َ�عۡتَدُوهَا﴿      ].229: البقرة[ ﴾

 !»ها تجاوز نكنيد ها حدود و مرزهاي الهي است. پس از آن اين«

َّ�ٱ ُدوُدُح َكۡلِِ فََ� َ�قۡرَُ�وهَا﴿      ].187: البقرة[ ﴾

 !»ها نزديك نشويد اين حدود و مرزهاي الهي است. پس بدان«
نفس را معيار انسانيت وي  ي هوابط و نيز تزكيضبندي انسان به اين  خداوند ميزان پاي

 قرار داده است:

َّوَس اَمَو ٖسۡفٮهَٰا ﴿     لهَۡمَهَا فُجُو ٧َ�
َ
ٰٮهَا  ٨رهََا وََ�قۡوَٮهَٰا فَ� َّ�َز نَم َحَلۡفَأ ۡدَ 


 وَقَدۡ خَابَ  ٩

ٰٮهَا َّسَد  ].10 -7[الشمس:  ﴾١نَ 
او را آفريده و تناسب كرده است! سپس به او گناه كه  آن و سوگند به نفس آدمي و به«

گردد كه نفـس خويشـتن را    و پرهيزگاري را الهام كرده است، كسي رستگار و كامياب مي
 .»گردد كه نفس خويشتن را پنهان بدارد و بپوشاند كيزه دارد. و كسي نااميد و ناكام ميپا

هاي نفساني) و التزام يا عدم التزام به  سازي (خواسته پاداش اخروي را به تزكيه يا پنهان
 احكام الهي مرتبط كرده است:

َّمَأَا مَن طََ�ٰ ﴿

ُّ�ٱ ۡ�يَا  ٣ َ ةٰوَيَ  �ٱ   رَثاَءَ وَىٰ فإَِ  ٣

ۡ
َّمَأَا مَنۡ خَافَ  ٣َّ ٱۡ�َحِيمَ ِ�َ ٱلمَۡأ




�ٱ َفّۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ   �َ �َو ۦِه ِّ�َر َماَقَ    وَىٰ  ٤
ۡ
َّةَ ِ�َ ٱلمَۡأ نَۡ�ٱ َّ   ].41 -37[النازعات:  ﴾٤ِإن

اما كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد و زندگي دنيا را تـرجيح داده باشـد، قطعـاً    «
است. اما آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس دوزخ جايگاهش 

 .»را از هوي و هوس باز داشته باشد، قطعاً بهشت جايگاهش است
 ي هبـرداري قـرار دهـيم، هم ـ    ها مورد بهـره  اگر شرح و تفسير وقايع را براي توجيه آن

ير مـادي و نيـز تفسـير    ست كه تفس ايم و اين كاري معيارهاي اسلامي فوق را ناديده گرفته
هـاي معنـوي و    ورزند و هردو تفسير ارزش ليبراليِ جهان غرب از تاريخ بدان مبادرت مي

كند كـه در ارائـه و    ما ايجاب مي ي هنمايند. وظيف اخلاقي را از حوزه عمل خود خارج مي



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   198

شرح و تفسير اسلامي تاريخ چه در خصوص تـاريخ اسـلام و چـه در مـورد تـاريخ بـه       
(جداً از اين كار بپرهيزيم صورت عام

92F

1(. 
از ماهيت و حقيقت اسلام كه در عالم واقع به جـاي   چه آندر مقايسه با  سوي ديگراز

هـايي كـه در دوره    روي مانده است، ضرورتاً بايد به ميزان و حجم حقيقي انحرافات و كج
گمـان وجـود    ايـم: ايـن   ها گفتهربا كه چناناميه اتفاق افتاده است اشاره كرد.  حاكميت بني

هـاي   روي شود كه انحرافات و كج دارد و از روي عمد يا غير عمد نيز به آن دامن زده مي
اسلام را نابود كرده است! اين در  ،هاي بعدي نظر از دوره به تنهايي و صرفاميه  بني دوران
گويـد:   كند و به سادگي و روشني مـي  خلاف اين گمان را تأييد ميست كه واقعيت  حالي
قرن پيش تا بـه امـروز بـه دليـل جنـبش       14م به رغم انحرافات دوره اموي تقريباً از اسلا

هـاي تـاريخي بـراي     چنـان بـاقي و پابرجـا مانـده اسـت و واقعيـت       بيداري اسلامي هـم 
 دادن در اين باره به تنهايي كافي هستند. گواهي

 ـداما قصد ما اين است كه با معيار قرار دادن سيماي سالم تحريف نشده  ن بكوشـيم  ي
 حجم و حدود انحرافات مزبور را مشخص كنيم.

اوج خــود در زمــان زنــدگي  ي هترديــدي نيســت كــه در دوره امــوي اســلام از نقطــ
و خلفاي راشدين دچار تنزل شد و همين امر سبب شـده اسـت كـه ايـن      صخدا سولر

بعد تمـام   گردد كه كار اسلام از آن زمان بهها در اذهان شماري ايجاد و تقويت  زني گمانه
 شده است!

قبل از هر چيز بايد اعتراف كنيم كه فـرض بـر ايـن نبـوده اسـت كـه اسـلام پـس از         
حفـظ كنـد، زيـرا    مدت زيادي شكوه و عظمت خود را در حد اعلاي آن روز  صپيامبر

و خلفاي راشدين پس از ايشان دو عامل اساسي و حياتي  صحضور شخص رسول خدا

                                           
 ) از همين مؤلف.للتاريخ يسلامحول التفسير الإدر نگا: ( -1
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طبيعتاً هيچ يك نه قابل  آمدند كه مندي به شمار مي شكوه براي دوام و بقاي اسلام در اوج
(ست و نه تكرار شدني است  دوام

93F

1(. 
بايد اعتراف كنيم كه رسيدن نسل آن زمان به آن نقطه از اوج و عظمت كاري  چنين هم

آمده اسـت، زيـرا خداونـد     به شمار مي -و نه از بابا تكليف و تكلف -آزادانه و داوطلبانه
هاي رفيعي را بر افراد بشر واجب نكرده است، هرچند آنان را براي رسـيدن   فتح چنان قله

 مند كرده باشد. امر علاقهبه اين 
داري و پيشرفت بـدان   اوج دين ي ههمتا در رسيدن به نقط در واقع موفقيت آن نسل بي

 ـ  واجبـات   ي هسبب صورت گرفته است كه اعمال غير واجب و مستحب ديني را بـه منزل
دانستند. براي توضيح بيشـتر بـه    ها مي د و خود را داوطلبانه مكلف به انجام آنشناختن مي

 پردازيم: ذكر چند مثال مي

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة﴿ َّ  ].10[الحجرات:  ﴾ِ�
 .»ندديگر يكفقط مومنان برادر «

انفاق و كمك به نيازمندان توسـط ثروتمنـدان از طريـق پرداخـت زكـات را       چنين هم
 ـواجب گرد افـراد منـوط    ي هانده و كمك مالي بيشتر را به سخاوت و بخشندگي داوطلبان

 فرمايد: ايشان مي ي دربارهساخته است. اما افرادي هم بودند كه خداوند 

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَة﴿
َ
ٰ أ ٓ ََ � َنوُرِثۡؤُ�َ      ].9[الحشر:  ﴾

 .»د سخت نيازمند باشنددهند، هرچند كه خو و ايشان را بر خود ترجيح مي«
نيـازي و   بـي و از روي شـان بـود   از تـوان مالي اين چنين سخاوتمنديِ داوطلبانه فراتـر  

گرفت، بلكه با وجود نيازمندي شديد، ديگران را بر خـود تـرجيح    گري صورت نمي توان
نخواهند يافت و خداوند نيـز  مردم بدان دست ي هست كه هم اي دادند: اين مقام و مرتبه مي
 را بر هيچ كس واجب نكرده است. آن

                                           
 ) از همين مؤلف.واقعنا المعاصراز كتاب: (» جيل الفريد ةإلىنظر«در صورت تمايل نگا: فصل  -1
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 فرموده است: صپيامبر
لدينه، ومن حام  الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ«

 .)94F1(»أوشك أن يقع فيه حول الحمى
ها مشـابهاتي وجـود دارد: كسـي از     حلال معلوم و حرام نيز معلوم است و در بين آن«

ز گناه بيزاري جسته است و آن كس كه در اطراف پـرچين پرسـه زنـد،    شبهات بپرهيزد، ا
 ».نزديك است كه به درون آن بيفتد

خـود  لذا مسلمانان را به اجتناب از شبهات فراخوانده است. اما كسـاني كـه در مـورد    
» كـرديم  نظر مـي  بودن صرف ترس از حرامدرصد چيزهاي حلال به سبب  90از «اند:  گفته

پرداختند و اين  نجام اموري كه خداوند و پيامبرش واجب نشمرده بودند، ميداوطلبانه به ا
 دادند. كار را به قصد تقرب به خدا و كسب مغفرت و رضاي او انجام مي

مسـلمانان آن دوره را  فـرد   بـه  نظيـر و منحصـر   هاي بي گيژچنين رفتارهايي بود كه وي
اي بازخواسـت   منشـانه  داري بـزرگ بـر  داد. اما ما احدي را براساس چنان فرمان تشكيل مي

هـاي   كنيم و نيز حكام اموي، عباسي، عثماني و ديگران را با معيار رسيدن بـه آن قلـه   نمي
اسلامي و در رأس آنان خلفاي راشدين در دوران اوج عظمت و  ي هجامعرفيعي كه افراد 

ه آنـان را  انـد، مـورد محاسـبه قـرار نخـواهيم داد، بلك ـ      ها دست يافته پيشرفت اسلام بدان
گناهـان  دهـيم و بـه سـبب     براساس ميزان انجام واجبات الهي مورد بازخواست قرار مـي 

در پيشگاه خداوند نيز مورد بازپرسي قرار خواهند گرفـت  مرتكب شده، در روز رستاخيز 
پوشي و گـروه ديگـري را مجـازات     خويش از گناهان شماري چشم ي هو خداوند به اراد

 كند. مي
روايان را با ترازوي عـدالت خليفـه دوم مـورد محاسـبه      فرمان يه و ديگرام ما بنييعني 
به رغم خواست الهي » سلطنت ظالمانه«هايي كه در دوره  دهيم، اما به خاطر ستم قرار نمي

                                           
 م.روايت از بخاري و مسل -1
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دامنـي   كنيم. آنان را با معيـار پارسـايي و پـاك    ها را بازخواست مي بر مردم رفته است، آن
(گانه، راشدين پنج ي هخليف

95F

كنيم. اما بـه   بازخواست نمير تعامل با بيت المال مسلمانان د )1
براي جلب و جذب مردم بـه هـواداري   مصرف بيت المال  دربارهشان تأويل نادرستخاطر 

 دهـيم، در حـالي كـه خداونـد تنهـا      ر ميها را مورد بازخواست قرا از حكومت خويش آن
اسلام اختصاص داده است.  بخشي از زكات را براي ايجاد الفت در قلوب مردم نسبت به

كنـيم، بـه ايـن     مخالفان بازخواست مي ي هآنان را به خاطر برخورد خشن و ظالمانه با هم
اميه، انجام  و به قصد سرنگوني حكومت بني اعتراض داشتهي هها جنب علت كه اين مخالفت

ه درست كار، به جاي سركوبي، خودداري از خطاهايي بود ك ـ ي هنگرفته بوده است و چار
 گرفت. مستمسك اعتراض معارضان قرار مي

تنهايي، انحراف به  سلام از اوج و حد اعلاي اوليه بهكه: هبوط و سقوط ا اصل كلام اين
تربيتي جديـد در  شدن اثرات  و كم رنگ صآيد، زيرا بعد از وفات رسول اكرم شمار نمي

يـان كـار اسـلام هـم     هاي مردم، وقوع چنين امري طبيعي بود و اين امر به پا ها و جان دل
 -بندي مردم نسبت به مقررات اسلام و انجام واجبات دينـي  انجامد و در صورت پاي نمي

ها را در اين جهان و نيز بهتـرين و   انسان ي هخداوند رستگاري و سعادت هم -و نه بيشتر
نمايـد كـه هـيچ كـدام از      ترين پاداش اخروي يعني بهشت را براي مؤمنان مقرر مي ارزنده

 هايِ جاهليِ حاكم قادر به تحقق آن نخواهند بود. نظام
گفتيم حكام اموي و سايرين به سبب انحراف از اين ميزان و كوتاهي  كه چناندر واقع 

گيرند و ترديـدي نيسـت    در انجام حد عادي و معمولي تكاليف مورد بازخواست قرار مي
هـا   روي اين كج ي هو انداز . اما حجماست  ها و انحرافاتي عملاً رخ داده يرو كه چنين كج

                                           
داد. معمـولاً   ي راشد نسبت به بيت المال حساسيت جدي نشان مـي  عمر بن عبدالعزيز پنجمين خليفه -1

كـرد. يـك بـار     ماند و از نور شمع بيت المال اسـتفاده مـي   ها براي انجام امور مسلمانان بيدار مي شب
جـه ايـن امـر    ي موضوعي شخصي با او شروع به گفتگو كرد و چون خليفـه متو  باره پسرش آمد و در

 شد، بلافاصله شمع را خاموش كرد!
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چقدر بوده است؟ و چه آثار و پيامدهايي در خصوص اجراي واقعي اسلام در دوره اموي 
 بر جاي گذاشته است؟

به منظور ابطال هرنوع پندار در خصوص به پايان رسـيدن راه اسـلام بعـد از خلفـاي     
اشـاره  اميـه   بني روي و گسترش جغرافيايي اسلام در دوره ست به پيش راشدين تنها كافي

طلبي و كشورگشايي صرف نيستند و نبايـد   كنيم. شكي نيست كه فتوحات اسلامي توسعه
تـرين جنـبش تـاريخي     ها نگريسته شود. در حقيقت اين فتوحات بزرگ به اين اعتبار بدان

 است كه انسان را از تاريكي به روشنايي هدايت كرده است.
هـاي   قـدرت  ي هن سخن فوق و ادعاي همميافكران  در مرحله نخست در ذهن روشن

انـد و   سـاز بـوده   هاي بـزرگ: تمـدن   كه به وجود آورندگان تمدن بزرگ تاريخ مبني بر اين
شان به خاطر انتشار آن تمدن خاص صورت گرفته است. فقط يك  نههاخوا اقدامات فزون

 آيد. نوع تشابه به وجود مي
نـدازيم كـه در تـاريخ از خـود نـام و      بيهاي قديم و جديـد   يد نگاهي به امپراتوريبياي

روم، ايران، هنـد، چـين،   هاي: فرعون، آشور، فينيقيه،  اند؛ امپراتوري نشاني بر جاي گذاشته
 بريتانيا، فرانسه، آمريكا، روسيه و...

چيـزي را در  هاي جاهلي اولاً چگونه بر پا شده و ثانيـاً چـه    حال ببينيم اين امپراتوري
 اند؟ جهان انتشار داده

توان بدون هيچ ترديدي چنين گفـت:   ها مي اين امپراتوريگيري  چگونگي شكل ربارهد
قهريه بر پا شده و كشورها  ي هو قوزور تجاوزگري  ي ههاي مزبور بر پاي امپراتوري ي ههم

انـد و بـه    هاي ديگر به اجبار به اطاعت و تسليم در برابر دولت مركزي وادار شـده  و ملت
ها بـه صـورت ابـزاري در     نيروي نظامي و ديگر نيازمندي: تأمين هاي گوناگون نظير شيوه

و قـدرت و  ها از طريق انباشـت ثـروت    اند. اين دولت خدمت دولت قوي مركزي درآمده
و محروميـت و ذلـت   امكانات مـادي در ازاي گرسـنگي    ي هگرانه از هم برخورداري ستم
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غاصبانه خويش را فراهم ي ههاي ضعيف موجبات افزايش هر چه بيشتر قدرت و سلط انسان
 اند. ساخته

ها در عين داشتن فساد و شر فراوان  اما در مورد دوم ترديدي نيست كه اين امپراتوري
شان اند، زيرا زندگي و موجوديت ذاتي مقداري خير و خوبي را نيز براي جهان به بار آورده

 ـ  بر مبناي هدايت الهي شكل نگرفته است و مي ر انـدك و فسـاد   تواند تنها مشتمل بـر خي
آن كـس كـه چيـزي را نـدارد،     ». سـت از كوزه همان تراود كه در او«ه بسيار باشد. چرا ك

 تواند آن را ببخشد! نمي
اي دارد. لـذا   به حالت كلي فـوق وضـعيت جداگانـه   ظاهراً تمدن معاصر غرب نسبت 

ه با تمدن هاي استعمار را كه همرا ها و پليدي خواهيم به فريفتگان و شيفتگان آن زشتي مي
قهريـه   ي ههاي جهـان را بـا قـو    هاي ملت سرزمين ؛گيري از دستاوردهاي آن مزبور و بهره

هـا   ها و سركوبي و آزار و اذيت سـاكنان ايـن سـرزمين    كنند و به چپاول ثروت اشغال مي
تمـدن غـرب    ي هشـويم كـه آخـرين ثمـر    پردازند، خاطر نشان كنيم و به آنان يـادآور   مي

كه در واقع شكل جديد تعـدي و تجـاوزگري   » نظم نوين جهاني«به ست موسوم  اي هديه
آيد و از بارزترين محاسن نظم نـوين   كوچك به شمار ميهاي قوي عليه كشورهاي  دولت

هـاي زورگـوي غربـي در امـور داخلـي كشـورهاي        دخالت مستقيم و غير مستقيم دولت
هرچه بيشتر و يد و استخراج نفت است، تا منافع نامشروع خود را از طريق تولي هتوليدكنند

بـردن   حياتي در بازارهاي جهاني تأمين كنند. اين كار به پايان ي هتر اين ماد ارزان ي هعرض
ترين زمان افزايش ثروت كشورهاي ثروتمند و فقـر ذلـت و نـابودي     ذخاير نفتي در كوتاه
وم نظـم نـوين   در پي دارد. يكي ديگر از اثرات ش» نظم نوين جهاني«ملل فقير را زير نام 

همه وسايل و ابزارهاي مورد نيـاز اسـرائيل بـراي     ي هاز: تأمين و تهيعبارت است جهاني 
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ع امكانات و ابزارهـاي دفـع   ساختن كشورهاي عربي از هرنو تجاوزگري و محروم ي هادام
(تجاوز

96F

1(. 
اما پيروان اديان آسماني پيشين از جمله: يهوديان و مسـيحيان چـه چيـزي را در دنيـا     

 اند؟ رش دادهگست
اسـرائيل تبـديل كـرده و     يهوديان دين خود را به تعصبي كوركورانه نسبت به قوم بنـي 

مايل به نشر و گسترش آن در ميان مردم جهان نيستند تا كسـي را در پرسـتش معبـود بـا     
براي گسترش مسـيحيت در  خود شريك نسازند! اما مسيحيان از زمان بولس (سنت پول) 

انـد؟ آري! از همـان    ند. اما چگونه؟ و چه چيـزي را توسـعه داده  ا سطحي وسيع در تلاش
پرسـتي   اي بـت  آغاز به جاي دين الهي كه عيسي بن مريم حامل آن بود، بـه انتشـار گونـه   

اند كه به موجب آن عيسي و جبرئيل روح القدس همراه با خـدا پرسـتش    مبادرت ورزيده
 شوند: مي

َنِإ ْآوُلاَق َنيَِّ�ٱ ّ ﴿     فََ� ۡدرَ   ].72: المائدة[ ﴾�ََّ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ مَرۡ�َمَ  ق

 .»گويند: خدا همان مسيح پسر مريم است گمان كساني كافرند كه مي بي«

َّ�ٱ َّنِإَ ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةَّقَدۡ �َ ﴿  ْآوُلاَق   نيَ   َّ�ٱ    ].73: المائدة[ ﴾

 .»خداست گويند: خداوند يكي از سه گمان كساني كافرند كه مي بي«

ْاو عِبَادٗ ﴿ َّاسِ كُون نلِل َلوُقَ� َّمُ� َةّ      وُبُّ�ٱَو َم    �ُۡ�ٱَو    بَٰ�ِكۡلٱ َُّ�ٱ ُهَيِ�ۡؤُي نَأ ٍ   

  بَِل�َ

َنَ  ا ّ�ِ 
َّ�َر ْاوُنوُكنِّٰ�ِ مِن    نِ�َٰ�َو َِّ�ٱ ِنو     وََ�  ٧نَ بمَِا كُنتُمۡ ُ�عَلّمُِونَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَ�مَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  ۧ

                                           
وسايل و ابزارهاي لازم براي دفع تجاوز پيشكش خودشان؛ ملت فلسـطين بـه عنـوان قربـاني اصـلي       -1

هـا،   هـا روزانـه در خانـه    ترين حق، يعني حق حيات محروم است و فلسـطيني  تجاوز، حتي از طبيعي
هـا   ه اتهام تروريسم و به نام مبارزه با آن توسط بمبها، مزارع خود و حين مسافرت با اتومبيل ب خيمه

شوند و مناديان و مدافعان حقـوق بشـر و دموكراسـي و ايضـاً      هاي دشمن غاصب شكار مي و موشك
آورند و با وقاحـت هرچـه بيشـتر ايـن      نظم نوين [با همان ظلم نوين] جهاني! بزرگوارانه(!) دم برنمي

 د! (مترجم)نامن ها را دفاع از خود مي تجاوزگري
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�ٱَو َةَكِ�َٰٓبِّّ�ِ    �ََمۡل
 ٱ ْاوُذِخَّتَ� نَأ ۡمُ�َر  


   

 ُّم مُتنَأ ۡذِإ َدۡعَ� ِرۡفُ�ۡلٱِب مُ�ُرُمۡأسۡلمُِونَ  ۧمُۡ

   

  

َ
ي
� ۗاًباَ�َ 

رَأ َ
 ٨﴾ 

 ].80 -79[آل عمران: 
گـاه بـه مردمـان     ه او كتاب، حكمت و نبوت بخشـد، آن هيچ كسي را نسزد كه خدا ب«

هـا بگويـد: براسـاس] كتـابي كـه       دگان من باشيد، بلكه [بايد به آنبگويد: به جاي خدا بن
ايد، مردماني خدايي باشيد و بـه شـما فرمـان     ايد و درسي كه خوانده ايد و ياد داده آموخته

دهد كه فرشتگان و پيامبران را به عنوان خداي خود قرار دهيد. آيـا ممكـن اسـت او     نمي
 ؟»ايد مسلمان شدهه ك آن شما را به كفر فرمان دهد، بعد از

گسترش دادند كه انسان را به رهبانيت ترك زنـدگي دنيـوي و   آري، مسيحيان ديني را 
خواند كه از يـك سـو موجـب ركـود در زنـدگي،       اعتنايي به نيازهاي جسماني فرا مي بي

واكنشـي بـه مراتـب     عمران و آباداني و از سـوي ديگـر  انگاري در عرصه  سستي و سهل
 ها محض مادي و جسمي خواهد انجاميد: ش افراطي به لذتتر، يعني گراي زشت

َّ رَِ�يَ ﴿ قَح اَهۡوَعَر اَمَ� َِّ�ٱ ِنَٰ�ۡضِر َءٓاَغِتۡبٱ َّ�ِإ ۡمِهۡيَلَع ا          
       هَٰ �ۡبَتَك اَم اَهوُعَدَتۡ�ٱ ًةَّيِ�ا

        بۡه تهَِاۖ 
ِنۡهُ  َٔ َ�  جۡرَهُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ ّم

َ
ْاو مِنۡهُمۡ أ َّ�ٱ اِنَي ءَمَانُ سِٰقُونَ تَنۡي  ].27[الحديد:  ﴾٢مۡ َ�

و رهبانيت سختي پديد آوردند كه ما آن را بر آنان واجب نكرده بـوديم و خودشـان   «
را  بايـد آن  كـه  چنـان آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديد آورده بودند، اما آنان 

را داديم، ولي مراعات نكردند. ما به كساني از ايشان كه ايمان آوردند، پاداش در خورشان 
 .»بيشتر آنان از حدود الهي خارج شدند

 چنين ديني نظام روحانيِ عريض و طويلي در قالب كليسا و افراد وابسته، بـه  به همراه
هـاي   هاي زندگي دست به انـواع تجـاوزگري   جنبه ي هپاپ برپا شد كه بر ضد همرياست 

انشـمندان را مـورد آزار و   با مخالفت بـا تفكـر و تعقـل، د   زمان  هم زد و زشت و قبيح مي
علوم تجربي يا نظري بـاز   ي هو تحقيق در زمينداد و آنان را از هرنوع بحث  مياذيت قرار 

ماندگي دچار شد. سـپس واكـنش    از هر حيث به ركود و عقبداشت. در نتيجه جامعه  مي
ين و جدايي كامل از دبر مبناي زندگي  ي هبدتري رخ داد كه به شكل الحاد و تنظيم برنام
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بلكه دشمني با دين ظهور و نمود يافته است! بدين ترتيب رسالت آسماني توسـط كليسـا   
در دوران حاكميت كليسا بر مردم و چه در دوران پس به شكلي كاملاً وارونه درآمد و چه 

از شورش بر ضد اين حاكميت و عدم پيروي از دستورات دين به جاي اصلاح امـور بـه   
 انتشار فساد پرداخت.

نظيـر در تـاريخ اسـت، زيـرا      ترش اسلام در جهان برخلاف مسيحيت رويدادي بيگس
جاهليِ قديم و جديد و يا مانند مسيحيت تحريف شـده، دسـت بـه    هاي  مانند امپراتوري

نظير،  طلبي و تجاوزگري همراه با انتشار فساد، نزده است. در آن حركت تاريخي بي توسعه
دادند و بندگي  نور را به جاي تاريكي گسترش مي مسلمانان هدايت را به جاي گمراهي و

هاي رنگارنـگ   واقعي خداوند را به جاي پرستش جعلي و دروغينِ حاكمان، كاهنان و بت
هاي به بردگي كشيده شده را آزاد و با بازگرداندن حقوق انسـاني   انساندادند و  انتشار مي

 گرداندند. مي خود باز» انساني«پايمال شده، آنان را به جايگاه والاي 
هاي عدالت، برادري، تسامح و همكـاري متقابـل را انتشـار     اي ارزش به گونه چنين هم

ده سابقه بوده و در هيچ نظام ديگري به جز اسـلام مشـاهده نش ـ   دادند كه در تاريخ بي مي
 است.

 ــ  ــه و بلندپاي ــه جانب ــتين و هم ــدن راس ــار تم ــتاي انتش اســلام  ي همســلمانان در راس
 ي ههـاي آن را بـر روي هم ـ   كننـد، بلكـه دروازه   را به خود منحصر نمـي دستاوردهاي آن 

گشايند و مسيحيان اندلس و اروپاي شرقي و يهوديان سـاكن ممالـك    مسلمانان جهان مي
آميـز   آموزي يا زندگي مسـالمت  هندي و همه آناني را كه هدف علماسلامي و گاوپرستان 

(دهند ميتمدن اسلام قرار  ي هداشته باشند، در زير ساي
97F

1(. 
كردنـد و مـردم را بـه ذلـت      شـده را غـارت نمـي    هاي كشورهاي فتح مسلمانان ثروت

 ي هداشـتند تـا بتواننـد ادام ـ    مانـده نگـه نمـي    شده را عقب هاي فتح كشيدند و سرزمين نمي
جويي خود بر آنان را توجيه كنند، بلكه از همـان ابتـدا مـردم را بـه      و برتري» گري سلطه«

                                           
 »).التوحيد بين الماضی والحاضر أمة«، فصل: حوال العالم المعاصرلأ ةسلامييةإرودر صورت تمايل نك: ( -1
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كردند و در صـورت پـذيرش بـرادر دينـي آنـان بـه شـمار         م دعوت مينيكي، يعني اسلا
نوعي ماليات موسوم بـه (جزيـه)   خواستند  آمدند و در صورت عدم پذيرش از آنان مي مي

ت نـازل  رسيدن پيام حق و خيـر و سـعاد  گر عدم مقاومت آنان در برابر  بپردازند كه نشان
گـاه جنـگ    د هـردو پيشـنهاد، آن  د و در صورت رشده از آسمان به گوش و ذهن مردم بو

مراكـز  «داد. البته نه به خاطر اجبار كسي به پذيرش اسـلام، بلكـه بـراي نـابودي      روي مي
(آورند كه از رسيدن پيام حق به گوش و ذهن مردم ممانعت به عمل مي» قدرتي

98F

پس از  .)1

                                           
هدف اصلي و اساسي جهاد در اسلام در واقع همين اسـت و دشـمنان اسـلام بـه درسـتي بـه        -الف -1

گاه با اشاره يا كنايه بـر   بي اند و تصادفي نيست كه سردمداران دولت آمريكا گاه و اهميت آن پي برده
ي آمـوزش و پـرورش    لزوم اصلاح و حذف برخي آيـات قـرآن (بـه ويـژه آيـات جهـاد) از برنامـه       

 ورزند. كشورهاي اسلامي و به ويژه كشورهاي عربي، تأكيد و اصرار مي
ب ادعا كرده است كه بالاترين دسـتاوردي كـه انسـان معاصـر كس ـ    » پايان تاريخ«فوكوياما در كتاب  -ب

است و اين انديشه بايد جهاني شود و تأكيد كرده اسـت كـه اگـر    » ليبرال دموكراسي«ي  كرده، انديشه
كـنم! در   ) اين انديشه در جهان حاكم شود، من از آن حمايـت مـي  cruiseلازم شود با موشك كروز (

ي رسالت،  نامهي جهاني فرهنگ بايد ليبرال دموكراسي آمريكايي باشد و.. (برگرفته از: روز اين دهكده
28 /2 /83.( 

ي جهـاني دولـت    ي زمين به دهكده شدن كره رساني و تبديل در دوره تسلط كامل ابزارهاي اطلاع -ج 
ي ايدئولوگ معروف ليبرال دموكراسي براي رساندن پيام و استقرارِ حاكميت ايـن   آمريكا بنا به توصيه

شي و اشغال كشورها و خرابـي و نـابودي و   ي لشكرك انديشه، بدون هيچ نوع مجوز بين المللي اجازه
ي هـزاران   هاي حاكم از جمله در افغانسـتان و عـراق را آن هـم در فاصـله     كشتار مردم و تغيير رژيم

 دهد. كيلومتري مرزهاي آمريكا به خود مي
بايد حضرت عيسي بيايد و مسلمانان چهارده قرن پيش و پـس از آن را زنـده كنـد و بـه آمريكـا       -د 

گشايي، تجاوزگري و نيـز تروريسـم    هد تا آنان را به همراه مسلمانان امروزي، به جرم جهانتحويل د
و ساير » گوانتانامو«هاي خود آمريكا) به جهنم  اي حتي در دادگاه (و صد البته بدون هيچ گونه محاكمه

و بـه نقـل   ي واشينگتن پست  هاي آشكار و نهان، در كشورهاي متحد آمريكا (به نوشته روزنامه زندان
هـا و نهادهـاي رنگارنـگ و حتـي      ) روانه كند و بـه هـيچ يـك از سـازمان    BBC 12 /8 /84از راديو 
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 ي هسـاي  گـاه مـردم در   ها از اذهـان، آن  و محو آثار تبليغاتي آنگري  ستم هاي حذف كانون
(بخواهند آزاد خواهند بود چه آناسلام براي پذيرش 

99F

1(. 
ها و اثرات واقعي فتوحات اسلامي، يكي از فصول اساسي تاريخ  ها ويژگي قطعاً انگيزه

دهد و مطالعه و بررسي عميق آن، براي ابطال ادعاهاي خاورشناسان و  اسلام را تشكيل مي
(سـت  امـري ضـروري   »گراي عـرب  مورخان ملي«شان از جمله شاگردان

100F

از  جـا  ايـن در  .)2
از: دلالت بـر نفـوذ عميـق    عبارت است پردازيم كه  فتوحات مي ي هديدگاه معيني به مسأل

كه به حركت درآمد؛ و اگر درون افراد اين امت، از اسلام  تيهاي ام ها و جان اسلام در دل
گستردگي اتي با چنين گاه فتوح هيچ -يا بهتر بگوييم آكنده از روح اسلام نبود -خالي بود

شـده در   مطـرح  ي هادعاي مغرضانگرفت. نخستين  سرعت و اثرگذاري عميق صورت نمي
دهـد، ايـن اسـت كـه      پـايگي اعتبـار خـود را از دسـت مـي      سبب بياين خصوص كه به 

هاي اقتصادي پشت سر فتوحات اسلامي قرار داشته است! بـه يقـين كسـي كـه بـا       انگيزه
كند كه در  در نخستين برخورد مردم را به اسلام دعوت نمي اهداف اقتصادي حركت كند،

سـاختن در   صورت پذيرشِ دعوت مانند برادر آنان را در آغوش بگيرد و به قصد شـريك 
قرار دهد! منافعي كه خداوند از طريق هدايت به وي اعطا كرده است، تحت تعاليم اسلام 

 دهند! سلام نسبت ميواي بر آناني كه اين همه دروغ و تهمت را به تاريخ ا

                                                                                                             
شـده از   هاي پرت ترين رسيدگي به وضعيت اين انسان ي كوچك خودساخته مدافع حقوق بشر، اجازه

سـت كـه    ) ندهد. اين در حاليhumanismي انسانيت را، آن هم در دوره حاكميت اومانيسم ( گردونه
مسلمانان چهارده قرن پيش براي ابلاغ پيام اسلام از يك روستا به منطقه يا روسـتاي مجـاور وسـايل    

 چنداني در اختيار نداشتند! (مترجم).
» التوحيـد بـين الماضـی والمعـاصر ةأمـ«از فصـل   163 -153صفحات » رؤية إسلامية لأحوال العالم المعـاصر«به  -1

 رجوع كنيد.
كننـد و بـا تعصـب از آنـان      كه مورخان مسلمان از دشمنان اسلام كسب دانش ميجاي تأسف است  -2

 كنند، غافل از اين كه آثارشان به سم آغشته است! مطالب را نقل مي
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گردنـد و   از اعتبـار سـاقط مـي   بدين ترتيب ساير ادعاهاي مربوط به فتوحات اسلامي 
ايـن كـه از جانـب    پـذير نيسـت، مگـر     ماند كه چنين حركتي امكان مهم باقي ميحقيقتي 

منـد و خواهـان ديـن و     و علاقـه افرادي صورت گيرد كه تا اعماق وجود انباشته از ايمان 
ار آن در اطراف و اكناف جهان بوده باشند و ما در چندين كتاب به اين مسأله مايل به انتش

هـاي فتوحـات اسـلامي را     ايم كه قدرت مادي به تنهايي نخواهد توانست شگفتي پرداخته
 تبيين و تفسير نمايد.

انـد و   بـه كـار گرفتـه   هاي طاغوتيِ فراواني قدرت خود را براي كشورگشايي  حكومت
ام  بارهـا گفتـه   كه چناندست يابند!هاي اسلامي به موفقيت  حركت ي هانداز اند، به نتوانسته

تـوان گشـود! و    ها را نمي ها را فتح كرد، اما دل توان سرزمين ترديد، با توسل به زور مي بي
خـواهي ارضـي،    در هنگام فتوحات اسلامي به وقوع پيوست، در حقيقت نـه فـزون   چه آن

هـاي   ها براي پذيرش اسلام بود و در بيشتر سـرزمين  بلكه تنها تلاش در جهت تسخير دل
فتح شده، مردم حتي آناني كه بدون اكراه و اجبار، دين قبلي خـود را حفـظ كـرده بودنـد     

زبان مشترك پيروان آن، يعني عربي را بـه عنـوان زبـان    اسلام،  ي هافزون بر پذيرش آزادان
 كنار گذاشتند!برند،  تر به كار مي را كه پيشملي پذيرفتند و زباني 

واقعي مسلمان نبودند و نيـروي عقيـده، سـلوك،    ها به معناي  اگر فاتحان اين سرزمين
رفتار و حركت خود را از اسلام كسب نكرده و در عالم واقـع آن را بـه اجـرا درنيـاورده     

ديگر مربـوط بـه    ي هتوانست اين همه شگفتي بيافريند. مسأل بودند، فتوحات اسلامي نمي
نظامي، از فراواني نيروهـا و  از نظر موارد، مسلمانان ين است كه در بيشتر ا ،قدرت محض

تجهيزات نظامي، آلات جنگي، ابزار، خبرگي و شناخت بسيار كمتري نسبت بـه دشـمنان   
بوده است و  -خورد كه شكست مي -با طرف مقابلبرخوردار بوده و از اين لحاظ برتري 

توانستند بر دشمناني كه از  آمد، نمي نمي فاتحان عنصرِ غير ماديِ ديگري به ياريچه  چنان
ظ فنون جنگي و تعداد نفرات و تجهيزات نظامي برتر از آنان بودند، پيروز شوند. اين لحا
 هاي مؤمنان سرشار از آن بود. ست كه دل اي صر همان عقيده زنده و بالندهعن
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گوينـد: انحرافـات و    ها و دلايلي است در پاسخ به ادعاهايي كـه مـي   ها همه نشانه اين
ست كـه لزومـاً    اي هاي بني اميه، اسلام را در گهواره نابود كرده است. و اين نكته روي كج

ان گـر  پـژوهش هـاي خواننـدگان و    بايد زمان درازي را به تثبيت و دوام آن در جان و دل
 اختصاص دهيم.

ن راه رسيده است لازم است اين تلقين پليد را كه اسلام، بعد از خلفاي راشدين به پايا
 ـ      ي هو ديگر وجود خارجي ندارد، از اذهان خوانندگان بـزداييم و ايـن مهـم از طريـق ارائ

بـا ذكـر انحرافـات و    زمـان   هـم  سيماي واقعي اسلام با رعايت كامل امانت، دقت و بيـان 
پـذير خواهـد بـود و بـا مقايسـه       هاي آن، امكان ها التزام به راه صحيح و استواري روي كج

از اسـلام بـه رغـم     چه آنشود  ها معلوم مي ها و پايداري انحرافات آن با استقامتمجموع 
ست و به دنبال اين اقـدام، فرصـت مناسـبي     ماند، بخش بزرگي ها باقي مي روي كج ي ههم

هاي دين اسلام دسـت خواهـد    و سنجش عظمت، اصالت و عمق ريشهگيري  براي اندازه
ابود شد، جوانب و عناصر مهمي باقي مانـده بـود   توسط دولت اموي ن چه آنداد و به جز 

هـا بـا شـتاب     از قـدرت و سـرزندگي آن   گيري با بهرهاميه  بني كه مسلمانان در زمان خود
اصرار و دلاوري هرچه بيشتر براي انتشار اسلام به تلاش و تكاپو افتـاده بودنـد. چـه در    

اين حكومت در شـرق و   در شرق جهان اسلام و چه پس از سقوطاميه  بني اثناي خلافت
 استمرار آن در شمال آفريقا و پيشروي در بخش بزرگي از جنوب اروپا.

 در عين حال، پس از تأكيد بر ايـن معنـا و طـرد آن اسـطوره خبيـث از اذهـان، نبايـد       
شماريم. شـكي نيسـت   باهميت  كم اهميت يا اميه را بي انحرافات به وجود آمده توسط بني

و بايسـتي بـه عنـوان انحـراف در اذهـان بـاقي بمانـد. هرنـوع         انحرافاتي رخ داده اسـت  
اسـلامي و ترديـد   هاي  ارزشاعتنايي به ذات  انگاري و بي انگاري در اين زمينه، سهل سهل

اجـراي عملـي، گـواه     ي ههايي كه در عرص ارزشآيد؛  ها به شمار مي در ضرورت بقاي آن
ا ايـن درسِ تربيتـي مهمـي در    و از نظـر م ـ است  مخالص و نوراني اسلا سيماي واقعي و
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رود كه در عين حال مبتني بر حقيقت علمي  مند خود، به شمار مي راستاي مطالعات هدف
 كامل و خالص نيز هست.

اسـلامي   ي هاجرا، نگاهي به جامع ي هدر عرصاميه  بني دوراناز انحرافات  نظر با صرف
 اندازيم تا معلوم شود اين تغييرات تا چه حد بوده است؟ مي

كـه در فصـل    -اسـلامي عهـد خلفـاي راشـدين     ي هجامع ي هها و صفات ويژ به نشانه
گرديم تا حدود و ميزان نزديكي يا دوري ايـن جامعـه بـا     باز مي -گذشته به آن پرداختيم

 نظير آن دوره، برايمان روشن گردد. مردم و بي
و روز آخـرت،   بند به اسلام بود، با ايمان عميـق بـه خـدا    گفتيم آن جامعه عموماً پاي

جوامـع   ي هبنـدي جـدي بـدان و در مقايسـه بـا هم ـ      منطبق بر تعاليم روشن اسلام و پاي
. در اين جامعه، مفهوم حقيقي امت، يعني بود ترين سطح معاصي و نافرماني انساني، در كم

هـاي   قواعد و آمـوزه  ي هامت ايماني در حد اعلاي خود تحقق يافته بود. اين جامعه بر پاي
اي  روشن و برگرفته از اوامر و ارشادات ديني استقرار يافته بود و به راستي جامعه اخلاقيِ

ت و پس ـبـه كارهـاي بـزرگ و مهـم، مشـغول و از امـور       پر از خير و خوبي بود و مردم 
اي آماده و مهيا براي انجام كار و وظيفه در تمامي  ارزش، دست برداشته بودند و جامعه بي

(اي خداپرست بوده است هترديد جامع ها و بي عرصه
101F

1(. 
اميـه   اسلامي دوره بنـي  ي هها و صفات فوق، در جامع ديد كدام يك از نشانه حال بايد

تغيير يافته است؟ در اين ترديدي نيست كه برخي افراد جامعه يا بهتر بگوييم بيشتر آنـان،  
توضـيح  تـر   سقوط نهادند، امـا پـيش  اوج، رو به سراشيبي  ي هبه درجات متفاوت، از نقط

شـود، بلكـه پـس از غيـاب      داديم كه اين وضع در ذات خـود، انحـراف محسـوب نمـي    
از جامعه و محو آثار تربيتي نسل جديد، چنـين امـري نبايـد دور از     صپيامبرشخصيت 

ي نيستيم كـه نـاظر و شـاهد تحـول عظـيم و عميـق از       ا انتظار باشد. در واقع ما در دوره

                                           
 رك: صفحات پاياني فصل پيشين. -1
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بـريم، پـس بايـد نقـش      وره بعـد از آن بـه سـر مـي    جاهليت به اسلام باشـيم، بلكـه در د  
 بر روي آن نسل را به خوبي به ياد بياوريم: صپيامبري هتزكي

 .)102F1(»خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«

 ».، سپس نسل بعد و نسل بعد و نسل بعددر عصر و زمان من هستندهاي شما  بهترين«
بريم و گـواهي هـيچ انسـاني برتـر از      هاي ممتاز به سر مي نان در قرنچ بنابراين، ما هم

 نخواهد بود. صپيامبرگواهي 
درست است كه در حال حاضر ما مسلمانان در سطح (معمـولي) اسـلام قـرار داريـم،     

 ي هآيد و از نقط ولي توضيح داديم كه همين وضع در ذات خود، سطح بالايي به شمار مي
مزبور به آن دست يافته بود، پايين آمده اسـت و اگـر مـردم بـه      همتاي اوجي كه نسل بي

شود كه هيچ نظام ديگري قادر به تحقـق   ميبند باشند، خير و سعادتي عايدشان  اسلام پاي
در دوره اوج عظمت اسلام، مردم بدان دسـت يافتنـد، تنهـا خيـر      چه آنآن نخواهد بود و 

اي نداشـته   يده بود كه در تاريخ بشر سـابقه اي رس نبود، بلكه خير و نيكي آرماني به درجه
بـاقي مانـده    والا و نيكـو اميه افرادي در همان سطح  بني ي هاست و به راستي كه در جامع

هاي مختلف اسلامي، حتـي در دوره   توان مدعي شد كه هيچ كدام از نسل بودند، بلكه مي
هـاي والا، خـالي    اسـوه  هـا و  انحطاط، اگرچه به صورت پراكنده، اما به طور كلي از نمونه

 ي ههايي در جامع قابل ملاحظه اين است كه فراواني چنين چهره ي هاند. در واقع نكت نبوده
و غير عادي داشته است كـه بـه   فرد  به سطح بالاي دوران شكوه و عظمت، حالتي منحصر

 چنان رو به كاهش خواهد بود. تدريج و با گذشت زمان، هم
 ـ اما از بابا رعايت امانت و بـه   ي هحق بايد بگوييم: به هر حال، از يك سو به سبب فتن

خشونت اعمال شده توسط امويان بـراي سـركوبي    ي هوجود آمده و از ديگر سو در نتيج
مخالفان و معترضان در آن جامعه اتفاقي رخ داده است، بدين معنا كه: از يك سو از ميزان 

                                           
 روايت از شيخين. -1
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 ـ  و انتقـاد از آنـان در هنگـام     درز دادننظارت و مراقبت مردم بر اعمال حاكمان، پنـد و ان
به تـدريج كاسـته شـده اسـت و از سـوي       صپيامبرمبادرت به خطا و خلاف، برابر امر 
امور عبـادي و چـه مسـافرت بـه گوشـه و كنـار        ي هديگر، مردم روز به روز، چه در زمين

آوردنـد.   و شخصـي روي مـي  مملكت در جستجوي رزق و روزي به مسـائل خصوصـي   
رود كـه آشـكارا آثـارش را در     گر آغاز لغـزش مهمـي بـه شـمار مـي      نشانچنين وضعي 

(هاي بعدي مشاهده خواهيم كرد دوره
103F

1(. 
 ي هكه به تدريج در جامع ـاميه  بني آري؛ اهميت انحرافات سياسي شكل گرفته در دوره

ها بسـتگي نـدارد، زيـرا     روي و عمق اين كجيافت، به ميزان  اسلامي آن دوران بازتاب مي
تر بوده و به نظـر بسـياري از    انحرافات سياسي در مقايسه با حوادث آن زمان، كم اهميت

آمـده و يـا    پـذيرتر بـه شـمار مـي     تر و توجيه مردم، در مقايسه به آن حوادث، قابل تحمل
كم براي توجيه آن دلايلي وجود داشته است. ولي اهميت مسأله در اين است كه به  دست

سياست ريشه دوانده و هـركس كـه حكومـت را در دسـت     ناپذير در  عنوان اصول تخطي
در مسـير پيشـينيان    -شـدند  به جز كساني كه مشمول رحم خداوند واقـع مـي   -گرفت مي

گرفت و بر اين  كرد و آن را در راستاي توجيه عملكرد خود، به كار مي خويش حركت مي
هـا   چيزي هم بدان اساس هيچ مانعي وجود نداشت كه او نيز مانند آنان رفتار كند يا حتي

 فرموده است: صپيامبر خدابيفزايد! از اين رو 
... ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من «

 .)104F2(»أوزارهم شيء

                                           
فرمـا و   ذهـان حكـم  چنان بر ا كنيم كه پرداختن به امر جهاد، هم داري تاريخي اعتراف مي جهت امانت -1

 اميه، پيوسته در حال احيا و تقويت آن بوده است. حكومت بني
 روايت از مسلم. -2
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هركس راه و شيوه زشتي را در اسلام بنيان نهد و بعـد از وي بـه آن عمـل شـود [و     «
گـردد، بـدون    ي وي ثبـت مـي   ونـده ارد] گناه آن عمل نيز در پرديگري در آن راه گام برد

 ».كه از گناه آنان چيزي كاسته شود اين
اسلامي گردد  ي هگير جامع تقدير الهي چنين بود كه از همان ابتدا، فتنه و آشوب، دامن

مجـال   سياسـي، ي هو تجـارب ارزنـد  » سوابق«و الگوهاي برجسته و والاي اسلام، در قالب 
روايان قرار گيرند و  فرمان ي همورد رعايت هم» الگوهاي عملي«يابند تا به عنوان استقرار ن

از اين رو اعمال اين الگوها به مثابه عملكردهاي شخصي و مرتبط با بزرگواري و فضيلت 
در  سـت كـه   در حـالي  شـدند. ايـن   شـناخته مـي  انجام دهندگانشان يعني خلفاي راشدين 

ها اشاره شده اسـت و اگـر    اصول مسلم اسلامي، به آن حقيقت، در قرآن و سنت به عنوان
به اين علت  -گفتيم كه چنان -اند اي به اجراي اين اصول داشته خلفاي راشدين توجه ويژه

ها و مستحبات را جزو واجبات قـرار داده و نهايـت    هاي شاخص، سنت بود كه اين چهره
اند. بـا ايـن وجـود     بذول داشتهها م يابي بدان و دستبندي  پاي ي هكوشش خود را در زمين

ها اصول اسلام هستند و انجام بسياري از امور ديگري كه برپايه اين  نبايد انكار كرد كه آن
 امري مستحب و داوطلبانه ست و اند براي حاكم مسلمان واجب و ضروري اصول بنا شده

 .نيست
پناه ببرند كه » ضرورت«ها و مشكلات گوناگون مسلمانان را مجبور كرد به احكام  فتنه

هاي حكومتي در وضعيت اضطراري و بنا به ضـرورت، بـه    نظام ي هدر اسلام نيز نظير هم
رود  استثنايي است و با رفع اسباب و علل از ميان مـي ضرورت حالتي آيند. اما  اجرا درمي

اين نبوده است كه بـه حسـب نيـاز،    اميه  بني گردند. گناه و مردم به وضعيت عادي باز مي
 -البته به جز عمر بن عبدالعزيز -شاناند، بلكه جرم را به اجرا گذاشتهم فقه ضرورت احكا

اين بود كه پس از استقرار نسبيِ نظم و آرامـش در جامعـه، قـانون ضـرورت را اسـتمرار      
بخشيدند و وضعيت استثنا را به صورت اصل كلي بر جامعه تحميـل كردنـد و در نتيجـه    

هـا را بخشـي از نجابـت و     ي را فراموش كردند، يا آنحكومت اسلاممردم اصول سياسي 
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آوردند. به هر حال عباسيان به طريقي كـه   بزرگواريِ شخصيِ خلفاي راشدين به شمار مي
توان آن را كودتاي بني عباس ناميد، قدرت را تصاحب كردند و نه تنها سوابق و راه و  مي

اي  گرفتند، بلكه از خود موارد تازهاصول اجرايي به كار را به عنوان اميه  بني روش سياسي
 ها افزودند! نيز بدان

اي نـدارد، زيـرا    چندان فاصلهط انحراف، در آغاز از خط مستقيم ترديدي نيست كه خ
پذيرنـد! در واقـع    نمـي اصـلاح   ي هفساد و چه در زمين ـ ي همردم تندروي را چه در عرص

شود. به همـين   زمان بازتر مي بين خط انحرافي و خط اصلي، به تدريج و با مرور ي هزاوي
جهت خداوند برتري و فضيلت افراد اين امت را به امر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـه      

 ايمان به خداوند وابسته دانسته است: ي هعنوان پاي

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡكَنرِ وَتؤُۡ ﴿
ۡ
َّاسِ تأَ نلِل ۡت    جِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتن


 

     َّ�ٱِب َنوُنِ   ﴾ 

 ].110[آل عمران: 
ايد، امر به معـروف و   ها آفريده شده هستيد كه براي [هدايت] انسان تيشما بهترين ام«

 .»كنيد و به خدا ايمان داريد نهي از منكر مي
جامعه از انحراف و اصـلاح   امر به معروف و نهي از منكر ابزار عملي حفظزيرا اصل 

 آيد. صورتوقوع انحراف، به شمار مي -به حالت صحيح در ها امور و بازگرداندن آن
بدين جهت است كه خداوند نفرين خويش را به خاطرِ نپرداختنِ به امـر بـه    چنين هم

 معروف و نهي از منكر نثار امت نفرين شده كرده است:

ٰ لسَِانِ دَواۥُدَ وعَِ ﴿ ءٰيِلَ َ�َ َٓ �ۡسِإ ِٓ�َب ۢنِم ْاوُر  
    فَ � َنيَِّ�ٱ   لٰكَِ بمَِا َنِع  يَ� ٱبنِۡ مَرۡ�َمَۚ َ�
ْاو َ�عۡتَدُونَ  َّو ْاوَصََ�ن   نَع َنۡوَها ُّمكَنرٖ  ٧    ي َ� ْاوُنََنَت

  ْاو َ�فۡعَلُونَ �َ   ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�ن  ﴾٧عَلُوهُ
 ].79 -78: المائدة[

 انـد. ايـن بـدان    كافران بني اسرائيل بر زبان داود عيسي، پسر مريم، لعن و نفرين شده«
گذشتند. آنان از اعمـال   كردند و از حد مي خاطر بود كه آنان پيوسته نافرماني و تجاوز مي
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كردند  ها نهي نمي كاري ديگر را از زشت كشيدند و هم دادند، دست نمي زشتي كه انجام مي
 !»كردند دادند و چه كار بدي مي و پند نمي

دو عامل فتنه و آشوب و  دوره اموي تحت تأثير ي هدر صفحات پيشين گفتيم كه جامع
در سـركوبي مخالفـان بـه تـدريج خـود را از      اميـه   بني رحمي به دنبال آن، خشونت و بي

كنـيم در   مراقبت و بازداشتن دست حكام از ارتكاب خطا كنار كشيد. لذا اگر مشاهده مـي 
 ي هها افزوده شود و مردم بازهم بيش از گذشته از مطالب ـ روي كج ي هدوره عباسيان به دامن

 ند جاي شگفتي نخواهد بود!اصلاح امور دست برداشت
يعنـي سـلطنت ظالمانـه بـه جـاي خلافـت       اميه  بني دوران ي هگان نه تنها انحرافات سه

درازي به بيت المال و توسل به خشونت در سركوبي معارضان و مخالفـان،   عادلانه، دست
اي هم پا به عرصه نهادنـد   ازهها نيز افزوده شد، بلكه انحرافات ت ادامه يافت و بر شدت آن

هـايي بـود كـه نخسـت      گـذراني  خوشها  كه در دوران امويان سابقه نداشتد. بارزترين آن
هاي خلفا و سپس اميران، وزرا، تجار، ثروتمندان و سرانجام افراد عادي شهرنشـين را   كاخ

 نيز در برگرفت.
تـرين فـرد بـراي     يستهچنان به انتخاب شا امويان به رغم تبديل خلافت به سلطنت، هم

بند بودند، در حالي كه عباسيان اين امر را بـه شـكل مـوروثي و     تصدي امر حكومت پاي
رسـيد، خلافـت را بـه وي واگـذار      نوبتي درآورده بودند و حتي اگر نوبت به طفلـي مـي  

 كردند. مي
بـه   )105F1(»سـفاح «اما در رابطه با خشونت و بيان حدود و ماهيت آن شـايد اطـلاق لقـب    

 گذار اين سلسله برايش زيبنده باشد. ريزيِ بنيان كثرت خون خاطر
ها بسيار فراوان و غيـر قابـل    درازي به بيت المال، موارد و نمونه اما در خصوص دست

در مجلسشان بيان مي كردنـد  شمارش است. بارها و بارها شعراي چاپلوس و مداحي كه 

                                           
 ريز. بسيار خون -1
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بـا چنـد    و امر فرموده است،» نپاشيدن خاك بر صورتشا«مردم را به  صپيامبر اسلامكه 
 اند. هزار دينار انعام گرفته 100با مداحي خليفه آمده و و بيت شعر 
آن، برابـر نـص قـرآن،     ي ههزار دنيار از بيت المال مسلمانان كه محل هزين ـ 100آري 

آواز، بـا آهنـگ و آواز زيبـاي     بارهـا و بارهـا زنـان خـوش     چنين هممشخص شده است. 
(خويش

106F

 100داد  مـي انداختند كه دسـتور   مست يا هوشيار را چنان به وجد مي ي ه، خليف)1
بيـت  «اي، يعني ايجـاد   تر به او انعام بدهند! سپس بدعت تازه هزار دينار كمي بيشتر يا كم

شد كه در آن اموال فراوان خليفه را كه از تسلط بر اموال به موارد فوق افزوده » المال ويژه
توانست از اين حساب هنگفت، پـاداش و انعـام    خليفه ميعمومي، به دست آورده بود و 

آوردنـد بپـردازد. امـا     صدايي كه وي را به طرب و وجـد مـي   مداحان و خوانندگان خوش
» بيت المال ويـژه «پرداخت و  گونه معاصي را نيز از محل بيت المال مي اين ي هخليفه هزين

 شد! تر مي تر و انبوه به سال حجيمسال 
انـد كـه در زمـان خـود بـه سـبب        افاتي هستند كه امويان بنيان نهـاده موارد فوق انحر

 ـ ماند، ها مستور مي بودن و شرايطي كه اعتراضات مردم در وراي آن كوچك  ي هچندان ماي
آمدند. اما هنگامي كه به علـت عـدم نظـارت مـردم از طريـق امـر بـه         خطر به شمار نمي

رده و برگزيده و برتر بودن امـت را بـه   كه خداوند بر آن تأكيد ك -معروف و نهي از منكر
اقدامي براي اصلاح انحرافات صورت نپذيرفت، بـر   -انجام اين تكليف منوط كرده است

 ها افزوده شد تا اين كه در دوره عباسيان به اوج خود رسيد. آن ي هحجم و دامن
هـا و   رفـاه زدگـي  هـا   سـابقه و در رأس آن  انحرافـات ناگهـاني و بـي   چـه   چنـان قطعاً 

گير هر ملتي شود،  ها اشاره شد، دامن اي كه اندكي قبل بدان كننده هاي ويران انيگذر خوش
بندي خود ادامه دهد و بر همـين اسـاس    ديگر نخواهد توانست به وحدت، جديت و پاي

شمارد و بـا شـديدترين وجـه،     زدگي را عملي ناپسند مي گذراني و رفاه دين اسلام خوش
 دارد: انسان را از آن برحذر مي

                                           
 دهيم. صدا از صفحات بعد توضيح مي در مورد كنيزان خوش -1
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ْاو �يِهَا ﴿ مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَقُ
َ
ُّ� نَأ ٓاَنۡدَرَأ ٓاَذهۡلكَِ قَرَۡ�ةً أ


  


  َّمَدَف ُلۡوَقۡلٱ اَهۡيَلَع ّرَۡ�هَٰا         حَقَ

 ].16[الإسراء:  ﴾١� تدَۡمِ�ٗ 
ران  گذران و شهوت شهر و دياري را نابود كنيم، افراد ثروتمند، خوشهرگاه بخواهيم «

پردازنـد.   گردانيم و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور مـي  م و چيره ميرا حاكجا  آن
آن مكـان را سـخت در هـم    گـاه   آن گـردد و  طعي مـي واجب و قجا  آنپس حكم خدا بر 

 .»كوبيم مي
پوك  ها را از درون، كند و آن زدگي مانند اسيدي است كه در اجسام نفوذ مي آري! رفاه
 برد! اي از بين مي ن را در برابر هر ضربهشاگرداند و مقاومت و سست مي

را در دوره گـذراني   خـوش  آري! فراواني ثروت و نعمت نزد مردم به طور طبيعي باب
را تبيين كند، گذراني  خوش تواند تر گفتيم ثروت مي كه پيشطور  همان عباسيان گشود. اما

 تواند عاملي براي توجيه آن باشد. ولي نمي
دم قرار گرفت. هاي نسبتاً فراواني در اختيار حكومت و مر روتدر زمان عمر اموال و ث

فساد شود، لذا به اصـحاب اجـازه   اي بود كه توانست مانع رواج  گونه اما تصرف در آن به
اي ثروتمنـد و صـاحب نفـوذ     نداد كه به قصد تجارت از مدينه خارج شوند، مبـادا طبقـه  

به وجود آيد. افزون بر آن احتمـال   تشكيل شود و نوعي برتري و فساد طبقاتي در جامعه
دادنـد، بـه فسـاد     رفت اينان كه در عين حال اعضاي تيم مشورتي خليفه را تشكيل مي مي

در چنين صورتي صلاحيت و شايستگي خـويش را  دچار شوند كه گذراني  خوش مالي و
ه و با دادند. در چنين شرايطي و قبل از آن خليفه هوشياران از دست ميدر امر مهم مشاوره 

اش سخت گرفت، مبادا به عنوان اُسوه و الگوي بد، مردم را  دورانديشي بر خود و خانواده
 به فساد بكشانند.

كارهايي به منظـور   اما اگر مال و ثروت بدون تصرف و دخالت ولي امر رها شود و راه
 گيري از ضرر انديشيده و به كـار گرفتـه نشـود، نـاگزير و براسـاس      تأمين منفعت و پيش

گردد. نه بدان سبب كه ثروت ذاتـاً ايـن چنـين باشـد،      سنت الهي به نتايج معيني منجر مي
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گيرد، آفت به تنهـايي بـه    بلكه چون از جانب افراد تلاشي براي اصلاح آفت، صورت نمي
طلبي است و راه چاره  و راحتگذراني  خوش شود و آفت ثروت قدرت وارد مي ي هعرص

تصرف و دخالت خـود، ثـروت بـيش از انـدازه را از     ست كه با امر ا آن نيز در اختيار ولي
دست ثروتمندان خارج سازد و منافع آن را به فقرا و كل جامعـه بازگردانـد و بـا الگـو و     
اُسوه قرار دادن خويش، روح سعي و تلاش را در ميان مردم بگسـتراند. امـا اگـر ثـروت     

سـاد اخـلاق و روحِ جامعـه    بدون قاعده و ضابطه و با وجود گروهـي كـه در راسـتاي ف   
كوشند، در دست مردم رها شود، نتيجه همان خواهد شد كه سنت الهي مقرر ساخته و  مي

 در قرآن آمده است:

ْاو ﴿ َّ�ٱ َضۡعَ� مُهَقيِذُِ� ِساَّ�ٱ يِدۡيَ� ۡتِي عَمِل       

 سََك اَمِب ِرۡحَۡ�ٱَو َِّ�ۡلٱ ِ� ُدابَ    

  
   سََفۡلٱ  هَرَ

َّلَعهُمۡ يرَجِۡعُونَ   ].41[الروم:  ﴾٤َ
انـد، بـه    داده تباهي و خرابي در دريا و خشكي به خاطر كارهايي كه مردمان انجام مي«

هـا انجـام    وجود آمده است. بدين وسيله خداوند سزاي برخي از كارهـايي را كـه انسـان   
 .»چشاند تا اين كه آنان برگردند دهند، بديشان مي مي

درمـان و  چـه   چنـان ي، مسـري اسـت و   هـاي اجتمـاع   فساد مالي همانند تمامي آفـت 
كه از قصر خلافـت آغـاز شـده    گاه  آن يابد و ير در جامعه انتشار ميجلوگيري نشود، ناگز

 آيند. مردم به شمار مي ي ههمواره اُسوروايان  فرمان باشد، وضعيت بدتر خواهد بود، زيرا
سـه بـا عباسـيان    در مقايميانشان  به راستي امويان به رغم وجود و شيوع فساد مالي در

تر به چنين آفتي دچار شده بودند، زيرا از يك سو سخت مشغول تثبيت نظام خـويش   كم
 بودند و از ديگر سو جهاد در راه خدا، آنان را به خود مشغول ساخته بود.

اما عباسيان پس از استقرار حكومت به ويژه به كوشـش عمـدي گروهـي از اطرافيـان     
به سرعت رواج يافـت و از كـاخ خلفـا بـه     ميانشان  دري گذران خوش ايراني آنان فساد و

هـا دينـار    هاي تُجاري كه درآمدهاي آنان سر بـه ميليـون   هاي اُمرا، وزرا و سپس كاخ كاخ
هـاي   زد، سرايت كرد و كم كم فساد، بغداد، پايتخـت خلافـت و نيـز ديگـر پايتخـت      مي
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و البتـه بـا    -ي هزار و يك شـب ها سان كه داستان اسلامي، نظير دمشق، قاهره و... را بدان
 -هاي ناشي از تخيـل هنرمنـدان و نويسـندگان    نمايي ها و بزرگ گرفتن گزافه گويي ناديده

هـاي   ترديد در ارتباط با حوادث روي داده در كـاخ  اند، در خود فرو برد. بي توصيف كرده
در مـورد  اي، مبالغه صورت گرفته است و اين امر به ويـژه   خلفاي عباسي به نحو گسترده

ي خواهد داشت؛ فردي كه به عمـد  ساز شخصيت هارون الرشيد نياز مبرم به تنقيح و پاك
هـاي خاورشناسـان عمـداً و قصـداً نسـبت بـه        در كتب تـاريخي شـيعه و هـم در كتـاب    

اي كه بنا به روايات يك سال  اش اهتمام زيادي به كار رفته است؛ خليفه نمايي چهره زشت
توانسـته اسـت فرصـت و     ل بعد به جنگ كفار، كي و كجـا مـي  رفته و سا به سفر حج مي

را داشـته باشـد؟! قـدرت تخيـل     گـذراني   خوش مجال پرداختن به آن همه لهو و لعب و
بنـدي كـرده و سـپس تحـت عنـوان وقـايع        نويسندگان، هنرمندانه اين مطالب را سر هـم 

آرامش و سرگرمي  و نه مجموعه داستاني ساخته و پرداخته و آن هم براي ايجاد -تاريخي
 در صفحات تاريخ به ثبت رسيده است. با اين وجـود شـكي نيسـت كـه فسـاد و      -مردم

هم به عنوان حقيقتي تاريخي و انكارناپذير، رواج داشته است و سرايت آن گذراني  خوش
هاي تاجران و ثروتمندان نيـز ترديدناپـذير اسـت و     هاي خلفا و امرا و وزرا به كاخ از كاخ

هاي مزبور نيز حقيقتي تـاريخي   خواري در كاخ زايش مجالس طرب و شرابگسترش و اف
 آيد. به شمار مي

پيشـين، در   ي هشود كـه بـدون سـابق    انحرافاتي محسوب ميترين  اين تنها يكي از مهم
 دوره عباسي پديد آمده بود، اما در عين حال منحصر به خود نبوده است. ي هجامع

راي بسياري را به همـراه آورد كـه در ميـان آنـان     اسلامي اس ي هآري! فتوحات گسترد
گر از ايتاليا جزيره سيسـيل و ديگـر منـاطق امپراتـوري روم      زنان مو طلايي، زيبا و افسون

شد. بسياري از اين زيبارويانِ يهودي و مسـيحي بـدون ايـن كـه ديـن اسـلام را        ديده مي
هاي خلفا و امرا در جهـت   كاخ هاي خلفا و امرا راه يافتند و از حضور در بپذيرند، به كاخ

بـرداري را بـه عمـل     به كارگيري نيرنگ و مكر دروني خود نسبت به اسلام نهايـت بهـره  
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زنان مزبور، سرگرم ساختن خلفا و امرا به خود و بازداشتن آنان  ي هترين حيل آوردند. ساده
ي قرار گرفت از پرداختن به امور مهم حكومت بود، كه در نتيجه اين امور در اختيار كسان

ترن حيلـه و نيرنـگ آنـان برافـروختن آتـش       و مهم» مأمون«بودند و نه » امين«كه غالباً نه 
ها و مطالباتي  اختلافات ايجاد تفرقه و خصومت در ميان خاندان خلافت و طرح خواست

بود كه سرانجام به جنگ داخلي ميان امرا و به كارگيري سپاهيان اسلام در ايـن منازعـات   
 براي جهاد در راه خدا منتهي گرديد.به جاي به كارگيري  انحرافي

آوازي كه به ابزار شـادي و سـرور    رسد؛ كنيزان خوش كنيزان مي ي هسپس نوبت به فتن
گذران تبديل شده بودند. تعليم خوانندگي و نوازندگي آنان، در  نشينان خوش مجالس كاخ

ه هـزاران و بلكـه صـدها هـزار     دوره عباسي به شغلي سودآور تبديل شده بود ك ي هجامع
عشق يكي از خواننـدگان  چه  چنانكرد و  مشاغل سرازير مي دينار را به جيب صاحبان اين

در قلب يكي از بزرگان غرق در ناز و نعمت و سرمست و غافل از همه جا و همـه چيـز   
 كشيد. ها دينار مي ها سر به ميليون خرجي گونه ول گرفت، اين جاي مي

چنـدان مجـالي بـراي    اميـه   بنـي  ايراني كه در عهـد  ي هاُدبا و زنادق ،نشماري از شاعرا
زده دوره عباسـي را بـراي    ناپـاك و بحـران  فعاليت نداشـتند، فضـاي سراسـر فسـادآلود،     

 خويش كاملاً مناسب يافتند. ي ههاي مفسدان تلاش
تـر از اعـراب    از لحـاظ علمـي، فرهنگـي و سياسـي خـود را برتـر و شـريف       ايرانيان 

عربستان تحت نفوذ نظامي و سياسي آنان قـرار   ي ههايي از شبه جزير ردند و بخششم مي
 ـ     ي هداشت. با ظهور اسلام و به دنبال فتوحات اسلامي امپراتوري عظـيم ساسـاني كـه ماي

اعراب مسـلمان   ي هسلطها بود، به سادگي فرو پاشيد و كشور به زير  افتخار و مباهات آن
البته به جز افرادي كه صادقانه و مخلصانه اسلام را پذيرفته  -درآمد و اين وضع براي آنان

(بسيار گران آمده بود -بودند
107F

1(. 

                                           
جا به مطالب ديگري در كتاب اشاره كرده اسـت كـه چـون در مجمـوع بـا واقعيـات        نويسنده در اين -1

اي نيز به روح  ها چندان لطمه خواني و هماهنگي كامل ندارد و حذف آن رتبط با ايرانيان، همتاريخي م
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رسد كه به صورت  يوناني از راه ميفرهنگي  -ناشي از تهاجم فكري ي هاز آن، فتن پس
 ي ههـاي دينـي و علـم كـلام در جامع ـ     منطق و فلسفه و پيامدهاي آن يعني پيدايش فرقـه 

توان ايـن وضـعيت را نـوعي     يابد. اگر اين تعبير درست باشد مي ز مياسلامي نمود و برو
زدگي عقلي به شمار آورد، زيرا زماني كه مردم از امـور اصـلي و مهـم فـارغ      فساد و رفاه

تـر   را در مورد مسائل كم اهميـت  كردند، آنشدند و در خود نيرو و وقت اضافي احساس 
 تلاف و نابودي اين انرژي انجاميد.به هدر دادند تا اين كه سرانجام، كار به ا

سرايت كرد كه مسلمانان براي آشنايي بـا علـوم رايـج در امپراتـوري     جا  آنبيماري از 
(بيزانس [روم شرقي]

108F

هاي يونـاني و لاتـين پرداختنـد و در ايـن راه بـه       به آموختن زبان )1
خـدمت بـه    فلسفه و منطق يوناني دست يافتند و تصورشان اين بود كه اين دو علم براي

اسلام ابزارهاي سودمندي هستند و براين اساس آموختن منطق و فلسـفه بـه سـرعت بـه     
گفتن به زبـان   از فلسفه و منطق و سخنكس بدون آگاهي  روز درآمد و هيچ» دم«صورت 

بـدتر شـد   گاه  آن آمد! وضعيت كرده به شمار نمي لو تحصي» فكر روشن«ها در مجالس  آن
كردند كـه   لوحانه از دانشمندان يهودي و مسيحي دعوت مي ي سادهگذار كه خلفا با بدعت

در مجالس و محافل مباحثه حضور يابند و به دفاع و ستايش از ديـن خـود و تهـاجم بـه     
شـان پاسـخ دهنـد و    خواستند كه به ادعاهاي مسلمان مياسلام بپردازند و سپس از علماي 

 آنان را مجاب و ساكت كنند!
                                                                                                             

هـا و   توانـد توطئـه   كـس نمـي   ها خودداري به عمـل آمـد. هـيچ    ي آن آورد، از ترجمه مبحث وارد نمي
كـه در   هاي بازماندگان امپراتوري ساساني را به عنوان يكي از دو ابرقدرت دنياي باستان آفريني مشكل

گيـري   باره از هم پاشيد، انكار كند. اما حساب اين گروه بـا موضـع   برابر فاتحان عرب مسلمان به يك
توده مردم ايران كه خالصانه به آغوش گرم اسلام پيوستند و خود را از دسـت نظـام مسـتبد ساسـاني     

ي ايرانيـان در   رهانيدند، متفاوت بوده است. اين نيز واقعيت دارد كـه خـدمات عظـيم و همـه جانبـه     
درخشد و چشم بيننـده را   ي فرهنگي به اسلام بر صفحات تاريخ مي ها و به ويژه عرصه تمامي عرصه

 سازد. خيره مي
 كمي بعد راجع به جنبش علمي سخن خواهيم گفت. -1
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لسفه ابزارهايي در خدمت علم عقايد (كلام) يهـودي و مسـيحي   كه منطق و فجا  آناز 
هـا را بـه خـوبي بياموزنـد تـا       بايسـتي آن  شدند، علماي مسلمان به ناچار مي محسوب مي

شـان  طـال دعـاوي آنـان در خصـوص اعتقادات    بتوانند با استفاده از ابزارهاي مخالفان به اب
 بپردازند.

را پي ريختند كه » الهيات اسلامي«هاي رقبا  يشهاما متفكران مسلمان با اثرپذيري از اند
كردند! و اين لغزشـگاه مهمـي    از طريق آن عقايد اسلامي را در قالب علم كلام عرضه مي

 انديش اسلامي هموار ساخت. هاي كج بود كه عرصه را براي پيدايش فرقه
كيد كنـيم  ما وظيفه داريم كه هنگام مطالعه و شناخت انحرافات آن دوره بر اين مهم تأ

كنيم كه براي  كه با وجود بيان واضح، صريح و خالص قرآني، نيازي در خود احساس نمي
يوناني يا غير يوناني متوسل شويم، زيـرا بـا    ي هخود به فلسف ي هعقيد ي هتوضيح و عرض

ها عقايد روشـن و واضـح اسـلامي را در چـارچوب اصـطلاحات و       توسل به اين فلسفه
گرفتار و براي خود مشكلات غير واقعي، خيالي و ذهني ايجـاد   عبارات پيچيده و فلسفي

 كنيم. و سپس خويشتن را به حل مشكلات خود ساخته مشغول مي
آيـد كـه    يونـاني بـه حسـاب مـي    وضعيت فوق در حقيقت از پيامدهاي تهاجم فكري 

 ناخواسته و در جريان مباحثات و تحقيقات علمي صورت گرفته است.
آمدن تصوف بوده است كه آخرين انحراف نبـوده و نخواهـد   انحراف بعدي به وجود 

در برابر چندين نوع انحراف بود؛ در ابتدا واكنشـي  زمان  هم بود. در واقع تصوف واكنشي
خواستند خود را از  حاكم بر جامعه بود، زيرا كساني كه ميگذراني  خوش در برابر فساد و

نشيني اختيـار كردنـد و بـراي     ، گوشهبندوباري جامعه نجات دهند هاي فساد و بي آلودگي
هـا بـه    هـا و آلـودگي   گرفتن از زشـتي  ارضاي عواطف و احساسات ديني خويش و دوري

از يك سو و هاي فقهي  انديشي واكنشي بود كه در برابر جزم چنين همروي آوردند. » ذكر«
هـاي ذهنـي علمـاي كـلام از ديگـر سـو ظـاهر شـد، زيـرا           گويي ناپذيري و مبهم انعطاف

كرد كـه تقريبـاً بـه     هاي تخصصي مختلي تقسيم مي دين را به شاخه» هاي علمي تخصص«
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بودند. به عنوان نمونه فقه كه ماهيتاً دانشي عقلاني است، به صورت كلي از هم جدا شده 
گر كمال و جامعيت دين درآمده بود؛ يا  اعتنا به جوانب اخلاقيِ نشان اي خودكفا وبي رشته

كردنـد و بـراي رد انحرافـات     مي را به روش علم كلام مطالعـه مـي  كساني كه عقايد اسلا
شـدند،   كلامي به ادبيات و منطقِ خود مخالفان، يعني مباحثات عقلي و فلسفي متوسل مي

پـرور آن را   ربا و روح دل ي هاسلامي و جنب ي هدر تحقيقات خود شفافيت و طراوت عقيد
ماند و جويندگان را به سوي منبعـي   قي ميباچنان  هم يافتند و در نتيجه عطش روحي نمي

نماياندند و  داد و هواداران تصوف پناهگاه مورد نظر را به آنان مي براي تأمين آن سوق مي
 بردند. تصوف شده و بدان پناه مي ي هآنان هم شيفت

توانسـتند   نمـي  قها و علماي ديني پيـرو عقلانيـت  مردم زماني كه نزد ف ي هبه ويژه عام
كردند و بـه خيـال    خود را سيراب كنند، به آساني به تصوف گرايش پيدا مي وجدان ديني

روح مطالعـات خشـك    يافتند تا آنـان را از فضـاي بـي    خود به گزير گاهي گرم دست مي
لاي قضـاياي علـم كـلام و     هـاي عقيـدتي را از لابـه    عقلاني و سرديِ كساني كه آمـوزش 

 ند برهاند.گير ها و مفروضات آن به عهده مي گويي مبهم
تـرين   علل رواج و گسترش تصوف هرچه بوده باشد، خود ايـن پديـده يكـي از مهـم    

هايي است كه در جهان اسلام پديد آمـده اسـت. خـواه از نظـر تـرويج افكـار        انديشي كج
حلول و وحدت وجود كه از هند و ايران بدان راه يافته است، خواه  ي هالحادي مانند نظري

تفـاوتي، برداشـت اشـتباه از مفهـوم توكـل و       ي، بـي ال، منفي بـاف گسترش انفع ي هاز ناحي
 زندگي. ي هكشيدن فرد از فعاليت در عرص دست

قـرن بـه اوج خـود     5يا  4باهم روي داد و در مدت زمان  هم زماني كه انحرافات فوق
رفت كه اسلام  باز هم گمان مي جا اينرسيد، مهاجمان صليبي و سپس مفعولان آمدند! در 

 فته است؛ اما حقيقت اين چنين نبود.ان راه رسيده و ديگر از بين ربه پاي
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از يك سو در طي اين چند قرن در كنار انحرافات مزبور، جنـبش زنـده و پويـايي در    
هاي علمي و فرهنگـي   تمام جهات شكل گرفته بود كه به طور جداگانه و با عنوان نهضت

 اند. نظير بوده يم كه در تاريخ بيپرداز ها مي اسلامي به ذكر آن
هاي پي در پي كه در شرق و غرب بر مسلمانان وارد آمد و بـه   از سوي ديگر شكست

سقوط حكومت اسلامي اندلس و فروپاشي خلافت عباسي در بغداد انجاميـد، پايـان كـار    
هاي ميان راه بـود كـه حركـت و جنـبش      اي از لغزش اسلام در جهان نبود، بلكه مجموعه

و در قالب دولت نيرومند عثماني بروز و نمـود يافـت و اقـدامات و    اي در پي داشت  تازه
در  هـاي مختلـف و بـه ويـژه     هاي اسلام در سرزمين هاي عظيمي را در راه پيشروي تلاش

 اروپا به عمل آورد.
خـورد.   هاي اسلام است و در اديان ديگر به چشم نمي ها و شگفتي اين يكي از ويژگي

و لطمات وارد شده بر حكومت اسلامي، بـه راحتـي    ها ضربات ترديدي نيست كه لغزش
هاي قـديم   امپراتوري ي ههم كه چنانتوانست هر حكومت ديگري را به كلي نابود كند؛  مي

تحت تأثير عوامل مشابهي با شدت  ي ههاي جديد بريتانيا، فرانسه و روسي و نيز امپراتوري
 اند. تر از بين رفته كم

كه اسلام نظام سياسي مبتني بر قـدرت مـادي صـرف    در واقع راز قضيه در اين است 
تك تك افراد نشات گرفتـه   ي هت كه قبل از هرچيز از ايمان و عقيدس نيست، بلكه نظامي

است و اين تفاوتي بنيادي است كه ناگزير بايد در دو زمينه مـورد توجـه و مطالعـه قـرار     
 گيرد:
امـور جامعـه بـدون     ي هرگيري جاهليت معاصر در برابر دين و اصرار بر ادا موضع -1

دخالت دين و به ويژه جدايي دين از سياست به اين گمان كه چنين نظامي خير و 
 كند. مصلحت انسان را بهتر و بيشتر تأمين مي
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هاي سـكولار جديـد و ايـن     نظام ي همسلمانانِ فريفت ي هايجاد شده به وسيل ي هفتن -2
ه، بيشـتر از اسـلام، سـنخيت    ها با منفعت و مصلحت جامع ادعا كه: اين گونه نظام

 خواهند داشت!
هاي ضد ديـن بـا    هايي كه مبني بر دين نيستند و به ويژه نظام هرگز! شكي نيست نظام

وجود استحكام ظاهري، لرزان و در معرض فروپاشي سريع قرار دارند. و به محض شيوع 
نظـر افكـار،   هاي اجتماعي و به ويژه فساد مـالي از هـم خواهنـد پاشـيد، زيـرا از       بيماري

و فاقـد  ها و در مقام اجراي عملي، كاملاً ساخته و پرداخته دست بشرند  اعتقادات، فعاليت
هاي ثابتي هستند كه انسان بتوانـد هنگـام گرفتـاري در گـرداب و سـرگرداني و از       ارزش
 برد.بها پناه  بداندادن عقل و آگاهي  دست

تـار شـدن در گـرداب و سـرگرداني     اما افراد مؤمن چنين نيستند، زيرا آنان هنگام گرف
چنگ بزنند، از سـاحل   ادامي كه به اين ريسمان محكمگاه محكمي دارند و م همواره تكيه

بلعيد. افزون بر ايـن ايمـان   شوند و امواج طوفان آنان را در خود نخواهد  نجات دور نمي
و افراد شخصاً و بـدون ارتبـاط بـا دولـت و حكومـت بـدان ملتـزم         ي هست كه هم امري
ست ميان فرد و پروردگارش. لذا امكان دارد قدرت حاكم بـراي   بندند، چرا كه پيماني پاي

مدت طولاني به فساد دچار گردد، بدون اين كه مـردم فاسـد شـوند و افـراد جامعـه بـه       
ماننـد، هرچنـد    انـد، وفـادار مـي    قراردادي كه براساس اعتقادات ديني با خداي خود بسته

 ا بر مردم از دست داده باشد.حكومت قدرت كنترل خود ر
شكي نيست كه با مرور زمان جامعـه نيـز نـاگزير تحـت تـأثير فسـاد حكومـت قـرار         

كردن از زير تكاليف، يك سرشت انساني است. خليفـه سـوم در    شانه خاليگيرد، زيرا  مي
 دارد كه بـا قـرآن   خداوند با استفاده از قدرت موانعي از سر راه برمي«اين باره گفته است: 

و هرگاه قدرت دولت براي مـدتي طـولاني دچـار ضـعف يـا      » ها را برداشت توان آن نمي
شـان را از  هسـتند، كنترل   اختلال شود، افراد ضعيف النفسي كه تنها تحت تسلط حكومـت 
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 ـ  شوند و با گسـترده  دهند و به انحراف كشيده مي دست مي انحرافـات و در   ي هشـدن دامن
 .ميان مردم به اجرا در خواهد آمد غياب اصلاحات لازم، سنت الهي در

امر مستلزم دقت و توجـه اسـت كـه بـا وجـود انحرافـات       اين يا اما در تاريخ اسلام آ
بندي خود به اسلام  چنان به پاي اسلامي مدت زماني طولاني هم ي هحكومت عباسي جامع

 ور شـدن در انحرافـات، سـرانجام    ادامه داد و زماني كه حكومت پس از چند قرن غوطـه 
اي در  هاي ارزنده نابود نشد و در واقع ذخاير و سرمايه» امت اسلامي«دچار فروپاشي شد، 

هـاي نظـام از هـم پاشـيده شـده، حكومـت        ميان مردم بر جاي ماند كه توانست بر ويرانه
(رسالت اسلام را براي چندين قرن به عهده گيردچنان  هم اي بنا نهد كه تازه

109F

. از ايـن رو  )1
هاي صورت گرفتـه در رديـف    روي انحرافات و كج ي هاسي به رغم همدوران خلافت عب

شـيني، درمانـدگي و   ن شـود، نـه دوران عقـب    دوران شكوه و پيشروي اسلام قرار داده مي
 .انحطاط

ها را  گفتيم كه دوره عباسي، دوره جنبش سريع و همه جانبه بوده است و بارزترين آن
 داده است. نهضت علمي و فرهنگي تشكيل مي

هاي فراواني، چه به قلم نويسندگان عرب و چه خاورشناسان در ارتبـاط   به يقين كتاب
اند. اما تصور ما اين است كـه بـه    تحرير درآمده ي هبا اين دو نهضت دوره عباسي به رشت

هاي فـوق دقـت و توجـه لازم مبـذول نشـده       يكي از نكات بسيار مهمِ مربوط به نهضت
انـد و در نتيجـه    اورشناسان به اين مسـأله اشـاره ننمـوده   هاي خ است، زيرا به ويژه كتاب

 اند. اند، از آن نكته غفلت ورزيده كه مطالب را از آنان نقل كرده» عرب«مورخان 
اند و تأكيد  هاي خود به تفصيل به اين دو نهضت پرداخته خاورشناسان در بيشتر كتاب

تاريخ هستند. امـا بـه    ي هجانبها صفحات پر فروع، غني و پرمحتوا و همه  ند كه اين كرده
هـا محصـول    هاي ديگـر تـاريخ دسـتاوردهاي عظـيم و درخشـان آن      هر حال مانند بخش

                                           
 منظور مؤلف حكومت عثماني است. (مترجم) -1
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افرادي بوده است كه در دوره خود، درخشـيده و بعـد    ي ههاي برجسته و همه سوي تلاش
 اند. تاريخ پيوسته ي هاند و مانند ديگر اركان و اجزاي تاريخ به موز خاموش شده

خواهيم آشكارا بيان كنيم، فراتر از ميـزان سـودمندي ايـن     مي جا اينويژه در به  چه آن
هاي مزبور را چه در  ها با اسلام است و چنين مشخصه بارزي، نهضت ها ارتباط آن نهضت

 دوران شكوه و درخشش و چه پس از پيوستن به يگانگي تـاريخ در نـوع خـود منحصـر    
 نمايد. ميفرد  به

ت علمي مسلمان بايد اشاره كنيم كه مسلمانان در آغاز علـم  گفتن از نهض هنگام سخن
ها آن را به ارث برده بودنـد. سـپس فـرا گرفتنـد بـه       ها را كه يوناني يونانيان و ديگر ملت

سرعت روح علمي لازم را به عنوان اساس كار كسـب كردنـد و بـه تصـحيح اشـتباهات      
جديـد و ناشـناخته پرداختنـد كـه      علمي يونانيان و به دنبال آن به افزودن مباحـث كـاملاً  

هـاي   ترين و بارزترين دستاوردهاي اين روند، ابداع روش تجربي بوده كه پيشـرفت  بزرگ
روش بنا نهاده شده است. با اين وجـود  ها، بر اين  ها و شاخه رشته ي هعلمي جديد در هم

از  نظيـر بـه طـور كامـل ادا نكـرده و چيـزي       اين نهضت علمي بي ي دربارهحق مطلب را 
 چـه  آنايم، در واقع  هاي علمي تاريخ انسان را بيان نكرده مشخصه بارز آن از ديگر جنبش

نمايد، اين است كه اين جنبش علمي گسـترده   ميفرد  به را متمايز و منحصرنهضت مزبور 
گاه تضاد و ستيزي ميـان آن   عقيده پرورش يافته و هيچ ي هاز ايمان نشأت گرفته و در ساي

ايم و  مان رخ نداده است. در حالي كه ما جايگاه اين ويژگي را هنوز نشناختهو عقيده و اي
بر اين اساس ضرورت ابراز و بيان آن را در هنگام بازنويسي تاريخ بـه روشـني احسـاس    

 كنيم. مي
براي شناخت ارزش اين ويژگي خاص يا بهتر بگوييم نعمتي كه نهضت علمي اسلامي 

سازد، با هم نگاهي به جنبش علمي معاصر دنياي غـرب   هاي ديگر متمايز مي را از نهضت
 افكنيم: مي
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خصومت با كليسا و ديـن بنـا    ي هترديدي نيست كه نهضت علمي مزبور از ابتدا بر پاي
ها را به تـرس كليسـا از گسـترش علـم و      اين خصومت ي هشده است. منابع اروپايي ريش

قدرت هولناك كليسا براي تسـلط  دهند، زيرا پايه و اساس  نشيني خرافات نسبت مي عقب
اين عداوت را با ضديت  ي هريش چنين همبر افكار و اذهان مردم خرافات بود. منابع فوق 

بـودن زمـين بـه جـاي كرويـت آن       تاريخ جهان و مسطح دربارههاي تورات  علم با آموزه
ا، در دانند و متوليـان كليس ـ  اعتقاد به مركزيت زمين به جاي خورشيد، در جهان مرتبط مي

را كه در رأس آنان كپرنيـك، جوردانـو   » مقدس«راستاي همين طرز تفكر، مخالفان كتاب 
برونو و گاليله قرار داشتند، به شكنجه و قتـل و سـوزاندن تهديـد كردنـد و از آن هنگـام      

 جنگ و نزاع ميان علم و دين آغاز شد.
منـابع عمـداً و بـه    گويند، صحيح اسـت. امـا ايـن     منابع اروپايي در اين باره مي چه آن

دلايلي كاملاً روشن از همان آغاز علت اصلي شورش كليسـا بـر ضـد نهضـت علمـي را      
هاي علمـي اروپـا در حقيقـت از مـدارس      از اين كه جنبشعبارت است اند  ناديده گرفته

هاي علمي مسلمانان كـه بـه    اسلامي اندلس، شمال آفريقا و شرق جهان اسلام و از كتاب
شدند، اقتباس و نقل شـده بـود و    زبان علمي اروپاي آن روز ترجمه مي زبان لاتين، يعني

نسبت به اسلام و مسلمانان روح تحسين و ستايش بسياري با خود به همراه داشـت و در  
پي آن، كليسا كه از گسترش نفوذ اسلام همراه با نهضت علمي به هراس افتـاده بـود، بـه    

رحمانه مبادرت  به اعمال وحشيانه و بي شدت برآشفت و براي جلوگيري از چنين نفوذي
(ورزيد

110F

1(. 
در اروپا عملاً به دشمني كشـيده  » علم و دين«ميان  ي هعلل و عوامل هرچه بوده، رابط

شد و هريك راه خود را رفت و در اين ميان موجوديت و وحدت جامعه از هم گسسـت  
به كنارگذاشـتن علـم    و در نتيجه علم خود را ملزم به ترك دين و دين نيز خود را مجبور

                                           
ين حقيقت را به همـان انـدازه كـه منـابع     ي ما مسلمانان اين است كه ضمن بازنويسي تاريخ، ا وظيفه -1

 دهد. اند، به روشني بيان كنيم، زيرا در واقع بخشي از تاريخ اسلام را تشكيل مي اروپايي پنهان ساخته
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علم و دين هردو خطوط مستقيم فطرت بشر هسـتند. يعنـي    ست كه در حالي دانست؛ اين
خواسـت فطـري انسـان و علاقـه بـه شـناخت و        ،علاقه و رغبت نسبت به عبادات خالق

 ناپذير سرشت اوست. معرفت هم جزء جدايي
نسان نهاده است تـا  هايي هستند كه خالقِ عليم و خبير در سرشت ا ها هردو كشش اين

 خلافت در زمين را به انجام رساند: ي هوظيف

لسَۡتُ ﴿
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡمُهَدَهۡشَأَو ۡمُهَتَّ�ِّرُذ ۡم    


     هُُظ هِرو ِمن َء ِٓ�َبامََد    ِم َكُّ�نۢ    رَ َذَخَأ 




 ٓ  بََ�ٰ شَهِدۡناَ
ْاو  ].172[الأعراف:  ﴾برَِ�ُِّ�مۡۖ قاَل

پـس از فرزنـدان آدم    هنگـامي را كـه پروردگـارت    بيان كـن]  [اي پيامبر! براي مردم«
شان را آفريد و ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شـما  هاي بعدي نسل

 .»دهيم نيستم؟ آنان گفتند: آري! گواهي مي

ٰ فطِۡرَتَ ٱ﴿ َّ�ٱ ِقۡلَِ� َليِدۡبَ� َ� ۚاَهۡيَلَع َساَّ�ٱ ِۚ َ�
          طََ� ِ�َّلٱرَ

   ﴾لكَِ ٱّ�ِنُي ٱلۡقَيّمِ 
 ].30[الروم:

ست كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است و نبايـد سرشـت خـدا را     اين سرشتي«
 .»تغيير داد. اين است آيين محكم و استوار

َّمُأ ِنوُطُ� ۢنَ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ� ﴿

   ِّم مُ�   جَ رۡخَأ َُّ�ٱ


   ا  ٔٗ 

َ
َّسلٱ ُمُ�مۡعَ وَٱۡ�  ل َلَعَ   بَۡ�رَٰ جَ

 �ۡ
َ
َّلَعُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ِٔوَٱۡ� َل َ  ].78[النحل:  ﴾٧ةَ

دانستند. و  تان بيرون آورد، در حالي كه چيزي نميهاي مادران خداوند شما را از شكم«
 .»او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد

هَّا﴿ َُ� َءٓاَمۡسَۡ�ٱ َمَداَء َمّ  
    ].31: البقرة[ ﴾علََ

 .»ها را آموخت پس به آدم همه نامس«
زماني كه انسان فطرت و سرشت خدادادي طبيعي و زيباي خويش را سالم نگـه دارد،  

كننـد و   هاي فطري دين و دانش در كنار هم و پا به پاي هم نقشِ خود را ايفـا مـي   انگيزه
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د و شـود و از ديگـر سـو در عـالم مشـهو      انسان از يك سو كاملاً به عالم غيب معتقد مي
 پردازد: زندگي مادي به دور از هرگونه تعارض و تناقض و انفصال به سعي و تلاش مي

ُّنلٱ ِهۡشُرُو ﴿   � ۖۦِهِقۡز� نِم ْاو ِّر
  ُُ �َو اَهِبِكا  نَم ِ� ْاوُشۡمٱَف ٗ�وُلَذ َض�َۡ�ٱ ُمُ�   

 
   ل َلَعَ   يَِّ�ٱ َو ج  

 ].15[الملك:  ﴾١
رام كرده است. پس در اطراف و جوانـب آن  كه زمين را براي شما  ست ذاتيخداوند «

 .»شدن دوباره در دست اوست راه برويد و از روزي خدا بخوريد! زنده

ْاو مِن فضَۡلهِۦِ ﴿ مۡرهِۦِ وَِ�َبۡتَغُ
َ
َّخَسرَ لَُ�مُ ٱۡ�َحۡرَ ِ�جَۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ �يِهِ بأِ  يَِّ�ٱ َُّ   

َّلَعُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  َ َّخَسَرَ لَُ�م  ١لَ لٰكَِ  َّنِإ ُۚهۡن ِ� َ�  ِّم اٗعيَِ� ِض�َۡ�ٱ ِ� اَمَو ِ  
    ت َٰ�َٰ�ّ  سلٱ ِ� اَ 

َّكرُونَ   فَتَ� ٖ�ۡوَق    ّل ِٖ ت  ].13 -12: الجاثية[ ﴾١�َٰ

ها برابر فرمـان   ست كه دريا را براي شما رام كرده است تا كشتي خداوند همان كسي«
ها بتوانيد از فضل خدا بهره گيريد تا شـايد   او در دريا روان شوند و شما انسان ي هو اجاز
كه در زمين است، همه را از سوي خـود   چه آنها و  در آسمان چه آنشويد. و گزار  سپاس

هاي مهمي است، براي كساني كـه   كاملاً در اختيار شما قرار داده است. قطعاً در اين نشانه
 !»انديشند مي

فطري بذر نزاع و جدايي پاشيد و با اين اقدام  ي هاما ناداني كليساي اروپا ميان دو انگيز
اروپاييان در ادامه  اي از هويت و موجوديت انسان را به فساد و تباهي كشاند. بخش عمده

هاي فرهنـگ جـاهلي يونـان     دست به ناداني ديگري زدند و با آغاز نهضت بيداري، ريشه
يـان خـدا (يـا خـدايان) و     شـديدي م  ي ههاي آن منازع باستان را احيا كردند كه در افسانه

ميان اين دو به شدت خصمانه بود. خـدايان قصـد داشـتند     ي هگرفت و رابط انسان در مي
را به سختي مجازات كنند، زير چشم به مشاركت در قـدرت آنـان دوختـه بـود! و     انسان 

پرداخـت و   انسان هم به سهم خود به منظور اثبات ذات خويش با خـدايان بـه سـتيز مـي    
 چنين همرسانيد،  نسبت به خدايان موجوديت خود را به اثبات ميان نافرماني براساس ميز

را » علـم «مفاد اساطيرِ جاهليِ مزبور، انسان توانسته بود، با وجود نارضايتي خدا  ي هبر پاي
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و » معرفت«اي به اين نداشت كه انسان را در  از او به غنيمت بگيرد، چرا كه خداوند علاقه
(خواست آن را در انحصار خود نگهدارد ند و ميعلم با خود شريك ك

111F

1(. 
(نويسد: در اين باره مي» انسان در جهان معاصر«ژولين هكسلي در كتاب 

112F

2( 
پيشـينيان خـود در   چـون   هم بيداري اين احساس در روح، اروپاي معاصر ي هدر نتيج«

سان در برابـر  يونان قديم به اين احساس رسيدند كه ناتواني و ناداني تنها عوامل تسليم ان
علم بر جهان پيرامون خويش تسلط يافتـه،   ي هخداوند در گذشته بودند و حال كه در ساي

تر در دوره ناتواني و ناداني به خدا  را پيش چه آني هوقت آن رسيده است كه مسؤوليت هم
 .)113F3(»كرد، شخصاً به عهده گيرد و خود به مقام الوهيت ارتقا يابد واگذار مي
ناپـذيري   هاي مزبور در جهان غرب ميان علم و دين دشـمني آشـتي   دانينا ي هدر نتيج

با ديـن و تنفـر از خـدا و    درگرفت و نهضت علميِ عظيم و مهارناپذيري در عين ضديت 
(ارتقاي طبيعت به مقام الوهيت،

114F

علم  ي هبه راه افتاد كه به شدت از ذكر نام دين در عرص )4
 شدند: قابل جمع شناخته مي ناپذير و غير بيزار بود و اين دو آشتي

َّ�ٱ ِنَي مِن ﴿  رِكُذ اَذ� �ِة  رِخ�ٱِب َنوُنِمۡؤُي َ� َنيَِّ�ٱ  
   لُق ۡتَّزَأَمۡشٱ ُهَدۡحَوُبو 


        ُّ �َٱ َرِكُ  ذ

ونَ   ].45[الزمر:  ﴾٤دُونهِۦِٓ إذَِا هُمۡ �سَۡتَبِۡ�ُ
آخـرت ايمـان ندارنـد،    كـه بـه   شـود، كسـاني    هنگامي كه خداوند به يگانگي ياد مي«

گردند. اما هنگامي كه از معبودهايي جز خدا سخن به ميـان   گيرد و بيزار مي شان ميهاي دل
 .»شوند آيد، به ناگهان شاد و خوشحال مي مي

كه علم از لحاظ تئوري و كاربرد و به خاطر تسـهيلات و وسـايلي كـه بـراي     جا  آناز 
بـراي   دهد، از قدرت و توان بسيار بـالايي  ايجاد رفاه و آسايش در خدمت انسان قرار مي

                                           
 در اساطير يونان). [سارق آتش مقدس]) Prometeusي پرومته، ( رك: (اسطوره -1
2- Man in the modern world 
 .1957انتشارات وزارت علوم مصر، قاهره،  ]ر جهان معاصرانسان د[ژولين هكسلینك: ( -3
 »!شناسد طبيعت، خالق همه چيز است و در اين زمينه هيچ محدوديتي نمي«گويد:  داروين مي -4
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نفوذ در جان و دل مردم برخوردار است، ناگزير كار به جايي رسـيد كـه بشـر ديـن را از     
هـاي   ارزش ي هزندگي كنار نهاد و علم را به جاي آن نشاند و بر اين اساس هم ـ ي هصحن

كـه علـم ذاتـاً بـه      بودگاه  آن جا به دور افكنده شد و معنوي و اخلاقي مرتبط به دين يك
 برداري قرار گرفت. فساد و الحاد مورد بهرهگسترش  ي هعنوان وسيل

 ي هدر سـاي  -گوييم به دور از دشمني با دين، بلكه نمي -اي جنبش علمي و همه جانبه
آيـد؟ و چـه احسـاس     گرفتن از آن صورت گيرد، چه نعمتي به شـمار مـي   دين و با كمك

يشـرفت علمـي مزبـور،    دهد، اگر جنبش و پ دست مي خاطري به انسانآرامش و اطمينان 
هـاي فطـري، وي را در    با كشـش زمان  هم شناخت و ي هرا در عرص نيازهاي فطري خود

 خداپرستي سيراب كند؟ ي هزمين
گيـرد،   احساس وحدت، هماهنگي عقلي و روحي فراوانـي وجـود انسـان را در برمـي    

د باشد؟ چنين انساني زيرا هنگام ورود به فرد دانشمند، عابد، و فرد عابد، دانشمنچه  چنان
از علم و هنگام ورود به كارخانه يـا آزمايشـگاه قلـبش     سرشارمسجد درحالي كه ذهنش 

ي! ريشاني و سـرگرداني نخواهـد كـرد. آر   انباشته از ياد و ذكر خدا باشد هرگز احساس پ
 ي هر سـاي شناسد كه وضـع و حـال آنـاني را كـه د     كسي قدر و منزلت نعمت مزبور را مي

انـد، مـورد تأمـل و     شدههويتي دچار  جاهليت معاصر به از هم گسيختگي شخصيت و بي
روشـن   ي هبررسي قرار دهد. و حق با عمر بن خطـاب بـود كـه بـا ذهـن ناقـد و انديش ـ      

 »!اسد، اسلام را نيز نخواهد شناختهركس جاهليت را نشن«گفت:  مي
ي كه در پناه ايمان و برگرفته از شكي نيست كه برپايي جنبش و پيشرفت علمي اسلام

انـدوزي، انسـان را بـه خـدا نزديـك       دانـش » ي هفريض ـ«اعتقادات ديني و براساس اصـل  
بـه فسـاد كشـاندن    هاي علمـي در راسـتاي    سازد، موجب شده بود كه از اين پيشرفت مي

ه جهان غرب، مورد استفاد هاي علميِ امروزيِ از پيشرفت كه چنان -اعتقاد و اخلاق جامعه
هـاي   هاي علمي جهان غـرب بـه شـيوه    برداري به عمل نيايد. پيشرفت بهره -گيرد قرار مي

 ـكشانند؛ چه از طر گوناگون دين و اخلاق بشر را به فساد و تباهي مي نظريـات   ي هيق ارائ



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   234

شـود، و چـه از    بودن از خدا سلب مي ها صفت خالق كه به موجب آن» علمي«به اصطلاح 
در خصـوص توليـد سـلول زنـده توسـط انسـان يـا        » علمي«ي راه پخش اخبار و ادعاها

ها را به طور مطلق بـه   ارزش» بودن ثابت«كه دين و اخلاق و » علمي«هايي  فلسفه ي هعرض
 گيرند. خند مي ريش

جويد، مـانع از آن   فضايي كه در آن انسان از راه عبادت به خداوند تقرب مي چنين هم
ي به دست آمده را براي تباهي و نابودي بـه كـار   هاي علم شده بود كه مسلمانان پيشرفت

ايِ اعطاييِ خداوند، در راسـتاي تخريـب و نـابودي و     امروزه دانش هسته كه چنانگيرند. 
(شـود  تهديد و ارعاب و كشتار جمعي، به كار گرفته مي

115F

هـاي ضـد    قـرص  چنـين  هـم و  )1
 گيرند. ار ميبرداري قر فحشا و فساد اخلاقي مورد بهره ي هبارداري با هدف اشاع

نهضـت علمـي اسـلامي،     ي دربارهزدگان  آثار خاورشناسان و غرب ي هدريغ كه در هم
 نعمت مذكور مورد ارزيابي و قدرشناسي لازم قرار نگرفته است!

ما اين است كه در بازنويسي تاريخ اسلام حقايقي چند را مورد تأكيد و توجه  ي هوظيف
 كافي قرار دهيم:

تجربي را وارد ن بودند كه براساس رهنمودهاي اسلام، روش ترديد اين مسلمانا بي -1
 تحقيقات علمي كردند. ي هعرض

علمي براي استخراج نتايج علمي سرو كار داشـتند   ي هنه اعراب قبل از اسلام با مباحث
و نه علم يونانيان كه مسلمانان در پي رهنمودهاي اسلام به جستجوي آن پرداخته و بـدان  

انجـام تجـارب آزمايشـگاهي     يچ يك مبتني بـر مشـاهده، اسـتنباط و   دست يافته بودند، ه

                                           
اي ايران به حق بايـد پرسـيد: چـرا     هاي هسته ي كنوني پيرامون فعاليت در فضاي غوغا سالارانه -الف -1

هاي آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چـين و نيـز رژيـم     ه در زرادخانهاي انبار شد هزاران بمب هسته
شـوند، در حـالي    اي مسيحي يا ماركسي يا يهودي شناخته نمي صهيونيستي اسرائيل، به نام بمب هسته

انگيـز   ها كه پاكستان در اختيار دارد، موذيانه و مغرضانه نـام وحشـت   كه به تعدادي اندك از اين بمب
 شود؟ (مترجم) اسلامي داده مياي  بمب هسته



 235 دوران پيشروي و شكوفايي اسلام

هـاي كلـي را از    هاي عملـي و عينـي فرضـيه    به جاي پرداختن به آزمايشيونانيان  نبودند.
 كردند. مباحث فلسفي و نظري استنباط مي

ابتدا مسلمانان را به كسب دانـش تشـويق كـرد و بعـد آنـان را بـه       اما اسلام از همان 
 يات عملي و عيني براي استخراج حقايق واداشت.جستجوي نظر

رهنمودها و رويكردهاي مكرر قرآني به سوي جهـان مشـهود و محسـوس و مسـائل     
درون آن از جمله: توالي روز و شب، ستارگان، ابـر، رعـد و بـرق، گياهـان، حيوانـات و      

توجـه  ساختن  آمدن مرده از زنده با هدف معطوف خروج موجودات زنده از مرده و بيرون
گرفتن همه چيز از جانـب او و اطاعـت محـض    ت انسان به عمظت و قدرت خدا و نشأ

ها از اراده و عظمت خداوند صورت گرفته است؛ و اين كه پروردگار به تنهايي خـالق   آن
 امور است و لاغير: ي هو صاحب هم

مۡر﴿
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َلۡقُ وَٱۡ�

َ
 ].54[الأعراف:  ﴾�
 .»دهد آفريند و تنها او فرمان مي يآگاه باشيد كه تنها او م«

 د.رااله و معبودي حق، جز او وجود ند بنابراين،
از: ترغيـب و تشـويق انسـان بـه     عبـارت اسـت   هدف از رويكردهاي فـوق   چنين هم

خداوند بـراي آبادسـازي و تـزيين جهـان در      چه آني هبرداري از هم شناخت هستي و بهره
 اختيار وي قرار داده است:

ةٗ وجََعَلۡنَ ﴿ �ٱ َةَهَّارِ مُبِۡ�َ ياَء ٓاَ   نۡلَع   جَو ِلَّۡ�ٱ 
 َء ٓاَنۡواةَي   �مََحَ  �ِۡ� َء َراَهّاتَي  وَ َلَّۡ�َٱ ْاو فَضۡٗ�   َبۡتَغُ ِ�ّ 

ءٖ  ۡ�َ ّ َُ �َو َۚباَسِ 
 �ٱَو َ�ِن  ِّسلٱ َدَدَع ْاوُمَلۡعَِ�َو ۡمُ�          ِّ�َّر نِ   ].12[الإسراء: ﴾١ َّصَلَۡ�هُٰ َ�فۡصِيٗ�  

ي  و (ما) شب و روز را دو نشانه قرار داديم، پس نشانه شب را محو كرديم، و نشـانه «
تان فضل (و روزي) بجوييد، و  روز را روشني بخش ساختيم، تا (در پرتو آن) از پروردگار

 .»ايم ها و حساب را بدانيد، و هرچيز را به تفصيل بيان كرده تا شمارش سال

َلِهَۡ�ٱ ِنَع َكَنوُّ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
   

َّاسِ وَٱۡ�َجِّ  نلِل ُتيِ�َٰ�َم َ       � ۡلُق �ِ  ].189: البقرة[ ﴾
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هاي زماني براي مردم و حـج   ها نشانه پرسند، بگو: آن هاي ماه از تو مي هلال ي درباره«
 .»هستند

نَۡ�رٰٗ ﴿
َ
�ضَ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ وَ�

َ
َّدَم ٱۡ� يَِّ�ٱ َوُه    �ٱ َمََّ�تِٰ جَعَلَ 

ِ �يِهَا زَوجَۡۡ�ِ  نِمَو ۖ �ُّ
لَۡ  َّ �ٱ   �ۡغُ� �ِۡ�َنۡث   لٰكَِ �َ�تٰٖ  َّنِإ َۚراَهَّ ِ� َ�  َّكرُونَ  ّلقَِوۡ�ٖ    فَتَ ٣  

َ
تََ�ٰ  �ضِ قطَِعٞ وَِ� ٱۡ�  َ�تٰٞ وِ ُّ

عَۡ�ٰ 
َ
ِنۡ أ �َّتٰٞ ّم  ٰ وَ�ُ  َ�حِٰدٖ اءٖٓ �سَُۡ�ٰ بمَِ  وََ�ۡ�ُ صِنۡوَانٖ وَزَرۡعٞ وََ�يِلٞ صِنۡوَانٞ  بٖ جَ لُ َ�عۡضَهَا َ�َ فَضِّ

لٰكَِ �َ�تٰٖ َ�عۡضٖ  َّنِإ �ِلُ�ُۡ�ٱ ِ ِ� َ� 
   ].4 -3[الرعد:  ﴾٤َ�عۡقلُِونَ  ّلقَِوۡ�ٖ  

ها و جويبارها قرار داده است و  ست كه زمين را گسترانده و در آن كوه و او آن كسي«
را بـر روز  اي در آن آفريـده اسـت. شـب     اي، جفـت نـر و مـاده    از هرگونه ثمـر و ميـوه  

قطعـه  انديشند. در روي زمين  ست براي آنان كه مي هايي در اين نشانه گمان پوشاند. بي مي
هاي يك پايه و دو پايه  ها، كشتزارها و نخلستان هايي در كنار هم قرار دارد و تاكستان زمين

شوند، اما برخي را از لحاظ طعم  در آن موجود است كه اگرچه با يك نوع آب سيراب مي
عقـل   سـت كـه   كسـاني هـايي بـراي    گمان در اين نشانه دهيم. بي ر برخي ديگر برتري ميب

 .»گيرند خويش را به كار مي

ِنۢ ُ�يُتوُِ�مۡ سَكَنٗ ﴿ ِن جُلُدوِ َّ�ٱَُ جَعَلَ لَُ�م ّم نَۡ�مِٰ ُ�يُتوٗ ا وجََعَلَ لَُ�م ّم
َ
ُّفِخَت�َوهَا ٱۡ�   سَ� 

َ�ثٰٗ مۡ يوَۡمَ ظَعۡنُِ�مۡ وََ�وۡمَ إقِاَمَتِ�ُ 
َ
شۡعَارهَِآ أ

َ
وَۡ�ارهَِا وَأ

َ
صۡوَافهَِا وَأ

َ
َّ�ٱَُ  ٨ا وَمََ�عًٰا إَِ�ٰ حِ�ٖ وَمِنۡ أ

ِّم مُ�َّما خَلقََ ظَِ�ٰٗ�  ل َلَعَ  ِنَ  ۡ�َ�نٰٗ  وجََعَلَ لَُ�م ّم
َ
بَالِ أ وجََعَلَ لَُ�مۡ سََ�ٰ�يِلَ تقَيُِ�مُ ا ٱۡ�ِ

سَُ�مۚۡ 
ۡ
َّ وسَََ�ٰ�يِلَ تقَيُِ�م بأَ رَ  َّلَعُ�مۡ �سُۡلمُِونَ  � ل ۡمُ�ۡيَلَع ۥُهَتَمۡعِن ُّمِتُي َكِلَٰ            �َ٨﴾ 

 ].81 -80[النحل:
تان تبــديل كــرده اســت و از هايتــان را محــل آرامــش و آسايشــ خداســت كــه خانــه«

هـا را   تان ساخته است كه در سفر و حذر خـود، آن هاي چهارپايان، چادرهايي براي ستپو
ك و موي چهارپايان، وسايل منزل و موجبات رفاه و آسـايش  يابيد و از پشم، كر سبك مي

كنيـد. خداونـد از چيزهـايي كـه      ها استفاده مي شما را فراهم كرده است كه تا مدتي از آن
تان تـدارك ديـده   براي هايي تان پديد آورده و جامهها براي ها پناهگاه ها و از كوه آفريده سايه
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هاي خود را بر شما  كند. بدين گونه خدا نعمت است كه شما را از گرما و جنگ، حفظ مي
 .»بخشد تا مطيع و مخلص او شويد اتمام مي

َّسلٱ َنمَاءِٓ مَاءٓٗ ﴿ ِّم مُ�  ل َلَزنَأَو َض�َۡ�ٱَو َِ 

 

  ت َٰ�َٰ�ّ  سلٱ َ لََخق نۡ 
َّ
�بَتۡناَ بهِۦِ حَدَآ�قَِ ذَاتَ 

َ
فَأ

ن  َ�هۡجَةٖ 
َ
ا َ�نَ لَُ�مۡ أ َّ ۗ ٓ ْاو شَجَرَهَا  تُ�بتُِ

َ
عَ ٱ َ�هٰٞ ءِ أ ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ َّ َّمَن جَعَلَ  ٦ َ�عۡدِلوُنَ  َّ




�ضَ قَرَراٗ 
َ
نَۡ�رٰٗ ٱۡ�

َ
� ٓ  �ۗ لهََا رََ�ِٰ�َ وجََعَلَ َ�ۡ�َ ٱۡ�َحۡرَۡ�نِ حَاجِزً � وجََعَلَ � وجََعَلَ خَِ�لٰهََا

َ
عَ  َ�هٰٞ ءِ أ َّ

ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 ].61 -60 [النمل: ﴾٦�َِّۚ بلَۡ أ

ها و زمين را آفريده است و براي شما از آسمان، آبي بارانده است  كه آسمانآيا كسي «
شـان را  توانسـتيد درختان  هايي كه شما نمي ايم؛ باغ افزا رويانده هاي زيبا و فرح كه با آن باغ

برويانيد. آيا معبودي با خداست؟! اصلاً ايشـان قـومي هسـتند كـه نافرمـاني و سـرپيچي       
هـا   كنند! يا كسي كه زمين را به عنوان قرارگاه قرار داده اسـت و در ميـان آن رودخانـه    مي

هاي پا برجا و استوار آفريـده اسـت و ميـان دو دريـا،      پديد آورده است و براي زمين كوه
 !»اند خبر و نادان مانعي پديدار كرده است؛ آيا معبودي با خدا است؟! اصلاً بيشتر آنان بي

شـود كـه    ديگر از اين گونه اشارات در قرآن كريم يافت مي ي هها نمون هافزون بر آن د
هـا و زمـين و شـناخت هسـتي و از طريـق آن       انسان را به انديشيدن در ملكـوت آسـمان  

انسان را رازهاي اين جهـان كشـف    چه آنآوردن به تسخير  بردن به قدرت خدا و روي پي
 د:كنن كند، در جهت عمران و آباداني ترغيب مي مي

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ِنَ ٱۡ� ُ�م ّم

َ
�شَأ
َ
 ].61[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»اوست كه شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار كرده است«
بود كه مسلمانان را نخست در پي كسـب علـم    اه اين رويكردها، رهنمودها و امثال آن

نها به علوم نظـري و فلسـفي يونـان بسـنده نكننـد و بـه       وادار كرد كه تها را  فرستاد و آن
تحقيقـات علمـي    ي ههاي عملي و اجرايي روي آورند و روش تجربي را بـه حـوز   عرصه

هاي عظيمي در طب، فيزيولوژي، فيزيـك،   زدن در اين راه به پيشرفت وارد نمايند و با گام
 هد.د شيمي، نجوم و رياضيات دست يابند كه تاريخ بر آن گواهي مي
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هـاي خـود را از    بنيـان  ي ههاي علمي جديد اروپا هم ـ ترديدي نيست كه پيشرفت -2
 نهضت علمي اسلامي برگرفته است.

خـود،   ي هتـلاش فـوق العـاد    ي هتوان منكر اين حقيقت شد كه اروپا در سـاي  البته نمي
تر حتي تصورش هـم   هاي علمي را به جايي رسانده است كه انسان پيش پيشرفت ي هدامن
كـار، مراقبـت، خلاقيـت و اسـتعداد      اروپا در سايه صـلابت، پشـت   راستي بهكرد و  ميرا ن

 چـه  آنانگيز را بدين حد رسانده است. امـا   هاي حيرت هاي پيشرفت فطري خويش، كرانه
 ـ  بايد بر آن انگشت نهاد، اين است كه مسـلمانان در نتيجـه چنـين كوشـش      ي ههـايي دامن

شـد، بـا    در دوره خود پيروزي بزرگي محسوب مينهضت علمي را به جايي رساندند كه 
هايي  عظيمي از ذخاير و اندوخته ي هاين تفاوت كه اروپا نهضت علمي خود را بر مجموع

گذاري كرد كه هم از حيث روش تحقيق و هم خود علوم در اختيار داشت. در حـالي   پايه
ق علمي در اختيار اي از لحاظ روش تحقي كه مسلمانانِ زمان شروع نهضت، چنين اندوخته

گيري از رهنمودهاي ديني خود به آن دست يافتند. علاوه بر اين  نداشتند و در واقع با بهره
 ـ هكشي و جغرافيا را نيز ابداع كردند (به هم ـ علوم كاملاً جديدي نظير: جبر، نقشه هـا   ايني
افزود كـه  قرآني، حديث، فقه، اصول و... را نيز بايد علوم ديني مختص اسلام مانند علوم 

 شد). طبيعتاً نزد ملل ديگر يافت نمي
تر اشاره كرديم كه نهضت علمي اسلام در پنـاه عقيـده و ايمـان و بـه دور از      پيش -3

آن، يعنـي  فـرد   بـه  از منحصـر تيهرگونه ضديت با آن نشأت گرفت و مسلمانان ام
آن سـعادت   ي هدرست علمـي را از مـنهج ربـاني برگرفتنـد و بـه واسـط       ي هبرنام

را براي مدتي طولاني فراهم آوردند و به راستي كه انسـان معاصـر، بـا از     بشريت
صحيح، به بدبختي، پريشاني و آشفتگي رواني، اضـطراب   ي هدادن اين برنام دست

 عصبي و استرس و به مصداق اين ضرب المثل قرآني تبديل شده است:

َ�ءُٓ مُتََ�كِٰسُونَ ﴿  ].29[الزمر:  ﴾جَُّٗ� �يِهِ ُ�َ
 .»اني با شريكان و همدستان بداخلاقانس«
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فراگيـر  چـون   هـم  هاي نهضت بزرگ اسـلامي  دستاوردها و موفقيت ،دچار شده است
شدن نسـل مسـلمانان    اي نيست كه با سپري بودن، تعادل، توازن و به هم پيوستگي، پديده

هـا و   انسـان  ي ههم ـ ي هفعال و خلاق آن زمان به تاريخ پيوسته باشد و در واقع راه و روي
مسلمانان آن دوره در امـور فـوق و ديگـر امـور      كه چنانآيد و  ها به شمار مي زمان ي ههم

هـاي اجرايـي و    طريـق برنامـه  پيشرو بودند ناگزير حركت بيداري اسلامي معاصر بايد از 
موازين و معيارها را مختـل   ي هكه هم -فوق را در مقابل جاهليت معاصري ي هعملي قضي

به خـوبي روشـن سـازد. ايـن      -سوق داده استگمراهي و بدبختي  و بشريت را به سوي
هاي عيني و عملي بشـريت را در   دادن نمونه موظف است كه از راه نشان چنين همحركت 

امر فوق و ديگر امور به راه راست بازگرداند و يقين داشته باشد كـه ايـن امـر بخشـي از     
خداونـد بايـد پاسـخگوي آن     رسالت و مسؤوليتي است كه در روز آخرت و در پيشـگاه 

 باشد:

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون َّسُـلُو عَلـَيُۡ�مۡ ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه

 ].143: البقرة[ ﴾اشَهِيدٗ 

ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر بر شـما   روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»باشد گواه

گذشت نهضت علمي اسلامي را به عنوان بخشي از تاريخ كـه سـپري    چه آنبنابراين، 
اي  كنيم. بلكـه بـه عنـوان برنامـه     شده است و امروز ديگر وجود خارجي ندارد، تلقي نمي

كوشـيم بـه آن    كه در آن دوره آن را به كار برديم و امروز هم مي نگريم هميشگي بدان مي
خوانيم. در اين صورت نهضت مزبور  شريت را نيز به سوي آن فرا ميبازگرديم و تمامي ب

اي  زندگي امروز بازخواهد گشت و ديگـر خـاطره   ي هخارج و به صحن» تاريخ ي هموز«از 
آيد كه با گذشت زمان از يادها برود. بلكه به رسالت و پيامي ارزنـده تبـديل    به شمار نمي

 جامعه بشري را در پي خواهد داشت. ي هخواهد شد كه سعادت و پيشرفت حال و آيند
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اسلامي گفتيم، عيناً براي توصيف نهضت فرهنگي و تمـدن  نهضت علمي  دربارهچه آن
فرهنـگ و تمـدن اسـلامي دوره     ي هاسلامي نيز مناسب است. بيشتر خاورشناسان در زمين

و  عباسي در شرق، اندلس، سيسيل و ديگر ممالك اروپايي كه به تصرف مسلمانان درآمده
 اند. سخن گفتهاند، به تفصيل  فرما بوده ها حكم ها بر آن مدت

اي از  اما موضوع بحـث آنـان چيسـت؟ در ادامـه جهـت وضـوح بيشـتر مسـأله پـاره         
 كنيم. هاي آنان را نقل مي نوشته
انـد،   شان ساختهكه صاحبان ترديد ارزش و اهميت هر تمدني تنها به تعداد شهرهايي بي
انـد، بسـتگي    كه بنا نهـاده   جات عظيم صنعتي هاند، و يا كارخان كردههايي كه احداث  يا راه

گيرند و از اين نظر ميـان   مفهوم تمدن جاي ميها طبيعتاً در بطن  اين ي هندارد. هرچند هم
 خورد. ملل گوناگون تفاوت به چشم مي

 ها بـه  آن ي هها متكي است و در ساي ها وابسته است و بر آن در حقيقت تمدن به ارزش
ها تمدن نيـز بـه سراشـيبي سـقوط و      رفتن ارزش دهد و باز از دست حيات خود ادامه مي

(زوال خواهد افتاد؛ اما جهان غرب هنگام بحـث از تمـدن  
116F

و بيشـتر بـر جوانـب مـادي      )1
 ـ   كند و بحـث از ارزش  محسوس تأكيد مي (فرهنـگ  ي ههـا را بـه مقول

117F

و اخـتلاف آراي   )2
و مفهـوم وا  حدود و ميزان روابط و تداخل اين د هدربارمورخان و نويسندگان  ي هگسترد

ذاتي خود را با استمداد از مفـاهيم  ست كه ما مسلمانان معيارهاي  گذارد. ولي ضروري مي
 ديني كسب كنيم.

آري! عمران، آباداني و پيشرفت صنعتي، امـري مطلـوب و بخـش مهمـي از وظـايف      
قرآن به صراحت بدان اشاره شده رود و در  مربوط به خلافت انسان در جهان به شمار مي

اداي  ي هد، در حقيقت در زميناست و اگر فرد با داشتن توان لازم در اين مورد كوتاهي كن
 خويش مقصر قلمداد خواهد شد. تكليف

                                           
1- civilization 
2- culture 
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شود، زيرا از ايـن نظـر كـافر و     اما مسأله به امور عمراني و صنعتي صرف محدود نمي
هاي  ها و زيبايي لت توجه بيشتر به زندگي و زينتمؤمن باهم برابرند و چه بسا كافر به ع

 دنيوي بر مؤمن برتري داشته باشد.

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا ﴿
َ
ُّ�ٱ ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ َ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

 َ� نَ 
 ].15[هود:  ﴾١ُ�بۡخَسُونَ 

شان را در اين جهـان بـدون   باشند، اعمالدگي دنيا و زينت آن كساني كه خواستار زن«
 .»دهيم گونه كم و كاستي به طور كامل مي هيچ

شود كه آيا هدف از هستي خـويش را محقـق    در واقع مسأله به خود انسان مربوط مي
 كرده است؟ و هدف از وجود او چيست؟

نـد  ها نيز متفـاوت خواه  متفاوت و در نتيجه تمدن» ها ارزش«ست كه ا جا اينآري! در 
 بود.

 ي هپيرامون سبك معماري، نحوان گر پژوهشبا معيار قرار دادن اين مسأله تفاوت آراي 
هـاي جنبـي    احداث شهرها، نوع لباس و وسايل زندگي، زيورآلات ثانويه و ديگـر جلـوه  

 شود كه: تمدن با اين پرسش بنيادين، آشكار مي
از آفـرينش او  خويش را تحقـق بخشـيده اسـت؟ و هـدف     آيا انسان هدف از خلقت 

هاي خويش نسبت به جوانب  چيست؟ قصد ما هرگز اين نيست كه در مطالعات و بررسي
امـا ترديـدي نيسـت كـه      ها را به حساب نيـاوريم.  انگاري به خرج دهيم يا آن فوق، سهل

كنـوني دنيـاي غـرب،     ي هرو روش و برنام ـ دنبالـه ان گـر  پژوهشمعمولِ  ي هبرخلاف روي
 سازيم! ود را نيز به آن امور معطوف نميتمامي توجه و اهتمام خ

اش  ها با هدفي كه خداونـد و فرسـتاده   ترديد هدف از خلقت انسان در اذهان غربي بي
اند، اختلاف بنيادي دارد، بنابر درك و فهم مردم مغرب زمين، خلقت  در اسلام تعيين كرده

تنـازع  «روند انسان با دو هدف اصلي و عمده صورت گرفته است: حفظ زندگي خود در 
 هاي مادي زندگي. ز لذتو برخورداري هرچه بيشتر ا» بقا
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زند و بـا محـك    گاهي اوقات اروپا به گمان نادرست، تمدن خويش را به دين گره مي
نامد كه در حقيقت دروغي بـه ايـن    مي )118F1(»تمدن مسيحي«قرار دادن مسيح، تمدن اروپا را 
وح، مردم را به ترك لذات دنيـوي فـرا   براي رهايي ر بزرگي وجود ندارد! زيرا مسيح

 گويد: خواند و مي مي
راستت سيلي زد، گونه چپ را نيـز در اختيـارش بگـذار و اگـر      ي اگر كسي به گونه«

 »!خواست پيراهنت را به زور ببرد، ردايت را نيز به وي بده
 ي هدارد، زيرا اروپايي نه تنها گون زيادي با دعوت مسيح ي هاما واقعيت اروپا فاصل

دهـد، بلكـه ايـن     سيلي بزند قرار نمـي  تشراس ي هچپ خود را در اختيار كسي كه به گون
كسي كه  آن كند و به انگيزه تجاوزگري محض و بدون زند، غارت مي او است كه ميخود 

 زند! اي برساند، به تعدي و تجاوز، دست مي به او صدمه
ست كه با استفاده  يت روميح نيست، بلكه ميراث جاهلها ميراث دعوت مسي آري! اين

هاي ديگر را بـه ذلـت، قهقـرا،     كوشد به خاطر منافع خود ملت قهرآميز مي ي هو قواز زور 
ماندگي و بردگي بكشاند و هرچه بيشتر خود را از لذت زندگي دنيويِ پر از زينـت،   عقب

هـاي   هاي تمدن معاصـر غـرب را بـه تمـدن     مند سازد. لذا آناني كه بنيان زرق و برق بهره
(يوناني، رومي

119F

ند كه به گمان هست  تر از كساني تر و صادق يار صريحسازند، بس مرتبط مي )2
 دهند. پيوند مي خود تمدن مزبور را به نوعي با حضرت مسيح

[چـارلز] دارويـن    ي هرومي تمدن غرب، زمينه را براي پذيرش نظري -هاي يوناني بنيان
خود اصل تنازع بقـاي   ي هساخت. او در نظري راهمدر مورد تعبير حيواني از رفتار انسان ف

حاكم بر رفتار حيوانات را به رفتار انسان نيـز تعمـيم داد و بـدين گونـه تعبيـر و تفسـير       
بند و بـاري   حيواني از رفتار انسان در خصوص برخورداري از لذات جسمي، به شكل بي

نمـود   -انـد  آن مشـغول رساني امروزي، عملاً به پخش و نشر  كه ابزارهاي اطلاع -جنسي

                                           
1- Chrishiun civilizution 
2- Greeco- Roman 
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يافته است و اين تكامل بـر دو مـورد    گويد: انسان حيواني تكامل يابد. آري! داروين مي مي
 متمركز است:

 افزايش حجم مغز: -1
روي دو پـا بايسـتد و   كه انسان توانست به طـور مسـتقيم    جا ست از آن پس او مدعي

تـر شـد و قـدرت     گبودن در فضا به تنـه بچسـباند، مغـزش بـزر     سرش را به جاي معلق
 گفتن پيدا كرد و هوشش افزايش يافت. سخن
تكامل انگشت شست دست، به نحوي كه به او امكان داد، ابزار و ادوات را بـا آن   -2

در دست بگيرد و بدين وسيله هوش و ذكاوت خود را در كارهـاي عملـي نشـان    
 دهد.

ب از تـاريخ و  و اهدافش آن چنان باشد، تفسير دنيـاي غـر   اگر انسان غربي اين چنين
 گردد: تمدن بر دو امر اساسي متمركز مي

 ادوات و ابزارهاي جنگي. -1
 بردن. وسايل لذت -2

جنگد. اما حيوان تكامل يافته و انسـان شـده، افـزون بـر      تنها با نيروي بدني مي حيوان
گيرد و بر اين اساس ادوات جنگـي را بـه شـكل     قدرت بدني، از عقل خود نيز كمك مي

برد.  هاي جسمي بهره مي آورد. حيوان، تنها از لذت و تكنولوژي درميسياست، جنگ، علم 
را نيز به خدمت » هنر«هاي بدنيِ صرف  اما حيوان تكامل يافته و انسان شده، در كنار لذت

 گيرد. مي
بر قدرت سياسـي، نيـروي   » تمدن«بدين ترتيب دنياي غرب در امر مطالعه و شناخت 

وژي، آباداني، طرز لبـاس، رفـاه، آرامـش، زيـورآلات،     هاي علوم و تكنول نظامي، پيشرفت
 كند. وسايل تزيين و... تأكيد مي

هـدف از آفـرينش   نظر ديگـري دارد. پيرامـون   اين قضايا  ي ههم دربارهاما دين اسلام 
 انسان، خداوند در قرآن كريم به روشني سخن گفته است:
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َّ�ِإ َس�ِ ِ�عَۡبُدُ ﴿ 
 �ٱَو َّن 

 ۡ�ٱ ُتۡق  لََخ ا  ].56[الذاريات:  ﴾٥ونِ مَ
 .»ام ها را جز براي پرستش خود نيافريده من پريان و انسان«

دهـد و آن را نـه    خداوند در قرآن ابعاد و جوانب عبـادت را بـه تفصـيل توضـيح مـي     
همه جوانب زندگي به شـمار  ي هاي از اعمال عبادي صرف، بلكه امري در برگيرند مجموعه

 آورد: مي

ــَ�ِ� ﴿ َّنِإ ۡل صَ  ــَ� ـُ ِ ٱلَۡ�لَٰمِ ِ رَّب ّ َِ�   �ا ـَمَمَو َيا    ـَيَۡ�َو     �ـ ـُسُ�َو  ــكَ َ�ُۥ ١ �ِ�َ �َ﴾ 
 ].163 -162[الأنعام:

بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان است؛ «
 .»خدا را هيچ شريكي نيست

 دهد: يعبادات جاي م ي هخداوند امور بسياري را در زير مجموع
 فرستاده اوست. صمعبودي جز خدا وجود ندارد و محمداعتقاد به اين كه  -1
 شريك. مال عبادي به خداي يكتا و بدونِمنحصر ساختن اع -2
 اجراي شريعت خداوندي و كنار نهادن ساير قوانين. -3
 ).لا إله إلا االلهگرفتن اخلاق برگرفته از ( در پيش -4
پوشـيدن از هـر راه و روش    و چشـم الهـي   ي هآبادسازي زمين فقط براساس برنام -5

 ديگر.
 گيرد. امور زندگي را در بر مي ي هانسان و همبدين گونه، عبادت تمامي كارهاي 

 ـ    برخـورداري از لـذت   چنين همخداوند  جزيـي از هـدف    ي ههـاي زنـدگي را بـه مثاب
 دهد: موجوديت انسان، مورد اشاره قرار مي

�ضِ مُسۡتَقَّرٞ ﴿
َ
 ].36: البقرة[ ﴾٣ عٌ إَِ�ٰ حِ�ٖ وَمََ�ٰ  وَلَُ�مۡ ِ� ٱۡ�

 .»مندي است ند و بهرهفراي ،قرارگاه ،مكان ،مدتي در زمين و براي شما«
مندي مرزهـايي تعيـين كـرده اسـت كـه آن را از سـطح        ولي براي برخورداري و بهره

 برد. بالا مي» انسانيت«انسان و  ي هحيواني پست، به مقام شايست
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 آرامش و دوستي و مهرباني قرار داده است: ي هبه همين دليل همسر را ماي

زَۡ�جٰٗ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لَُ�م ّم

َ
َّدَوَّةٗ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِٓ أ م ُ�َنۡيَب م  جَو اَهَۡ�ِإعََلَ   نُْآو  ُكۡسَتِّل  

 ].21[الروم:  ﴾وَرَۡ�َةً 
شـما   هاي خداوند اين است كه از جـنس خودتـان همسـراني بـراي     و يكي از نشانه«

 .»آفريده است تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت
ــه    ــت ن ــاص داده اس ــر، اختص ــاق در راه خي ــرف و انف ــراي مص ــروت را ب ــال و ث  م

 و اسراف و تكبر:گذراني  خوش

ِنۡ خَۡ�ٖ ﴿ نفَقۡتُم ّم
َ
ٓ أ قۡرَ�َِ� وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  قلُۡ مَا

َ
ينِۡ وَٱۡ� َّسلٱ ِنۡبٱَبيِلِ� وَمَا وَٱلمََۡ�كِِٰ�  فلَلَِۡ�ِٰ�َ

 مِنۡ خَۡ�ٖ 
ْاو َ بهِۦِ عَليِمٞ َّنِإَ ٱ َ�فۡعَلُ  ].215: البقرة[ ﴾٢ َّ

كنيــد، از آن پــدر و مــادر و  از [مــال] پســنديده، صــدقه و انفــاق مــي چــه آنبگــو: «
كنيد، خداوند  ميماندگان است و هر كار نيكي كه  خويشاوندان، يتيمان، بيچارگان و در راه

 .»از آن آگاه است
قدرت و نيرو به انسان داده است تا آن را براي جهاد در راه پيروزي دين خدا بـه كـار   

 گري، زورگويي و سركشي بپردازد: گيرد، نه اين كه به ستم

ُّ�ٱ ۡ�يَا بٱِ�خِرَةِ� ۞﴿ َ ةٰوَيَ  �ٱ َنوُۡ�َ� َنيَِّ�ٱ َِّ�ٱ         ليِبَس   
ِ� ۡلِتَٰ�ُيۡ َّ�ٱ ِليِ   ِ بَس ِ� ۡلِ

ت نَمَ َٰ�ُي
جۡرًا عَظِيمٗ 

َ
وۡ َ�غۡلبِۡ فسََوفَۡ نؤُۡ�يِهِ أ

َ
 ].74[النساء:  ﴾٧ا َ�يُقۡتَلۡ أ

فروشـند بايـد در    يافتن به پاداش آخرت مي كساني كه زندگي دنيا را در مقابل دست«
يـروز گـردد،   راه خدا جنگ كنند و هركس در راه خدا بجنگد و كشته شود، يا ايـن كـه پ  

 .»دهيم پاداش بزرگي بدو مي
گيـرد. از   هاي زنـدگي را دربـر مـي    ها و عرصه جنبه ي هاين چنين است كه عبادت هم

همين رو با تأكيد بر تفسير اسلامي تاريخ و تمدن و توجـه بـه مقـام عظـيم انسـاني ايـن       
ز چه شود كه آيا انسان هدف از خلقت خود را تحقق بخشيده است؟ و ا پرسش مطرح مي

 وسايلي در اين زمينه استفاده كرده است؟
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در اين صورت سياست، جنگ، علم، فناوري و هنـر، صـرفاً ابزارهـاي تحقـق هـدف      
آيند، نه خود هدف. اين ابزارها تحت قواعد و ضوابط رباني قرار دارند  مزبور به شمار مي

و معيـار بـه   شود و خود ذاتاً هـدف   ها سنجيده مي و صحت يا بطلان هر عملي توسط آن
 آيند. شمار نمي

پرسيم كه هريـك   دو تمدن باهم و برتري يكي از آن دو از همان ابتدا نمي ي هبا مقايس
انـد؟ چنـد    هايي توليد كرده اند؟ چه سلاح اند؟ چه ميزان راه احداث كرده چند شهر ساخته

ها و  ينته بوده است؟ از چه نوع زگونچ ها آن  اند؟ سبك معماري ر جنگ پيروز شدهبار د
شـان چگونـه   يگذران اند؟ و مجالس و محافـل سـرگرمي و خـوش    زيورآلاتي استفاده كرده

 شده است؟ برگزار مي
در صـورت   -هايي هستند كه بعد از پرسـش اصـلي و اوليـه    ها پرسش در حقيقت اين

 سازيم: مطرح مي -تمايل
د يا به بيراهه رفته ان حق عبادت خدا را به جا آوردهبايد  كه چنانهاي متمدن،  آيا انسان

 اند؟ و غير خدا را پرستيده
 آورد: هاي ديگري نيز به دنبال مي آيا سؤال پرسش

اند؟  پيروي كردهبوده است، يا از قوانين ديگري آيا احكام آنان مطابق شريعت خداوند 
سلوك و رفتارشان حاكم بوده است  ي هفكري و شيو ي هآيا قواعد و ضوابط الهي بر برنام

اند يا خُلق  اند؟ اخلاق الهي داشته ضوابط را رها كرده و به قوانين غير الهي پناه برده يا اين
 و خوي شيطاني؟

رسد. اما برخلاف نظـر   سپس نوبت به طرح پرستش در ارتباط با ادوات جنگي فرا مي
داراي دو جنبه است. از يـك سـو   زمان  هم مورخان غربي اين پرسش نه يك بخش، بلكه

سـوي  پرسـيم و از   ها مي ابزارها، ماهيت، ميزان دقت، پيشرفت، برتري و... آنخود  درباره
شـود: آيـا در راه    مربـوط مـي  هـا   ديگر پرسش به عرصه و زمينه و موارد به كـارگيري آن 
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 ـ   نافرمـاني خداونـد و    ي هپيروزي دين خدا و خدمت به آن به كار رفته اسـت يـا در زمين
 هاي او؟ ناسپاسي نعمت

بـه معنـاي اسـلامي آن    » تمدن« ب فوق به مفهوم روشني از اصطلاحپس از درك مطل
سـخن  » تمـدن اسـلامي  «يابيم و در چارچوب ايـن اصـطلاح پيرامـون نهضـت      دست مي

بـودن آن اسـت؛ ايـن تمـدن از     » اسلامي«ارزترين ويژگي اين تمدن، ترديد ب گوييم. بي مي
گـر راسـتين    بيانگر و نمايانچنان  آن رشد پيدا كرد و هم ي هايمان نشأت گرفت و در ساي

 منحرف و به فساد و تباهي دچار شد. ،اسلام بود تا اين كه از راه مستقيم اسلام
هاي اجتماعي از جمله بناي شهرها،  هاي صنعتي و تشكيلات و سازمان آري! در عرصه

منـدي و   ازات و نظـام تي ـهـاي صـعتي، توزيـع ام    هاي زيبا، پيشـرفت  ها و كاخ احداث راه
 كـه  چناناداره منافع عمومي به دستاوردهاي بزرگي دست يافت. اما  ي هدر زمين هماهنگي
(هـا  تمـدن  ي هتر در ميان هم ـ ارت دقيقها يا به عب ها در ميان ميان بيشتر تمدن گفتيم اين

120F

1( 
متفـاوت   ديگـر  يـك مشترك هستند، هرچند از لحاظ درجه و ميزان پيشرفت و برتري بـا  

 باشند.
و ايـن   -انگيز، روي آوريـم  تآن دستاوردهاي شگف ي دربارهبحث به كه  آن از اما پس

لازم است به بحـث   -دهيم دنياي غرب انجام مي ي هست كه اكنون تحت تأثير برنام كاري
 كند بپردازيم. ها متمايز مي تمدن اسلامي را از ديگر تمدن چه آني درباره

اسـلامي عمـل كـرديم.     كه در ارتباط با نهضت علميِ گونه همانبراي درك اين مسأله 
» جاهليــت معاصــر غــرب«نخســت نگــاهي بــه تمــدن معاصــر غــرب يــا بهتــر بگــوييم 

(اندازيم مي
121F

2(. 

                                           
به معناي لغوي محـض آن يعنـي عملكـرد شهرنشـينان در مقايسـه بـا       » تمدن«جا از  منظور ما در اين -1

 نشينان است، نه مفهوم اصطلاحي و ارزشي آن. باديه
از كتـاب:  » تمهيد فی معنی الجاهليه(«فهوم قرآني آن است در صورت تمايل نك: منظور ما در جاهليت م -2

 ).اسلاميه احوال العالم المعاصر يةرؤ
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زمين به  ي هترديدي نيست كه جاهليت معاصر غرب از نظر عمران و آبادانيِ همه جانب
هـاي علمـي و تكنولـوژيكي امكـان      سابقه است و پيشـرفت  جايي رسيده كه در تاريخ بي

توانسـت تصـورش    هايي را فراهم ساخته است كه انسان قبلاً حتي نمي موفقيترسيدن به 
 را بكند.

 اما جايگاه انسان در اين جاهليت در كجا قرار دارد؟
 ات دنيوي اشباع شد. اما با كدامآري! انسان موجوديت خود را به اثبات رساند، و از لذ
 هاي دنيوي بهره جست؟ تمعيار اين موجوديت را محقق ساخت و تا چه اندازه از لذ

اي يونان بشر توانسته است؛ يعني از طريق نافرماني خـدا و   براساس معيارهاي اسطوره
 ي ههاي الهي و خروج هرچـه بيشـتر از دايـر    مند از هدايت ضديت با اوامر اجتناب هدف

 ها و اخلاقيات آن موجوديت خود را محقق سازد! دين و ارزش
داروين نيز انسان از راه فرو رفـتن   ي هحيوان تكامل يافت با توجه به معيارهاي چنين هم

كوشـش وقـت و زنـدگي خـويش در ايـن راه       ي ههاي دنيوي و به كارگيري هم در لذت
 زندگي نهايت بهره و لذت جسمي و مادي برد.

داشت انسان مقرر كرده، وضع به  اما براساس مقياس و معياري كه خداوند براي بزرگ
 ديگري است: ي هگون

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ َّ رَك ۡدَق  َ َّضَفَو لَۡ�هُٰمۡ لَو   ت ِّيّ�َٰ طلٱَ َنِّ  م  مُهَٰ�ۡق رََو ِرۡحَۡ�ٱَو َِّ�ۡلٱ ِ� ۡمُهَٰ�ۡلَزَ 
  

     �َو امََد 
ٰ كَثِ�ٖ 

َّمنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ  َ�َ  ].70[الإسراء:  ﴾٧ يٗ� ِّ
ايـم و از   ردهايـم و آنـان را در خشـكي و دريـا حمـل ك ـ      ها را گرامي داشته انسانما «

چيزهاي پاكيزه و خوشمزه روزي بخشيده و بر بسياري از آفريدگان خـود كـاملاً برتـري    
 .»ايم داده

شمردن انسان اين است كـه خداونـد از روح خـود در انسـان دميـد و       از دلايل محترم
آسمانيِ لطيف و شفاف روحاني به وي بخشيد تا تيرگي گلي را كـه انسـان از آن    ي هنفخ

 شده بود روشن سازد: ساخته
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ِن طِٖ� ﴿ � ّم ٰ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر    نِم ِهيِ� ُتۡخ ُّروِ�  ٧َلاَق ۡذ     فَ �َو ۥُهُتۡ�ّ  وََس اَذِإ
ْاو َ�ُۥ َ�ٰجِدِنَي   ].72 -71[ص:  ﴾٧َ�قَعُ

مي كـه آن  آفرينم، هنگا وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انساني از گل مي«
را سرو سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم و از جان متعلـق بـه خـود در او دميـدم، در     

 .»برابرش سجده ببريد
آفرينش به صورت موجودي مادي و در عين حال روحاني درآمد  ي هلذا انسان از لحظ

 شناسد و بـا  شود و خداي خود را آگاهانه مي روحش از مشتي خاك جدا نمي ي هكه نفخ
رود، و روحش  كند و با جسم خود روي زمين راه مي بصيرت به عالم غيب اعتقاد پيدا مي

 وابسته به آسمان است.
 قد و قامت همين است. آري! انسان زيباي خوش

 ـ اي يونانيِ نافرمانِ خداوند و نيـز حيـوان تكامـل    پس اين كجا و انسانِ اسطوره  ي هيافت
(داروينيسم كجا؟

122F

1( 
 اندازيم: مولي و عادي در تمدن اسلامي نگاهي مياكنون به انسان مع

كند، شهرها را  بينيم كه در عالم مشهود و محسوس با قدرت تمام كار مي انساني را مي
رود،  هـاي دور دسـت مـي    سازد، به دنبال كشف مجهولات به سرزمين كند، راه مي آباد مي

كنـد، در پـي تـأمين     يزند، مواد خام را به محصولات صنعتي تبـديل م ـ  زمين را شخم مي
پـردازد و بـراي    زمان و فرصت موجود بـه يـادگيري مـي    ي همنافع عمومي است، به انداز

حالات و شرايط به خـدا و   ي هكوشد و... در هم هاي تازه به روي علم مي گشودن دروازه
خود به دسـتورات خـدا    ي ههاي گسترد روز آخرت ايمان و اعتقاد كامل دارد و در تلاش

ست كـه   دوزد. واقعاً چه نعمت بزرگي د مياست و به رضايت او چشم طمع و اميبند  پاي

                                           
1- Darwinsim 
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 يسازد و مانع پراكندگي و سرگشـتگي و تبـاه   پارچه و منسجم مي شخصيت انسان را يك
 شود. مي

خداوند چنين موجودي را آفريده و توان تحرك تلاش و نشاط را فطرتاً به او بخشيده 
 خود كرده است:» جانشين«و با هدف آبادسازي جهان او را 

هََ�تِٰ ﴿ َّ شلٱ ّ بُُح ِساَّنلِل َنِّ     َّضِفۡلٱَو ةِ   بَهَّ�ٱ  ِم ِةنَ  َرَ طنَقُمۡلٱ 
 �ِِطٰ �ََقۡلٱَو َ�ِنَۡ�ٱَو ِءٓاَسِّنلٱ

      نَ 
ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا    �ٱ ُعٰ   �َم َكِلٰ    � �  ثۡرَ  �ٱَو ِمَٰ�ۡنَۡ�ٱَو ِةَمّ 

  وََسُمۡلٱ ِلۡيَۡ�ٱ  
 ].14[آل عمران:  ﴾

براي انسان محبت شهوات جلوه داده شده است؛ از قبيل: عشق به زنان و فرزندان و «
دار و چهارپايان، كشـت و زرع،   هاي نشان ثروت هنگفت، مقادير فراوان طلا و نقره، اسب

 .»ها كالاي دنياي پست فعلي است اين
 توجه به آفريدگار و عبادت براي او فطري انسان است: چنين هم

لسَۡتُ  �ذۡ ﴿
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰ أ ٓ ََ � ۡمُهَدَهۡشَأَو ۡمُهَتَّ�ِّرُذ ۡم    


     هُُظ هِرو ِمن َء ِٓ�َبامََد    ِم َكُّ�نۢ    رَ َذَ




 ٓ  بََ�ٰ شَهِدۡناَ
ْاو  ].172[الأعراف:  ﴾برَِ�ُِّ�مۡۖ قاَل

زادگـان پديـدار    هنگامي را [به ياد آور] كه پروردگارت فرزندان آدم را از نسل آدمـي «
ان را بر خود گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيسـتم؟ آنـان گفتنـد: آري!    كرد و ايش
 !»دهيم گواهي مي

لٰكَِ ٱّ�ِنُي ٱلۡقَيّمِفطِۡرَتَ ٱ﴿ َّ�ٱ ِقۡلَِ� َليِدۡبَ� َ� ۚاَهۡيَلَع َساَّ�ٱ ِۚ َ�
          طََ� ِ�َّلٱرَ

   ﴾ 
 ].30[الروم:

است. نبايد سرشت خدا را تغيير  ست كه خداوند مردمان را بر آن سرشته اين سرشتي«
 .»دانند داد! اين است دين و آيين محكم و استوار. اما بيشتر مردم نمي

از تـوازن، تعـادل و    خـويش   ر سـايه اسـتعدادهاي ذاتـي و فطـري    چنين موجـودي د 
گـل)   ي هجسمي صرف (قبض ـ ي هبرخوردار است؛ يعني نه كاملاً به جنبهمبستگي دروني 

روح). با جسم خود (البته نه گلي سخت،  ي هه به جوانب روحي (نفخگردد و ن ايل ميمتم
رود و روشنايي و درخشندگي روح را نيز بـا خـود    كند و راه مي سفت و تيره) حركت مي
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نظير اسـلامي را پـي    چنين حركت و جنبش درست و متوازني تمدن بي ي هدارد و در ساي
 خت.هاي بشري متمايز سا افكند و آن را از ديگر تمدن

تمدن اسلامي متمركز سـازيم   ي هبراين اساس لازم است كه سخن خود را بر اين جنب
هاي دنياي غـرب مـا را فريفتـه و مجـذوب نقـش و نگـار و زيبـايي         ها و برنامه و روش

، زيورآلات و... نسازد. اين به معناي ناديـده انگاشـتن   ي، سبك معماري، مدل لباسظاهر
هاسـت.   هشدار از تأكيد و پافشاريِ بيش از اندازه بر آندستاوردهاي مذكور نيست، بلكه 

 آيند هاي تمدن به شمار نمي و ارزشمندترين جلوه ،ترين چرا كه در حقيقت مهم
به يقين ايجاد ارتباط بين زندگي دنيوي و زندگي اخروي زندگي براي دنيا و زنـدگي  

و بين فعاليت عملـي   براي آخرت و ايجاد ارتباط ميان جسم و روح و ماديات و معنويات
يابد و فقـط در   ست كه آدمي در دنيا به آن دست مي و فضايل اخلاقي و... والاترين چيزي

 شناخته خواهد شد!» متمدن«اين صورت است كه به معناي واقعي كلمه 
ند كه مورد توجه و تأكيد كامل قـرار گيرنـد و   هست  آن ي هاز اين رو موارد فوق شايست

تكميل نقاشي چهره و افزودن جزئيات پيكر موجود  ي هي ديگر به منزلها پرداختن به جنبه
 آيند. زنده به شمار مي

هـا،   از ابنيـه، سـبك معمـاري، خيابـان    » شهرهاي اسلامي«نخستين مكاني كه در مركز 
مسـجد  «كنـد،   اي را به خود جلب مـي  حجم، وسعت و نظم اماكن عمومي، نظر هر بيننده

شهرهاي امروزي نگاه كنيـد تـا تفـاوت موجـود را ببينيـد!      آن شهرهاست. حال به » جامع
 ي هتـرين گـواه شـيو    دهد و اين روشن گاه تشكيل مي مركز شهر امروزي را بازار يا تفريح

 دهي به اهتمامات و نظرات آنان است. توجه و علايق مردم يا جهت
كننـد   مي در اين ميان ساكنان شهرهاي اسلامي روز خود را با روي آوردن به خدا آغاز

روز پنج  روند. اينان شبانه و سپس همراه با ياد و ذكر خدا در پي منافع و نيازهاي خود مي
 نمايند. ميان نمازها نيز خدا را فراموش نمي ي هايستند و در فاصل بار به نماز مي
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معمـاري و   ي هدر نگاه اول و قبل از شيو چه آنيك مسلمان نگاه كنيد:  ي هحال به خان
ه كار رفته در آن از قبيل سنگ، ملاط، تزيينات، دكوارسيون و انواع لـوازم منـزل،   مصالحِ ب

اي طراحـي   داخلي آن است كـه بـه گونـه    ي همعماري و نقش ي هكند، شيو جلب توجه مي
دهد آزادانه و به دور از نگاه نامحرمي كـه شـرعاً    شده است كه به زنان خانواده امكان مي

اي دينـي   ا اداره كنند؛ اين آمـوزه چشم بياندازد، امور منزل ر منزل» حريم داخلي«بر نبايد 
ها اتاق خواب و نيز زنان منزل  اند و آن هاي امروزي به كلي فاقد آن ست كه خانه واخلاقي
 بايد و لازم است، در معرض ديد همگان قرار دارند! چه آنبيش از 

ها بنگريد:  هاي آن شانهو نهادهاي تمدن اسلامي و مفاهيم و ن» مؤسسات«پس از آن به 
ترين ويژگـي آن را اسـتقلال قاضـي و     دستاورد اسلامي اصيلي است كه مهم» ديوان قضا«

مصونيت كامل وي در برابر خطر بركناري به خاطر صدور احكام خلاف طبع قدرتمنـدان  
 دهد! تشكيل مي

 اش اجـراي  نيز دستاورد اسلامي اصـيلي اسـت كـه وظيفـه    » ديوان حسبه يا احتساب«
فرمان الهي امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان معيارشناسايي بهترين است و حصـول  

 بندي مردم به حلال و حرام بوده است: امينان نسبت به پاي

َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُتَو ِرَكنُمۡلٱ ِنَع َنۡوَهۡنَ�َوِفوُرۡعَمۡلٱِب َنوُرُمۡأ ﴿    
         

    

ت ِساَّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َ   


 

  َۡ�َخ ۡم  ﴾تُ

 ].110: [آل عمران
مر به معـروف و  اايد،  ها آفريده شده هستيد كه براي [هدايت] انسان تيشما بهترين ام«

 .»كنيد و به خدا ايمان داريد نهي از منكرمي
دروني مردم به انجام كارهاي نيـك و انفـاق    ي هنيز گواه علاق» ديوان اوقاف« چنين هم

اي بود كه مسلمانان از اين نظر بسـياري   ابقهدر راه خدا بوده است. تحصيلات رايگان مس
ــد و  رايگــان بيمــاران در  ي همعالجــ چنــين هــماز ملــل روي زمــين را پشــت ســر نهادن

هاي بارز تمدني است كـه از روح اسـلام نشـأت     هاي دولتي، از مظاهر و جلوه بيمارستان
 گرفته بود.
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ه چنـين چيـزي در   ك ـ -اسلامي از جرم نه به معناي عدم وقـوع آن  ي هبودن جامع پاك
بلكـه بـه معنـاي كـاهش      -يك از جوامع انساني مشاهده نشده اسـت  طول تاريخ در هيچ

خـود احسـاس   شود، مردم نسبت بـه جـان و مـال و نـاموس      كه موجب مي -شديد جرم
(اي بود هاي چنين جامعه از ديگر ويژگي -اطمينان و آرامش كنند

123F

1(. 
(واري و فحشاخ حرافاتي مانند شرابپاكيزگي جامعه از ان

124F

نيز چنان وضعيتي را داشته  )2
 است.

حد بوده است كه ساكنان يـك محلـه در   روحِ دوستي و مهرباني تا بدان علاوه بر اين 
، خود را اعضاي يك خانواده به شمار ديگر يكيك شهر از نظر مشاركت در شادي و غم 

 آوردند. مي
هـاي   د كـه آن را از تمـدن  ده گفته شد، لب و روح تمدن اسلامي را تشكيل مي چه آن

اين است كه بر آن تأكيـد و اصـرار    گر پژوهشخواننده و  ي هكند و وظيف ديگر متمايز مي
كند، نه بدان سبب كه تنها بخشي از تاريخ اين ملـت اسـت، بلكـه بـه خـاطر رسـالت و       

آن را  ي هشـدن دوبـار   مسؤوليتي كه اين تمدن روزگاري انجام داده است و اجرا و عملـي 
افـراد بشـر را از طريـق     ي ههم ـ» انسـان «داند و به منظور بالا بردن مقام  خود مي ي هوظيف

 خواند. الگوي عملي و اجرايي به انجام آن فرا مي ي هارائ
 اسـتبداد سياسـي   ي هگرايي اين تمدن به واسـط  كس در اين ترديد ندارد كه آرمان هيچ

گري مخالف بودنـد بـه    دل و با ستمكه فطرتاً عاالبته به جز شماري  -عباسيروايان  فرمان
تر بيان گرديد، بازگشت و آن ايـن اسـت    به لرزه افتاد، اما بايد به حقيقتي كه پيش -شدت

، همواره همان نتايجي را در پي نداشته است كه رانان حكمكه: در طول تاريخ اسلام، فساد 
شان صورت فساد حكام اعتقاد به خدا در ارتباط با اعتقادات ديني و بي هاي بشري بي نظام

                                           
 برد. ست كه جاهليت معاصر به شدت از فقدان آن رنج مي و اين چيزي -1
، چون چنـين چيـزي در   به معناي كامل نيست -كه در مورد جرم گفتيم جا نيز چنان در اين -بودن پاك -2

 اند. عالم بشري غير ممكن است، بلكه بدان معناست كه اين امور شايع و كثيرالوقوع نبوده
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تقرب به خداونـد   ي ههاي مردم به انگيز بندي اند، زيرا در نظام ديني پاي ها دچار شده بدان
ساز خـود را بـه    هاي تمدن گيرد، نه خوف از حاكم. آري! امت اسلامي فعاليت صورت مي

ر هم معناي كامل اسلامي آغاز كرد كه روح، ماده، آخرت، عمل و اخلاق را باهم و در كنا
دروني و نه فراخوان حكام و نه تحت تأثير بيگانگان، بلكه  ي هگيرد و بنا به انگيز در بر مي

كامـل و   ي هدر راستاي اجراي عملي مفاهيم ديني و در حقيقت بـه عنـوان روش و برنام ـ  
 پردازد. جوانب زندگي به تلاش مي ي هدربرگيرند

تي به تـأخير افتـاد، امـري كـاملاً     اگر بالندگي تمدني مسلمانان نسبت به زمان خود مد
ها  هاي نخستين ظهور اسلام مسلمانان سخت مشغول تحكيم پايه طبيعي بود؛ زيرا در سال

هاي عقيدتي در درون و در زندگي واقعي خـود بودنـد و پـس از كسـب آمـادگي       و بنيان
كـه  خواهيم بيان كنـيم، ايـن اسـت     مي چه آندروني، حركت سازندگي را آغاز كردند. اما 

 گونـه  همـان اسلام نهفته بود،  ي هاولي ي هساز، از ابتدا در هست هاي تمدن اقدامات و فعاليت
اش نهفته است و به محض حصول شرايط مناسـب رشـد و    درخت در شاخه ي هكه جوان

مرتبط به تمدن » ارزشي«هاي  بايد اضافه كنيم كه جنبه چنين همكند.  نمو خود را شروع مي
) و (محمد رسول االله) پا بـه عرصـه   لا إله إلا االلهتدا همراه با اعتقاد به (اسلامي از همان اب

اي از  اند. به آيات نخستين سوره قرآن كريم نگاه كنيد. در ايـن آيـات از پـاره    وجود نهاده
هـا بـا    ي آنگزين ـ جـاي عادات و اخلاق جاهلي بـه شـدت انتقـاد و تلويحـاً بـه تـرك و       

 شود: اخلاقيات الهي و توحيدي سفارش ميي شدن به اخلاق جديد. يعن آراسته

﴿ ٰ َٓ�ۡط  ََ � َنَٰ  � �ِ
 �ٱ َّنِإ ّٓ   ٦  ٰ َٓ�ۡغَتۡسٱ ُهاَءَّر ن 


٧  ٰ َٓ �ۡجُّرلٱ َك   ّ�َر َٰ�ِإ َّ

  ].8-6[العلق: ﴾٨
ترديـد   كننـد بـي   نياز ببينند. سركشي و تمـرد مـي   ها اگر خود را دارا و بي قطعاً انسان«

 .»گار تو خواهد بودبازگشت به سوي پرورد
هـاي   هاي تمدن شود و از ويژگي نيازي ناشي مي توهم بي طغيان و نافرماني از احساس

يابـد؛ از جملـه بـه صـورت طغيـان و       جاهلي است و به اشكال مختلف نمود و ظهور مي
بلعـد؛ يـا بـه صـورت نظـام       رحمانـه مـي   داري كه فقـرا را بـي   هاي نظام سرمايه گري ستم
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هاي خود به سرنوشـت محتـوم فروپاشـي     ها و زورگويي گري سبب ستم كمونيستي كه به
كه بـا اسـتفاده از نهادهـاي     )125F1(»هاي بزرگ دولت«دچار شد و سرانجام به شكل زورگويي 

هرنوع تجاوزگري را از طريق تصـويب  قانوني  ي هحق و اجاز»! شوراي امنيت«مرسوم به 
ن دست بـه معنـاي تصـويب در جلسـات     بالا برد ي ههاي پيشنهادي تنها به وسيل قطعنامه

سـاختن رونـد    دهنـد و سـايرين را در برابـر متوقـف     شوراي مزبور به خود اختصاص مي
 سازند. اجراي عدالت توسط خود وادار به سكوت اجباري مي

از يك سو و ياد و نام خدا و روز آخرت از گري  ستم آري! مخالفت با هرنوع طغيان و
ست كه در آن مردم به  ن غير جاهلي يعني تمدن اسلاميسوي ديگر، خشت اول بناي تمد

پردازند و در پناه اعتقاد به روز آخرت و حساب و جزا، آرزوهـاي   عبادت خداي يكتا مي
 دهند. كنند و جايگاه و منزلت انسان را ارتقا مي نفساني خود را مهار مي

توجيهات رهنمودها و  ي هپيام اسلام و الهام از اوامر و نواهي و در ساي گيري از با بهره
به صـورت كـاملاً مسـتقل پـا بـه      هشدارهاي آن بود كه چنان تمدن عظيم و با شكوهاي 

هـاي ايـران و روم شـرقي     عرصه وجود نهاد و اگر از ابزارها و عناصر برگرفتـه از تمـدن  
[بيزانس] بهره گرفت، به خاطر نيازي بود كه بـه سـبب فقـدان ايـن عناصـر و ادوات در      

كرد. بايد خاطر نشان ساخت كه ميـان بـه    اب قبل از اسلام در خود احساس ميتاريخ اعر

                                           
ي وتو لازم به توضيح است كـه بعـد از فروپاشـي شـوروي در سـال       هاي داراي حق ناعادلانه دولت -1

وك انفجـار  ي مشـك  شدن جهـان و بـه ويـژه پـس از حادثـه      م و پايان جنگ سرد و تك قطبي 1991
م. اصـطلاح   2011هاي دو قلوي سازمان تجـارت جهـاني نيويـورك در يـازدهم سـپتامبر سـال        برج

درست است كه پنج عضو دائـم شـوراي موسـوم بـه     هاي بزرگ، ديگر محلي از اعراب ندارد!  قدرت
ع فـزون  امنيت، ظاهراً از حق وتو برخوردارند، ولي اين تنها دولت آمريكا است كه با يكه تازي، منـاف 

ي خود را با استفاده از قدرت نظامي و مصوبات شوراي امنيـت و ديگـر مجـامع     گرانه خواهانه و ستم
هاي نامشروع و قلدرهاي او و نيز  كند و هر دولتي را كه با خواست بين المللي، بر جهانيان تحميل مي

مرعـوب و  » از تروريسم هواداري«اي  هاي اسرائيل مخالفت كند با وارد كردن اتهام كليشه تجاوزگري
 كند. (مترجم) وادار به سكوت مي
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وجودآمدن خود به خودي يك پديده و ايجـاد آن از طريـق اسـتفاده از ادوات و وسـايل     
» نهضـت علمـي اروپـا   «شود كه  ديگران تفاوت بارزي وجود دارد. به وضوح مشاهده مي

گيري از تجارب ملل ديگر به وجود  ن بهرهخود به خود و بدون وجود زمينه پيشين يا بدو
آميز با مسلمانان در اندلس و تماس و برخـورد   تماس صلح ي هنيامده است، بلكه در نتيج

بيرون آمد و سـپس   بود كه اروپا از تاريكي قرون وسطيهاي صليبي و...  با آنان در جنگ
در پي آن هـم مولـود    موجود نزد مسلمانان، نهضت را آغاز و» عزم زندگي«با استمداد از 

(جديد و هم اسباب و عوامل رشد و نمو آن را از مسلمانان گرفت
126F

1(. 
اما تمدن اسلامي با آن عظمت و شكوه پس از چند قـرن، بـه علـت رواج و افـزايش     

و نيز ديگر افراد جامعه از اوج عظمت و برتري، روي  مردان دولتانواع انحرافات در ميان 
 نت خدا بر آن جاري شد:و سدر سراشيبي سقوط نهاد 

ْاو ﴿ َّ�ٱ َضۡعَ� مُهَقيِذُِ� ِساَّ�ٱ يِدۡيَ� ۡتِي عَمِل       

 سََك اَمِب ِرۡحَۡ�ٱَو َِّ�ۡلٱ ِ� ُدابَ    

  
   سََفۡلٱ  هَرَ

َّلَعهُمۡ يرَجِۡعُونَ   ].41[الروم:  ﴾٤َ
تباهي و خرابي در دريا و خشكي به خاطر كارهايي به وجود آمده است كه مردمـان  «

دهنـد،   ها انجام مي اند. بدين وسيله خدا سزاي برخي از كارهايي را كه انسان داده ميانجام 
 .»چشاند تا اين كه آنان برگردند بديشان مي

هـا،   بـدعت و افراد جامعه شده بود، علاوه بر  مردان دولتگير  ترديد فسادي كه دامن بي
تـرين عوامـل    مهـم  تفاوتي و كنار گذاشـتن جـديت در امـور،    گري، بي ها، صوفي مصيبت

شان در ه خاورشناسان و شاگردان و پيروانست ك شگفتي ي هآيند. ماي فروپاشي به شمار مي
از » تمـدن اسـلامي  «نگاران عرب به هنگام بحث و بررسي و تحقيـق پيرامـون    ميان تاريخ

                                           
اند اين تفكر  هاي خود كوشيده ها بارها در نوشته ي فوق جداً شايان توجه و تفصيل است. غربي مسأله -1

هـاي مفتوحـه بـه     را به مسلمانان القا كنند كه: مسلمانان تمدن خود را در اثر تماس با تمدن سـرزمين 
جـويي و ابزارهـاي بـه كـار رفتـه در رونـد        ي تمـدن  مغالطه از خلط ميان اراده اند و اين دست آورده

 شود؛ مورد اول، تمدن آفرين است، ولي دومي نه! آفريني ناشي مي تمدن
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 هــاي شــيوع فســاد و هــايي كــه ايــن تمــدن بــه انحــراف كشــيده شــد؛ يعنــي دوره دوره
كنند! گويي به نظر آنان  راف از امور جدي و با ارزش به نيكي ياد ميو انصگذراني  خوش

 هاي والاي انساني! هاي مهلك و سقوط ارزش انيگذر خوشتمدن يعني همين فساد و 
گـري و   آن انحرافات به عنوان ميراث جاهليـت يونـان و روم، عبـارت بـود از: مـادي     

هـاي مـادي،    چه بيشتر از لذتمندي هر لذت و بهرهآراستن زندگي دنيوي با هدف كسب 
(شود شناخته ميدر جهان غرب كاملاً مفهوم و مقبول 

127F

. اما چه شده است كه ما مسلمانان )1
تمـدن، تعريـف    ي دربـاره كـه   آن ايم، حـال  انحرافات مزبور، در پي آنان افتاده ي هدر زمين
 شده است.خود را داريم كه از روح، مفاهيم، اوامر و نواهي دين اسلام برگرفته خاص 

به يقين لازم است كه در مطالعه و تحقيق پيرامون تمـدن اسـلامي مفـاهيم و ذهنيـات     
 اي تعديل كنيم كه با باورهاي اسلامي، هماهنگ و همساز باشند. خود را به گونه

كوتاهي امت در انجام وظايف ديني و غفلت از امـر مراقبـت، مواظبـت و هوشـياري     
وسـايل لازم بـراي اعـلاي     ي هكوتاهي در زمينه تهي ينچن همهميشگي در برابر دشمنان و 

توحيد و ترك امر به معروف و نهي از منكر و كوتاهي در مـورد ايمـان بـه خـدا،      ي هكلم
 ي هسبب شدند كه كيفـر و عقـاب الهـي، بـه صـورت تهـاجم نيروهـاي صـليبي و حمل ـ        

ن صليبي، تجاوزات مغول نازل شود. لازم است خواننده بياد بياورد كه مهاجما ي هوحشيان
آغاز كردند. دولـت روم بـه محـض آگـاهي از      صپيامبرخود را خيلي زودتر و در زمان 

عربستان به طور جدي خود را براي سركوبي  ي هگيري نيروي جديدي در شبه جزير شگل
(آن آماده كرد. هرقل

128F

سرباز زد و بـه دنبـال آن    صپيامبري هجويان صلحاز پذيرش دعوت  )2
هـاي خـونيني انجاميـد كـه      به منظور نابودي اسلام، سرانجام بـه جنـگ   تحركات صليبي

مسلمانان، پيروزمندانه به شام، آسياي صغير و سپس مصر و نوبه (سودان) و شمال آفريقا 
هـاي ايـن شكسـت     هـا و تلخـي   گام نهادند و روميان را از اين مناطق بيرون راندند. كينـه 

                                           
 ).حوال العالم المعاصررؤية إسلامية لأدر: » ةالمعاصر يةالجاهل(«در صورت تمايل، نك:  -1
 (مترجم). هراكليتوس امپراتور روم شرقي (بيزانس) -2
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و پيوسته در پي فرصت مناسبي براي حمله بـه   هاي صليبيون انباشته شد مفتضحانه در دل
هاي مردم اين مناطق بودنـد. امـا    شده و از دل راندن اسلام از مناطق فتح مسلمانان و بيرون

در دوران قدرت امويان و شـكوه و اقتـدار عباسـيان، جـرأت چنـين كـاري را بـه خـود         
 دادند. نمي

ريسمان محكمي كه به امـر   كشيدن مردم از طلبي و دست با رواج فساد، سستي، راحت
طلبانـه و   هـاي تجزيـه   شـدنِ اختلافـات و جنـگ    خداوند بدان چنـگ زده بودنـد، تبـديل   

حكام ايالات در دستگاه خلافت به هدف اصلي آنان، بـه راه انـداختن    ي هخواهان استقلال
گرفتن سـپاهيان اسـلام    نبردهاي داخلي بر سر گسترش قلمرو تحت امر خود و به خدمت

 مسلمانان به اجرا درآمد:راه به جاي جهاد در راه خدا سنت محتوم الهي در مورد در اين 

ْاو وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ ْاو َ�تَفۡشَلُ  ].46[الأنفال:  ﴾وََ� تََ�زٰعَُ
 !»رود تان از بين ميشويد و شكوه و هيبت و ناتوان مي كشمكش مكنيد كه درمانده«

شان انباشته شده بود، هاي قرن در دل 4يش از ه به مدت بهاي سيا طلباني كه كينه فرصت
 به رهبري كليسا و فرماندهي پاپ، مردم را به جنگ با مسلمانان فرا خواندند.

ان براي مقابله با ادعاهاي دروغيني كـه قصـد دارنـد ماهيـت     گر پژوهشخوانندگان و 
هـاي اقتصـادي زيـر لـواي ديـن       هـا را جنـگ   هاي صليبي را تحريـف و آن  حقيقي جنگ

هاي مزبور صد در صد ماهيت  شناسانند، ناگزير بايد اين را به خوبي درك كنند كه جنگب
هـاي مزبـور را هرچـه     كند كـه دروغ  ها معاصر ايجاب مي صليبي داشتند. مصلحت صليبي

بيشتر رواج دهند تا بتوانند بر اهداف تهاجم جديد صليبي كه از زمان اسـتيلا بـر انـدلس    
هـا،   دشـمنان اسـلام، از جملـه صهيونيسـت     ي هني كامـل هم ـ آغاز شده است و باهم پيما

 هاي گمراه مدعيِ اسلام، تا به امروز ادامه دارد، پرده بپوشانند. پرستان و گروه بت
آن ادعاهاي دروغين را باور كنيم، چه رسد به  انه و ابلهانه خواهد بود، اگر مالوح ساده

شان بپردازيم و بحث خود به ترويج و جلسات درس اين كه در نوشتار، گفتار، سخنراني،
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انـد، سركشـيم و بـه ديگـران هـم       مـان نهـاده   و با دست خويش جام زهري را كه سر راه
 بنوشانيم!

هـا، منـابع و    كننـد: آيـا اسـتيلا و تسـلط بـر گـنج       در جواب اين مدعيان كه سؤال مي
بـه قصـد   هاي مشرق زمين، هدف صليبيون نبوده و آيا ممالك غير اسـلامي را نيـز    ثروت

ي! امـا عامـل اقتصـادي، تنهـا     رگـوييم: آ  اند مي كشي اقتصادي مورد تجاوز قرار نداده بهره
اروپاييـان، پـيش از تهـاجم    » اكتشافي«اصلي جنگ بر ضد اسلام و نيز سفرهاي  ي هانگيز

 هاي اسلامي نبوده است. مسلحانه به سرزمين
(نيكاميد  ي هواسكودوگاما [دريانورد پرتغالي] و كاشف دماغ

129F

1(،)130F2( مسافرت و  در پايان
(و البته به فرماندهي ابن ماجد )131F3(»هند شرقي«رسيدن به جزاير 

132F

دريانورد مسلمان عرب،  )4
بگويد: اكنون به ثروتي كه در مشرق زمين به دنبال آن بوديم، دست يـافتيم،  كه  آن به جاي

ناب را بـه گـردن   اكنون ط«داشت، چنين گفت:  از تفكر صليبي با عبارتي كه آشكارا نشان
 »!آن را خفه كنيم نشايم، تنها مانده است كه با كشيد اسلام افكنده

كـه سـرزميني    -و رسيدن بـه فيلپـين   ي خويشاكتشافماژلان پرتغالي نيز در مسافرت 
 ي هچهار بار از پاپ تقاضا كرد كه به او اجازه دهد تا بـا حمل ـ  -رفت اسلامي به شمار مي

ضميمه كند، ولي پاپ چون بـه قـدرت او   » ممالك صليبي«و نظامي اين كشور را به قلمر
براي انجام اين كار اعتماد نداشت، سه بار درخواسـتش را نپـذيرفت، امـا پـس از احـراز      

                                           
شناختند، از زماني كه روابط بازرگاني آنان ميان چنـين شـرق    هاي پيش اين مسير را مي مسلمانان قرن -1

هـاي دريـايي دقيقـي بـراي هـدايت       گرفت؛ مسلمانان نقشـه  و بريتانيا در غرب از اين راه صورت مي
 ها در آن سواحل دور دست، در اختيار داشتند. كشتي

 ي آفريقا است. (مترجم). ي اليه جنوبي قارهاين دماغه در منته -2
 اندونزي فعلي. -3
 دانيم ابن ماجد چگونه به خدمت اين صليبي مكار در آمده بود؟! نمي -4
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شايستگي وي براي انجام اين مهم با تقاضايش موافقت كرد! اما هنگام نصب صـليب بـر   
 فراز يكي از جزاير اسلامي به دست مسلمانان به قتل رسيد.

دهيم  با تمامي اين اوصاف ما مسلمانان با آب و تاب فراوان به فرزندان خود درس مي
شناختند، او را بـه   را نمي ي اومزبور، چون قدر سفرهاي اكتشاف ي هكه مردم وحشي جزير

 قتل رساندند!
دور دستي را در آسـيا و آفريقـا بـه     هاي اسلامي و غير اسلاميِ آري! استعمار سرزمين

ها را آغاز كـرد. امـا بـه     كشي كامل منابع اقتصادي اين سرزمين درآورد و بهرهاشغال خود 
هـاي مـذهبي را بـه راه     بيش مسلمان، جنگو   الك اسلامي يا داراي ساكنان كمجز در مم
 نينداخت!

دوختن آنان به تاراج  صليبي بودند و اين مسأله با چشم ها صد در صد آري! اين جنگ
دوم و نه اصلي، هيچ تعارضي ندارد.  ي هانگيز ي هشرقي به مثاب ها و منابع كشورهاي ثروت

هـاي اسـلامي و كوشـش     ها يعني تسلط بر سـرزمين  چرا كه با تحقق هدف اصلي صليبي
 ز خود به خود، به تحقق خواهد پيوست.ي نابودي اسلام، اهداف اقتصادي نيبرا

ان كـاملاً  گـر  هشپـژو فوق براي خواننـدگان و   ي هست كه نكت ريوبر اين اساس، ضر
صهيوني، در  -هاي صليبي ها و برنامه روشن شود تا بتوانند به درك درستي از جريان طرح

(هاي نوزدهم و بيستم تاريخ معاصر عموماً و قرن
133F

 دست يابند. )1
هاي صليبي زماني اتفاق افتاد كه مسلمانان بـه علـت اخـتلاف، نـزاع، سسـتي و       جنگ

مـر بـه   الهـيِ ا  ي هسـپردن فريض ـ  به فراموشـي  ي هسطهاي دنيوي و به وا سرگرمي به لذت
ي سلبي، در غفلـت  اعتناي ي كاملاً طبيعي بود. يا بيشان امرمعروف و نهي از منكر، شكست

هـا را   انجامد، بلكه آن اي كه نه تنها به اصلاح انحرافات نمي گونه گذاشت به كامل باقي مي
 كند. تشديد و تقويب هم مي

                                           
 و آغاز قرن بيست و يك. (مترجم) -1
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از اين مقطع به طور كامل گرفته شود، اين است كه با وجود  كه بايداما درس و پندي 
انحرافات، كار اسلام به پايان نرسيد! درست است كه مسـلمانان بـه خـواب     ي هوقوع هم

چنان در جان و دل آنان باقي  هاي زنده، هم سنگيني فرو رفته بودند، ولي ذخاير و اندوخته
ها و  قع شود؛ لذا به محض كنار رفتن پردهتوانست منشأ عمل و زندگي دوباره وا بود و مي

سلحشوري و جهـادي را   ي هاحساس نزديكي خطر، مسلمانان به جنبش درآمدند و روحي
هـاي   هاي گذشته بدانان بخشيده بود، دوباره به دست آوردنـد و جنـگ   كه خداوند از قرن

را دريافته و اي را آغاز كردند و سپس پيروزي به دست فرماندهي كه حقيقت كامل  دليرانه
ترديد مسلمانان به علت دوري از راه  به اطلاع مردم نيز رسانده بود به اوج خود رسيد. بي

بندي به اوامر خداوند  پاي ،راه پيروزيتنها اند به همين دليل  و روش الهي شكست خورده
 اند. ست كه از آن منحرف شده و بازگشت به همان راهي

فرمانده نظـامي و طـراح عمليـات جنگـي     كه  آن از از اين رو صلاح الدين ايوبي پيش
 ر بـزرگ اسـلامي بـود كـه توانسـت     گ ـ باشد، رهبر و پيشواي راستين امت و يك دعـوت 

هاي صليبي بعد از خـود را   پيروزي را در آغوش بكشد و با اين پيروزي، سرنوشت جنگ
 آيد. نيز رقم زد كه در حقيقت تنها مراحل تكميلي اين پيروزي قطعي به شمار مي

تجاوز مغـول نيـز در همـان     ي ههاي صليبي اين گونه بود. اما مسأل جنگ ي هآري مسأل
گر و  شود. سپاهيان مغول با تهاجمي ويران كند و به همان نتايج منتهي مي مسير حركت مي

وقفه از مرزهاي غربي چين، به راه افتادند و بر سر راه خود هرچه از تمـدن، ثـروت و    بي
 ي هنابودي كشاندند و هيچ چيز نتوانست سد راه تهاجم آنان شود و در ادام سپاه يافتند، به

پيكـري خـراب و نـاتوان و غيـر قابـل      مسير، بقاي حكومت عباسيان در بغداد را كه جـز  
هــا، طمــع حكــام،  هــا، توطئــه زنـدگي و بقــا، چيــزي از آن بــاقي نمانــده بــود و دسيســه 

ي آن را در خود فرو بـرده بـود درهـم    هاي داخلي و همدستي با دشمنان، سراپا كشمكش
كوبيدند. سپاهيان مهاجم در بغداد به كشتار فجيعي دست زدند كـه در جريـان آن صـدها    

 ـ  هزار نفر از مسلمانان به قتل رسيدند و به سبب ايـن كشـتار بـي     ي هرحمانـه آب رودخان
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ذخـاير   ي همعروف بغداد، با هم ـ ي هدجله به مدت چهل روز، به سرخي گراييد و كتابخان
نابود و به جولانگاه اسبان و سـواراني تبـديل شـد كـه ارزش علـم، ديـن،        ي خويشعلم

 شناختند! فرهنگ و تمدن را نمي
(ملك مظفر قُطزُ آري!

134F

ايوبي ظـاهر شـد و حقيقـت مسـأله را      در نقش صلاح الدين )1
انگـاري   شناخت و خطاب به مردم گفت: مسلمانان به طور يقين، به علت سستي و سـهل 

بت به دين خود، از مغول شكست خوردند. لذا بايد به اسلام روي آورند تـا خداونـد   نس
 اش را به اجرا درآورد: نيز وعده

�ضِ كَمَا ﴿
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ� نَ فِلۡخَت   س ل َيَ ت َٰ �ِلٰ  �لَ ٱ  ْ اوُلِ َو ۡعمَ  ِمن�ُم   ْ اوُ َءاَمن نيَ   َّ�ٱ   ُّ �َ دٱ 

َّ�ٱ َفَلۡخَتۡسِنَي مِن َ�بۡلهِِمۡ وَ    ِنۢ َ�عۡدِ  هُّم ّم ََ ِّد� بُ  �َو ۡمُه   ل َٰ   �َ تۡ رٱ يَِّ�ٱ   مُُه ِد ۡمُهَل ينَ     ََ ن مَِّك
مۡنٗ 
َ
 ].55[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

انـد، وعـده    اند و كارهاي شايسته انجام داده آوردهخداوند به افرادي از شما كه ايمان «
پيشــينيان را  كـه  چنـان خواهـد كـرد،    گـزين  جـاي كـه آنـان را قطعـاً در زمـين      دهـد  مـي 
پسندد،  آيين ايشان را كه براي آنان مي چنين همهاي قبل از خود كرده است.  نسلگزين جاي

حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هـراس آنـان را بـه امنيـت و آرامـش      
پرستند و چيزي را به عنوان شـريك بـراي مـن قـرار      مياي كه مرا  گونه نمايد به تبديل مي

 .»دهند نمي

�ٱ َاّسِ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ ََ�ۡ�َأ َّنِ�

    �ََو ۥُهَدۡ  َو َُّ�ٱ ُفِلُۡع     � َ� ِّۖ �َ  ].6[الروم:  ﴾٦دٱ 

اش خلاف نخواهد كرد، امـا   ست كه خدا داده است و او هرگز در وعده اي اين وعده«
 .»ننددا بيشتر مردم نمي

                                           
م لشكريان مغول را در عـين   1260ق/  658مظفر قطز، پادشاه و فرمانده سپاهيان مصر كه در رمضان  -1

هاي مغول، براي هميشه متوقـف شـد.    طين به سختي درهم شكست و در نتيجه، پيشرويجالوت فلس
 (مترجم)
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آري! فريادي از روي صدق و اخلاق بود كه در برابر مصـيبتي بـس بـزرگ در روزي    
و ياري خدا آشكار شـد و  مهم و تاريخي، وضعيت را به كلي دگرگون ساخت و پيروزي 

به جايي رسـيده بـود    مسلمانانعزت و شوكت از دست رفته به مسلمانان بازگشت. ذلت 
گفت: از جايت  كرد و به او مي مسلمان برخورد ميكه سرباز مغولي بدون سلاح به فردي 

شـد تـا    تكان نخور تا شمشير بياورم و تو را بكشم! و آن فرد، سـرجايش ميخكـوب مـي   
 مغولي برگردد و او را بكشد!
تـر از آن نيـز اتفـاق افتـاد؛      بزرگ ي هرفته را باز يافتند و حادث مسلمانان عزت از دست

گر خويش از مرزهـاي غربـي چـين تـا روسـتاي عـين        مغولاني كه در برابر تهاجم ويران
جالوت در فلسطين با مقاومت چنداني مواجه نشده بودند، به دنبال نخستين شكست، بـه  

و رمز شكست خود و پيروزي هراس افتادند و ضمن فرار مفتضحانه و در جستجوي راز 
و از آن روز، شروع اسلام يافتند  ي همسلمانان سرانجام پاسخ خود را در كلم ي هغير منتظر

هاي گذشته  شان دشمنيهاي و پس از تثبيت اسلام در قلب به گرويدن به دين جديد كردند
 مجاهدان حامي اسلام درآمدند. ي هها كنار نهادند و به جرگ ها و خرابي را با تمام ويراني
نهــايي دوران امويــان را از نظــر  ي هماســت كــه اندوختــه و بازمانــد ي هاكنــون وظيفــ

 دوره عباسيان نيز همين روال را در پيش بگيريم: دربارهنديم؛ گذرا
آغاز شد و رو بـه فزونـي نهـاد و    اميه  بني مشاهده كرديم كه انحراف از زمان حكومت

اي بدان افزوده شد و هم حكومت و هم جامعه با درجـات متفـاوت، از اسـلام     موارد تازه
ي از ديگـر سـو موجـب شـدند كـه      ها از يك سو و سنت اله ـ اين ي هفاصله گرفتند و هم

 ي هسرنوشت حتمي و قطعي نظام و مردم رقم بخـورد. لـذا حكومـت عباسـيان از صـفح     
هاي عميقي بر پيكر جامعه، ايجاد شد، با اين اوصـاف موجوديـت و    روزگار محو و زخم

 ذات اسلام بر جاي ماند.
هـاي يـك    اخهعباسيان در بغداد (و دولت اسلامي اندلس) به عنوان ش ـ در واقع دولت

چنان زنده مانـد و   هاي همان درخت هم درخت، خشك شدند و به زمين افتادند. اما ريشه
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هاي از دست رفته نمايد و اين گونه بود كه  شاخه گزين جاياي را  هاي تازه توانست شاخه
وجود نهاد و به مدت چند قرن به حيـات خـود ادامـه     ي هدولت جوان عثماني پا به عرص

 ي هاي از جهان را به تصرف درآورد و بارها و بارها پنجه در پنج ي گستردهها داد و بخش
 دشمنان اسلام افكند.

كه به عمد و از روي قصد اتهامات فراواني به حكومت عثمـاني وارد آمـده و   جا  آناز 
هاي زيادي، نسبت به حقيقت آن صورت گرفته است، بررسـي و   نمايي تحريفات و زشت

 اي است. بوط به آن حكومت، مستلزم توجه و عنايت ويژههاي مر شناخت واقعيت
 كـه  هـا و تناقضـات فـراوان بـود     پر از شـگفتي ي ا شكي نيست كه دوره عثماني دوره

گيرد، به نحوي كه نظير و مانند  پيشرفت، عظمت، ضعف و درماندگي را در بر ميزمان  هم
 يابيم. آن را در تاريخ نمي

زمان، ضـعف و درمانـدگي فكـري و     مي و همآساي نظا هاي سريع و برق پيشروي •
 فرهنگي!

توان نظامي و سياسي كه جهان را به وحشت انداخته بود، در كنـار فقـر علمـي و     •
 ضعف معرفت ديني!

ديني فروزان و اخـلاص و فـداكاري در راه خـدمت بـه اسـلام، بـدون        ي هحماس •
 آگاهي و شناخت كافي در مورد حقايق و مقاصد دين!

 ي و فقر فرهنگي و علمي!ضعف سياسي، نظام •

ها نظام عثماني را فرا گرفت و جهان اسلام تاكنون آثار و پيامدهاي آن را با  اين ي ههم
 كند. تمام وجود احساس مي

هاي بسياري به خود ديد. در مجموع،  گري هرچند اين دوره انحرافات و عيوب و ستم
 ه است.شود، نبود مندانه ترسيم مي كه مغرضانه و هدفي زشتي سيما
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كند كه به ارزيابي مجدد حوادث و وقـايع   ما در اين كار تحقيقاتي ايجاب مي ي هوظيف
خـواه بـدگويي و    -آن دوره بپردازيم تا بتوانيم به دور از هرگونـه جانبـداري و هـواداري   

 حقايق تاريخي را استخراج كنيم. -جا جويي ناحق، خواه دفاع و تمجيد نابه عيب
ها  دارد كه لازم است خواننده پيش از ورود به جزئيات از آن حقايقي وجود جا ايندر 

 ها را به ياد بسپارد: آگاه شود و سپس جزئيات مربوط به آن
اگرچه اروپاي صليبي از همه اسلام و مسلمانان متنفر است اما شـكي نيسـت كـه     -1

 هـا  عثمـاني ها از نظر اروپاي صليبي، منفورترين مسلمانان بودند، زيرا ايـن   عثماني
بودند كه از راه تهاجم نظامي، به مراتب بـيش از فاتحـان عـرب در داخـل اروپـا      

پايتخت » وين«بالكان را به تصرف درآوردند. و  ي هپيشروي كردند و سراسر منطق
لنينگراد فعلـي،  چنين هماتريش را محاصره و چيزي نمانده بود آن را تصرف كنند (

نزديـك بـود آن را بـه تصـرف      پايتخت امپراتوري روسـيه را محاصـره كردنـد و   
 .)درآورند

هـا   م كه قرن 1453اروپاييان، فتح قسطنطنيه پايتخت امپراتوري روم شرقي را در سال 
(گاه فراموش نخواهند كرد افتخار و مباهات آنان بود، هيچ ي هماي

135F

1(. 
ويلفرد كنت ول اسميت، خاورشـناس معاصـر كانـادايي در كتـاب (اسـلام در دنيـاي       

 ويسد:ن معاصر) مي

                                           
م رسماً بـه دو بخـش    395امپراتوري عظيم روم باستان، سرانجام تحت تأثير عوامل مختلف در سال  -1

شرقي تقسيم شد: روم غربي به پايتختي رم (پايتخت ايتاليا) و روم شرقي، به پايتختي قسطنطنيه. روم 
نامنـد. بـا تصـرف     جا بنا شد، بيـزانس نيـز مـي    را به خاطر شهر كوچك بيزانتيوم كه قسطنطنيه در آن

م به دست سلطان محمـد دوم (فـاتح) عثمـاني، امپراتـوري روم      1453قسطنطنيه (استانبول) در سال 
جهـت  نگـاران اروپـايي بـه     شرقي سقوط كرد و متصرفات آن به تصرف دولت عثماني درآمد. تاريخ

 اند (مترجم). اهميت اين رويداد، آن را پايان دوره قرون وسطي و آغاز قرون جديد نام نهاده
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تنهـا دشـمن    -يعنـي اسـلام   -صتا زمان كارل ماركس و برپايي كمونيسـم، محمـد  «
آمد و ترديدي نيست كه بيان ميزان اين  راستين تمدن غرب، در سراسر تاريخ به شمار مي

شـود، وظيفـه بسـيار     ميزان تهديدي كه در آينده آشكار مـي  چنين همخصومت و تقابل و 
 مهمي است.

بـاره   جمي مستقيم صـورت گرفـت. مسـيحيت يـك    و ديني تهانظامي  ي هدر دو عرص
را به دولت جديد تسليم كرد و همه امپراتوري در » هاي امپراتوري روم زيباترين سرزمين«

ي! سقوط كشور چكسلواكي به دسـت كمونيسـم در   رمعرض خطر نابودي قرار گرفت. آ
به راه نينداخت م هرگز چنان هول و هراس و جنجالي در جهان غرب معاصر  1948سال 

هاي مستمر و مداومِ دولـت عظـيم و بـا ابهـت و مهـار نشـدني        ها و پيروزي كه پيشروي
 عثماني، براي چند قرن اروپا را بدان دچار ساخته بود.

فكري نيز هسـت و باورهـاي ايـن     ي هكمونيسم، متوجه عرصچون  هم خطر اسلام نيز
به عنوان اعتقاد متعـالي   -مسيحيت ي هددين جديد قوياً بر انكار و نقضِ اصل بنيادين عقي

ورزد. تهديدات اسلام با قدرت و شدت در حال افـزايش   اصرار مي -و محور تمدن اروپا
آيـد   ديده و تنها نيروي جذابي به شمار ميريباً نصف جهان مسيحيت را در نوراست و تق

 .)136F1(»شيده استها ميليون نفر از مسيحيان را از آيين خود جدا و به آغوش خويش ك كه ده
و قسطنطنيه را تصـرف  ها بيشترين تهاجمات را به اروپا انجام داده  كه عثمانيجا  آناز 

در مقايسـه بـا    -تري نسبت به آنـان  صليبي شديدتر و عميق ي هكرده بودند، اروپاييان كين
 پروراندند. در دل مي -ساير مسلمانان

علـت ديگـري نيـز داشـته     ها  قطعاً خشم و بغض اروپاي صليبي نسبت به عثماني -2
است، زيرا با فرو نشستن امواج پيشروي اعراب مسلمان در اروپا به سبب سـقوط  

ها خود را براي حمله و تصرف  م، صليبي 1492دولت كوچك اسلامي اندلس در 

                                           
 106 -105) ص Islam in Modern History، (التـاريخ الحـديث سـلام فيالإويلفرد كانت ول اسـميت،   -1

 .1966چاپ آكسفورد، ». متن انگليسي«
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در فصل بعدي خواهد آمد) از هر لحاظ، آماده كـرده   كه چنانجهان اسلام ( ي هبقي
پروراندنـد. امـا قـدرت     دي اسلام را در سر مـي و به شدت آرزوي شكست و نابو

نظامي دولت عثماني آنان را به هراس انداخت. و لذا نتوانستند از سوي شـرق بـه   
هاي اول صليبي، بيت المقدس را بـه   هاي اسلامي نفوذ كنند و مانند جنگ سرزمين

پس  غرب نياز پيدا كردند. اروپاييان، ي هتصرف درآورند و به حركتي كُند از ناحي
ختن جنـگ تمـام عيـار    عمل پوشـاندن بـه آرزوي راه انـدا    ي هاز آن به جاي جام

شـان را در  هاي برابر خود يافتند كه سرزمين مسلمان عثماني را در اهيانصليبي، سپ
دادند و در واقع به مدت چند قرن پايان تهاجمات  خود اروپا مورد هجوم قرار مي

خلافت عثماني ضعيف شد و توانستند آن  صليبي را به تعويق انداختند، تا اين كه
شان بر ضد حكومت عثماني هر  گذشت، آتش كينه چه آنرا نابود كنند. با توجه به 

 كشيد. روز بيشتر زبانه مي
پرورانـد. بـه    صهيونيسم جهاني دشمني خاصي نسبت به دولت عثماني در دل مي -3

و » تئودور هرتصـل « ي ههاي فريبند اين دليل كه سلطان عبدالحميد با وجود وعده
ديگر رهبران صهونيسم، هرگز حاضر نشد سرزمين فلسطين را براي اقامت به قوم 

در فصـل   كه چنانها ( يهود واگذار كند. لذا در صدد برآمدند تا با همكاري صليبي
 بعد خواهد آمد) حكومت عثماني را براي هميشه از ميان بردارند.

هـاي آنـان را فـرا     چنان سراسر نوشـته  خشم و خصومت نسبت به خلافت عثماني هم
نمايي هرچه بيشتر سيماي آن، به صـورت خواسـت و    گرفته است و از اين رو كار زشت

هـاي   صهيوني جهاني در آمده اسـت و در منـابع و كتـاب    -آرزوي مشترك اتحاد صليبي
تـرين و بـدترين بخـش تـاريخ      تاريخي خود، دوران حكومت عثماني را به عنوان زشـت 

هـا همـان منـابعي هسـتند كـه بيشـتر        شناسانند! بسي جاي تأسف است كه ايـن  جهان مي
شان را در آثـار و  اند) مطالب د رحمت خدا قرار گرفتهنگارانِ عرب (جز آناني كه مور تاريخ
 كنند! هاي خود نقل مي نوشته
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 -حكومـت عثمـاني و جهـان اسـلام منـافع اصـلي اتحـاد صـليبي         ي هطرح تجزي -4
هاي مختلـف آن را   كرد. تا جايي كه توانستند بخش أمين ميصهيوني را به خوبي ت

كه تا زمان يكپـارچگي و اتحـاد حكومـت     لعند. حال آنيكي پس از ديگري فرو ب
ناتوان مانده بودند. بر همين اساس با  نشعثماني از رويارويي با آن و درهم شكست

د و عميق وسايل و امكانات موجود، براي برانگيختن خصومت و تنفر شدي ي ههم
به ويژه در كشورهاي نسبت به دولت عثماني و با هدف جدا ساختن ايـن منطقـه   

هـايِ   جويي ها و عيب گويي جويي از زشت سعي و تلاش به عمل آوردند و با بهره
 ـ     ايـن   ي هبه حق يا ناحق در مورد حكومت عثماني تـا توانسـتند بـه عمـق و دامن

ود ايجاد كـرده بودنـد (ابتـدا    خصومت افزودند. سپس خصومت و تنفري را كه خ
(توسط مسيحيان لبنان و سوريه و بعد لورنس [عربستان])

137F

به صورت بخشـي از   )1
تاريخ درآوردند؛ گويي خود به خود و به دور از تحريك و ترغيب به وجود آمده 

جويي نسبت به  است! سپس از اين كينه و نفرت خودساخته براي بدگويي و عيب
 برداري كردند. بار از آن بهرهدولت عثماني و سلب اعت

صهيوني عزم خود را براي محـو و نـابودي    -خواهيم گفت، اتحاد صليبي كه چنان -5
حكومت اسلامي از روي زمين جزم كرده بود. چرا كه وجـود آن را مـانع بزرگـي    

شـناختند. از ايـن رو    هاي خويش در جهان اسلام مي براي استواري و استقرار قدم
در درون اسـلام و ايجـاد تنفـر نسـبت بـه آن       ي هتر چهـر نمايي هرچه بيش ـ زشت

كني اسلام، به يكي از وظـايف آنـان درآمـده     ريشه ي همسلمانان براي تسهيل پروژ
نمايي و تحريف همه تـاريخ اسـلام كوشـيدند، امـا      بود: بدين جهت در امر زشت

ركز كردن آن متم خود را بر دولت عثماني حتي پس از ساقط ي هتوجه و تأكيد ويژ
ها و خطاهاي آن را آن گونه بزرگ نشان دادنـد كـه گـويي همـه      ساختند و زشتي

چيز را فرا گرفته بود تا مردم را نسبت به حكومت اسلامي به صورت عـام بـدبين   
                                           

 به فصل بعد نگاه كنيد. -1
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كنند. به طوري كه هرگـاه و هرجـا كـه مسـلمانان نـداي حكومـت اسـلامي سـر         
آورنـد: آيـا    فريـاد برمـي  درنگ  صهيوني بي -دهند، مبلغان و كارگزاران صليبي مي

ايـد؟ اگـر خواهـان حكومـت      هـايش را از يـاد بـرده    حكومت عثماني و ستمگري
 اسلامي هستيد، بفرماييد!

صهيوني را بـر آن داشـت تـا بـا      -ست كه اتحاد صليبي ها مجموعه علل و عواملي اين
نمـايي ايـن    هـاي ايـن حكومـت و بـزرگ     روي هـا، خطاهـا و كـج    گري جويي از ستم بهره

ها و معرفي دولت عثماني به عنوان قـدرتي مخـوف و سراسـر كينـه و خصـومت       ژگيوي
هـاي ايـن    نماياندن و تحريف هرچه بيشـتر واقعيـت   هاي خود را در راستاي زشت تلاش

ايـن همـه    ي هحكومت اسلامي، در برگيرند ي هحكومت به كار گيرند و تا زماني كه چهر
در خصوص بازگشت دوباره به حكومـت  نفرت و دشمني است، هرگونه نداي مسلمانان 

 اسلامي را براي هميشه خاموش سازند.
شايسته است كه خواننده پيش از ورود به جزئيات مربوط به حكومت عثماني، حقايق 

ريزي شده و  فوق را بشناسد تا پيشاپيش از اين امر آگاه شود كه خود را با تهاجمي برنامه
 يافت. مند بر ضد اين حكومت روبرو خواهد هدف

هاي دوران حكومت  روي ها، خطاها و كج اي نسبت به دفاع از ستمگري ما مطلقاً علاقه
اي كـه پـرده از    دانـيم بـه همـان شـيوه     خود مـي  ي هبينيم، بلكه وظيف عثماني در خود نمي

رانـي سـلاطين    انحرافات امويان و عباسيان بركشيديم، به مطالعه و شـناخت دوران حكـم  
دانـيم كـه بـه صـورت عينـي و       خود مي ي هم و در عين حال نيز وظيفعثماني نيز بپردازي

صهيوني اروپايي، يا تحـت   -بينانه، به حقايق پايبند باشيم و به پيروي از منابع صليبي واقع
دولـت   ي هنمايي مغرضـان  تأثير نفرت ناشي از تحريكات اين دشمنان، به بدگويي و زشت

 عثماني مبادرت نورزيم.
ي به نكات فوق به روشـني از حقـايق زيـر در خصـوص مزايـا و      بند در صورت پاي

 معايب حكومت عثماني آگاه خواهيم شد:
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 ي ههاي ناشي از ضعف، سستي، تجزيه و درهم ريختگي جامع با توجه به واقعيت -1
اي در پيكر اسلام بـه   ها به عنوان خون تازه عباسيان عثماني ي هاسلامي اواخر دور

را احيـا كردنـد و روح جـديت در كارهـا را بـاز       آمدند كه قـدرت آن  حساب مي
پروا و كوبنده تبـديل كردنـد و    ها را به قدرتي بي ها و نا اميدي گرداندند و ناتواني

مسلمانان را برانگيختند و مسلمانان تـا پايـان    ها آفريدند و افتخار و عزت عظمت
 ستند.دان افتخار و سربلندي خود مي ي هچنان ماي خلافت عثماني آن را هم

نظيـري برخـوردار    هاي نظامي و سياسي از خلاقيـت و برتـري بـي    آنان در عرصه -2
هـا و   بودند و توانستند اروپـاي صـليبي را چنـدين قـرن در نبردهـا و رويـارويي      

 مانورهاي خود به شكست، ذلت و سرافكندگي بكشانند.
هـراس و   دولت عثماني با اتكا به توان برتر نظامي اروپا را براي مدتي طولاني بـه  -3

هـا   اروپـايي  به مدت چهار قرن، سـد راه تهاجمـات  وحشت انداخت و دست كم 
تنهـايي نـزد خـدا و     هاي اسلامي شد و اين امـر بـه   زمينسر ي هشغال دوبارابراي 

حتـي كسـاني كـه از حكومـت عثمـاني دلِ       -مردم، براي آنان كافي است. همگان
فـت اسـلامي، جهـان    مشاهده كردند كه پـس از فروپاشـي خلا   -خوشي نداشتند

اسلام، به چه خواري، ذلت، تباهي و ضـعفي دچـار شـد و بـه ويـژه جـدا شـدن        
سرزمين مقدس فلسطين از پيكر اسلام و واگذاري آن به يهود را با چشمان خـود  

 مشاهده كردند!
رياي اسلام بودند و صادقانه تمام تلاش  ها هواداران مخلص و بي ترديد عثماني بي -4

ر راه گسترش، انتشار، افزايش، قدرت، عزت و پيروزي آن بـه  و توان خويش را د
 كار گرفتند.

را حفظ كردند و با زوال آنان براي چندين قرن وحدت و يكپارچگي دنياي اسلام  -5
سابقه از هـم پاشـيد و بـه خـوان يغمـايي       اي بي شان جهان اسلام به گونهو نابودي
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از داخل و خارج هريك تبديل شد كه جريانات فكري، سياسي و قومي گوناگون 
 بخشي از آن را ربودند.

صهيوني يا نفرتي  -تحت تأثير منابع صليبي» مورخان عرب«اند كه  ازانيتيموارد فوق ام
گذرنـد.   كه آنان در ميان اعراب عليه دولت عثمان به راه انداختند، غافلانه از كنارشان مـي 

نويسند و يا بـر   خود چيزي مي رسد كه مورخان مزبور با دست به جايي ميكه  آن بدتر از
شوند و حكومت عثماني  سازند كه آسمان و زمين از آن منزجر و متنفر مي زبان جاري مي

تايج تكرار اين شبهه كه سرسپردگي ننامند! و هيچ درك و شناختي از  را استعمار تركي مي
هستي و تاريخ آورد به طوري كه ناآگاهانه عليه دين،  صهيوني به بار مي -به اتحاد صليبي
 گوييم نداريم. خود سخن مي

 آورند. ديگر را به استعمار خود درنمي مسلم است كه مسلمانان هرگز هم
ممكن است اسلام را استعمار بـه شـمار    ي خويشاما غير مسلمان از روي تعصب دين

ست كـه آشـكارا رنـگ و بـوي تعصـب دارد، زيـرا اسـلام هرگـز در          اي د و اين گفتهآور
بـه   -ها بر ديـن خـود نيـز پـاي فشـرده باشـند       هرچند ساكنان آن -مفتوحه هاي سرزمين

گري، غارت، اموال، توهين به كرامـت و   استعمارگري دست نزده است، زيرا هرگز به ستم
پـردازد. در صـورتي كـه اسـتعمار      تجاوز به ناموس و آبروي مردمان ممالك مفتوحه نمي

 ورزد! ير انساني فوق مبادرت مياقدامات غ ي هنهد، به هم پليد، هرجا گام مي
حاكم مسلمانِ مجري و پيـرو   دربارهكه مسلماني چنين سخن زشت و ناپسندي  اما اين

افكند و  ها و زمين را به لرزه مي شريعت الهي بر زبان آورد، گناهي بزرگ است كه آسمان
 فرمايد: در اين باره مي صرسول اكرم

أقام فيكم كتاب االله حبشي كأن رأسه زبيبة، ما  سمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبداِ «

 .)138F1(»تبارك وتعالى

                                           
 روايت از بخاري. -1
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چين و چروك] باشد، بـه  اگر حتي غلامي حبشي كه سرش مانند مويز [سياه و پر از «
 !»دارد، از او اطاعت كنيد تان منصوب شد، مادامي كه احكام خداوند را بر پا مي فرمانروايي

است يا دست به منكرات و كارهـاي زشـت و   گر  شايد بتوان گفت: او فرماندهي ستم
توان او را استعمارگر خواند، مگر اين كه مسلمانان به سبب دسـت   زند. اما نمي ناسپند مي

(برداشتن از مفاهيم ديني به تباهي و نابودي كشانده شوند
139F

1(. 
 هاي بسياري نيز قابل ذكرند: و مزاياي فوق معايب و نقص ها خوبيي هدر كنار هم

ثماني نخستين خلفاي غير عرب بودند و زبان عربـي نيـز نياموختنـد و    سلاطين ع -1
ترديد نياموختن آن با  اين زبان، ركن ركين فهم و درك قرآن و شريعت است و بي

 رود. وجود شجاعت ظاهري، مانعي اساسي در راه فهم اسلام به شمار مي
اسلام سيراب شان به طور كامل از روح به رغم دلاوري و روح حماسي جوشانتركان 

نشده بودند و اين به معناي نفي وجود افرادي كه با خلوص تمام از روح اين دين سيراب 
گشته بودند نخواهد بود. لذا با وجود پذيرفتن اسلام بعضي از مؤسسات نهادها و عـادات  

چنـان حفـظ    داري انقطاع يا فئوداليسم را هـم  دوران جاهليت خويش، از جمله نظام زمين
(از قابليت پـذيرش برخـوردار باشـد   كه  آن امي كه وارد اسلام شد، بدونكردند؛ نظ

140F

. امـا  )2
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجود در آن بـه نشـر و    عدالتي بي ي هبا همها  عثماني

                                           
ي مسيحيان لبنـان و سـوريه بـه كـار      ساخته» قوميت عربيِ«ي  روشن است كه اين كلمه تنها در سايه -1

ي جهان اسـلام و غصـب    صهيوني به قصد تجزيه -هاي صليبي رفته است و سپس تحت تأثير دسيسه
 اند. هاي مسلمان نيز آن را به كار برده فلسطين عرب

شـود، درهـم    ي فئوداليسم و اقطاع اسلامي را كه در تاريخ ذكر مـي بيشتر مردم نظام اقطاعي اروپا، يعن -2
شود كه سلطان وقـت بـراي تعميـر و نگهـداري بـه       آميزند. اقطاع اسلامي به قطعه زميني گفته مي مي

كرد و اين تنها تشابه لفظي اسـت. امـا از لحـاظ محتـوا، ايـن دو نظـام        بعضي از اشخاص واگذار مي
دارند و اقطاع موجود در ميان تركان عثماني با فئوداليسم اروپـايي شـباهت   تفاوت فراواني با يكديگر 

 بيشتري داشت.
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نظـام  «گسترش آن در قلمرو حكمراني خود پرداختند كه براي توضيح شايد بتوان عنـوان  
 بر آن اطلاق كرد.» پاشايي

 ـ   ها در راستاي حفظ يك يعثمان -2 آن  ي هپارچگي قلمرو خـود و جلـوگيري از تجزي
 ي هدر عهد عباسيان اتفاق افتاد، سيسـتم ادار  چه آنتوسط حكام طماع محلي نظير 

خاصي را به كار گرفتند كه معايـب آن بـيش از محاسـنش بـود. بـه ايـن منظـور        
آوري  تا نتوانند به جمـع  گماشتند كارگزاران ايالات را براي زماني كوتاه به كار مي

بپردازند كه شرايط و امكانـات رسـيدن بـه    » مراكز قدرتي«هوادارن بيشتر و ايجاد 
 استقلال و جدايي از دولت مركزي را برايشان فراهم آورد. از ديگر سـو نيـز ايـن   

تري به امور مردم داشتند و در دوران كوتاه مسؤوليت خود  اهتمام كمروايان  فرمان
» نظـام پاشـايي  «زدند و بدين گونه بر معايب و خطاهـاي   زي دست مياندو به مال

 شد. فزوده مي
گري، نوعي خشونت و  هاي داراي تمايلات نظامي ملت ي هها نظير هم در رفتار عثماني

وح اسـلام،  جود داشت و اين چنين رفتاري با روشدت عمل نسبت به مردمِ بلاد مفتوحه 
وتي ميـان نظـامي و غيـر نظـامي قائـل نيسـت و       بسياري دارد؛ روحـي كـه تفـا    ي هفاصل

گيـرد،   فرماندهانِ خودخواه نظامي را تنها در ميدان جنگ يعني در برابر دشمنان به كار مي
 نه اين كه آنان را روياروي مردم قرار دهد.

گري را براي مقابله با خود تركان نيز به كار بردند.  هر چند حكام عثماني خوي نظامي
 كردند، زيـرا از لحـاظ داشـتن خـوي سلحشـوري، بـا       رفتارها را تحمل مي اما تركان اين

هاي مفتوحه در ايـن رفتـار    خود داراي وجه اشتراك بودند. اما مردم سرزمينروايان  فرمان
ديدند كـه دشـمنان اسـلام، از ايـن      رحمي و سنگدليِ غير قابل تحمل مي تركان، نوعي بي

بـرداري   طلبانه، بـه خـوبي بهـره    حريكات تجزيهرفتار براي برانگيختن تعصبات قومي و ت
 كردند.
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ها به سبب عدم درك درست مسائل ديني از بازشدن باب اجتهادي كـه در   عثماني -3
پايان حكومت عباسيان بسته شده بود، جلوگيري كردند. به گمان آنـان هرچـه در   

اي  فقه گفتني بود، گفته شده است و ديگر كسي حق ندارد مطالـب تـازه   ي هعرص
بدان بيفزايد. افزون بر آن به نظر آنان محدثان، شايسـتگي و صـلاحيت اجتهـاد را    

 نداشتند.
در حقيقت اين تفكر يكي از علل مهم جمود و ركود فقه در روزگاري بود كه مسـائل  

اي در جامعه پديدار شده بود كه گشودن باب اجتهاد را براي در برگرفتن و درآوردن  تازه
اي  نمود. لذا مادامي كه مسائل تـازه  ط شرعي لازم و ضروري ميمسائل جديد تحت ضواب
آيد، فقه اسلامي نبايد به ركود و توقـف دچـار شـود. در نتيجـه      در زندگي مردم پديد مي

بـه   بـه گسسـتي انجاميـد و خـلا    حوادث و جريان امور بدون پوشش و نظارت شريعت 
» هـاي  قـوانين و سـازمان  «طلـب فريبكارانـه    وجود آورد كه يهوديان و مسـيحيانِ فرصـت  

اروپايي را با ادعاي عدم مخالفت و تنـاقض بـا اهـداف و مقاصـد شـريعت اسـلامي بـه        
القا كردند و در نهايت اين لغزش به اين توهم بزرگ منجر شد كه شريعت تنها » سلاطين«

دار امور مربوط به گذشته است و راه حل مسائل تازه را بايد در نظام غرب جستجو  عهده
بازيگران و فعالاني كـه قصدشـان حـذف تـدريجي شـريعت       ي هبر اين اساس وظيف كرد!

مسائل و قوانين عمومي و اجتماعي و محـدودكردن آن   ي هاسلامي و احكام الهي از عرص
 تر شد. بود آسان» قوانين احوال شخصيه«به 

ه آيند و ما نيز ب ترين محاسن و معايب حكومت عثماني به شمار مي گذشت مهم چه آن
گفتـيم،   كـه  چنـان بينـيم، بلكـه    هيچ عنوان رغبتي به كاستن از معايب مزبور در خود نمـي 

يـابي و چگـونگي ابـتلاي     دقيق و ريشه ي هاشتياق وافر داريم تا به بيان و بررسي و مطالع
 مسلمانان امروز به اين عيوب بپردازيم.

زرگ نمـايي معايـب و   اين عيوب و يا ب ي هآن محاسن به بهان ي هديده گرفتن همااما ن
كـردن حقـي كـه بنـا بـه       اشتباهات حكومت عثماني به راستي چيزي نيست به جز پايمال
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صـهيوني بـر    -نوا شدن با اتحاد صليبي دستور خداوند موظف به پيروي از آن هستيم، هم
شـان  نان. تا بدين وسيله گنـاه و جنايت ضد دولت عثماني و بر زبان راندن منويات دروني آ

فراموشي سپرده و از هـر تلاشـي بـراي برپـايي      ي هن حكومت عثماني را به بوتدر برچيد
مندانـه بـه مطالعـه و     نظر كنيم. لذا بايد آگاهانه و هـدف  حكومت اسلامي صرف ي هدوبار

بررسي اين امر بپردازيم و براي ابراز و اظهار حق بـه دور از تـأثيرات آمـال و آرزوهـاي     
 مختلف مجدانه بكوشيم.

اسلاميِ دوران عثماني به انواع انحرافات دچار شد و به  ي هي نيست كه جامعاما ترديد
هاي مزمن دوره عباسـي بـيش از گذشـته اسـتعداد و      ويژه پس از گرفتار شدن به بيماري

هاي اجتماعي مبتلا شود؛ چون بـه راسـتي    آمادگي آن را داشت كه به انحرافات و بيماري
مقـاومِ (پـادزهر) مصـونيت سـاز خـود در برابـر        بيشتر توان خود براي انتخـاب عناصـرِ  

 انحرافات و امراض (اجتماعي) را از دست داده بود.
اسـلامي عبـارت بـود از: تحـول      ي هترين حـالات انحرافـي جامع ـ   شديدترين و رايج

بنـدي   پاي تهي از حقيقت و روح دين كه ها و آدابِ اي از عادت تدريجي دين به مجموعه
ديس رسيده بود! لذا ساختن مسجد در نظر مردم چك سـفيد ورود  تق ي هها به درج به آن

 ـ به بهشت شناخته مي آن را از راه كسـب حـرام بـه     ي هشد، هرچند صاحب مسجد، هزين
ادب و صلاح فرزند به شمار  ي هبوسي پدر و مادر نشان دست چنين همدست آورده باشد. 

اب نشان از شـرم و حيـاي   زد؛ حج رفت، گرچه بعد اين فرزند به هر گناهي دست مي مي
هـاي بزرگـان اتفـاق     زن داشت؛ هرچند در زير لواي آن جرياناتي در درون و برون كـاخ 

 افتاد! مي
هاي مختلف صوفيه به نحوي قابـل ملاحظـه، سراسـر     تبديل دين به طريقت چنين هم

اخـلاص دسـت كـم در بعضـي از افـراد و       ي هجهان اسلام را فرا گرفت و با وجود انگيز
ري نوعي ارتباط ميان مسلمانان از راه انتشار تصوف در بيشتر كشورهاي اسلامي اما برقرا

تفاوتي مانعي عمده در راه تحركات فعال و سازنده در عالم واقعيت  بي ي هبه خاطر روحي
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 ي هروي اعتقـادي بـود كـه مـورد قبـول عام ـ      رفت و افزون بر آن نـوعي كـج   به شمار مي
اي از خرافـات از جانـب    نجام دين بـه صـورت مجموعـه   گرفت. سرا مسلمانان قرار نمي

مشايخ اوليا و صاحبان مقامات و كرامات درآمد و مردم را از توجه بـه حقيقـت ديـن بـه     
جوانـب زنـدگي بـاز     ي هنظامي بيدار و پويا و مبتني بر واقعيت و مشتمل بـر هم ـ  ي همثاب

روي آوردن به سوي امـور  اسباب و وسايل مردم را به  ي هداشت و به جاي اهتمام به تهي
 خارق العاده و كرامات سوق داد.

پرداختن بـه   ي هدرك و فهم مردم از اسلام و طريق ي هاين جريان تحول مهمي در زمين
نظـاميِ دوران   ي هكننـد  هـاي عظـيم و خيـره    آيد و با وجود پيشروي امور دين به شمار مي

تغيير مسير تاريخ اسلام از خود  ي هينعثماني در اروپا و آسيا و... اثرات بسيار مهمي در زم
 بر جاي نهاد و در حقيقت عصر ضعف و انحطاط آغاز شد.



 
 
 

 دوره معاصر آغاز دوران ضعف

دانـيم   خود مـي  ي هآغاز دوران ضعف و درماندگي وظيف ي دربارهپيش از شروع سخن 
پيشـرفت  «قرنـي كـه دوره    10كه حجم واقعي موجوديت اسـلام را در جهـان در مـدت    

به هدفي  هاي امت اسلامي در رسيدن زان موفقيتايم بشناسيم تا بتوانيم از مي ناميده» ماسلا
كه خداوند او را مأمور تحقق آن ساخته است، آگاه شويم و نيز ميزان و حجـم خسـارت   

هاي كل بشريت را از اين حيث مـورد   عدم موفقيت در رسيدن به هدف مزبور و نيز زيان
 ارزيابي قرار دهيم.

در ابتداي كتاب گفتـيم، وظيفـه و رسـالت امـت اسـلامي، بـه خـود         كه چنانقين به ي
ها  انسان ي ههم ي هشود، بلكه رسالتش اين است كه پيشگام و نمايند مسلمانان محدود نمي

 باشد:

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون َّسُـلُو ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه عَلـَيُۡ�مۡ  

 ].143: البقرة[ ﴾اشَهِيدٗ 

ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر بر شـما   روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد

امت اسلامي تا زماني كه در صحنه حضور داشته باشد، خير و منفعت خود و بشـريت  
خود و بشريت را به گرداب  نشيني و درماندگي كند و در صورت عقب را با هم تأمين مي

افكند و هردو حالت در تاريخ اسلام رخ داده است. در دوره پيشروي  زيان و خسارت مي
با قدرت نظامي، سياسي، علمي، فكري و فرهنگي موجوديت خويش را به اثبات رساند و 

در  هاي آسيا، آفريقا و اروپا را تحت تـأثير قـرار داد و   آن روز در قاره ي هشد جهانِ كشف
دوره واپسروي و انحطاط مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت و موقعيت خـود را از دسـت   

اي  صحيح و هدايت بخشِ اسلام محروم شد و به مرحلهزمان بشريت از الگوي  داد و هم
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 ي هاز جاهليت گام نهاد كه با سركشي و خودخواهي سراسر جهان امروز را به زيـر سـلط  
ن را به سوي بدبختي و بدفرجامي سوق خواهد داد. آگاهي خود درآورد و در نهايت نيز آ

نشـيند، همـواره لازم و    مي تاريخ اسلام ي هاز اين حقيقت مهم براي مسلماني كه به مطالع
ست. اما دست كم به دو جهت و شايد هم بيشتر، اين امر براي مسلمان معاصـر،   ضروري

 ضرورت بيشتري خواهد داشت:
شود فرزندان  برد، سبب مي اسلامي در آن به سر مي ضعف و ذلتي كه امروزه امت -1

وظيفه و رسالت الهي و آسـماني   چنين همامت قدر و منزلت پدران و گذشتگان و 
زنان در پشت سـرِ قافلـه    بينند كه مسلمانان نَفَس خويش را فراموش كنند، زيرا مي

قبـول   شـمارند و اساسـاً   اند. در نتيجه ارزش و نقش خود را ناچيز مـي  در حركت
ندارد كه اسلام روزگاري نقـش رهبـري و پيشـگامي كـاروان پيشـرفت و ترقـي       

 دار بوده است. بشريت را در تاريخ عهده
شود كه مسلمان امروزي هدفي را كه بايد به خاطر  ضعف و ذلت كنوني سبب مي -2

زنان به دنبال كـاروان   آن زندگي كند از ياد ببرد، زيرا هدف او اين نيست كه نفس
جايگـاه   ي هاز: باز گرداندن دوبارعبارت است ت به راه افتد! بلكه هدف او جاهلي

بـه راه راسـت. هـر     هاي گمراه بشري و هدايت انسان ي هو موقعيت رهبري جامع
مانـدگي همـه    به چنين هدفي در حال حاضر به علـت عقـب   اندازه تصور رسيدن

بايد احساس و آگاهي امت، بعيد به نظر برسد، اما مسلمان معاصر هرگز ن ي هجانب
خود را نسبت به رسالت آسماني از خود دور كند تا جايي كـه ايـن احسـاس بـه     

مانـدگي و   اي براي تلاش جدي جهت برون رفت از وضعيت عقـب  انگيزه ي همثاب
الگو صحيح اسـلامي، بـه شـمار آيـد و از طريـق آن معـاني و        ي هپس از آن ادام

بـه رغـم    -ست و به سبب فقدان آن معانيمفاهيمي را كه بشريت امروز فاقد آن ا
غرق بدبختي و شـقاوت شـده    -ها و دستاوردهاي مادي و صنعتي موفقيت ي ههم

 است، به وضوح تمام بيان كند.
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تأكيد بر ضرورت اين شناخت براي مسلمان معاصر به خاطر آن است كه آگاهانـه يـا   
اروپاييـان اعتمـاد و اتكـا     ارزيابي موقعيت خويش بـه آرا و نظـرات   ي هناآگاهانه در زمين

صليبي به  ي هكند و روشن است كه منابع و مراجع اروپايي تحت تأثير خصومت و كين مي
انگارنـد و تـاريخ اسـلام را بـه عنـوان       هاي اسلام و امت اسلامي را خوار مي عمد ارزش

آورنـد و بـه سـرعت از كنـار آن      اي از تاريخ بشر به شمار مـي  اهميت و حاشيه جزيي كم
(گذرند! يم

141F

1( 

ْاو بهِۦِ﴿ ٓ إَِ�ۡهِ� �ذۡ لمَۡ َ�هۡتَدُ َّم �ٗۡ�َخ َنَ� ۡوا سَبَقُوناَ        ل ْاوُنَماَء َنيَِّ�ِلَ        ْاوُر   فََ� نيَ   َّ�ٱ   لاَ
 ].11[الأحقاف:  ﴾١فَسَيَقُلووُنَ َ�ذَٰآ إفِۡكٞ قدَِيمٞ 

ن براي رسيدن بـه آن  گويند: اگر چيز خوبي بود، هرگز آنا مؤمنان مي ي دربارهكافران «
گوينـد:   اند، مي گرفتند. چون خودشان به وسيله آن هدايت و راهياب نشده از ما پيشي نمي

 .»اين يك دروغ قديمي است
گويند، به هر طريق ممكـن از   كه در مورد تمدن اسلامي سخن ميگاه  آن منابع اروپايي

كنند، بلكـه   ت، خودداري نميكه اين تمدن در جهان انتشار داده اس» هايي ارزش«تأكيد بر 
سـازند و   ها و بناها و آثـار مـاديِ تمـدن، متمركـز مـي      ها و زينت توجه خود را بر زيبايي

اي در اذهـان بـر جـاي     گذرا و لحظه تنها تأثيري -عظمت و شكوه خود ي هبا هم -ها اين
گذارنـد   ميكه واقعاً اثرات هميشگي و دايمي بر جاي » هايي ارزش«گذارند؛ اما از كنار  مي

گذرند. اينان از يك  بخشند، به آساني مي مي» تمدن اسلامي«و ارزش و موقعيت حقيقي به 
صليبي مايل نيستند هيچ  ي هسو تحت تأثير غرور اروپايي خود و از ديگر سو به سبب كين

يوناني و رومـي   ي ههاي ديرين نوع ارزش پايداري به تمدني غير از تمدن اروپايي و ريشه
 دهند. آن نسبت

                                           
معـالم تـاريخ و (» تـاريخ العـالم«المعارف تاريخي، تحت اشراف هامرتن بـا عنـوان    دائرةبراي مثال نك: ( -1

 ، ويل دورانت و...)ةالحضار ةقص، و اثر ويلز؛ ةنسانيالإ
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علـل و عوامـل فـوق تأكيـد بـر ارزش و اهميـت دسـتاوردها و         ي ههم ـبا توجـه بـه   
 ي ههاي امت اسلامي در دوره شكوه، عظمت و پيشرفت و آثار پايدار آن بر جامع پيشرفت

بشـري در دوران   ي ههـاي وارده بـر جامع ـ   بشري و نيز ميزان خسارات مسلمانان و زيـان 
تر گفتـيم، بـه    كه پيش گونه هماناجب و لازم است. شكست و پسرفت مسلمانان، امري و

 تـرين  هـا و امـور اخلاقـي كـه در بـردارد، بـزرگ       مفـاهيم ارزش  ي هيقين توحيد بـا هم ـ 
(كرده است» بشريت«كه امت اسلامي تقديم ست  چيزي

142F

1(. 
منابع اروپايي بنا به سرشت و ماهيت خود بـه ارزش و اهميـت توحيـد در رابطـه بـا      

كـه سـاخته و    -كنند، چرا كه توحيـد در اعتقـادات دروغـين اروپـا     نمي اي اشاره» انسان«
نـدارد. لـذا ممكـن     جايي -پنداشت بوده و آن را وحي آسماني مي» سنت پول« ي هپرداخت

هاني و في البداهه به ارزش چيزي كه از همان ابتدا و هنگام رد دعوت اسلام از نيست ناگ
 دست داده است اعتراف كند.

هاي كليسا بر قصد دين  گري معاصر كه به سبب شرايطي ناشي از ستم جاهليت اروپاي
در فرهنگ خود اين فكر را رواج داد كـه ديـن در زنـدگي     چنين همدست به شورش زد. 

ست و بهتر آن است كه بـه خـاطر آزادي، پيشـرفت و     اي اهميت و حاشيه انسان امري كم
امروزي كه در معرض تهـاجم فكـري    ترقي خود را از بند آن برهاند و از اين رو مسلمان

پـردازد، نسـبت بـه     اروپا قرار گرفته و با معيارهاي اروپايي به سنجش و ارزيابي خود مي
آسماني كه بشريت را به سوي خيـر و   ي هترين هدي بزرگ ي هارزش حقيقي توحيد به مثاب

عـد و  كند و افكار، رفتـار و احساسـات او را تحـت قوا    سعادت دنيا و آخرت هدايت مي
و مكلـف  » خلافت«آورد و وي را به مقام والاي تكريم و شايستگي  ضوابط درست درمي

 دهد، احساس و شناختي نخواهد داشت. به آبادسازي جهان ارتقا مي
به خاطر اين امر به ناچار بايد در مطالعه و بررسي و شـناخت دوره شـكوفايي اسـلام    

اثرات واقعي آن در زندگي مسلمانان و  ه خويش را بر حقيقت توحيد و بيانجاهتمام و تو
                                           

 ين كتاب رجوع كنيد.هم» الإسلام«به فصل اول  -1
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هاي علمي و فرهنگي كه اروپا از آن اقتباس كرد و از تـاريكي بـه روشـنايي     ايجاد نهضت
 گام نهاد متمركز كنيم.

كـه از ديـن نشـأت    هاي علمي و فرهنگي فوق و ايـن   در فصل پيش در مورد نهضت
انـد،   ، رشد و توسـعه يافتـه  دين و به كمك آن ي هگونه تضادي در ساي گرفته و بدون هيچ

ه توحيـد  قصد داريم بر اثرات اين دو نهضت بر اروپا و اين ك ـ جا اينايم و در  سخن گفته
دهد و نقـش مهـم    كه بخش اصلي تمدن اسلامي را تشكيل مي اسلامي و نمود و تجلي آن

و  مانده، جاهل و زيـر سـتم فئوداليسـم    ببيداري مردم غفلت زده، عق ي هها را در زمين آن
هـاي زنـدگي    يابي به خير و خـوبي  ها و دست مظالم كليسا و رهايي آنان از اين نابساماني

امروزي تأكيد كنيم و نيز بر اين نكته انگشت بنهيم كه رد دعوت توحيد توسط اروپاييـان  
هـا و   هـا، شـرارت   بـدبختي  ي هو پيامدهاي ضد توحيدي تمدن آن قاره، عاملِ اساسيِ هم

 ي آنان است.مشكلات زندگي كنون
سازد كه ارزش واقعي توحيد را كـه امـروزه عـواملي     ها خواننده را ملزم مي اين ي ههم

تـر بـه دو عامـل، يعنـي كوتـاهي و       پوشـانند، بشناسـد و مـا پـيش     آن را ميزمان  هم چند
ارزش دانستن دين به صورت عام و ايجـاد   توجهي منابع اروپايي نسبت به توحيد و بي بي

كـار،   ي هعواملِ بازدارند ي هن در ميان مردم توسط جاهليت معاصر به مثابتنفر نسبت به آ
كنيم كه وضعيت كنوني حاكم بـر   ايم و اضافه مي فعاليت، ترقي و آزادي انسان اشاره كرده

گرفتن بـر نقـش و اهميـت توحيـد بـه شـمار        مسلمانان امروزي نيز يكي از عوامل ناديده
بنـد اسـت و از طرفـي خـود و      د دارد كه به توحيد پايآيد، زيرا مسلمان معاصر، اعتقا مي

ماندگي علمي، فرهنگـي، فكـري، اخلاقـي، نظـامي و سياسـي در       ملتش را از لحاظ عقب
گيرد كه توحيد نقشـي در پيشـرفت    بيند و اين تصور ذهنش را فرا مي ترين سطح مي پايين

اروپـا بـه ايـن بـاور      ايشت. (البته اگر تحت تأثير القماندگي اجتماعي نخواهد دا يا عقب
 آيد!) ماندگي انسان به شمار مي نرسد كه توحيد از عوامل عقب
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بدين سبب شناخت حقيقت توحيد، آن گونه كه مسلمانانِ قرون اوليه اسلام عملاً بدان 
مسـلمانان از مسـير حقيقـي    هـاي بعـدي    اند و نيز درك اين واقعيت كه نسل بند بوده پاي

ست تا در  اند، ضروري ند به گمان خود بر آن استقامت داشتهاند، هرچ توحيد منحرف شده
اين شناخت بتوان به درك درستي از دستاوردهاي واقعي اين امت در دوره برتري  ي هساي

 و پيشرفت نايل آمد.
هـاي امـت اسـلامي و     تعميق ايمان به روز آخرت يكي از اقدامات و برنامـه  چنين هم
ه است و همين امـر تمـدن اسـلام را از لحـاظ تـوازن،      او به مردم بود ي هترين هدي بزرگ

هـا و   مانند درآورده اسـت كـه خواسـت    فرد و بي به شكلي منحصر بهبستگي  شمول و هم
نيازهاي دنيا و آخرت و نيازهاي جسم و روح را به صورتي هماهنگ و پا به پاي هـم در  

ل و آسان كرده اسـت.  شدن به اخلاق اسلامي را براي مدتي طولاني سه برگرفته و آراسته
اسلامي به خاطرِ ترس از عذاب خدا و اميـد   ي هتر گفته شد، جامع پيش كه چناندر نتيجه 

رو  ير جرايم پاك مانده بود و از اينخواري، فحشا و سا به رضايت و بهشت وي، از شراب
يكي زمين  ي هاي از كر هاي گسترده انتشارِ اسلامِ حامل مفاهيم و اخلاقيات فوق، در بخش

الهـي خـود و    ي هترين دستاوردهاي اين امت در راستاي انجام وظيف ـ ترين و بزرگ از مهم
 است.» انساني«تحقق كرامت 

 ـ  ي هكـه چهـر  گاه  آن مسلمان امروزي نگـرد، طبيعتـاً از    اروپـا مـي   ي هخـود را در آيين
هـاي اروپـايي نخواهـد يافـت.      دستاوردهاي عظيم فوق هيچ بازتـابي در منـابع و نوشـته   

سـت كـه مسـلمانان در اجـراي      صويري كاملاً وارونه از فتوحاتيبيند، ت مي چه آنبرعكس 
اند و اين فتوحـات را عملـي    ها اقدام كرده فرمان الهي و به خاطر اعتلاي مقام انسان، بدان

دهد كه در مقابل كينه خصومت و  خواهانه بر ضد مردم اروپا نشان مي تجاوزگرانه و فزون
 ها روبرو خواهد شد. اسلام و مسلمانان توسط اروپايي ي هي چهرنماي سعي در زشت

كند كه مسلمان معاصر  ما هنگام بازنويسي تاريخ اسلام ايجاب مي ي هبدين سبب وظيف
 ـ  را كاملاً از اين حقايق آگاه سازيم و تصوير راستين اسلام را كه مـدت   ي ههاسـت در آيين
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 ي هرفتـاري بـزرگ منشـان    تسامح و خوشچه  چنانيابد، به او بنمايانيم و  جهان غرب نمي
مسلمانان را نسبت به آن عده از ساكنان ممالك مفتوحه كه از پذيرفتن اسلام سر باز زدند، 
به مطالب فوق بيفزاييم، دستاورد ديگري را به سلسله دسـتاوردهاي ارزشـمند مسـلمانان    

خاورشناسـان نظيـر    هـاي  ايم كه مسلمان معاصر بازتاب آن را در بعضـي از كتـاب   افزوده

 ي هاثر توماس آرنولـد خواهـد يافـت. امـا بـه رغـم هم ـ       )143F1(»الي الاسلام ي هالدعو«كتاب 
آورد، تصـويري زشـت از    ستايشي كه آرنولد در اين كتاب نسبت به مسلمانان به عمل مي

جهـاد در راه نشـر    ي هكردن مسلمانان از فريض ـ كند، زيرا هدف او منصرف آنان ترسيم مي
اين ادعاست كه اسلام نيازي به جهاد ندارد و گفتار و رفتار نيك و تـوأم   ي هپايدعوت بر 

(با احترام در اين زمينه كافي است
144F

2(. 
تـاريخيِ  فـرد   بـه  مزبور دستاورد منحصـر  ي همنشان مسأله هرچند باشد، برخورد بزرگ

در كند كـه ارزش و اهميـت آن را    مسلمان امروزي ايجاب مي ي همسلمانان است و وظيف
هـاي   سـاكنان سـرزمين  استعمارگران اروپايي نسـبت بـه    ي همقام مقايسه با رفتار وحشيان

بشناسد. (به عنوان نمونـه كـافي اسـت    اشغال شده و به ويژه كشورهاي اسلامي به خوبي 
هايي كه توسط اروپاييـان اشـغالگر از آفريقـا ربـوده شـده و در مـزارع        به سرنوشت برده

ها كـه منـابع    رحمانه با اين برده فته شدند و رفتار وحشيانه و بياجباري گرآمريكا به كار 
اروپايي خود نيز به آن اذعان كرده و كليساي وقت اروپا نيـز از ايـن عمـل غيـر انسـاني      
ستايش به عمل آورده بود، اشاره كنيم) آري! تفاوت ميان آن رفتار بزرگوارانه و اين عمل 

و تمدن است: تمدني بـا ريشـه و منشـأ الهـي و     وحشيانه، بيانگر تفاوت روح و ماهيت د
 تمدني جاهلي.

                                           
1- The Preaching of Islam 
 ).سلامالمستشرقون والإبراي آگاهي بيشتر نك: ( -2
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هاي علمي و فرهنگـي مسـلمان معاصـر بـه بعضـي از نويسـندگان        در نگاه به نهضت

 ـبنـاء الانسـا  «خـورد كـه در كتـاب     منصف اروپايي نظير بريفولـت برمـي   چنـين   )145F1(»ي هني
 نويسد: مي

هـاي   بلكـه عوامـل و محـرك    علم به تنهايي عامل بازگرداندن زندگي به اروپا نبـود، «
 .)146F2(»ديگري از جانب تمدن اسلامي پرتوهاي نوراني خود را بر زندگي اروپاييان افكند

كننـد برتـري    مسلمان معاصر نويسندگان بسياري را نيز خواهد يافـت كـه گمـان مـي    
علم و فرهنگ چيـزي فراتـر از حفـظ ميـراث بـر جـاي مانـده از         ي همسلمانان در عرص

تـوجهي قـرار داده    روپا در دوره ظلمت قرون وسطي مورد فراموشي يـا بـي  كه ا -يونانيان
(نيست كه پـس از بيـداري و ضـمن احيـاي نهضـت خـود،       -بود

147F

ميـراث مزبـور را از    )3
 مسلماناني كه آن را حفظ كرده بودند، باز پس گرفتند!

اروپـا از   چـه  آنتاريخ اسلام بايد بداند كـه مسـأله چنـين نبـوده اسـت و       گر پژوهش
هـا قبـل از    تمدن يوناني نبـود، زيـرا آثـار آن مـدت     ي هسلمانان اقتباس كرد، تنها بازماندم

زندگي خود اروپا نابوده شده بود، بلكه تمدني سازنده، پويا، كامل و الهام گرفته  ي هعرص
اسلام بود، هرچند بعضي از ادوات و عناصر را از اين يا آن تمدن بـه   ي هاز وحي و ساخت
ارتبـاط بـا    ي هترين عنصـري كـه اروپـا در نتيج ـ    اشد. و به طور يقين مهمخدمت گرفته ب

حيات است كه استفاده از علم و تمدن اسـلام را   ي همسلمانان اخذ كرد، همان عزم و اراد
(براي او فراهم ساخت

148F

. آري! اثرپذيري اروپا از تمدن اسلامي چنان همه جانبه بـود كـه   )4
 تأثير نمانده است. اروپاييان از آن بي هاي زندگي تقريباً هيچ يك از جنبه

                                           
1- making of humanity 

 ي عباس محمود از متن عربي. الديني، محمد اقبال، ترجمه تجديد الفكربرگرفته از:  -2
 در دوره رنسانس (مترجم) -3
 »).المعاصر يةالجاهل«، فصل حوال العالم المعاصرلأ ةسلاميؤية إردر صورت تمايل رك: ( -4
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هـا يكـي از    اسـتبدادي پـاپ   ي هديني بر ضد سـلط  ي هطلبان هاي اصلاح بنابراين جنبش
 ي هقيام و شورش بر ضد قدرت ستمگران چنين هماثرات تمدن اسلام بر مردم اروپاست و 

ئيه را در دسـت  مقننه، مجريـه و قضـا   ي هقواي سه گانزمان  هم ها) كه داران (فئودال زمين
آيد. عـلاوه بـر ايـن     مالكان بزرگ اروپا متمركز ساخته بود، از اثرات اسلام به حساب مي

واحد با قانون واحد كه مردم سراسر اروپا از آن تبعيت كنند، با » امت«كوشش براي ايجاد 
هاي اروپـا تنهـا در    اسلامي صورت گرفته است. هرچند تلاش ي هاثرپذيري از امت واحد

(وب محدود مليت، به موفقيت دست يافته استچارچ
149F

1(. 
منازل  ي هبه پيروي از مسلمانان صورت گرفته است كه در هم در منازل ساخت حمام

هاي غسل و وضو حمام وجود داشته است. در حالي كه اروپاييـان   آنان براي اداي فريضه
 ـ   تنها در مراكز شهرها داراي حمام ن و لبـاس از  هاي عمومي بودند كه بـراي شستشـوي ت

هاي تفتيش عقايد براي اخراج، كشـتار و نـابودي    كردند. زماني كه دادگاه ها استفاده مي آن
آن بـود كـه    ي همسلمانان اندلس بر پا شده بود، وجود حمـام در منـازل نشـان    ي هوحشيان

گاه منتقل  صاحب مسلمان آن در حمام پنهان شده است كه فوراً او را دستگير و به شكنجه
 ردند!ك مي

هاي اسلامي گرفته شده است كه بـه موجـب آن    نظام دانشگاهي غرب عيناً از داشنگاه
دهـد و   را تا پايان تحصيلات تحت مراقبت و اشراف خود قرار مـي » دانشجو«استاد لزوماً 

ضمن ارجاع به منابع مورد نياز، پيرامون مباحث درسي بـا او بـه بحـث و مناقشـه كـافي      
(اعطاي اجازهپردازد تا پيش از  مي

150F

ظرفيـت علمـي    فارغ التحصيلي به دانشجو از توان و )2

                                           
هـاي   اند، برخلاف ملـت  با هم متحد شده» ي اروپا اتحاديه«هاي اروپاي امروز تحت عنوان  بيشتر ملت -1

 پيمايند. (مترجم) مسلمان كه عكس اين مسير را مي
 ).Licenceليسانس ( -2
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هاي غربي تقليدي از  و كلاه مرسوم در دانشگاه» شنل«وي اطمينان حاصل كند. استفاده از 
(رود استادان مسلمان به شمار مي ي هعبا و عمام

151F

1(. 
قـرار   ادبيات و سبك معماري حتي بناي كليساها تحت تأثير فرهنگ اسـلامي  چنين هم

ها ناخودآگاه عباراتي برگرفته از مسـاجد نقـش    گرفته است كه بر در و ديوار بعضي از آن
 بسته است.

تحقيق علمـي و انقلابـي را كـه در     ي هموارد فوق بايد روش تجربي در زمين ي هبر هم
 تفكر مردم اروپا به وجود آورد افزود. ي هشيو

كوشد تا تأثيرات اسـلام بـر    صليبي مي غرور اروپايي و خصومت ي هاگر اروپا به انگيز
كنـد   اهميت جلوه دهد، مسؤوليت مورخ مسلمان ايجاب مي غرب را ناچيز و كم ي هجامع

دليل شـناخته   حقايق را با ذكر دلايل محكم علمي اظهار و ابراز كند تا گفتارش ادعايي بي
ملـل مسـلمان   هاي  نشود و مسلمان معاصر از حجم و ميزان حقيقي دستاوردها و موفقيت

 به اسلام آگاه شود.بندي  پاي در دوران
مسلمانان مطالعه و بررسي اموري چند بر ماندگي  اما در ارتباط با دوره ضعف و عقب

 ايمان حائز اهميت است:
ماندگي و ضعف مسلمانان منجر شد و بحث و  بررسي علل و عواملي كه به عقب -1

 دهند. ين زمينه رواج مياوهامي كه دشمنان اسلام در ا ي دربارهمناقشه 

هـاي امـت از    شـدن بنيـان   ماندگي از جمله سسـت  پيامدها و نتايج ضعف و عقب -2
 درون و تهاجم صليبي از بيرون.

 گير بشريت شده است. هايي كه به علت ضعف مسلمانان دامن زيان -3

                                           
به اين امر اشـاره كـرده اسـت.    » نهايت صفرها بی يک جلوش تا«دكتر علي شريعتي نيز در مقدمه كتابچه  -1

 (مترجم)
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هر يك از امور فوق نياز بـه شـرح و بسـط دارد. در ارتبـاط بـا تفسـير و تبيـين دوره        
گيري  دگي و واپس روي دو تصور رواج دارد كه به رغم تفاوت در ريشه و جهتمان عقب

 انجامند: هردو به يك نتيجه مي
اولاً: علت انحطاط افزايش روز افزون قدرت اروپا تا بدان حد بوده است كه مسلمانان 

ترديد اسـلام نسـبت بـه زمـان خـود نهضـتي        توان مقابله با آن را از دست دادند؛ ثانياً: بي
رفته است كه در اثر تحولات عميق كنـوني دوره آن بـه سـر     پيشرو و سازنده به شمار مي

آمده است، زيرا بشر به جايي رسيده است كه اين دين ديگر توان مطابقت و همراهـي بـا   
آن را ندارد و خود به مانعي عمده در مسير تحول و ترقي تبديل شده و لذا بر اساس جبر 

 ي نداشته است!تاريخ سرنوشتي جز نابود
توجيه اول بيان واقعيت است. آري! قدرت و پيشرفت اروپا عمـلاً افـزايش يافـت، در    
حالي كه قدرت اسلام رو به كاهش نهاد و اين روند به پيروزي اروپـا و شكسـت اسـلام    

 منتهي شد.
اين مسأله درست است. اما در رابطه با اسلام بايد گفت علت كاهش قدرت آن علل و 

چنـان بـه انتظـار پاسـخ      اموني آن بودند نه ذات خود اين دين؛ و اين سؤال همعوامل پير
 روشني نشسته است كه چرا قدرت و توانمندي اسلام رو به كاهش و كاستي نهاد؟

مسلماً كافي نيست بگوييم: اروپا قدرتمنـد شـد و بـا مسـلمانان بـه نـزاع و درگيـري        
دست گيرد و در صدد بود با تصرف  پرداخت و كوشيد به جاي آنان تجارت جهاني را در

درياي سرخ راه بازرگاني آنان را قطع كند و جهان اسلام را به محاصره درآورد و به نقاط 
 ضعف آنان دست يابد و...

نحول پسـرفت و ضـعف مسـلمانان كـافي     و ها براي توضيح و توجيه علل  اين ي ههم
هـا بـا    شـوند. آن  اجـه مـي  نيست، زيرا اول بار نيست كه با يك قدرت عظـيم جهـاني مو  

بر امپراتوري ايران پيروز شـدند،   چنين همامپراتوري روم جنگيدند و او را شكست دادند، 
ها كه چند برابر آنان نيرو در اختيار داشتند، به نبرد پرداختند و براي مدتي  بعدها با صليبي
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 ـ  از آنان شكست خوردند و بعد قدرت خود را باز يافتند و آن ه سـختي درهـم   ها را نيـز ب
كوبيدند. پس از آن با خيل عظيم مغول جنگيدند و از آنـان شكسـت خوردنـد و بعـد در     
نبردي قهرمانانه در عين جالوت فلسطين آنان را درهم شكستند و به دنبال آن مغولان بـه  

ترين مدافعان اسلام درآمدند. با ايـن تفاصـيل    مسلمانان پيوستند و در شمار قوي ي هجرگ
نشيني امـت اسـلامي    تواند عقب افزون قدرت اروپا به عنوان يك واقعيت نميافزايش روز

 از صحنه را توجيه و تبيين كند.
گيرد و  روشن است، تصور دوم تحت تأثير تحليل مادي تاريخ صورت مي كه چناناما 

اگر گويندگان اين سخن لزوماً كمونيست يا ماركسيست نباشند، بـه هـر صـورت تحليـل     
گيرد، زيرا مبـاني زنـدگي و تفكـر در هـردو      غرب و شرق اروپا نشأت مي مادي تاريخ از

 اين قاره يكسان است. ي هناحي
اشتباه اين توضـيح و تبيـين در ايـن اسـت كـه       -اگر با حسن نيت بگوييم -مغالطه يا

كند كه مسبب اين  گيرد و تصور مي واقعيت مسلمانان اين دوره را بر خود اسلام شاهد مي
يط خود اسلام است و نه آن گونه كه حقيقت دارد؛ يعني دوري مسلمانان از اوضاع و شرا

 اسلام!
گيـري   توضيحات و توجيهات فوق به رغم اختلاف ميان آن دو از لحاظ منشأ و جهت

رسند كه به موجـب آن هرچـه در عمـل رخ داده اسـت،      واحدي مي ي هسرانجام به نتيج
ديگري پيش  ي هنهادن به جبر تاريخ گزين گردن داد و مسلمانان جز بايست رخ مي لزوماً مي

 روي نداشتند.
از اين رو ضمن مطالعـه و بررسـي آن دوره از تـاريخ شـرح مفصـل علـل و عوامـل        

 درماندگي و انحطاط مسلمانان از اهميت جدي برخوردار خواهد بود.
(در كتاب (واقعنا المعاصر)

152F

ا در ايـم. ام ـ  تا حدي به شرح اين علل و عوامل پرداختـه  )1
عظـيم كـه    ي هاين حادث ي دربارههاي نادرست  لازم است به منظور اصلاح برداشت جا اين

                                           
 ).واقعنا المعاصردر: » خط الانحراف«در صورت تمايل نك: (فصل  -1
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خوردن تعادل قوا را در جهان فراهم آورد، اشاراتي كوتاه و سـريع داشـته    موجبات بر هم
 باشيم.

هايي دچـار شـد كـه در     و مردم، به بيماري رانان حكمترديدي نيست كه امت اسلامي 
داخلي و  ي هدهند هاي تكان فتنه چنين همايم؛  ها اشاره كرده ترين آن مهم صفحات پيشين به

توانست هـر نـوع نظـام حكـومتي      گر خارجي دامن وي را گرفت كه مي تهاجمات ويران
ايـل  امپراتوري عظيم روم، زيـر ضـربات قب   كه چنانناوابسته به دين را به كلي نابود سازد، 

ها بـه جهـان    تر از تهاجمات مغول مراتب سبك شان بهكه ضربات» گوت«و » هون«وحشي 
اسلام بود، درهم فرو ريخت؛ و نظام كمونيستيِ معاصر روسيه از همان آغاز جـواني و بـا   
برخورداري از قدرت زير فشارهاي ناشي از گرسنگي مردم از هم پاشيد. اما سقوط نظـام  

و انحرافات گونـاگون  اسلاميِ مبتني بر اعتقادات ديني به رغم حملات پي در پي خارجي 
 داخلي چندين قرن به تعويق افتاد، اما سرانجام درهم فرو ريخت.

هاي نهان دروني، از تحـرك و تـلاش    اط به رغم وجود بيماريشآري! بدن سالم و بان
شـود، ولـي اگـر تـدابير و      اش ديده نمـي  ها بر چهره ايستد و آثاري از اين بيماري باز نمي

ها صـورت نگيـرد، سـرانجام اثـرات خـود را نشـان        ين بيماريهاي لازم در مورد ا درمان
 خواهند داد.

اسلامي اين چنين بود. جامعه از ايمـان نشـأت گرفتـه و از نيـروي      ي هوضعيت جامع
رخ داد. ولي براي چند قرن تأثير چنداني فعال و پرتحرك برخوردار بود. سپس انحرافاتي 
نجام لحظاتي فرا رسيد كه كنتـرل و نظـم   بر فعاليت و حركت جامعه بر جاي ننهاد و سرا

هاي صليبي و تجاوزات مغول اتفـاق افتـاد.    در جريان جنگ كه چنانخود را از دست داد، 
آوري نيرو دست زد كه گويي به كلي شفاي خود را بـاز يافتـه    اما بار ديگر چنان به جمع

قطعـي،   ي هبود و در نهايت، زماني كه به سبب عدم معالجـه يـا دسـت كـم عـدم معالج ـ     
ها رو به فزوني نهادند و جسمي كه سرشار از انرژي و نيرو بود، ناگهان بـه زمـين    بيماري

 افتاد و در بستر بيماري به انتظار مرگ نشست.
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هايي برويم كه سرانجام جامعه را بـه نـابودي    پس بايد به جستجو و تشخيص بيماري
 كشاند.

از زير بار تكـاليف، شـانه خـالي    آري! بشر بنا به سرشت و طبيعت خود دوست دارد 
 كند:

ٰ ءَدَامَ مِن َ�بۡلُ فنََِ�َ وَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَزۡمٗ وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ ﴿  ].115[طه:  ﴾١ا ِ�َٓ
در آغاز كار ما به آدم فرمان داديم، اما او ترك فرمان كـرد و از او تصـميم درسـتي و    «
 .»استواري مشاهده نكرديم ي هاراد

 انگاري تذكر و يادآوري است: ي اين سهلو شفاي اله

كِۡرَىٰ تفَنعُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿ َّنِإَف ۡر ٱ�ّ ِّكَذَ  ].55[الذاريات:  ﴾٥
 !»رساند پند و اندرز بده، زيرا پند و اندرز به مؤمنان سود مي«

اعتنايي اين است كه يادآوري و تذكر كافي  معناي استمرار و افزايش ميزان غفلت و بي
كند و بايد از طريـق   ن مثمر ثمر نبوده است. لذا تذكر كلامي به تنهايي كفايت نمييا چندا

 نمونه، الگو و اسوه شايسته صورت پذيرد.
اسـوه   ي هترين حد مطلوب قرار داشت، يا بـه وسـيل   زماني كه تذكر و يادآوري در كم

شـد: تفكـر    گير مسـلمانان  شايسته لازم تقويت نشد، ناگهان دو جريان فكريِ متضاد دامن
 ».تصوف«و » مرجئه«

گويد: ايمان يعني تصديق و اقرار و لذا اعمال در حوزه تعريـف   تفكر مرجئه چنين مي
رسـاند! و   انسان زياني نمـي  ي هافزايد: معصيت به باور و عقيد گيرند! و مي ايمان قرار نمي

اهميـت   گويد: مادامي كه ايمان در قلب انسان جاي داشته باشد ديگـر چيـزي بـرايش    مي
تواند حتي بدون انجام يكي از واجبات اسلام! اميد  خدا مي ي هنخواهد داشت! خلاصه بند

 ورود به بهشت را داشته باشد
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اما تصوف تنها وسيله تقرب بنده به خدا و اميد ورود به بهشت را از راه انجام اوراد و 
اجبات دينـي از جملـه   اعمال و و ي هشناسد، هرچند واقعاً در انجام هم اذكار و تسبيح مي

 آباداني زمين، عبادت، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي و اهمال نموده باشد.
پس از آن استبداد سياسي از راه رسيد و به تدريج مردم را از اهتمام نسـبت بـه امـور    

ن سياسي منصرف و تصورِ پرداختن بدان را به عنوان يكي از واجبات فرد مسلمان از اذها
آنان خارج ساخت و اسلام را كم كم در چـارچوب عبـادات؛ يعنـي اداي اعمـال عبـادي      

 محض محدود كرد.
ها اين بود كه مفاهيم اسلام بـه تـدريج در جـان و     روي گونه انحرافات و كج پيامد اين

(قلب مسلمانان فاسد و تباه شد
153F

كامـل زنـدگي بـه     ي ه) از برنام ـلا إلـه إلا االله . مفهـوم ( )1
تكراري و خالي از محتوا تقليل يافت و مفهوم عبادت حالت و معنـاي شـمول و   كلماتي 

فراگيريِ تماميِ اعمال و افكار و مشاعرِ انسان را از دست داد و به اعمال عبـادي خـاص   
هـدف و   منحصر گرديد و پس از آن رو به قهقرا رفت و در نهايت به شكل حركـاتي بـي  

 ماشيني درآمد.
آفـرين بـه مفهـومي سـلبي و بـه دور از       رويي ايجابي و تحركمفهوم قضا و قدر از ني

 جهت و بيمار گونه تغيير يافت. تحرك و اعتماد بي
ها جاي خـود   بستگي به وجود آمده به وسيله اسلام ميان آن مفهوم دنيا و آخرت و هم

گسيختگي سـپرد و بـه صـورت دو جهـانِ جـدا و متضـاد در برابـر         را به جدايي و از هم
برداشـتن از   قرار گرفتند و لذا سعي و تلاش در راه يكي معنايش اهمال و دسـت ديگر  هم

 كار در راه ديگر بود.
مفهوم جهاد در چارچوب به اصطلاح جهاد دفاعي و آن هم در صورت مساعد بـودن  

(شرايط،
154F

 منحصر و محدود شد. )2

                                           
 ).ن تصححيأمفاهيم ينبغدر صورت تمايل رك: ( -1
 به زبان امروزي: در صورتي كه با منافع اسرائيل و آمريكا در تضاد نباشد. (مترجم) -2
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 مفهوم تعليم و تربيت به رعايت يك سلسله عـادات و آداب تكـراري محـدود شـد و    
هدف اصلي و اساسي يعني پرورش نسلي مسلمان به معناي حقيقي، مثبت، فعال، بالنده و 

 ها و در عين حال خداپرست رها گرديد. با تحرك در تمامي جنبه
تـرين وجـه    مفهوم علم به علوم شرعي محض منحصر شد و علوم طبيعي كـه بـزرگ  

 ه فراموشي سپرده شد.شد ب از مسلمانان در دوره پيشرفت و شكوفايي شناخته ميتيام
ها و معاصي به موارد فوق خروج اعمال و اخلاق از مسـير   شدن انواع بدعت با افزوده

شدن مردم به امور خارق العاده و كرامات به  صحيح و مقتضاي ايماني و اخلاقي و سرگرم
جهاد و امر به معروف و نهي از منكر بـه راسـتي عوامـل     ي هعلت ناتواني در انجام فريض

 گرايي تكميل شد. ط امت اسلامي به ژرفاي دوزخ واپسسقو
يـافتن نقـش    هاي اروپا و پايـان  ها هستند و نه پيشرفت آري! علل و عوامل سقوط اين

هاي  عرصه ي هماندگي مسلمانان در هم ها به عقب اين بيماري ي هتاريخي اسلام. آري! هم
گـرفتن   ماندگي فاصله عقب سياسي، نظامي، علمي، فرهنگي و اخلاقي انجاميد و علت اين

تدريجي مسلمانان از اسلام بود. اما ذات اسلام آن نظام الهي هرگـز از كـاروان پيشـرفت    
تحقق اسلام در زندگي خود عقـب   ي هزمينماند و اين خود افراد هستند كه در  عقب نمي

فـظ  چنان ماهيـت خـود را ح   شوند و اسلام هم مانده شناخته مي افتند و به عنوان عقب مي
 كند. مي

آگاهي از اين امر به ويژه براي مسلمانان امروزي از اهميت فراواني برخـوردار اسـت،   
شنود كه مشكلِ امـت اسـلامي    از زبان دوست و دشمن ميچنان  هم زيرا مسلمان امروزي

هايي؟ اقتصادي، علمي، صنعتي، نظـامي،   ماندگي در چه زمينه ماندگي است! اما عقب عقب
 سياسي و...؟

ست ناقص كه زيان آن بيش از منـافعش   شود، واقعيتي در اين خصوص گفته مي چه آن
دارد و تشخيص نادرستي در مورد  ماندگي را پنهان مي است، چرا كه علت اصليِ اين عقب

 كند. نادرست تجويز مي ي هدهد و در نتيجه آن نسخ بيماري ارائه مي
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 ماندگي جزو سرشت اين امت است؟ آيا عقب
 آيد؟ ندگي جزو طبيعت اسلام به شمار ميما آيا عقب

ها را از منبع واقعي قـدرت   كنند، تا آن دشمنان به مسلمانان معاصر اين چنين تلقين مي
آن منبـع  وي بـه سـوي    ي هشود و از بازگشت دوبـار  كه موجب هراس آنان مي -خويش

و طاقـت   تـوان  ي هدهند كه هم ها را به جهتي سوق مي رويگردان سازند و آن -ترسند مي
 به شفاي لازم دست يابد!كه  آن خويش را هدر دهند، بدون

گويند: شما اشخاصي نادان، فقير، نـاتوان و بيمـار    ها خطاب به مسلمان امروزي مي آن
هاي پيشرفته  هستيد. لذا به تحصيل علم بپردازيد، اقتصاد خود را سرو سامان دهيد، سلاح

رسـاني خـود را متحـول     و وسايل اطلاع بخريد، به وضع سلامت خود سروسامان بخشيد
سازيد! براي اين كه نه سينما داريد، نه تئاتر، نه راديو و تلويزيون، نه موسيقي، نه هنر و نه 

هـا   در گـوش آن زمـان   هـم  اند و هاي تمدن و پيشرفت ها نشانه اين ي هو هم )155F1(»فولكلور«
 از دين است!ها  مصيبت ي هرا رها كن! چرا كه هم» دين«كنند:  زمزمه مي

نصايح بالا را چه با صداي بلند و چه با نواي آرام، شنيد و بـه   ي همسلمان امروزي هم
پيشرفته هاي  افتتاح مدرسه و دانشگاه پرداخت و براي تحول اقتصاد خود كوشيد و سلاح

و مخرب خريد و بهداشت و سلامت خود را سـرو سـامان داد. سـينما، تئـاتر و راديـو و      
زمان  هم كرد و به خلق آثار هنري فولكوريك و غير فولكوريك پرداخت و تلويزيون داير

 ـ  ي هبا آن به طور كلي از دين رويگردان شد و بيش از يك قرن از عمرش را در اين تجرب
 آفرين هدر داد. اما نتيجه چه شد؟ و تمدن» فرهنگي«

هـاي   اتومبيـل  هـا از  آثار و ظواهر تمدن عملاً نزد مسلمان معاصر نمايان گشت. خيابان
يـديويي انباشـته شـد و    هاي و برقي نوارهاي موسيقي و فيلمرنگارنگ و منازل از وسايل 

هاي زشت و قبيح  كننده و صحنه رويدادهاي جهاني اعم از حوادث مهم و جدي يا سرگرم

                                           
 اي بومي و محلي از قبيل: رقص و آواز و مجالس و...فولكور يعني هنره -1
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هاي تلويزيوني به سمع و نظر او رسيد و به ظواهر علم و نيز شمار فراواني  از طريق كانال
 ين و مدارج علمي دست يافت.از عناو

 سرانجام چه شد؟
نتيجه آن بود كه از هر لحاظ از نظر فكري، سياسـي، اقتصـادي و حتـي در خصـوص     

روي و تقليد از غـرب پرداخـت، امـا از صـلابت،      وسايل سرگرمي و لهو و لعب به دنباله
يـات  استواري و جديت در امور، اخلاقيت، مديريت، قدرت سازماندهي، دورنگري و نظر

علمي جهان غرب براي حل مشكلات و مسائل خود چيزي به دست نيـاورد و در اتخـاذ   
خواري فرا گرفـت و   كسب نكرد. سراسر اداراتش را رشوهمواضع سياسيِ مناسب توفيقي 

 هاي اخلاقي و جنسي نيز افزوده شد! بند و باري ها بي اين ي هبر هم
در معـرض خطـر مشـابهي قـرار     هاي اسلامي  مينفلسطين از دست رفت و ديگر سرز

دست يافت  هايي صهيوني در مدت يك قرن به مطامع و خواسته -گرفتند و اتحاد صليبي
 ها بازمانده بود. يافتن به آن كه چندين قرن از دست

اقتصادي، نظامي و... امري ماندگي علمي، صنعتي، فرهنگي، سياسي،  به راستي كه عقب
 برطرف ساخت.ها را  ست و ناگزير بايد آن واقعي

اعمال جراحـي زيبـايي بـه درمـان      ي هبخواهيم به وسيلچنان  هم ولي ما مسلمانان اگر
كه به گمـان   -اي خودداري كنيم سطحي دمل چركين بپردازيم و از درمان اساسي و ريشه

حاصل كارمان همان چيزي خواهد بود كه  -دهيم خود داريم در اين زمينه كاري انجام مي
جراحـيِ   ي هايم: پيشرفت بيماري در درون و ادام يك قرن به دست آوردهدر زمان بيش از 
 زيبايي در بيرون!

هـا را شناسـايي و برطـرف     ماندگي برگـرديم و آن  به ناچار بايد به علل و عوامل عقب
كردن از انجام تكاليف و وظايف داشتن تفكرِ مرجئـه، تصـوف، اسـتبداد     كنيم: شانه خالي

 ها و خرافات و... وتي، از كار بازماندن، رواج و گسترش بدعتتفا فهمي، بي سياسي، كج
 ناگزير بايد براي تصحيح انحرافات عقيدتي اقدام كنيم.
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و ايمـان كامـل   درست  ي هرا مسلمان امروزي به عنوان عقيد چه آنلاجرم بايد بدانيم، 
 ست پاره سوراخ! اي شناسد، جامه مي

و مقتضـيات واقعـي آن در رفتـار، تفكـر و      )لا إلـه إلا االله براي درك و فهـم معنـاي (  
زندگي انسان مسـلمان نـاگزير بايـد بـه      ي هاحساسات و تعيين منبعي براي روش و برنام

هـاي   هاي پيشين رجوع نمائيم. مسلمان معاصر خواهد گفـت: بـا دسـت    درك و فهم نسل
هـا و   يهاي ويـران و ديگـر گرفتـار    خالي و بدون هيچ نوع امكانات و با شهرها و خيابان

 صلاح باورهاي ديني مردم بپردازيم؟!امشكلات را رها كنيم و به 
 صپيـامبر ايم.  لوحانه است و در چندين كتاب بدان پاسخ گفته اين سخني بسيار ساده

گويد: دست از طلب روزي برداريد، چيزي نخوريـد و   هنگام تصحيح اعتقادات مردم نمي
تان را اصلاح كنم! بلكه از قول خداوند رهايكت نكنيد، تا اعتقادات و باواز جاي خود حر

 گويد: خطاب به آنان مي

زِۡقهِِۖۦ �َ�هِۡ ﴿ ْاو مِن ّر ْاو ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ� �ضَ ذَلوُٗ� فَٱمۡشُ
َ
َّ�ٱ َوُِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� 

 ].15[الملك:  ﴾١ُنلّشُروُ 
راف و جوانـب آن راه  ست كه زمين را براي شما رام گردانيده اسـت. در اط ـ  او كسي«

 .»شدن دوباره در دست اوست برويد و از روزي خدا بخوريد. زنده

ُّ�ٱ َنِم َكۡ�يَا﴿   بيِصَن َسن  ت َ�َو َۖ   َ ةَ رِخ�ٱ َراَّ�ٱ َُّ�ٱ َكٰٮ      تَاَء ٓاَمي  �ِ ِغَتۡ�  ].77[القصص: ﴾
ا از دنيا خود ر ي هخدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي و بهر چه آني هبه وسيل«

 !»فراموش مكن
داد و مـردم نيـز عقايـد و     پيامبر در اين زمينه رهنمودهاي بسياري را بـه آنـان نشـان   

تـلاش   جهـات بـه حركـت فعاليـت و     ي هدر همزمان  هم شان را اصلاح كردند وباورهاي
 ست كه مسلمان معاصر بايد از آن آگاهي داشته باشد. پرداختند و اين همان چيزي
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وظيفه دارد به تحصيل علم بپردازد، اقتصادش را در مسير رشـد قـرار    مسلمان معاصر
(هاي مورد نياز را بخرد، دهد، سلاح

156F

راه مواصلاتي بسـازد، وضـع بهداشـت و سـلامت      )1
را خود را بهبود بخشد و ابزارهاي خود را پيشرفته و متحول سازد و در عين حال ايمانش 

 هايش را درمان كند. و بيماري تقويت
زند كه اسلام در زمان خود نهضتي پويا و  فسير مادي تاريخ به اين گمان دامن مياما ت

شد، اما تحول تاريخ آن را در خود بلعيد و هضم كرد و بـر آن پيشـي    پيشرو محسوب مي
مانـده و سـد راه پيشـرفت و ترقـيِ      گرفت و امروز به عنوان نهضـتي ارتجـاعي و عقـب   

مسلمان امروزي در خصوص اين گمان تحت چه  چنانشود و  بشري شناخته مي ي هجامع
آن نبود كه مورد  ي ههاي فكري قرار نگرفته بود، شايست پاشي تأثير اين همه تبليغات و سم

 بحث و مناقشه قرار گيرد.
 هايي از زمان عقب افتاده است؟ پرسيم: اسلام در چه عرصه مي

مانـده اسـت بـه     در طغيان و تجاوزگري سياسـي عقـب  » بزرگ«هاي  آيا مانند قدرت
تر به آن اشاره كرديم كه جلوگيري از اجراي عـدالت و رسـيدن حـق بـه      طوري كه پيش

دهنـد و تنهـا بـا     هاي خود قرار مـي  گذاري ها و سياست برنامه ي هصاحب حق را سر لوح
 پوشانند؟! انگشت (در جلسات شوراي مرسوم به امنيت) بدان لباس قانون هم مي ي هاشار

صهيوني به قصد نابودي مسلمانان در سراسر جهان به  -اتحاد صليبيآيا در جنگي كه 
 اندازد عقب افتاده است؟! راه مي

پرستي، منـافع ملـي، آرا و    هاي نوع جديد تحت عناوين مختلف: وطن پرستي يا در بت
 ، آزادي، علم، هنر و...؟»مدپرستي«افكار عمومي در سطوح ملي و بين المللي 

هـاي مـادي و بازداشـتن او از همـه      دن كامل انسان توسط ارزشش آيا در زمينه بلعيده
 بند و باري اخلاقي و آزادي جنسي؟! هاي والاي معنوي؟ بي ارزش

                                           
هاي مورد نيازش را توليد كند. ولي مـا از واقعيـت امـروزي مسـلمانان      اصل اين است كه خود سلاح -1

 گوييم. سخن مي
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خـواري و اعتيــاد بــه مـواد مخــدر و افــزايش جـرايم اجتمــاعي دچــار     يـا در شــراب 
 ماندگي شده است؟! عقب

 پاشيدگي خانواده و فرار جوانان؟! يا در از هم
 هاي مشابه از زمان عقب افتاده است؟ ها و زمينه اين زمينه آيا اسلام در

هـاي مـادي و صـنعتيِ     اسـلام در آن از زمـان عقـب افتـاده، پيشـرفت      چـه  آنبه يقين 
شكي نيست كه زمان نسبت به ايـن  ؛ شان است. آريمقطعي از دوران زندگي مسلمانان در

 ي هان بـه آخـرين نقط ـ  ها و دستاوردها پيشي گرفت، نه بدان سـبب كـه مسـلمان    موفقيت
گرفتن و رهـا كـردن    پيشرفت رسيده و براي هميشه در آن توقف كرده باشند، بلكه ناديده

رهنمودهاي اسلام سبب شده است كه محصولات صنعتي، فرهنگي و عملي آنان متوقـف  
خويش نسبت به دسـتورات و رهنمودهـاي اسـلام را     ي ههاي گذشت بندي گردد و اگر پاي

هاي ديگر تهيه كـرده و   كه ابزارهاي لازم را نيز خود قبل از ملتجا  آناز كردند،  حفظ مي
هاي صنعتي، علمي و فرهنگي را ادامه  ها و پيشرفت توانستند موفقيت در اختيار داشتند، مي

كه بعدها اروپا در اين مسير و باشتابي بيشتر نهضت خود را آغاز كـرد و   گونه هماندهند، 
 ادامه داد.

گرانِ ماديِ تـاريخ بـدان علـت     وقف مسلمانان در اين نقطه برخلاف تحليلبنابراين، ت
رسـيدنِ بـدان را    صورت نگرفته است كه به آخرين حدي كه اسلام توانسـته بـود امكـان   

شـيوع و   ي هفراهم سازد، دست يافته باشند، بلكه بدان سبب صورت گرفت كـه در نتيج ـ 
لي و اساسي پيشرفت روز به روز ضـعيف  اص ي هها و انحرافات دروني انگيز بروز بيماري

 تر شده بود. و ضعيف
 ـ بي الهـي مسـؤوليت    ي هپيـروي از برنام ـ  ي هترديد مسلمانان به سبب كوتاهي در زمين

بـه سـنت   بندي  پاي جريانات و حوادث پيش آمده را به عهده خواهند داشت، زيرا ي ههم
(آورده بود الهي امكانات رسيدن به قدرت و برتري را براي آنان فراهم
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جـا   در همين . اما)1
                                           

 در ادامه در اين خصوص سخن خواهيم گفت. -1
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مانده است و  قصد داريم بر اين نكته اصرار و تأكيد كنيم كه: نه اسلام نسبت به زمان عقب
كنـد. در واقـع عامـل     ماندگي مـي  به اين دين مسلمانان را دچار عقببندي  پاي نه التزام و

تحقق اسـلام   ي هماندگي آنان در عرص ماندگي مسلمانان همان عقب اصلي و اساسيِ عقب
 است.

 اما چگونه ممكن است اسلام از كاروان بشريت عقب بيفتد؟!
ماندگي از كاروان بشريت  عقب ،پرستي برداشتن از بت آيا پرستش خداي يگانه و دست

 شود؟! محسوب مي
آيا برقراري تعادل و توازنِ ميان نيازهاي جسمي، روحي، دنيايي و اخُروي، ايمـان بـه   

 ماندگي است؟! كوشش در دنيا عقب عالم غيب و كار و
دادن  گران از طريق كنار نهادن پرستش آنـان و جهـت   آيا رهاكردن انسان از دست ستم

 ماندگي است؟! ها به سوي خدا عقب عبادت ي ههم
مانـدگي   تحقيقات علمي همراه با داشتن ايمان به خـدا عقـب   ي هآيا پيشرفت در عرص

 است؟!
فرهنگي همراه بـا ايمـان بـه خـدا و روز آخـرت       ي هنبجا آيا پرداختن به كارهاي همه

 ماندگي است؟! عقب
 ماندگي است؟! منشانه با صاحبان اديان مخالف عقب آيا رفتار بزرگ

آيا جلوگيري از پرستش انسـان توسـط انسـان ديگـر از طريـق ممانعـت از حـلال و        
 ماندگي است؟! دانستنِ خودسرانه امور عقب حرام

 ماندگي است؟! ابط خانوادگي توسط اسلام عقبآيا حفظ و استحكام رو
 ماندگي است؟! سازي جامعه از مشروبات، مخدرات و جرايم عقب آيا پاك

آيا احساس آرامش دروني و امنيـت مـردم نسـبت بـه جـان و مـال و نـاموسِ خـود         
 ماندگي است؟! عقب
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نع مانـده و مـا   اي ارتجـاعي و عقـب   ها كه از دين به عنـوان پديـده   شكي نيست غربي
ديـن   ي دربـاره كنند، در حقيقت از تجربيـات خـاص خـود     پيشرفت و تمدن صحبت مي

كه كودكان  گونه هماندهند.  گويند و سپس آن را تعميم مي كليسا سخن مي ي هشد تحريف
پندارند و تجريبـاتي را كـه بـه نتـايجي غيـر از       خويش را درست مي خاص ي هتنها تجرب

كنند. اروپا به حقيقت دينِ خدا دسـت نيافتـه اسـت،     ات آنان بينجامد، تصديق نميتجريب
اسـت، شـناخته اسـت.    همان مسـيحيت   را كه به گمان خود» سولسنت پ«و  تبلكه ديان

گويـد،   مـي  چـه  آناروپا آزاد است هرچه را بخواهد به دين خودش نسبت دهد و بيشـتر  
از جملـه ديـن   اديـان   ي همسيحيت كليسا صحت دارد. اما اطلاق حكم كلي بر هم درباره

 ـ ي كه با افتخار از تحقيقـات بـي   ا آن هم در دوره ،آسمانيِ حق علمـي نـام بـرده     ي هطرفان
بودن صدور  ترين دليل بر اشتباه ورزانه است. ساده جويي غرض شود، نوعي ظلم و عيب مي

نسبت به دين بنا به اعتراف خـود  بندي  پاي حكم كلي، آن است كه اروپا در زمان التزام و
نامد.  مي» قرون وسطي«برد تا جايي كه دوران مزبور را  ماندگي به سر مي هل و عقبدر ج

در صورتي كه مسلمانان در هنگام التزام به دين بنا به اعتراف خود اروپاييان، صاحبان علم 
اند و اين امر براي بيان تفـاوت ميـان اسـلام و مسـيحيت كليسـا و       و تمدن به شمار آمده

 م كافي خواهد بود.نادرستي اين تعمي
تصور سومي نيز وجود دارد كه مستلزم بحث  ،روي و انحطاط در ارتباط با علل واپس

و مناقشه است. نه بدان سبب كه مانند دو تصور پيشين به كلي نادرست باشـد، چـرا كـه    
عوامل را به آن نسبت دهـيم   ي همتضمن بخشي از حقيقت است؛ بلكه از آن جهت كه هم

علـل و عوامـل انحطـاط را بـه حسـاب       ي هت بشناسيم. يعني اين كه همترين عل و بزرگ
 دولت عثماني بگذاريم!

صهيوني به اعراب تلقين و تقويت كـرده   -به طور يقين چنين تصوري را اتحاد صليبي
ورزي آنان نسبت به تركان را هرچه بيشتر برافـروزد   است تا بتواند آتش خصومت و كينه
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هـاي جـدا شـده و     ن اسلام را بر خود آسان كند و سپس بخشجها ي هو از اين راه تجزي
 آن را به راحتي فرو بلعد. ي هپاره پار

حكومت عثماني اتفـاق افتـاده اسـت و     ي هماندگي و شكست عملاً در دور آري؛ عقب
مسؤوليت را تنها بـه   ي هبه سهم خود، مسؤوليت آن را نيز بر عهده خواهد داشت؛ اما هم

سـت كـه شـاعر     اي انصـافي و سـتم ناشـي از كينـه     يختن نيز نوعي بگردن اين دولت اندا
 گويد: اش چنين مي درباره

عيـوب را آشـكار    ي هچشم رضايت از ديدن هر عيبي ناتوان است ولي چشم كينه هم
 سازد. مي

ـــه ـــب كلي ـــل عي ـــن ك ـــا ع ـــين الرض  وع
 

 ولكـــن عـــين الـــبغض تبـــدي المســـاويا 
 

 در حالي كه فرمان خداوند چيز ديگري است:

َُّ�مۡ شََ� ﴿ نَمِرۡ
 � َ�َ  َّتلِل ُبقۡوَىٰ  َٔ    رۡقَأ َوُه ْاوُلِدۡعٱ ْۚاوُلِدۡعَ� ّ


           

َ
�َ� ََٰٓ� ٍ�ۡوَق        ].8: المائدة[ ﴾

و دشمني با قومي شما را بر آن نـدارد كـه دادگـري نكنيـد، دادگـري كنيـد كـه بـه         «
 .»تر است پرهيزگاري نزديك

آميز فاتحان بـزرگ دولـت    هاي موفقيت كتنخست بايد بپذيريم كه غرورِ ناشي از حر
فتوحـات و برقـراري آرامـش و امنيـت در مرزهـا و       ي هگسترش دامن ي هعثماني در زمين

هاي حكومت سبب شده بود كه عثمانيان دولـت خـود را    سركوبي دشمنان و استقرار پايه
 ـ هترين قدرت جهاني به شمار آورند. لذا به تدريج عـزم و اراد  بزرگ رو بـه   انمـرد  دولتي

سستي نهاد و فساد نظام را در برگرفت. حالا ديگر دولت عثماني مانند گذشته در جهـت  
هـاي   گرفـت و در زمينـه   حفظ استقرار و استحكام اركان نظام، تلاش چنداني به كار نمـي 

گـران   علم در جامعه، تشويق و حمايت از دانشمندان و صنعت ي همختلف از جمله توسع
سازي آموزش و تسليحات آن و عنايت بـه امـور و منـافع     ارتش و به ماهر، توجه لازم به

مـوارد فـوق بـه صـورت رواج نـوعي       ي هداد و هم ـ مردم اهتمام چنداني بـه خـرج نمـي   
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هـاي   ماندگي در بيشتر عرصه مبالاتي و خودداري از كار و كوشش و عقب تفاوتي و بي بي
 زندگي به روشني بازتاب يافت.

كه غرور يا غفلت فوق الذكر موجب شده بود كه دولت عثماني بايد بپذيريم  چنين هم
بود، ارزيابي كند و با ايـن اطمينـانِ دروغـين كـه      چه آنتر از  اروپا را كم ي هقدرت فزايند

اروپا هر اندازه نيرومند شود، نخواهد توانست بر حكومت سـلاطين عثمـاني غلبـه كنـد،     
از و بـرگ نظـاميِ لازم بـراي    جديت چنـداني در راسـتاي كسـب آمـادگي و تـدارك س ـ     

 رويارويي با اروپا به كار نبرد.
 هاي اسلامي سـبب شـده بـود كـه     بايد بپذيريم كه سوء مديريت در سرزمين چنين هم
محلي به جاي منافع و مصالح مردم به امور خصوصي و شخصي بپردازنـد و  روايان  فرمان

اي بـه امـور    رقم قابـل ملاحظـه   هاي سنگيني بر مردم تحميل كنند و در اين راستا ماليات
باكنـدي و  » خـدمات عمـومي  «المنفعه اختصاص ندهند. اين امر سبب شـده بـود كـه     عام

كاستي ارائه شود و فقر در ميان مردم گسترش يابد و پرواضح است كه فقر عامـل اصـلي   
 ماندگي است! عقب

رد فـوق  مـوا  ي هدولت عثماني به عنوان ولي امر مسلمين از جانب خـدا بايـد در هم ـ  
 ها هستند؟ ماندگي فقط اين گو باشد. اما آيا عوامل عقب پاسخ

را به وجود آورد و در ميـان مـردم رواج داد و سـبب    » مرجئه«آيا دولت عثماني تفكر 
بودن اقرار و ايمان حتي بدون انجام هيچ كدام از واجبـات   شد كه مردم با اطمينان از كافي

رسـيدن دولـت    يا اين بيمـاري در زمـان بـه قـدرت    با خيال آسوده دست از كار بردارند؟ 
 عثماني در جامعه شيوع يافته بود؟

 آيا دولت عثماني تصوف را به وجود آورد؟
هـا آن را   بلكه بايد گفت: شكي نيست كه دولت عثماني تصوف را تقويت كرد و پايـه 

ين سلسله و عالمانِ اروايان  فرمان در مناطق مختلف جهان اسلام استحكام بخشيد. چرا كه
ها از همان ابتـدا تفكـر    در شمار پيروان اين طريقت درآمده بودند؛ اما اگر بگوييم: عثماني
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 ي هايم، زيـرا چنـين تفكـري در سـاي     اند، سخن گزافي گفته گري را به وجود آورده صوفي
حكومت عباسيان شكل گرفت و گسترش يافت، بلكه بهتر است بگوييم: تركان خود زمان 

به آن دچار شدند، چون در آن زمان تصوف سيمايِ مردمي و مقبولِ اسلام پذيرش اسلام 
پـيش  جـا   آنشد! هرچند عثمانيان در راستاي استحكام و ترويج اين تفكـر تـا    شناخته مي

در واقـع  »! هركس شيخ ندارد، شـيطان شـيخ اوسـت   «رفتند كه اين سخن شايع شده بود: 
 كنند! خدمت ميمعتقد بودند كه از اين راه دارند به اسلام 

آيا دولت عثماني استبداد سياسي را بنا نهاد كه به موجب آن مردم از امـر نظـارت بـر    
شدند و به اصـطلاح در لاك   اعمال حاكمان و امر به معروف و نهي از منكر باز داشته مي

خود فرو رفته بودند و برخي اعمال عبادي در زندگي دنيوي را به عنوان دين مورد تأكيد 
 دادند؟ يقرار م

ترديدي نيست كه دولت عثماني در اين قضايا سهيم بوده است. ولي آيا بايد سـنگيني  
اموي عباسي و مماليك را نيز افزون بر گناه خويش بر دوش بكشد؟! يا روايان  فرمان گناه

اي ناپسند غلط ه اين كه بيشترين سنگيني بر دوش كسي خواهد بود كه از ابتدا اين روش
 ه است؟ان نهادرا بني

توسعه و تقويت آموزش و پـرورش مرتكـب    ي هفرض كنيم حكومت عثماني در زمين
(كوتاهي شده باشد،

158F

هاي پيشين را از بابت كوتـاهي در   مردم حكومت ي هآيا اين امر بقي )1
دارد؟ دانشگاه الازهـر داراي موقوفـات خاصـي بـود كـه آن را از       اين خصوص معاف مي

 ي هكرد. آيا دولت عثماني آن را به كوتاهي در زمين از ميني هرنوع مساعدت مالي دولت بي
آموزش علوم طبيعي به اين بهانه كه آموزش اين علوم مخالف اوامر دينـي اسـت و بايـد    

هـا   تنها به علوم ديني بسنده كرد، فرا خوانده بود؟ در صورتي كه امام محمد غزالـي قـرن  

                                           
هـاي بـزرگ    رورش گـام ي گسترش آموزش و پ ـ حقيقت آن است كه سلاطين اوايل عثماني در زمينه -1

دادند؛ اما پـس از آن كـه از قـدرت دولـت و      اي به آن اختصاص مي برداشته و اعتبارات سخاوتمندانه
 استقرار اركان آن اطمينان يافتند، عزمشان در اين زمينه نيز رو به سستي نهاد.
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يعني اگر آناني كه توان اين كـار   پيش آموختن علوم طبيعي را فرض كفايه شناخته است.
 شوند! دانسته مي كار گناهمردم از اين لحاظ  ي هرا دارند به آن نپردازند، هم

روح  محتـوا و بـي   اي از عادات و اعمالِ بـي  زماني كه دين نزد بيشتر مردم به مجموعه
 درآمده، آيا اين وضعيت در كشورهاي مختلف اسلامي با هم متفاوت بوده است؟

شـدن عهـد فاتحـان     هاي اخير و پس از سپري آن است دولت عثماني در سال حقيقت
برد!  اسلامي از انواع مختلف امراض و انحرافات رنج مي ي هبزرگ همانند بخشي از جامع

كرد كـه بـه درمـان ايـن      و مسؤوليت دولت عثماني به عنوان ولي امر مسلمين ايجاب مي
جامعه بپردازد. اما اين مسؤوليت را يا اصلاً انجـام  دادن به اوضاع  ها و سر و سامان بيماري

كند تذكر  بخش نبود. با اين وصف بيان حقيقت ايجاب مي نداد يا انجام آن چندان رضايت
رو بـه  چنـان   هـم  اسلامي شـيوع پيـدا كـرده و    ي هها از قبل در جامع دهيم كه اين بيماري

اسلامي در  ي هجامع ي هآري! هم رفته است تا سرانجام آن را به هلاكت كشاند. فزوني مي
 ي هتوانـد هم ـ  هـاي خـود اسـت و نمـي     بيمـاري  ي هپيشگاه خداوند مسؤول عدم معالج ـ

 ي همسؤوليت را متوجه دولت عثماني سازد و خود از زير آن شانه خـالي كنـد، زيـرا هم ـ   
مردم به درجات مختلف مسؤول حفظ دين اسـلام   ي ه، علما و عاممردان دولتمسلمانان، 

 د:هستن

ٰ َ�فۡسِهۦِ بصََِ�ةٞ ﴿ �َ�نُٰ َ�َ لَۡ�ٰ مَعَاذرَيهۥُ  ١بلَِ ٱۡ�ِ
َ
 ].15 -14: ةالقيام[ ﴾١وَلوَۡ �

بلكه انسان از وضعيت خودش آگاه است، حتي اگر عذرهايي بـراي خـود بيـاورد و    «
 .»تراشي كند بهانه

 رفت!جامعه را چرت فرا گرفت و سپس به خواب عميق فرو  ي هبه راستي كه هم
گرفتن از حقيقت اسـلام بـيش از انـدازه     ماندگيِ مزبور يعني فاصله اما پيامدهاي عقب

ي كه امروزه امت اسلامي در  آور بوده است و نيازي به گفتن نيست كه دوره زشت و زيان
 آيد. همه تاريخ وي به شمار مي ي هبرد، بدترين دور آن به سر مي
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سـر   تهاي بسـياري را پش ـ  ها و ناكامي كستش ها ترديد امت اسلامي تاكنون بحران بي
هـا را   صـدمات و آسـيب   ي هته است، اما به دليل استحكام بنيان و ساختارِ خود هم ـگذاش

تحمل كرده و توانسته است دوبـاره قـدرت و تـوان از دسـت رفتـه را بـراي مقاومـت و        
بازيابـد؛ بـه    اي كه گويي اتفاقي نيفتاده است، پايداري و حتي آغاز حركت جديد به شيوه

هـاي صـليبي    جنـگ  صپيامبرنشين پس از وفات  عنوان مثال: بحران ارتداد اعراب باديه
گر مغول و بحران سقوط اندلس به دست مسيحيان صليبي و نابودي اسلام  ويران ي هحمل

 در آن سرزمين قابل ذكرند.
ه امـت  شـود ك ـ  هاي شديدي هستند، ولـي ديـده مـي    ها بحران بينيم كه اين به يقين مي

گيـرد،   ر مـي ها نهضت و حركت خود را دوبـاره از س ـ  اسلامي چگونه بعد از هريك از آن
 ي نديده است!گويي از اين بابت آسيب

مسلمانان شرق و غرب بسيار شديد و بـزرگ   ي هبه راستي مصيبت اندلس در نظر هم
زيسـته و   يم ـجـا   آنها در  بوده است. چرا كه براي نخستين بار اسلام از سرزميني كه قرن

رفتن اندلس در  بارِ از دست هوتلخ و اند ي هشود. ولي حادث ي داشته بيرون رانده ميران حكم
شدت چنـد زمـاني در نفـوس و درون مسـلمانان بـاقي نمانـده و        ي هم با هم 1492سال 
نفس عثماني كوته زماني پـيش از آن   آنان را سست نكرد، زيرا دولت جوان و تازه ي هاراد

 هاي اروپا را از جانب شرق به لرزه درآورده سطنطنيه را تصرف كرده و دروازهم) ق1453(
هاي اسلامي با شتاب  شود و امواج پيشروي هاي مزبور گشوده مي بود كه در نتيجه دروازه

 تازد. به درون اروپا به پيش مي
ن هـاي فـراوا   اما واپسين بحران زماني رخ داد كه پيكرِ امت به سبب ابـتلا بـه بيمـاري   

ديـد. بنـابراين، در برابـر     ناتوان و رنجور شده بود و توان مقاومت چنداني را در خود نمي
 ي هاي جز تسليم و ترك مقاومت نداشت. پس از آن راه بـراي حمل ـ  واقعيت موجود چاره

آثار حيات وي هموار شد و كار امت اسلام به جـايي رسـيد    ي هنهايي دشمنان به باز ماند
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نظيرش قابـل مشـاهده نيسـت و جهانيـان مـورد ريشـخندش قـرار        كه در سراسر تاريخ 
 گويد: تَيم مي ي هشاعر قديم در هجو قبيل كه چناندهند.  مي

هـم از   كند و در حال حضـور  تيم هر چيز سير عادي خود را طي مي ي هدر غياب قبيل
 شود آنان اجازه گرفته نمي

 ى الأمـــــر حـــــين تغيـــــب تـــــيمـَيقضـــــ
 

 ولا يســـــــــتأذنون وهـــــــــم شـــــــــهود 
 

شان دوران قتل عام -بته نه همگي آنانال -ترين دوران تاريخ مسلمانان شكي نيست تلخ
هاي بغـداد مسـلماناني    توسط مغولان بوده است. زماني كه سرباز مغول در يكي از خيابان

مانـد تـا    جـا مـي   گفت: همين جا باش تا شمشيرم بياورم و تو را بكشم! و او نيز همان مي
 برگردد و او را به قتل برساند!سرباز مغول با شمشير 

 -تر است! اتحاد صليبي تر و مهلك اما ذلت و زبونيِ امروز مسلمانان به مراتب دردناك
گويد: منتظر باش تا اعضاي بدنت را قطع كنم! و او نيز منتظر  صهيوني به دنياي اسلام مي

جاي خود تكـان   سازد و او نيز از آيد و اعضاي وي را از هم جدا مي ماند و دشمن مي مي
حركت در انتظـار   گيرم و او نيز ساكت و بي گويد: فلسطين را از دستت مي خورد! مي نمي
هـاي   هاي اسلامي حكومت گويد: در سرزمين دهد! مي نشيند و فلسطين را از دست مي مي

هـاي غيـر    ماند تا در ممالك اسلامي رژيم منتظر ميچنان  هم كنم و او غير اسلامي بر پا مي
مي استقرار يابد و مسلمانان را قتل عام كند و با ذلت و زبوني آواره سازد! و امت هم اسلا

ها به دست افرادي  بارتر اين كه بيشتر اين بلاها و خواري دهد! مصيبت تكاني به خود نمي
صـهيوني بـه    -هاي اسلامي به نمايندگي از اتحاد صليبي گيرد كه با داشتن نام صورت مي

زنند و بيني آنـان را بـه خـاك     ن و دور كردن مسلمانان از دين دست ميكرد آواره ،كشتار
 دهد. مالند. آري! براي نخستين باري است كه در تاريخ اسلام چنين اتفاقي رخ مي مي

بياييد باهم اين مسأله را از آغاز مورد بحث و پيگيري قرار دهيم تا بتـوانيم امـوري را   
 ست بشناسيم!كه منتهي به ايجاد چنين وضعيتي شده ا
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م، پـاپ فرمـان    1492پس از سقوط آخرين دولت كوچك اسـلاميِ انـدلس در سـال    
هاي اسپانيا و پرتغال را صادر كرد  و تأسيس دولت -يعني مسلمانان -تقسيم سرزمين كفار

و به اين دو دولت دستور داد به تعقيب و كشتار مسلمانان در خارج از انـدلس بپردازنـد.   
را آغاز كرد. هدف » اكتشافي«ي بود كه در اجراي اين فرمان سفرهاي پرتغال نخستين دولت

هـاي   هـا و يـافتن گـذرگاه    هاي اسلامي نفـوذ بـه اعمـاق آن    اين سفرها شناخت سرزمين
هـا دسـت    ها به اعماق اين سـرزمين  دفاعي بود كه نيروهاي صليبي بتوانند از طريق آن بي

(ربـع قـرن پـس از سـقوط غرناطـه،      م يعني يك 1517يابند نخستين فردي كه در سال 
159F

1( 
شود پيروزي كامل بـر   سفرهاي اكتشافي خود را آغاز كرد، واسكودوگاما بود. يادآوري مي

 ي ههاي وحشـيان  مسلمانان در خود اندلس و تعقيب افرادي كه به خاطر رهايي از شكنجه
(هاي تفتيش عقايد دادگاه

160F

كشـيد و بـا   كردند، دو قرن تمام طـول   ، به مسيحيت تظاهر مي)2
(هاي آن همه چيز پايان يافت اصول و بنيان ي هشكست كامل اسلام و محو هم

161F

3(. 
هاي جغرافياييِ مسلمانان به شناخت جهـان اسـلام دسـت     اروپاييان با استفاده از نقشه

چندان اطلاعـي   جهان خارجدر لاك خود فرو رفته بود و از  نيافتند! زيرا اروپا تا آن زما
مسيحيان را از هر لحاظ براي حركت سريع و دسـتيابي   ،ا صدور فرماننداشت. اما پاپ ب

به اهداف صـليبي خـويش آمـاده سـاخت و پرتغاليـان اولـين اروپاييـاني بودنـد كـه بـه           
هاي اسلامي قدم نهادند و سپس ديگر اروپاييان از آنان پيروي كردنـد و بـر ايـن     سرزمين

ن اروپاييان درگرفت. تا جايي كـه  اساس بر سر تصرف ممالك اسلامي رقابت شديدي ميا
و مسـتعمراتي در دنيـاي    كشورهاي اروپايي به حركـت درآمدنـد   ي هدر قرن نوزدهم هم

 ي هعربستان هم ـ ي ههايي از شبه جزير اسلام به دست آورند و به جز خود تركيه و بخش

                                           
 غرناطه: آخرين پايگاه اسلام در اندلس (مترجم). -1
2- Inquisition .(مترجم) 
ي خود را بـاز   هاي اسلام فراموش شده كوشد ريشه مروزه در اسپانيا نهضتي شكل گرفته است كه ميا -3

 شناسد و دوباره به دامن اسلام باز گردد.
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در  ممالك اسلامي ي ههاي آلوده شد. در واقع هم هاي صليبي هاي اسلامي به قدم سرزمين
جنگ از قبل معلوم بود، زيرا مسلمانان بـراي   ي هبرابر تجاوزگران مقاومت كردند. اما نتيج

 دفاع از خويش در برابر تهاجم مرگبار دشمن چيزي در دست نداشتند.
 چه كسي است؟ ي هپرسيم: مسؤوليت اين شكست بر عهد جا مي همين
روايان، نه  لي كند! نه فرمانكس نخواهد توانست از زير بار اين مسؤوليت شانه خا هيچ

مردم! ترديدي نيست كه يهوديان و مسيحيان و عموم مشركان دشـمنان   ي هعلما و نه عام
خبـري مسـلمانان    ضـعف و بـي   ي هرود با مشاهد اند و از آنان انتظار نمي طبيعي اين امت

 هـاي آنـان بگذارنـد و بگوينـد:     نسبت به موقعيت خويش از روي مهرباني دست بر شانه
بياييد! از خواب غفلت برخيزيد و قدرت از دست رفته را باز يابيد! بلكه تنها كاري كه از 

رود، اين است كه فرصت طلاييِ پيش آمـده را غنيمـت شـمارند و بـر      دشمنان انتظار مي
 بيدار شود كارش را تمام كنند!كه  آن بتازند و پيش از )162F1(»مرد بيمار«

گـردان سـاختن    ش هميشگي آنان در راستاي رويخداوند در ارتباط با دشمني و كوش
 دهد: مسلمانان از دين خويش به ما هشدار مي

َّلِم َعِبّتَهُم﴿ تَ ت  َّٰ�َح ٰى   َ�ّ�َرَٰ ٱ َ�َو ُدوُهَۡ�ٱ َكن
   ت نَ�ۡرعَ ٰ  ].120: البقرة[ ﴾

يهوديان و مسيحيان هرگز از تو راضي نخواهند شد، مگـر ايـن كـه از آيـين ايشـان      «
 .»كنيپيروي 

ْاو وََ� يزََلا�وَ ﴿ ُّدُروُ�مۡ عَن دنيُِ�مۡ إنِِ ٱسۡتََ�عُٰ ي َّٰ  �ََح ۡ  ُ�َنوُلِتَٰ�م  ].217: البقرة[ ﴾

 .»تان برگردانند پيوسته با شمار خواهند جنگيد، تا اگر بتوانند شما را از آيين«
انيم تـو  ورزيم، آيا بـاز هـم مـي    وقتي كه ما از دين خود و اوامر خداي خود غفلت مي

 ها چنين و چنان كردند؟! ها و صهيونيست بگوييم: صليبي
 ها نيست. كار بودن آن گوييم: شكي در جنايت مي

                                           
 داده بودند. (مترجم)» مرد بيمار اروپا«اروپاييان در قرن نوزدهم به حكومت عثماني لقب  -1
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تواند و نبايد مجـوز و مستمسـك تهـاجم ملـت      روشن است كه ضعف يك ملت نمي
 قوي به ملت ضعيف قرار گيرد، زيرا چنين وضعي فقط در دنيـاي حيوانـات وحشـي رخ   

شري كه خداوند او را محترم و برتر از ديگر آفريدگان دانسته اسـت.  دهد نه در عالَم ب مي
مانند تاريخ به موجب تعليم و تربيت الهـي از هرنـوع حملـه بـه      امت اسلامي آن امت بي

هاي بزرگ و قدرتمند بـه نبـرد پرداختـه     با دولت هاي ضعيف خودداري كرده و تنها لتم
هايش مورد حمله  نانش و غارت ثروتاست و هيچ سرزميني را به هدف خوار كردن ساك

قرار نداده است. اين امت به فرمان خداوند تنها با كفارِ محارب كه قوانين الهي را زير پـا  
جنگد؛ آن هم نه به هدف اين كه آنان را در برابر خود بـه تسـليم مجبـور     نهاده باشند، مي

ش اسـلام از گمراهـي دسـت    كرد و اگر با پذير سازد، بلكه اسلام را به ايشان پيشنهاد مي
شـدند. چـرا كـه     ديگـر مـي   يافت و برادر ديني هم ها به كلي پايان مي داشتند، دشمني برمي

خواهي يا عليه شخص خاصي  شخصي و فردي نداشت و به قصد فزون ي هها جنب دشمني
گرفت، بلكه فقط براي خدا و در راه خدا بود. لذا اگر از پذيرش اسلام سرباز  صورت نمي

بايست دستم كم با پرداخت جزيه [ماليات سرانه] به دولت اسلامي از نافرمـاني   زد، مي مي
 خود در برابر خداوند دست بردارند و در صورت نپذيرفتن دين اسلام و نپرداختن جزيـه 

 گرفت. جنگ آن هم با رعايت شرايط و اوامر خدا و رسول در ميگاه  آن
گيرند، زيـرا تربيـت    و رفتاري در پيش نمي چنين راه ناما يهوديان، مسيحيان و مشركا

 اند. رباني را نياموخته و روح و معانيِ رفيعِ مختص به بندگي خدا را نشناخته
شـكن و   هـا) واقعـاً مجـرم پيمـان     هـا و صهيونيسـت   گوييم: آنان (صليبي از اين رو مي

ت نـا حيواچـون   هـم  اند! آري! فرومـايگي سراسـرِ وجودشـان را در برگرفتـه و     وجدان بي
ها امت اسلامي را از انجام مسؤوليت معـاف   كدام از اين خو هستند. اما هيچ وحشي، درنده

 سازد، زيرا خداوند تمام اين موارد را به آنان گوشزد كرده است: و مبرا نمي

﴿ 
ٗ
ۚ َ� يرَُۡ�بُونَ ِ� مُؤۡمِنٍ إِّ� َّمِذ َ�َوةٗ  ٰ�كَِ هُمُ ٱلمُۡعۡتَدُونَ   َٓ �ْوُأَ


  ].10: التوبة[ ﴾١
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كننـد و ايشـان    هيچ فرد با ايماني خويشاوندي و پيمان را رعايت نمـي  ي دربارهآنان «
 .»اند تجاوز پيشه

هـاي اصـلي خصـلت آنـان      ي جزو ويژگـي كار گناهشكني و  يعني تجاوزگري و پيمان
 است.

بـر راه او  چـه   چنـان دهد كه  دشمنان خداوند به مؤمنان وعده مي دربارهبه جز هشدار 
 :رساند يبي نميساشند و صبر و تقوا پيشه سازند، نيرنگ دشمنان به آنان آپايدار ب

ي َ� ْاوُقَّ�ُُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ ﴿    �ََوتَ  ْاو    ِ�ۡصَت  َّ�ٱ َّنَِ بمَِا َ�عۡمَلُونَ ُ�يِطٞ  ًٔ شَۡ�   إ   ١﴾ 
 ].120عمران:  [آل

رسـاند شـكي    زياني نميگري آنان به شما هيچ  و اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد، حيله«
 .»دهند احاطه دارد انجام مي چه آننيست كه خداوند بد

 اما معناي مطلوبِ صبر و تقوا چيست؟
مانعي بلند، در برابـر   ي هها نيروهاي فعال و مثبت بزرگي هستند كه خداوند به مثاب اين

 گرداند. دهد و نيرنگ را به خودشان برمي نيرنگ دشمنان قرار مي
شـود كـه دشـمنان اگـر بتواننـد، آنـان را از دينشـان         لمانان يـادآور مـي  خداوند به مس

هاي اسـلام و از   گردانند. لذا صبرِ مورد نظر يعني بردباري در برابر تكاليف و سختي برمي
 آوردن قدرت و ساز و برگي كه دشمنان خدا و مسلمانان را بترساند: آن جمله فراهم

َّم مُها ٱسۡتَطَعۡتُ ﴿  ل ْاوُّدِعَ 

َِ�اطِ ٱۡ�َيۡلِ  ِّم ن َّوُق�ٖ أَ َوُدَعَو َِّ�ٱ َّوُدَع ۦِهِب َنوُبِهُّۡ�مۡ وَمِن ّر        

َّ�ٱ ُمُهُ َ�عۡلَمُهُمۡ    �وُمَلۡعَ� َ� ۡمِهِنوُد     نِم َن�ِرَخاَءَ    ].60[الأنفال:  ﴾
هاي ورزيده آماده كنيد تـا بـدان وسـيله     توانيد، نيرو و اسب كه ميجا  آنبراي آنان تا «
ن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و كسان ديگري جز آنان را به هراس اندازيد كه دشم

 .»شناسد شناسيد در حالي كه خدا آنان را مي ايشان را نمي
گزيدن از خشم و غضب خداوند است و ايـن   تقوايِ مطلوب به معناي پرهيز و دوري

جملـه اوامـر خداونـد    امر جز با پيروي از اوامر و دوري از نـواهي او ممكـن نيسـت، از    
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برقراري عـدالت ميـان مـردم و     چنين هموي، و  ي هبرپايي حقيقت دين و عبادت خالصان
 باشد: وحدت و پرهيز از تفرقه مي

قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِنِي حَنيِفٗ ﴿
َ
ۚ فطِۡرَتَ ٱفَأ َّ�ٱ ِقۡلَِ� َليِدۡبَ� َ� ۚاَهۡيَلَع َساَّ�ٱ ِۚ ا

          طََ� ِ�َّلٱرَ
   

لٰكَِ ٱ  ].30[الروم:  ﴾ّ�ِنُي ٱلۡقَيّمَِ�
ست كه خداوند مردمان را  روي خود را خالصانه متوجه آيين [حق] كن! اين سرشتي«

بر آن آفريده است. نبايد شريعت خـدا را تغييـر داد. ايـن اسـت ديـن و آيـين محكـم و        
 .»استوار

ْاو ٱ﴿ ْاو بهِۦِ شَۡ� وَ۞ٱۡ�بُدُ َ وََ� �ُۡ�ُِ�  ].36[النساء:  ﴾ا ٔٗ َّ
 !»تنها خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد«

ْاو بٱِلۡعَدۡل﴿ ن َ�ۡكُمُ
َ
�ٱ َۡ�َ� مُتۡمَكَحَاّسِ أ      ].58[النساء:  ﴾اَذ 

 !»و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد، دادگرانه داوري كنيد«

َّ�ٱ ِلۡبَِ� ْاوُمِصَتۡ�ٱَِ َ�يِعٗ ﴿ 
    قُ  َّ رَ فَ� َ�َو   ْاو   ].103[آل عمران:  ﴾

 !»و همگي به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد و از تفرقه بپرهيزيد«
هـا   علاوه بر آيات فوق خداوند امور ديگـري را هـم بـه مسـلمانان گوشـزد و بـه آن      

 دستوراتي داده است.
فرما شود، دشمن  در صورتي كه صبر و تقواي مورد نظر خداوند در ميان مؤمنان حكم

 اند به اسلام آسيب برساند؟!تو چگونه مي
 هاي اوليه اين چنين به فهم اوامر و رهنمودهاي خداوند دست يافته بودند. نسل

بختي و سعادت دنيا و آخرت  اند، خوش خداوند و پيامبرش خبر داده كه چناناين دين 
 ي هپيروان انديش ـ چه آنرا براي فرد به ارمغان خواهد آورد. اما اين خير و خوبي برخلاف 

يابـد و   كنند، با تصديق و اقرار محض تحقـق نمـي   به مسلمانانِ قرن اخير القا مي»  همرجئ«
ناگزير بايد در اين راه كوشش كرد و بدون تلاش و كوشش هـيچ دسـتاوردي بـه دسـت     

 نخواهد آمد.
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ها بتـوان گـره از    هاي جادويي وجود ندارد تا با فشاردادن آن قطعاً در دين اسلام دكمه
ت بشري گشود، بلكه حل مشكلات و برپـايي زنـدگي سـالم بـه تـلاش و      مشكلا ي ههم

 كوشش هميشگي خود انسان وابسته است.
آيد، پـس   هيچ چيز بدون تلاش به دست نميچه  چنانحال اگر اين سؤال مطرح شود: 

رسيدن بـه هـر   چه  چناناي دارد؟ و  زندگي چه فايده ي هبرگزيدن دين خدا به عنوان برنام
گرو رنج و زحمت خود انسان باشد، چـه تفـاوتي ميـان ديـن خـدا و اديـان        اي در نتيجه

 ي هجاهلي وجود دارد؟ پاسخ اين است كه: تفاوت در نوع ثمره و دستاورد و نـه در شـيو  
 ي هطيبـه و ثمـر   ي هسعي و كوششِ به كار رفته براي توليد محصول نهفته است؛ زيرا ثمر

ي، آبيـاري، نگهـداري و مراقبـت نيازمندنـد. امـا      سازي زمين، بذرپاش خبيثه هردو به آماده
ها بعـد از كوشـشِ بـه كـار رفتـه       تفاوت عمده ميان اين دو ميوه آشكار است؛ يكي از آن

 مزه و سالم است. خوش ،بو رغم شيريني ظاهري سمي و ديگري خوش به
هاي هر  شود و به همان كوشش ست كه در زمين پاشيده مي بذريچون  هم منهج رباني

آموزش مفاهيم آن به مردم و تعهد آنان به عدم انحراف از اصول  ي هم ديگري در زميننظا
انجامد، نيازمند خواهـد   هاي رواني كه به انحراف مي نظام و ايجاد مقاومت در برابر آسيب

يابيم كه از هر  به نظامي دست ميگاه  آن بود و در پايان كار و بعد از سعي و كوشش لازم
ست كه ورود بـه بهشـت را بـراي مـردم در آخـرت تضـمين        تنها نظامينظير و  لحاظ بي

توانـد در زنـدگي    ترين و فراگيرتين سيستمي خواهد بود كـه انسـان مـي    كند و عادلانه مي
دنيوي خويش بر پا سازد و در پرتو آن به آزادي، كرامت راستين، امنيت، آرامش، بركت و 

 استقرار دست يابد.
از كـلام خـدا و رهنمودهـاي    خستين اين امـر را بـه خـوبي    هاي ن آري مسلمانانِ نسل

 دريافته بودند: صپيامبر

ْاو ﴿  ].105: التوبة[ ﴾وَقلُِ ٱۡ�مَلُ

 .»بگو: انجام دهيد«



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   312

َّ�لٱ ْاوُلِمَعَو ْاوُنَماَء َنيَِّلَِٰ�تِٰ طُوَ�ٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ َ� ﴿       ].29[الرعد:  ﴾٢ ابٖ  َٔ 
كنند و چه جايگـاه   آورند و كارهاي شايسته مي يخوشا به حال آن كساني كه ايمان م«

 »زيبايي دارند!

ْاو  وَلُِ�ّٖ ﴿ ِّم َّٞما عَمِلُ ت َٰ  ].132[الأنعام:  ﴾�َرَ
 .»و هركدام براساس اعمال خود داراي درجاتي هستند«

) و (محمد رسول االله) و لا إله إلا االلهدانسته بودند كه به مجرد ايمان قلبي به ( چنين هم
لا إله ي شهادتين دين اسلام به بار نخواهد نشست. در واقع با عمل به مقتضيات (بيان لفظ

توان انتظار دستيابي به نتايج مطلوب را  ست كه مي يت) و تبديل آن به واقعيت حقيقإلا االله
ت دينِ نازل شده بر بندگان و جايگاه و منزلـت آنـان در   اداشت و مقتضيات آن يعني كلي

ان عملكرد به مقتضيات ياد شده، بستگي دارد و به نسبت كوتاهي در دنيا و آخرت به ميز
ست كه كوشـش و  جا اينآخرت متزلزل خواهد شد و اين زمينه جايگاه بندگان در دنيا و 

عنـوان واقعيتـي زنـده     جهاد مؤمنان حالت نوافل و عبادت غير واجب را ندارد، بلكـه بـه  
 لام را عيناً در عالَم واقع محقق گردانند:گيرد تا دين اس شان را در بر ميسراسر زندگي

َّ�ٱِب َنَماَء ۡنَم َِّ�ۡلٱِ ﴿      
 َّنِ�َٰ�َو ِبِرۡغ     

 مۡلٱَو ِقِۡ�َ 
 مۡلٱ َ  لَبِق ۡمُ�َهوُجُو ْاوّ     لَوُت


نَأ َِّ�ۡلٱ   سَ

�ٱَو َبِّّ�ِ   بٰ  �ِكۡلٱَو ِةَكِ�ٰٓ
   �ََمۡلٱَو 

  رِِخ�ٱ ِمۡو 
 ٰ انَ وَءَ�َا ٱلمَۡ  ۧۡ�ٱ حُّبهِۦِ ذوَيِ ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  لَ َ�َ

ةٰوَ وَٱلمُۡوفوُنَ  َّزلٱ َ�اَءَو كَ  َ ةٰوَلّ صلٱَ َما 
َ
أََوق ِباَقِّرلٱ ِ�َو َ�     لِ�ٓاَّسلٱَو 

   ليِبَّسلٱ َنۡ�ٱَو َ�ِكَٰ�َمۡ   
  

اءِٓ وحَِ�َ  ّ �لٱَو ِءٓاَسۡأَۡ�ٱ ِ�ََّ  

   َن�ِِ�َّٰ�لٱَو   

 ْۖاوُد    َٰ� اَذِإ ۡمِهِدۡهَهَ      ْۖاو   َّ�ٱ َكِ�َٰٓ�ْوُأ �ِسۡأَِۡنَي صَدَق  

 




َّتُمۡلٱ ُمُه َكِ�َٰٓ�ْوُأقُونَ       

  ].177: البقرة[ ﴾١

ب كنيد، بلكه نيكي [كردارِ] هايتان را به جانب مشرق و مغر نيكي اين نيست كه چهره«
د ست كه به خدا، روز واپسين، فرشتگان، كتاب آسماني و پيامبران ايمان آورده باش ـ كسي

اي كه بـدان دارد، بـه خويشـاوندان، يتيمـان، درمانـدگان، در       و اموالش را با وجود علاقه
ماندگان و گدايان دهد و آن در راه آزادسازي بردگان صرف كند، نمـاز را بـر پـا دارد،     راه

زكات را بپردازد و او وفاكنندگان به پيمان خود بوده است، همان كساني كه هنگـامي كـه   
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انـد كـه    و در برابر فقر، بيماري و به هنگام نبرد شكيبا هستند. اينـان كسـاني  پيمان ببندند 
 .»ندويند و پرهيزگاران واقعاً اينانگ راست مي
گر  هميشگي آنان دستيابي به نيكي طاعت و بندگي بود، نه اين كه فقط نظاره ي هدغدغ

در سـر   اعمال ديگران باشند و بدون انجـام عمـل اميـد و آرزوي سـعادت و رسـتگاري     
 فرمايد: بپرورانند، زيرا خداوند خطاب به آنان مي

مَا�يُِِّ�مۡ ﴿
َ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ� مَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ َّيۡسَ بأِ

َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
وََ� َ�ِدۡ َ�ُۥ مِن دُونِ � ُ�ۡزَ بهِۦِ وََ�ٓ أ

َّ�لٱ َنِم ۡلَمۡعَلَِٰ�تِٰ مِن ذَ وَمَن  ١� ا وََ� نصَِ�ٗ �َِّ وَِ�ّٗ      نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ 
ُ
وۡ أ
َ
ٰ�كَِ  كَرٍ أ َٓ �ْو


أَُ

َّةَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِ�ٗ  نَۡ�ٱ َنوُلُخۡد     ].124 -123[النساء:  ﴾١� َ
زوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل كتاب است؛ ر[پاداش و مجازات در قيامت] نه به آ«

كسي را جـز خـدا يـار و     شود و هركس كه كار بدي انجام دهد، در برابر آن كيفر داده مي
ياور خود نخواهد يافت. كسي كه اعمال شايسته انجام دهد و مؤمن باشـد، خـواه مـرد و    

 .»شود ترين ستمي به او نمي شود و كم خواه زن، داخل بهشت مي
ي اين مفاهيم والا را فراموش كردند و در حالي كه درندگان وحشي به  آن گاه كه همه

توانسـت در   از رسوايي و خـواري و تبـاهي چـه چيـزي مـي     شان نشسته بودند، غير مينك
 انتظارشان باشد؟

 .»الأكلة إلى قصعتها ىعليكم الأمم كما تداع ىيوشك أن تداع«

آورنـد، آن   رسد كه ملل [جهان] بر شما هجوم مي زماني فرا مي«فرمايد:  رسول خدا مي
اي رسول خدا! به خاطر شوند! يارانش گفتند:  ور مي گونه كه گرسنگان به ظرف غذا حمله

 پيامبر فرمود:» كه در آن روز تعدادمان كم خواهد بود؟! اين
إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن االله مهابتكم من صدور أعدائكم، «

 .»وليقذفن في قلوبكم الوهن
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را ب هستيد و خداوند هيبتتـان  آن زمان تعداد شما فراوان است، اما مانند كف روي آ«
گفتنـد:  ». گيـرد  سازد و ضعف و سستي وجودتان را در بر مي تان خارج مياز قلب دشمنان

 اي رسول خدا! ضعف و سستي چيست؟ فرمود:
 .»حب الدنيا وكراهية الموت«
 .)163F1(»سپردن به دنيا و ناپسند شمردن مرگ دل«

 واقعاً هم اين چنين شد!
تا سرانجام در برابر قدرت اتحاد هجوم به جهان اسلام بيش از سه قرن به درازا كشيد 

صـهيوني ايـن بـار بـا      -صهيوني سر تسليم فرود آورد. اما تهاجم اتحاد صـليبي  -صليبي
ابزارهاي مدرن صورت پذيرفت تا بتواند شرايط اسـتقرارِ خـود را بـراي بيشـترين زمـانِ      

يبيِ هاي صل ممكن فراهم سازد و آخرين ضربه را بر پيكر اسلام وارد كند. برخلاف جنگ
هـاي   اوليه اين بار دشمن تنها با سلاح وارد كارزار شده اسـت. لـويي نهـم كـه در جنـگ     

صليبي اول به اسارت مسلمانان درآمده بـود، قبـل از آزادي از طريـق پرداخـت فديـه در      
ها سفارش كرده بـود كـه در جنـگ بـا      مصر به صليبي ي هدوران اسارت در زندان منصور

ه نكنند، بلكه بكوشند به خاستگاه قدرت آنـان يعنـي ايمـان و    مسلمانان تنها بر سلاح تكي
 شان يورش برند كه در اين صورت بر آنان دست خواهند يافت! عقده

هاي جديد نصيحت و سفارش مزبور را به خوبي شنيدند و به طور كامـل   صليبيآري! 
ايـن زمينـه    آثار خلل و نقاط ضعف مسلمانان آنـان را در  ي هترديد مشاهد اجرا كردند. بي

ها از روزي كه به دستور پاپ مسلمانان را از اندلس  كرد، زيرا صليبي تشويق و ترغيب مي
عينـي   ي هبيرون رانده بودند، به دقت وضعيت آنـان را تحـت مراقبـت داشـتند و مشـاهد     

ماندگي مسلمانان از حقيقت اسلام آنان را به تجاوز ترغيب كرد و اينـان بودنـد كـه     عقب
 اين مسأله آگاه كردند:مردم را از 

                                           
 روايت از: احمد و ابوداود. -1
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ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿
َ
 ].146: البقرة[ ﴾�َِّنَي ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ٱلۡكَِ�بَٰ َ�عۡرفُِونهَُۥ كَمَا َ�عۡرفُِونَ �

گونه كه پسران خـود را   شناسند، بدان ايم، او [پيامبر] را مي آنان كه بديشان كتاب داده«
 .»شناسند مي

مسلمين آگاهند كه چگونه امپراتـوري روم  ها به خوبي از اوضاع و احوال  آري صليبي
هاي اسلامي را از اقيانوس اطلـس در   تر از نيم قرن سرزمين شرقي را نابود كردند و در كم

دانند كه مسلمانان  غرب تا هند در شرق و سپس فراتر از آن گسترش دادند و به خوبي مي
ن ايـوبي و لشـكريان   صليبي، تارو مار كردند و صـلاح الـدي   هاي چگونه آنان را در جنگ

و هـل و ضـعف   جداننـد كـه    مسلمان تحت فرمانش چه كسـاني بودنـد و سـرانجام مـي    
 تفاوتي و خرافات چگونه جاي علم و قدرت و اراده و خلاقيت را گرفت. بي

شـود و هـدفش    ناميـده مـي   )164F1(»تهـاجم فرهنگـي  «را اصـطلاحاً   چـه  آنها آمدند و  آن
(پدر زويمر ي هان يا به گفتمسلمانهاي  ساختن اسلام از قلب خارج

165F

 بازداشتن مسلمانان از )2
به اسلام است، با خود به همراه آوردند و براي رسيدن به اين هـدف ابزارهـاي   بندي  پاي

 ي همتعددي را به خدمت گرفتند. و از همان ابتدا و به دلايل روشن نگاه خود را بر دو نقط
 و قاهره.بسيار مهم جهان اسلام متمركز كردند: استانبول 

استانبول مركز خلافت و قدرت سياسي، نظامي و قاهره، محل دانشگاه الازهر و مركـز  
آمد. لذا فشار خود را بـر ايـن دو نقطـه     علم، فرهنگ و معنويت جهان اسلام به شمار مي

دانستند تا زماني كه مسلمانان از حمايت و پشتيبانيِ سياسيِ نهادي  تشديد كردند، زيرا مي
 ـ  چنين هممت اسلامي برخوردار باشند و به نام حكو مسـائل فقهـي و    ي هبتواننـد در زمين

هـا و   هاي فرهنگي و معنوي خود مراجعه كنند، هيچ كدام از طـرح  ديني به مراكز و كانون
 هاي دشمن تأثيرگذار نخواهد بود. برنامه

                                           
 الغزو الفكري. -1
تـرين   درازي را در ممالك عربي، به سر برده و يكـي از سرسـخت   كشيش مسيحيِ پروتستان كه زمان -2

 دشمنان اسلام بود.



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   316

اصر مطالعه و بررسي اين دوره البته با ديد اسلامي صحيح، يكي از وظايف مسلمان مع
هايي كه در اين زمينه در دسـترس اوسـت، در حقيقـت     است؛ چرا كه بيشتر آثار و نوشته

آيد كه هدفش بازداشـتن وي از راه   بخشي از پروسه و برنامه تهاجم فرهنگي به شمار مي
مدارانه نسـبت بـه مسـائل گونـاگون      از نگرش و مراقبت اسلام نشساخت اسلام و منصرف

بيني و سلوك اسلامي از وي خواسته  دوري از تفكر جهان ي هنرا در زمي چه آناست تا هر
جهان غرب درآيـد و هرچـه را غـرب بگويـد و      ي هشود گردن بنهد و به صورت برد مي

دستور دهد، بپذيرد و انجام دهد. عيناً مانند چهارپايي كه با چشمان بسته به خيال اين كـه  
چرخـد و بـراي صـاحب خـويش     كند در خرمن به دور خـود ب  در راه مستقيم حركت مي

 گذارد، قناعت كند! خرمن بكوبد! و به مقدار علفي كه صاحب در اختيارش مي
دولت فرانسه تحركات صليبي خود را در تركيه چنين آغاز كرد و با نيرنـگ [سـلطان]   

(سليمان قانوني
166F

را مجبور ساخت كه فرانسويان مقيم كشور عثماني را از شـمول قـوانين    )1
 ـام«معاف و با آنان بر طبق قوانين فرانسه موسوم به شريعت اسلامي   )167F2(»ازات بيگانگـان تي

رفتار كند و كشورهاي ديگر اروپايي نيز يكي پس از ديگري چنين درخواسـتي را مطـرح   
كردند كه مورد اجابت دولت عثماني قرار گرفت. به اين ترتيب اتبـاع هـر دولـت تحـت     

گرفتند و با احساس آرامش و امنيت كامل گري كشور خود قرار  حمايت قوانين و كنسول
و فساد مشغول شدند تـا جـايي كـه بـه     گذراني  خوش در قلمرو عثماني به لهو و لهب و

در راستاي منافع كشورهاي متبوع خود در جريان امـور كشـور   » دولت در دولت« ي همثاب
داخل كشور بـه  كردند و يهوديان و مسيحيان نيز در  پنهان اعمال نفوذ ميميزبان آشكارا و 

 پايگاهي براي پرتاب تيرهاي زهرآگين خويش بر ضد اسلام تبديل شدند.
هـا و   صهيوني از ديگـر سـو دولـت عثمـاني را بـه عمـد بـه درگيـري         -اتحاد صليبي

هاي مداوم دچار كرد تا مجالي براي اسـتقرار و آرامـش نداشـته باشـد. هرگـاه       كشمكش

                                           
 به او دادند.» قانوني«همانان بودند كه به قصد ترغيب وي به ضديت بيشتر با احكام شريعت لقب  -1
2- capitulation .(مترجم) 
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هاي  شد و دولت اي مواجه مي شورش تازه درنگ با كرد، بي دولت شورشي را سركوب مي
هاي دينيِ ارتدوكس، كاتولك و  دار تحريك اقليت روسيه، فرانسه و بريتانيا به ترتيب عهده

بر ضد حكومت اسلامي » اعراب«بالكان و  ي هپروتستان و نيز برانگيختن كشورهاي منطق
 شده بودند.» ها ترك«

كشور و تضـعيف و تحليـل    ي هد: تجزيها روشن بو ها و توطئه اين طرح ي ههدف هم
هاي آن را از هم جدا سـازند   نيروهاي آن تا بتوانند بر حكومت عثماني غلبه كنند و بخش

و هدفي را كه در دوره قدرت و شوكت دولت مزبور براي چند قرن نتوانسته بودند بـدان  
 دست يابند، عملي كنند!

ترديـد قطـع    ود را اجـرا كننـد و بـي   هاي خ ـ ها و برنامه سرانجام توانستند تمامي نقشه
هـاي   تر و شـديدتر بودنـد. چـون درگيـري     تر، جسورانه ها، خبيث مراحل پاياني اين طرح

هاي يهودي و  هميشگي دولت عثماني را فرسوده و ناتوان كرده بود و بر اين اساس گروه
بـه   هـاي يهـوديِ   مسيحي جرأت يافتند آشكارا دست به كار شوند. و در اين راستا گـروه 

گرايـي تركـي مربـوط بـه دوران پـيش از       ظاهر مسلمان (يهود دونم) به احياي شعار ملي
شـئون حكومـت مسـلط     ي هاسلام كوشيدند احساسات و گرايشات نژاد ترك را بـر هم ـ 

(گردانند
168F

البتـه   -. هدف اين كار برانگيختن احساسات ناسيوناليستيِ اعراب و هـدايت آن )1
وسط مسيحيان سوريه و لبنان بود. اينان توانسـتند ضـديت و   ت -با تأييد انگليس و فرانسه

گرايي عربي پنهان كننـد و   دشمني خود با اسلام را تحت پوشش شعارها و فريادهاي ملي
بودن  به تدريج و با اغفالِ شماري از مسلمانان اين فكر را رواج و گسترش دهند كه عرب

طول تاريخ پرچم اسلام را بـر دوش  بودن است و اين اعراب بودند كه در  همزاد مسلمان
 بودن وجود ندارد. گرايي عربي و مسلمان كشيدند و از اين رو تضادي ميان ملي

                                           
 تتريك. -1
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(خوردگان و در رأس آنان شريف حسين زماني كه شمار اين فريب
169F

افزايش يافت، در  )1
(چينـي و تحريـك لـورنس    حقيقت با مقدمه

170F

و بـه رهبـري ظـاهري شـريف حسـين و       )2
انقلاب بزرگ عربي [جنگ اعـراب بـر ضـدي] اعـلان و آغـاز       )171F3(»آلن بي«فرماندهي لرُد 

 گرديد.
هاي صليبي امروز  جنگ«م گفت:  1917آلن بي، هنگام ورود به بيت المقدس در سال 

» اعـراب «اگر ياري ارتـش  «كنند:  هاي خود اعتراف مي نامبرده در يادداشت )172F4(»پايان يافت
هاي جنگ صليبي اين كه: آلمان  از شگفتي»! ست دهيمها را شك توانستيم عثماني نبود، نمي

در جنگ اول جهاني متحد تركيه بـر ضـد متفقـين غربـي بـود. امـا بـه محـض تصـرف          
ها به خاطر اين پيروزي(!) در آلمان مراسم جشـن و شـادماني    المقدس توسط صليبي بيت

                                           
هاشمي] در پايان جنگ و ضمن بازگشت با دست خـالي گفتـه بـود:     شريف حسين [حسين بن علي -1

هـاي اعـراب در جنـگ بـر ضـد       ها مرا فريب دادند! زيرا قول داده بودند كه در مقابله كمك انگليسي
 رواي همه اعراب منصوب كنند! ي مسلمانان و فرمان عثماني او را به عنوان خليفه

سـال بعـد از شكسـت     31رؤياي ايشان تعبير نشد، بلكه تنها  [توضيح مترجم: بايد يادآور شد كه نه تنها
هـاي   سـرزمين اعـراب، تجزيـه و بـا مرزبنـدي     » خيانت بزرگ عربـي «ي  عثماني و صد البته در نتيجه

تـر   مصنوعي به حسب ظاهر به سرسپردگان استعمار انگليس و فرانسه واگذار شد و از همـه اسـفناك  
 اعراب و مسلمانان از دست رفت]. ي قلب تپنده سرزمين فلسطين به مثابه

2- Tomas Lawrrenceي عربـي، ملقـب بـه     ، نويسنده افسر و جاسوس زبردست انگليسي در خاورميانه
سازي اعراب براي قيام و شورش بـر ضـد    اش تحريك و آماده تاج و تخت عرب كه وظيفه پادشاه بي

 رد. (مترجم)اش را به پايان ب دولت عثماني بود و به نحو احسن نيز وظيفه
، فرمانده انگليسي نيروهاي متفقين در جنگ اول جهاني در خاورميانـه كـه   Edmund Allenbyژنرال  -3

هـا   ها بـه پـاس خـدماتش بـه آن     هايي كه آن را اشغال كرد فلسطين بود. صهيونيست يكي از سرزمين
 هاي بيت المقدس گذاشتند. (مترجم) نامش را بر يكي از بزرگترين خيابان

وزير جنـگ اسـرائيل در پايـان    » موشه دايان«قيقاً پنجاه سال بعد ژنرال ديگري از همين طايفه يعني د -4
و زمان ورود به بخش شرقي بيت المقدس همـين   1967ي اعراب در جنگ ژوئن  شكست مفتضحانه

 گفته را تكرار كرد. (مترجم).
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چنين مراسمي  تذكر دهد كه دكه دولت تركيه ناگزير شد به متحد خوجا  آنبرگزار شد تا 
تضـاد اسـت و بعـد از آن دولـت آلمـان بـه منظـور مراعـات         با روح پيمان دو كشور در 

احساسات مسلمين دستور داد از افراط در اظهار سرور و شـادماني خـودداري بـه عمـل     
(آيد!

173F

1( 
هاي جديد بر كناري سلطان عبدالحميـد   ها در سلسله برنامه ترين گستاخي غربي بزرگ

واگذاري سرزمين فلسـطين   ي هاميدها و انتظارات آنان در خصوص وعد ي هبود، زيرا هم
تحت عنوان وطن ملي يهوديان، را بر باد داده بود. اين فرمانرواي مسلمان با وجـود تمـام   

توانسـت طمـع    كـه مـي   -كه به شخص او و دولت عثماني پيشنهاد شده بود» هايي رشوه«
كند و به تصور غربيان سلطان نيز يكي از اين مالي هر حاكم دنياطلبي را برانگيزد و ارضا 

(حاضر نشد دست خويش را به خيانت آلوده سازد -آمد حكام به شمار مي
174F

2(. 
، داري تركيه بـه آتـاترك   هاي غربي عبارت بود از: سپردن زمام اقدامات بعدي حكومت

 ـ    ،ها هزار مسلمان كشتار ده ،ت اسلاميبراندازي رسمي خلاف ي و منـع اذان بـه زبـان عرب
(حذف الفباي عربي

175F

تركيه  ي ههاي آيند در نگارش تركي. تا از اين راه بتوانند پيوند نسل )3
 هاي اسلامي خود دور كنند. ميراث ي هرا از هم

                                           
عيسـي يوجـاآر دانشـگاه ام    » ةسـلاميلإا وةالـدع محمد عـاكف وجهـوده في«نك: (رساله دكترا تحت عنوان  -1

 ق. 1411القري، 
شخصيت و آوازه هيچ كدام از حاكمان مانند سلطان عبدالحميد تخريب نشده است و علـت حقيقـيِ    -2

به راه انداختن جار و جنجال بر ضد او خودداري وي از واگذاري وطن ملي به يهوديان در فلسـطين  
 است.

 ي مشكلات فني و فونتيكي آن! (مترجم) مهو جايگزين الفباي لاتين با ه -3
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هـا بـراي    آوردن تمهيدات لازم و كسـب پشـتيباني كامـل صـليبي     سازي و فراهم زمينه
لامي و واگـذاري آن بـه   تأسيس دولت يهود در فلسطين از راه غصب بخشي از ميهن اس ـ

(آيد هاي غربي به شمار مي يهوديان از ديگر اقدامات دولت
176F

1(. 
در ارتباط با مصر بايد گفت فرانسه از همان ابتـدا حركـت صـليبي خـود را در قالـب      

م با هـدف جـداكردن ايـن كشـور از اسـلام و       1798تهاجم نظامي به اين كشور در سال 
اي فرعوني در اين سرزمين آغاز كـرد تـا بتوانـد آثـار     ه انداختن نعره جهان عرب و به راه

كه دانشجويان سراسر جهان اسلام براي آموختن زبان عربي و  -اسلاميِ دانشگاه الازهر را
 به كلي از بين ببرد. -آوردند علوم ديني بدان روي مي

مـردم و   ي ههاي پي در پي و مقاومت مسلحان به سبب شورشكه  آن فرانسويان پس از
داري محمد علـي   ها نتوانستند در مصر باقي بمانند، با آغوش باز زمام ري با انگليسيدرگي
(پاشا

177F

(هاي خود را به اجرا درآوردند همرا پذيرفتند و به وسيله او تمامي برنا )1
178F

2(. 

                                           
آن گونه كه انسان در ابتدا تصور  -واقعيت آن است كه تأسيس اسرائيل يك اقدام صهيونيستيِ محض -1

توانسـت بـه    شد و نمـي  ها نبود، دولت اسرائيل تأسيس نمي نبوده است و اگر حمايت صليبي -كند مي
اي از  هـاي تـازه   هاي خود گـاه و بيگـاه بخـش    خواهي زندگي ادامه دهد، چه رسد به اين كه با فزون

ميهن اسلامي را به اشغال درآورد. براي درك ايـن حقيقـت كـه تأسـيس دولـت مزبـور در سـرزمين        
ي نيروهاي صليبي بوده، بايد  ي توطئه ي موجوديتي صيونيستي، پيامد و نتيجه اسلاميِ فلسطين به مثابه

جـا ملتـي متحـد و     آري؛ در اين«خوانيم:  شود كه در آن مي م لرُد كاميل رجوع 1907به گزارش سال 
ي عربـي جهـان    پارچه در سرزميني به هم پيوسته و ممتد از اقيانوس تا خليج فارس (يعني منطقه يك

ي تاريخي مشترك و آرمان مشترك در چنگ قدرت مـا قـرار دارد، امـا     اسلام) با دين واحد و گذشته
كنيد اگر غولِ خفته بيدار شود، وضعيت فرداي ما چگونـه خواهـد    دهد. تصور گاه تكاني به خود مي

دهد: ناگزير بايد دولتي بيگانه و دولت متحد غرب و دشمن مردم منطقـه   بود؟ سپس راه حل ارائه مي
ي ارتباطي اين مردم را قطع كند و هر زمان كه غول  در قلب اين سرزمين تأسيس كنيم تا بتواند حلقه

ي نيشي گزنده از آن استفاده كنيم! آري! اين دولت اسرائيل اسـت! (گـزارش    مثابهبخواهد برخيزد، به 
 ي عرب قاهره). لرد كاميل، انتشارات اتحاديه
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 -هـاي صـليبي   م تمـامي طـرح   1882ها آمدنـد و بـا اشـغال مصـر در      سپس انگليسي
آهسـته ولـي بـا    «گيري از سبك خاصِ انگليسـيِ   بهرهصهيوني را گام به گام و با دقت و 

هـاي   هاي دينـي از برنامـه   به اجرا درآوردند و بر اين اساس براي حذف آموزه )179F3(»اطمينان
(آموزشيِ مرسوم در جامعه به افتتاح مدارس سكولار

180F

يا شبه سكولار دست زدند و زمينه  )4
هاي ممتاز اجتمـاعي و   موقعيتآموختگان اين نوع مدارس و كسب  را براي اشتغال دانش

تغيير سيماي اسلامي جامعه فـراهم سـاختند. در عـين حـال راه را بـر فـارغ التحصـيلان        
اي كه  هاي اجرايي سد كردند. به گونه دانشگاه الازهر براي رسيدن به مقامات و مسؤوليت

يكـار،  اي ب توانستند شغلي براي خود دست و پا كنند و بـه صـورت طبقـه    نمي اينان مطلقاً
منزوي و فاقد هر نوع تأثير بر مسير حوادث اجتماعي درآمدند. پس از آن روزنامه نگاران 

مطبوعـاتي دايـره    ي هگسـترد  ي هماروني [مسيحي] لبناني را وارد صـحنه نمودنـد و شـبك   
كرد. ولي بعداً آشكارا و بـه خـوبي    كردند كه در آغاز خط مشي سكولار خود را پنهان مي

انجـام داد.  » تمدن اروپـايي «هاي مردم را به سوي اروپا و  افكار و انديشههدايت  ي هوظيف
را مخالف عقايد و سننِ اسلاميِ مردم بود، به نمايش  چه آنرا تقويت كردند تا » تئاتر«هنر 

بگذارند و اذهان را براي پذيرش عقايد غريـب و ناشـناخته فـراهم سـازند و بتواننـد بـه       
 لمانان خارج سازند.مس ي هتدريج آنان را از جرگ

                                                                                                             
هـاي انگلـيس و    محمد علي پاشا يكي از فرماندهان ترك نژاد از اهالي آلباني كـه در جريـان رقابـت    -1

م آنـان را از   1807هـا در سـال    انگليسيدادن  ي نظامي شد و با شكست فرانسه در مصر، وارد صحنه
ي خديوها مصر را بنا نهـاد.   مصر اخراج و در نهايت حكومت اين كشور را در دست گرفت و سلسله

 (مترجم).
 »).واقعنا المعاصر«از كتاب » آثار الانحراف«در صورت تمايل نك: (به فصل  -2
3- Slow but sure 
 سياست. (مترجم) ): جدايي دين ازsecularismعلمانيت ( -4
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سپس زن مسلمان را به نام آموزش و آزادي از منزل بيرون كشيدند و اخـلاق او و بـه   
تبع آن اخلاق جوانان را به فساد كشيدند. شـريعت الهـي را كنـار نهادنـد و بـه جـاي آن       

خواري و فحشا را مبـاح دانسـته و    قوانين بشري را در جامعه حاكم و اجرا كردند. شراب
هـاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي،      عرصـه  ي هتد ربوي را رواج دادند و در همداد و س

ايـن   ي هو كارشناسان مورد نظر خود را آمـوزش دادنـد و هم ـ  » رهبران«فرهنگي و هنري 
 چـه  آني هها را به زيور ترقي و پيشرفت آراسته و به مردم عرضه داشتند و خلاصه هم طرح

رام و مطيعِ  ي هبا اسلام قطع كند و او را به صورت بردتوانست پيوند انسانِ مسلمان را  مي
(جهان غرب درآورد انجام دادند

181F

1(. 
هاي به اجرا در آمده  شود كه همه اقدامات و برنامه به مسلمانان امروزي چنين گفته مي

ماندگي و پيوستن به كاروان تمدن لازم و واجب بوده  جهان اسلام از عقب» رهاندن«براي 
 ي هسلام در برابر خود دو گزينه بيشتر در اختيار نخواهد داشت: يا در ساياست و جهان ا

ماندگي و حكومـت   ماندگي ادامه دهد، يا عقب به عقبچنان  هم حكومت اسلاميِ عثماني،
اسلامي عثماني را با هم كنار بگذارد و بـراي دسـتيابي بـه تمـدن پيشـرفت و رهـايي از       

 نابودي حركت كند!
بـرداري   ن بر چند برابر سخنِ باطل و بيهوده حقايقي چند مورد بهرهدر اين راستا افزو

 قرار گرفته است:
حكومت عثماني مورد ستم قرار گرفته  ي هشود كه ملت عرب در ساي به مردم گفته مي

تركان نسبت بـه اعـراب يـك واقعيـت     گري  ستم و ناگزير بايد او را از ستم رهانيد. آري!
 ز دست اسلام نخواهد بود!است. اما چاره آن رها شدن ا

                                           
ي نقاط عالم  چنين در همه ها در مصر آمده است. هم شرح اقدامات انگليسي »واقعنا المعـاصر«در كتاب  -1

 هاي مشابه وجود دارد. اسلامي برنامه
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! شود به زنان ظلم شـده اسـت و نـاگزير بايـد آنـان را از سـتم رهانيـد. آري        گفته مي
دين اسلام  ي هساختن زنان از داير اين كار خارج ي همظلوميت زنان حقيقت دارد. ولي چار

 نيست!
گيـر جهـان اسـلام شـده      ماندگي دامـن  حكومت عثماني عقب ي هشود در ساي گفته مي

هـاي آخـرِ    مانـدگي در سـال   ست و ناگزير بايد آن را از اين حالت رهانيـد. آري! عقـب  ا
نظر از اين كه سلاطين عثماني بـه تنهـايي مسـؤوليت آنـان را بـه       حكومت عثماني صرف

انـد، يـك حقيقـت     مسلمانان در اين امر مسؤوليت مشـترك داشـته   ي هعهده داشتند يا هم
 ي عبوديت جهان غرب و خروج از دين اسلام نيست.است. اما راه برون رفت از آن بردگ

شـود تـا او را بـه     فراواني در مقابل مسلمانان امروزي مطرح مي» حقايق«بدين ترتيب 
 دست برداشتن از اسلام قانع كنند.

اسلام به عنوان تنها  ي هسوم يعني اصلاح انسان به وسيل ي هواقعيت اين است كه گزين
هـاي جوامـع    بيمـاري  ي هعاصر پنهان شده است. به يقين هم ـراه رهايي، از ديد مسلمان م

اسلامي ناشي از دوري از حقيقت اسلام و رواج تركيبي از خرافات و اوهام بـه نـام ايـن    
ت قــهــا را نيــز بايــد در بازگشــت بــه حقي ديــن بــوده و راه عــلاج تمــامي ايــن بيمــاري

 -دت اتحـاد صـليبي  درمـاني بـه ش ـ   اسلام جستجو كرد! ولـي چنـين راه   ي هشد فراموش
صهيوني جهاني را به هراس انداخته و كوشيده است تا تصور آن را به طور كامل از اذهان 

سـازد و مسـلمانان را در برابـر ايـن     مسلمانان دور يا آنان را از چنين راه علاجـي متنفـر   
مانـده باشـند، يـا دسـت از اسـلام       مسلمان و عقـب چنان  هم دشوار قرار دهد: يا ي هگزين
 روي از اروپا به كاروان تمدن و ترقي بپيوندند! ارند و با دنبالهبرد

 ي ههايي براي مسلمانان بسيار مشكل بود. امـا بـه تـدريج در درون جامع ـ    چنين گزينه
هـاي   شكل گرفت و طبق اهداف و برنامـه » فكر روشن ي هطبق«اسلامي گروهي موسوم به 

صـهيوني فريـاد رهـايي از     -صليبي اتحاد ي هغرب پرورش يافت و بنا به خواست و اراد
زبـان خـود   كه اين فريـاد بـه   جا  آناسلام و پيروي از خط مشيِ جهان غرب سر داد و از 
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آمد، به راحتـي توانسـت امـت اسـلامي را بـه درون       مردم و توسط گروهي مسلمان برمي
ا نظير: غرب عموماً عناوين دهن پركني ر مناديانِ پيروي از .بلغزاند )182F1(»زدگي غرب«امواج 

(كشيدند مبارز، مصلح، انقلابي و... يدك مي
183F

2(. 
زدگي مورد نظر به اصطلاح مصلحان جامعه ملت كم كم  به دنبال گسترش امواج غرب

از دين، اخلاق، عادات و آداب خود هرچه بيشتر فاصله گرفت و شخصيت و هـويتش از  
 ـ  » كف روي آب«به  صپيامبرهم پاشيد و به فرموده  ا ايـن وجـود نيـز    تبديل شـد. امـا ب

تر برشـمرديم، بـه دسـت آورد،     هاي ايجابي و مفيد تمدن غرب را كه پيش نتوانست جنبه
تواند به سـعي   ارباب نمي ي هزيرا اين امر مستلزم سعي و كوشش است و برده بدون اجاز

مانـدگي،   پروري و عقـب  و تلاش دست بزند و اگر به حال خود نيز رها شود، سستي، تن
خود را  ي هگيرد. ارباب طبيعتاً هرگز به اين فكر نيست كه برد را در برميسراسر وجودش 

مانـدگي وادار سـازد، زيـرا     به سعي و كوشـش حقيقـي و سـازنده و رفـع حالـت عقـب      
گريِ خويش ادامه دهـد و بـرده    ماندگي بردگان به نفع ارباب است تا بتواند به سلطه عقب

مانـدگي   ! درست است كه ارباب مسبب عقبخواهد نه او را به راهي بكشاند كه خود مي
نبوده است، بلكه كوتاهي در امر دين، امت مسلمان را بـه چنـين حـال و روزي انداختـه     

برد و مايل به ابقا و تشديد اين وضعيت است.  است، اما ارباب به نفع خود از آن بهره مي
شكسته به زبان او  شود كه مانند ارباب لباس بپوشد و دست و پا ترغيب ميزمان  هم برده

شراب بخورد و به گناه و معصيت دست بزنـد تـا بـه گمـان      عمد بهسخن بگويد، مثل او 
 خود از هر لحاظ شبيه ارباب شود و در نتيجه در سراشيبي سقوط قرار بگيرد.

 وجود نهاد! ي هآري! اسرائيل در چنين فضايي پا به عرص

                                           
 ي دقيق آن نيست. (مترجم) به كار رفته است، اگرچه ترجمه» تغريب«زدگي در برابر  غرب -1
است كـه در آن بـه ذكـر افـرادي كـه بـه نـام        » زعماء الاصلاح«بي با عنوان يكي از آثار احمد امين كتا -2

 اند، پرداخته شده است. رهبران اصلاحات در جهان اسلام به فساد دست زده
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تاريخ معاصر اسلام وجـود دارد و از  بسيار مهمي در  ي هنكت جا اينفراموش نكنيم در 
كنند، پنهان نگـه   ديد بيشتر مسلماناني كه تاريخ را از نقطه نظر مصلحان جامعه مطالعه مي

تاريخ  ي آن تأكيد كنيم؛ زيرا اين دوره شود كه بايد در هنگام بازنويسي تاريخ بر داشته مي
هـاي خاورشناسـان و    شـته در اثر امواج ناشي از تهـاجم فكـري و نو  كه  آن اسلام به سبب
تـري بـه    نمايي شده است، نياز مبـرم  زده آنان هرچه بيشتر تحريف و زشت شاگردان غرب

 بازنويسي خواهد داشت.
شان باقي مانده بود بر ضد اشغالگران از اسلام در درون چه آني هآري! مسلمانان به واسط

 ملت مسـلمانِ  ي دربارهن بيگانه شوريدند و اين همان چيزي بود كه لرُد كاميل هنگام سخ
هم اكنون غول در چنگ قدرت ما «سازد:  عرب وحشت و هراس خود را چنين آشكار مي

دهد. اگر از خواب بيدار شود، وضعيت فرداي  قرار دارد. اما گاه و بيگاه تكاني به خود مي
 »ما چگونه خواهد بود؟!

اد و انقـلاب معـروف بـه    آري! ملت الجزاير بيدار شد و در برابر فرانسه اشغالگر ايست
 را به راه انداخت.» انقلاب يك ميليون شهيد«

هاي شمال آفريقا بر ضد اشغالگران دسـت بـه انقـلاب زدنـد: مـراكش و       ملت ي ههم
 تونس بر ضد فرانسه و ليبي بر ضد ايتاليا.

مصر، سودان و عراق بر ضد اشغالگري انگليس و سـوريه در برابـر فرانسـه اشـغالگر     
جهـان اسـلام    ي هشـد  هـاي اشـغال   سـرزمين  ي هدر هم ـ چنـين  هـم رخاستند و قهرمانانه ب

ها به دامن اسلام برپا شـد كـه    هايي به قصد رهايي از چنگ كفار و بازگرداندن آن انقلاب
شده به آغـوش اسـلام بـراي اتحـاد      هاي اشغال در صورت پيروزي و بازگرداندنِ سرزمين

 .آمد صهيوني مصيب بزرگي به شمار مي -صليبي
هـا و   صهيوني و غفلت مسلمانان از طـرح  -گري و دورانديشي اتحاد صليبي ولي حيله

هاي دشمنان به رغم بقاي وجدان ديني در عين فقـدان شـناخت كـافي نسـبت بـه       برنامه
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طلبان به سادگي انقـلاب   حقيقت اسلام سبب شدند كه مسلمانان فريب بخورند و فرصت
 را دچار انحراف كنند.

را از همان آغاز زيـر  » هاي غول تكان«صهيوني به تعبير لرد كامبل  -صليبيقطعاً اتحاد 
نظر گرفت و خود را از هر حيث براي رويارويي با آن آماده كرد و به آرامي و به تـدريج  

كـردن آن از   گرفتنِ به موقعِ رهبري شورش و منحـرف  براي اين امرِ بسيار مهم و به عهده
پرستيِ غير اسلامي گروهي را به نام رهبر پـرورش   ا ميهنگرايي ي خط اسلام به مسير ملي

بـرود، بهتـر آن اسـت كـه كشـور را بـه جـاي         داد، زيرا حال كه استعمار سـرانجام بايـد  
كاره را بپذيرند و يا  هاي نيمه كه ممكن نيست راه حل -رزمندگانِ مجاهد زير پرچمِ اسلام

اراده  طلب و سست ست گروهي راحتبه د -راه با دشمن كافر رو در رو شوند ي هدر نيم
شـان  كـه ديدن  -دن كشـور بـه لشـكريان خـود    بسپارد! بلكه بهتر آن است بـه جـاي سـپر   

بـه   -زدسـا  انگيزد و بر ضد نيروهاي اشغالگر به شورش وادار مي احساسات مردم را برمي
رهبران  ست كه در حالي شان داده است، واگذار نمايد. اين كساني كه خود شخصاً پرورش

وطنيِ دست پرورده، تا جايي كه بتوانند بـه اجـراي اوامـر و تـأمين منـافع اسـتعمارگران       
طلبي خود را اشـباع   ها شهوت رياست و قدرت پردازند و به پاداش اين خوش خدمتي مي
 مانند! كنند و هم او و هم آنان از خطر اسلام در امان مي مي

چـه بـر سـر انقـلاب مصـر آورد؛       »سعد زغلول«بينيم  در پرتو اين حقيقت بود كه مي
دين «داشت و به انقلاب ملي تغيير يافت و شعارش اين شد: » الازهر«انقلابي كه ريشه در 

(»!براي خدا و وطن براي همه
184F

1( 
چه بر سر انقـلاب يـك ميليـون شـهيد آورد و آن را بـه انقـلاب        )185F1(»بن بلا« چنين هم

در ) 187F3(»بورقيبـه «در انـدونزي و   )186F2(»نوسـوكار « چنـين  هـم سوسياليستي غير ديني تغيير داد. 

                                           
واقعنـا ي پرورش وي توسـط انگلـيس، نـك: (    در صورت تمايل در مورد داستان سعد زغلول و نحوه -1

 ).المعاصر
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هايي بر سر انقلاب مردم آوردند. بـه طـوري كـه     چه بلايي» قهرمانان ملي«تونس و ديگر 
هـا و   در كتـاب  چه آنها در تاريخ اسلام است و  ترين دوران گفته شد: اين دوره از سخت

سـازيِ   گمـراه اسناد جديد در اين خصوص نوشته شده است، بيشترين تأثير را بـر رونـد   
دهد كه هدفش  مسلمانانِ امروزي داشته است و خود جزيي از تهاجم فكري را تشكيل مي

 به اسلام است.بندي  پاي بازداشتن مسلمانان از
هـا   بدين جهت بايد در بازنويسي تاريخ به تفصيل تاريخ اين دوره و شرح كامل توطئه

دخالـت آنـان در شـئون     ي هدامن ـصهيوني بر عليه اسـلام و   -هاي اتحاد صليبي و دسيسه
آموز و دروغين وطنـي   دست» رهبرانِ«يا ناآگاهانه  ي هزندگي مسلمانان و نيز نقش آگاهان

اين اصل مورد تأكيد قـرار گيـرد   زمان  هم ها پرداخته شود. در به اجرا در آوردن اين طرح
ت مسلمانان و ها تهاجم فكري، بدون غفل ها و در رأس آن ها و دسيسه اين نقشه ي هكه هم
توانست به موفقيت دست يابد و به راسـتي امـت    ماندگي آنان از حقيقت اسلام نمي عقب

سـت،  اسلامي به سبب كوتاهي در نگهداري امـانتي كـه خداونـد از اول بـه وي سـپرده ا     
ست كه از جانب دشمنان بر او وارد شده است و به جز  هايي مسؤول اصلي تمامي مصيبت

ها  خلصانه به سوي دين هيچ راهي براي رهايي از اين بلاها و آسيببازگشت صادقانه و م
 نخواهد داشت.
ماندگي امـت   ست كه به خاطر عقب هايي مربوط به دوران معاصر زيان ي هسومين مسأل

 بشري وارد آمده است. ي هاسلامي از اسلام حقيقي به جامع
بـه سـبب ضـعف     ترديد مسلمان امروزي تحت تأثير تهـاجم فكـري و پـيش از آن    بي

بينـي نقـشِ تـاريخي خـويش      حقارت و عدم اعتماد به نفس و كوچك ي هروحيه به عقد

                                                                                                             
و حبيب بورقيبه، نخستين رؤساي جمهوري الجزاير واندونزي و تونس احمد بن بلا، احمد سوكارنو  -1

 پس از كسب استقلال (مترجم).
 منبع قبلي. -2
 همان منبع قبلي. -3
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دچار شده است و از درك ميزان اثرگذاري امت اسلامي بر وضعيت جامعه بشري، چه در 
 انحطاط ناتوان است. ي هدوره شكوفايي و چه در دور
هاي غربي و يا  ابع و نوشتههاي موجود در من نمايي رغم زشت مسلمان امروزي اگر علي

اسـلام توانسـته    ي هنگاران عرب در خصـوص چهـر   شده از آنان توسط تاريخ مطالب نقل
بشري در دوره شـكوفايي دسـت يابـد،     ي هباشد به درك برخي از تأثيرات اسلام بر جامع

به يقين توانايي شناخت چنين اثراتي را در دوران معاصـر نخواهـد داشـت، زيـرا دنيـاي      
زمـان   هـم  بينـد و  حال جنب و جوش، تكاپو، تلاش و سـازندگي مـي   ون خود را درپيرام

حال براي رسيدن بـه كـاروان بشـريت     كند كه خسته، كوفته و بي مسلمانان را مشاهده مي
 رسند! زنان به راه افتاده، ولي به آن نمي نَفَس

ناتوان است تواند در جهان نقشي داشته باشد، در حالي كه عاجز و  مسلمان چگونه مي
 و اختيار امور خود را ندارد، چه رسد به اين كه اختيار امور ديگران را داشته باشد!

ناشي از آن نيست كه مسلمان معاصر در وضعيت كنـوني   جا ايننقش مورد نظر ما در 
بگـذارد. بـرعكس بـه     ها بر ديگران تأثير آن ي هعواملي را در اختيار دارد تا بتواند به وسيل

ت سلبي ناشي از اين حقيقت است كه عوامل و عناصر لازم براي تأثيرگذاري بر سبب اثرا
 ديگران را در دست ندارد.

ايم رسالت امت اسلامي تنها به خود مسـلمانان، محـدود و    بارها گفته كه چنانبه يقين 
حامل پيام و رسالت  صپيامبرشود؛ بلكه مأموريت وي اين است كه پس از  منحصر نمي

 ها به صراط مستقيم را بر دوش گيرد: نقش رهبري و هدايت همه انساناو باشد و 

َّ�ٱ ُلوُسَر ِ إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا﴿   ِّ�ِإ ُساَّ�ٱ اَهُّ�  

 �ََٰٓ�   ].158[الأعراف:  ﴾

 .»بگو: اي مردم! من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم«

َّةٗ ﴿ ف آَك َّ�ِإ َكَٰ�ۡلَسۡرَأ ٓا   

  َّاسِ  مَ نل  ].28[سبأ:  ﴾�� وَنذَِريٗ �ٗ �شَِ ِّ

 .»دهنده باشي رسان و بيم ايم تا مژده ها فرستاده ما تو را براي همه انسان«

ٰ�َ�ُّهَا ﴿

  رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗ 

َ
آ أ َّ �ِإ ّ   ِ�ّ ٗ  ].45[الأحزاب:  ﴾٤� � وَنذَِريٗ ا وَمُبَّ�ِ
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 .»فرستاديم دهنده رسان و بيم اي پيامبر! ما تو را به عنوان گواه، مژده«
دهنده بوده است، امتـي نيـز كـه حامـل      رسان و بيم گواه و مژده صپيامبرچنان كه  هم

 دهنده خواهد بود: رسان و بيم رسالت اوست، گواه، مژده

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون َّسُـلُو عَلـَيُۡ�مۡ ا ّ�ِ رلٱ َنوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ        َ� َءٓا   دََه

 ].143: البقرة[ ﴾ايدٗ شَهِ 

ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر بر شـما   روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد

َّمُأ ۡمُ�نةٞ ﴿

  ِّم نُ�َۡ�َ   مُرُونَ  

ۡ
 ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡكَنريدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

 ].104عمران: [آل
ن شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي و امر به معروف و نهـي از منكـر   بايد از ميا«
 .»كنند

گتسـرش دعـوت بـه     ي هامت اسلامي بر دين خدا استقامت كنـد و در زمين ـ چه  چنان
اسلام بكوشد، عملاً به الگويي براي بشريت تبديل خواهد شد، زيرا خود به صورت الگو 

زم را ابلاغ كرده است. بعـد از آن اگـر فـردي    راستين درآمده و پيام و هشدار لا ي هو اسو
خـودش   ي هخداوند منحرف شـود، مسـؤوليت بـه عهـد     ي هكوتاهي كند و از راه و برنام

اي بياورد كه پيام حق بـه او نرسـيده و در    تواند روز قيامت عذر و بهانه خواهد بود و نمي
 عالَم واقعيت شاهد اجراي آن نبوده است تا آن را دريابد!

دهنـده و   ماني كه امت اسلامي از راه مستقيم روي برگردانـد، چـه كسـي گـواهي    اما ز
الگوي جهانيان خواهد بود و چه كسي مژده و هشدار دهد؟ چه كسي بشـريت را بـه راه   

راستين را به وي عرضـه كنـد تـا     ي هخير و سعادت رهنمون شود؟ چه كسي مدل و اسو
 خدا از دست بدهد؟هدايت يابد يا حجت و دليل خود را در پيشگاه 

در عمل رخ داد، اين بود  چه آنامت اسلامي از راه راست، روي برتافت، كه  آن پس از
كه الگوي نيك و سالم از ديدگان پنهان گرديد و مدل فاسد، نمايان شـد و عرصـه را بـه    
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كلي فرا گرفت و در سراسر جهان استقرار يافت و خـود امـت را نيـز بـه قصـد محـو و       
 مورد تهاجم و تجاوز قرار داد.نابودي كامل 

گوييم كه وجود الگوي خوب در صحنه و جهـاد امـت اسـلامي در راه گسـترش      نمي
كنـد و فسـاد را در سراسـر جهـان      به راه راسـت هـدايت مـي   دعوت، بشريت را به كلي 

 سازد، زيرا اين امر با خواست و مشيت رباني سازگار نيست: كن مي ريشه

ُّ�َر َءٓاَش ۡوكَ �ََ ﴿      َ َّمُأ َساَّ�ٱ ةٗ لَ

  ۖ  لَ ُّ�َر َمِحَّر كَۚ  ١َ� يزََلاوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ وَ  َ�حِٰدَةٗ    َم َّن

لٰكَِ خَلَقَهُمۡ   ].119 -118[هود:  ﴾وَلَِ�
كـرد. ولـي آنـان هميشـه      خواست، مردمان را ملت واحـدي مـي   اگر پروردگارت مي«

رده باشد و خداوند براي همين متفاوت خواهند ماند. مگر كساني كه خدا بديشان رحم ك
 .»ايشان را آفريده است

اما وجود اسوه و الگوي درست و جهاد در راه گسترش اسلام دو نتيجه دربر خواهـد  
شـود و براسـاس تقـدير     داشت: حجت مردم در پيشگاه خداوند در روز قيامت ساقط مي

 فرا نخواهد شد: كند و بر جهان حكم فساد فروكش مي ي هالهي دامن

�ٱ َِّ�ٱ ُعۡ�َد َ�ۡوَاّسَ َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ ﴿        َّنِ�َٰ�َو ُض�َۡ�ٱ ِتَدَس ٱ لَ   
      َ ذوُ فَضۡلٍ َ�َ فّ َّ

 ].251: البقرة[ ﴾٢ٱلَۡ�لٰمََِ� 

برخي ديگر رفع نكند، فساد زمين را فـرا   ي هو اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل«
 .»ان لطف داردگيرد. ولي خداوند نسبت به جهاني مي

زماني كه امت اسلامي دچار ضعف شد و از اسلام راستين عقب افتاد، اروپاي جاهلي 
شود كه بايد دو نكته را براي مسلمان معاصر  در صحنه ظاهر شد و همين جا احساس مي

 روشن كرد:
ترديد براساس اصطلاحات قرآني، اروپا هر اندازه هم به پيشرفت علمـي و قـدرت    بي

آيد، زيرا چنان كـه   مياي جاهلي به شمار  عتي دست يافته باشد، باز هم جامعهمادي و صن



 331 دوره معاصر آغاز دوران ضعف

زنـدگي از روش و مـنهج ربـاني پيـروي      ي هپـردازد و در عرص ـ  بايد به عبادت خدا نمي
(كند نمي

188F

1(. 
 معكوس دارد. ي هقدرت و پيشرفت اروپا با قدرت امت اسلامي رابط چنين هم

يشرفت كنوني اروپا اين تصور بر اذهان غالـب  جاست كه در رابطه با قدرت و پ همين

عبارت ايم،  لأحوال العالم المعاصر) گفتهةميإسلا ةيرو«در كتاب  كه چنانشود و مفاد آن  مي
آينـد و   از اين كه: اروپاييان ذاتاً مردماني متمدن، برتر، خلاق و موفق بـه شـمار مـي   است 

نظـر از قـدرت و ضـعف     و صـرف  برتري ذاتي و فطري خود ي هاند كه در ساي سزاوار آن
هاي اين پندار در مورد اروپاييان بـه غـرور    امت اسلامي بر سراسر دنيا تسلط يابند! ريشه

گردد. اما وجود آن نزد مسلمانان ضعيف و خودباخته ريشه در احساس  معروف آنان برمي
 ناشـي از ايـن   شكست و ناتواني دروني آنان در برابر غرب و سرگشـتگي و سراسـيمگيِ  

اين تصـور   پايه بودن مراجعه به حوادث تاريخي بي با ست كه در حالي احساس دارد، اين
 گردد. آشكار مي

قبـل   چنـين  هماند؟  اروپاييان پيش از آشنايي و برخورد با مسلمانان چه وضعيتي داشته
هـاي آن مـورد    قدرت مسلمانان به ضعف كاهش بايد و جهـان اسـلام و ثـروت   كه  آن از

 اند؟ برده چپاول قرار گيرد، در چه وضعيتي به سر مي تاخت و تاز و
از اين دو امر نشـأت گرفتـه   زمان  هم ترديدي نيست كه قدرت و پيشرفت كنوني اروپا

 است:
خبـريِ   هـا غفلـت و بـي    اولاً: در اثر تماس آشنايي و ارتباط با مسلمانان و پس از قرن

علم در اروپا به وجـود آمـد و    كليسا علاقه به زندگي و تحرك و كسب ي هناشي از سلط
ناپذير بودند، از همان ابتدا  پيشرو، متمدن، خلاق و شكست ها اگر ذاتاً شكوفا شد. اروپايي

                                           
 ).لأحوال العالم المعاصر يةسلامإرؤية در: » ةالمعاصر يةالجاهل(«در صورت تمايل نك:  -1
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پذيرفتنـد و بـراي    را به سـادگي و آسـاني نمـي   » سنت پول«شده و ساختگي  دين تحريف
 داد! قرن به ستم نظام فئوداليسم و طغيان كليسا تن درنمي 10مدت 

گيـري از دانـش و تمـدن     بـا بهـره  كـه   آن ه خاطر ضعف مسلمانان اروپا بعـد از ثانياً: ب
درنگ اقدام به اسـتعمار جهـان اسـلام كـرد و از راه غـارت و       مسلمانان قدرتمند شد، بي

ها و منابع آن هرچه بيشتر بر ثروت و قدرت خويش افـزود و بـا اسـتفاده از     تاراج ثروت
 ي هش را اسـتحكام بخشـيد و توانسـت در عرص ـ   شده، جايگاه خوي هاي چپاول اين ثروت

 ي هنظيري دست يابد و در پنـاه آن قـدرت و سـلط    هاي بي هاي علمي به پيشرفت پژوهش
 خود را بر جهان بگستراند.

زدودن توهم مزبور براي مسلمان معاصر حايز اهميت فراوان است تا احساس ضـعف  
آگاهي از اين مسأله كـه شـرايط    خود در برابر اروپا را كاهش دهد و با و شكست درونيِ

منـدي   توان و علتتاريخيِ معيني موجبات قدرت و پيشرفت اروپا را فراهم آورده است، 
در اين صـورت تصـور ايـن كـه امكـان دارد      نبوده است. ها  و برتري ذاتي فطريِ اروپايي

نيـز  ها را فراهم سـازد و   شرايط تاريخيِ ديگري موجبات افول يا زوال قدرت و سلطه آن
گري اين قوم بر جهان تا ابد، امري قطعي و حتمي نخواهد بود، امري سـاده   سلطه ي هادام

 به شمار خواهد آمد.
ضـعف و نـاتواني    ي ههاي اروپا در نتيج از سوي ديگر پي بردن به اين امر كه پيشرفت

امت اسلامي بوده مسلمان معاصر را نسـبت بـه مسـؤوليت خـويش در ايـن مـورد آگـاه        
و او را به كار و كوشش در جهت بر طرف ساختن اين ضـعف ناگهـاني و غيـر     سازد مي

كردن علت اصلي، يعني دوري از حقيقت اسلام، تشويق و ترغيب  عادي از طريق برطرف
كند كه اگر از طريق بازگشت به راه و روش اسلام راستين قدرت  كرده و يقين حاصل مي

اي رو بـه   تواند بـه شـكل گسـترده    اروپا مي كشي و طغيان فعلي خويش را باز يابد، گردن
زوال و نابودي بنهد. در اين زمينه به عنوان مثال نفت، يعني شـاهرگ حيـاتي اروپـا را در    

مسلمانان داراي اين ثروت طبيعي خـدادادي از جايگـاه نيرومنـدي    چه  چناننظر بگيريم: 
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كشي اروپا را مهـار كننـد و   توانستند با استفاده از آن سر بودند، به راحتي مي برخوردار مي
خود را بازسـتانند و   ي هشد شده و اموال غصب جلوي طغيانش را بگيرند و كرامت پايمال

 دنياي غرب را از اعطاي كمك به اسرائيل براي نابودي موجوديت اسلام باز دارند.
ها ناتوان اسـت، زيـرا    ها حقايقي هستند كه مسلمان امروزي از درك و شناخت آن اين

را وارونه نشـان  معاصرش  ي هرس، تاريخ او و به ويژه دورتع و مراجع و اسناد در دسمناب
اسلام از زاويه ديـد و درك وي   ي دربارهدهد. از اين رو مسائل فراوان و بسيار مهمي  مي

ماند و بر اين اساس شرح و بيان كامل اين مسائل بـه هنگـام بازنويسـي تـاريخ      پنهان مي
 آيد. ميبسيار ضروري به شمار 

نـي شـرح و   بحث و بررسي در پي آن هستيم، يع ي هاي كه در اين مرحل حال به مسأله
(بيان

189F

گرديم كه نام يكي از  باز مي» ميزان خسارت جهان و اثر انحطاط مسلمينحدود و «)1
 آثار استاد ابوالحسن ندوي است.

هايي بر آري! الگوي درست از صحنه خارج و الگوي فاسد در عرصه ظاهر شد و به تن
 آن سيطره يافت.

هـايي كـه    هـا و بـدي   ها، زشـتي  فقط به ذكر بارزترين و آشكارترين شرارت جا ايندر 
 پردازيم: ي الگوي ناسالم سراسر جهان را فرا گرفته است، ميگزين يجاي هنتيج
 هايش؛ گري ه فساد، شرارت، بلاها و وحشيحاكميت استعمار با هم -1

مقـام والاي   ي ههاي معنـويِ زيبنـد   اي ارزشهاي مادي به ج ظهور و رواج ارزش -2
 .انساني

امكانات لازم جهت به اجـرا   ي هيابي به هم جهاني يهود و دست ي هگسترش سلط -3
 شان؛هاي شوم و ضد بشري دن تمامي نقشهدرآور

 ديني و فساد اخلاقي در سراسر جهان. رواج و انتشار بي -4

 واج فساد در جهان.ربا و به تبع آن ر ي همديريت اقتصاد جهاني بر پاي -5
                                           

 لحسن علي ندوي.اثر علامه ابوا» حدود و خسارت جهان و انحطاط مسلمين« -1
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هركدام از نكات فوق در بازنويسي تاريخ به شرح و بسط كامل نيازمندند. اما در ايـن  
 ي هها بـا مسـأل   اي گذرا به هركدام و ارتباط آن كار تحقيقي فرصتي بيش از اشاره ي همرحل

 جهاني نخواهيم داشت. ي هعدم حضور امت اسلامي در صحن
هاي مستعمره را ممالك اسلامي  كه بيشترين سرزميناما در مورد استعمار روشن است 

شوم را در صفحات قبل شرح داديم.  ي ههاي صليبي اين پديد دادند و ما انگيزه تشكيل مي
كـرد، چنـين    امت اسلامي قدرت خويش را حفظ مـي چه  چنانها هرچه بود  اما اين انگيزه

بـا   -مسـلمانان بـراي اروپـا    ي هدداد، زيرا با وجود نيروي بازدارن اي قطعاً روي نمي پديده
در نورديدن و تصرف جهان اسلام فوق العـاده دشـوار    -ناپذيرش سيري هاي خواستهتماميِ

داخلـي   ي هطلبان هاي توسعه كشمكش ي هدر چنبرچنان  هم نمود و در آن صورت اروپا مي
م  1559 و 1494هـاي   هاي داخلي ايتاليا بين سال اين امر در جنگ كه چنانشد.  گرفتار مي

هاي مشابه، در اين قاره اتفاق افتاد و قطعاً براي تضعيف و از پـاي درآوردن   و ساير جنگ
كرد تا ديگر مجال و فرصتي در جهت افزايش قدرت و لشكركشـي   مردم اروپا كفايت مي

 هاي آن نداشته باشد. به جهان اسلام و غارت ثروت
هـا و   معنـوي، يكـي از نشـانه   هـاي   هاي مادي به جاي ارزش اما رواج و تسلط ارزش

كه اروپا بـر حـذف معنويـات پـاي     جا  آنآيد. از  هاي جاهليت معاصر به شمار مي ويژگي
فشرُد و تمايل چنداني به خروج از اين وضع و دستيابي به مقام والاي انساني نداشت،  مي
اروپا محدود و محصـور گـردد و ايـن پديـده      ي هبايست اين وضعيت در مرزهاي قار مي

هـاي   گير نشود، زيرا وجود اُسوه و الگوي درست كه بتوانـد ميـان ارزش   انند امروز عالمم
هاي جسمي و روحي و عمل براي دنيا و كردار بـراي آخـرت،    مادي و معنوي و خواسته

به  چه آنكند. حال اين كه  تعادل و توازن برقرار سازد، رواج الگوهاي فاسد را محدود مي
ي در صـحنه عمـلاً بـه وقـوع پيوسـت، سـقوط و نـابودي        سبب عدم حضور امت اسلام

ها به خوبي و خصـلت انسـانِ امـروزيِ متـأثر از      هاي معنوي و انساني و تبديل آن ارزش
بود و حتي در خود جهان اسلام نيز رواج و گسـترش يافـت. چـرا كـه در     » تمدن غربي«
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اسـلام در معـرض   آورد، دنيـاي   غياب مصونيتي كه ايمان صحيح در انسان به وجـود مـي  
بيماري قرار گرفت و تلفات بيماريِ آمده از غرب، در جهان اسلام بـيش از خـود دنيـاي    

باشد، زيرا تمدن غرب همراه با بيماري جوانب مثبت و مفيدي را نيز در اختيـار   غرب مي
هـاي تمـدن غـرب مبـتلا      دهد؛ در صورتي كه جهان اسلام به بيماري انسان غربي قرار مي

 تمدن غرب را به دست نياورد. ي ههاي مثبت و سازند لي كه چيزي از جنبهشد، در حا
(درازي دارد جهاني يهود نيز خـود داسـتان   ي هگسترش سلط

190F

هـاي آن بسـيار    . امـا راه )1
آن يعنـي خـود را قـوم     ي هجـويي و ريش ـ  برتـري  ي هاند. آنان تحت تـأثير عقيـد   گسترده
اريخيِ ناشي از سوء رفتار خود آنان كـه بـه   ستم ت ي هالهي پنداشتن و نيز عقد ي هبرگزيد

جهـاني  روايـي   جويي خياليِ داشتنِ حقِ مسلمِ فرمـان  برتري ي هخود معلول و نتيج ي هنوب
 ي هشان مالامال از كينه و دشمني نسبت به بشريت يا به گفتهاي است و بر اين اساس قلب

دشـمنيِ كهـن و قـديمي،    همـين   ي هيا غير يهود شده است و به انگيز» الأميين«خودشان 
تلاش هميشگي خود را براي به فسادكشاندن و نـابودي اخـلاق جامعـه بشـري بـه كـار       

به فسادكشاندن ايمان و اخلاق مردم ابزار اصلي آنان براي » تلمود« گيرند و بنا به تعبير مي
هـايي هسـتند كـه خداونـد بـراي       اميـون (غيـر يهـود) الاغ   «غير يهود اسـت:  » استحمار«

آيـد،   ها از پاي درمـي  خود آفريده است و هرگاه يكي از آن ي هدادن به قوم برگزيد سواري
 »!شويم بر ديگري سوار مي
اند. اما نيرنگ آنان  كوشيده هاي ديگر مي هاي زيادي براي استحمار ملت آري! يهود قرن

گرفت تا اين كه طـي سـه قـرن اخيـر فرصـت تـاريخي        محدودي صورت مي ي هدر دامن
ها  دار به اجراي برنامه اي دامنه اي براي آنان فراهم شد تا بتوانند به گونه سابقه بي نظير و بي

 و مقاصد شوم خود بپردازند.

                                           
 يـةمـذاهب فكر«از كتـاب  » روبـاأإفسـاد  دور اليهـود في«در صورت تمايل، داستان را به تفصيل در فصـل   -1

 مطالعه كنيد.» يةسلامية إرؤ«در كتاب » السيطرة العالية لليهود«يا فصل » ةمعاصر
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در اين جا اهميت دارد، ارتباط اين مسأله با عدم حضـور مسـلمانان در صـحنه     چه آن
سرپيچي هاي  براي يهود فراهم شد كه نشانهگاه  آن گوييم: اين فرصت است، از اين رو مي

هـاي   هـا و سـتمگري   مردم اروپا بر ضد دين را با چشم خود مشاهده كرد، زيـرا حماقـت  
چون  هم«كليسا موجب شده بود كه مردم نسبت به دين بيزار شوند و به توصيف خداوند: 

فضل و رحمت خدا فرار كننـد! در چنـين    ي هاز ورود به حوز» گورخرانِ از شير رم كرده
هاي آماده سوار شدند و به فساد در زمين پرداختند. پس  ن بر الاغاوضاع و احوالي يهوديا

هـا نيـز از راه رسـيدند و     از آن با افزايش روزافزون ضعف و ناتواني امت اسلامي، صليبي
 ايمان، اعتقاد و اخلاق مسلمانان را به فساد و تباهي كشاندند. ديگر يكبه اتفاق 

نمانده و دچار ضعف و ناتواني نشده حال فرض كنيم امت اسلامي از دين خود عقب 
بود، در چنين صورتي موفقيت يهود و تسلط اين قوم بر جهان چه سـمت و سـويي پيـدا    

 كرد؟ مي
دو حالت ممكن بود اتفاق افتد: يا وجود الگو و مدل درست، اروپـا را پـس از پشـت    

سـلام ترغيـب   ها در برابر اسلام نهاده بودند، به پذيرش ديـن ا  سر نهادن مانعي كه صليبي
 شد. ها از دست يهود خارج مي فرصت ي هكرد و در آن صورت هم مي

 ،اروپـا  رغم وجود الگوي صحيح و راستين در مجاورت مرزهاي شـرقي و غربـيِ   يا به
ورزيدنـد و در آن صـورت يهـود تنهـا      بـر گمراهـي اصـرار مـي    چنـان   هم مردم اين قاره

قط در درون مرزهاي جغرافيايي اروپا خويش ف ي ههاي شروران توانست به اجراي طرح مي
توانست چنـدان نفـوذي    بپردازد. چرا كه اروپا با وجود امت اسلاميِ توانمند و مسلط نمي

 بر ساير ممالك داشته باشد.
 پردازيم: براي توضيح بيشتر به ذكر چند مثال مي

 ـ يهوديان با بهره هـاي   فرانسـه، شـبكه   ي هگيري از انقلاب ضد كليسايي و ضد فئوداليت
فراماسونري خود را به قصد برافروختن آتش انقلاب و تغيير ماهيت ضد كليسايي آن بـه  
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» پس از انقـلاب  ي هدر فرانس«ضديت با خود دين و برپايي نخستين دولت سكولار اروپا 
 گسترش دادند.

اين يك رويداد اروپاييِ محض بود و اگر امت اسلامي با عقيده، نظام، قدرت، تمدن و 
هاي علمي خود پابرجا بود، اين امكان وجود داشت كه آثار انقلاب مزبـور را در   پيشرفت

دينـي   هاي سكولاريسم و بـي  مرزهاي جغرافيايي اروپا محدود كند و در اين صورت آفت
كرد. سپس انقلاب صـنعتي   شد و به نقاط ديگر جهان سرايت پيدا نمي به اروپا منحصر مي

 برداري كرد: از آن بهرهمهم  ي هروي داد و بازهم يهود در دو زمين
هـاي   اي كه توانستند از ايـن راه ثـروت   تأمين مالي صنايع با استفاده از ربا به شيوه -1

جيب بزنند و در نتيجه اقتصاد، سياست، ابزارهـاي  به هنگفتي را گرد هم آورند و 
 رساني و... را در سطح جهان را در دست گيرند. اطلاع

ق از راه اشتغال و به فساد كشاندن زنـان و گسسـتن   عاري از اخلا ي هايجاد جامع -2
و ترويج فحشا به عنوان پايه » استقلال اقتصادي زنان« ي هروابط خانوادگي به بهان

 و اساس روابط جنسي، به جاي ازدواج و پيوند خانوادگي.

ترتيب شر و تباهي امروزي در سراسر دنيـا گسـترش يافـت و البتـه اگـر امـت        بدين
ي بشـريت   ن نشـده و از اداي رسـالت خـود نسـبت بـه مسـلمانان و همـه       اسلامي نـاتوا 

 د.يگرد ميي آن بسيار محدود  يا دامنه رفت گردان نشده بود آن شر از بين مي روي
هـاي   هاي علمـي در جهـان اسـلام ابزارهـا و بنيـان      به فرض اين كه با وجود پيشرفت

شـد. در ايـن صـورت     انقلاب صـنعتي بـه جـاي اروپـا در ممالـك اسـلامي ايجـاد مـي        
گرفت. چرا كه ربا در اسلام حـرام اسـت. لـذا     ربا قرار نمي ي ههاي صنعتي بر پاي پيشرفت

شـد و زن نيـز    هاي ثروت اندوزيِ يهود كه از طريق آن بر جهان تسلط يافت، بسته مي راه
كرد، زيرا به موجب دسـتورات اسـلام هميشـه فـرد ديگـري       به كار كردن نيازي پيدا نمي

أمين معيشت اوست، و براي سير كردن شكم خود مجبور بـه كـاركردن نخواهـد    ضامن ت
 بود.
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سرچشمه گرفت كه كشاورزان روستاها را در جستجوي جا  آنآري! مشكلات اروپا از 
آور  هاي خود را بدون سرپرست و نان كار ترك كردند و به شهرها روي آوردند و خانواده

 ـ  ه پيـروي از مـردان نـاگزير از رفـتن بـه شـهرها و       رها ساختند و به دنبال آن زنان نيـز ب
كاركردن براي تأمين نيازهاي خود شدند و به اين ترتيب بذر به فساد كشاندن كل جامعـه  

 افشانده شد.
شد، هـيچ تـوجيهي بـراي     صنايع ماشيني در ممالك اسلامي برپا ميچه  چنانترديد  بي

هـاي خـانواده و نـابودي     يدگي بنيـان پاش اشتغال زنان در خارج از منزل و در نتيجه از هم
 هاي اخلاقي وجود نداشت. ارزش

هـاي صـنعتي اروپـا     هاي صنعتيِ جهان اسلام مـانع پيشـرفت   اگر فرض كنيم پيشرفت
ماند، روند فساد  در دست يهود باقي ميچنان  هم اندنششد و مجال و ميدان به فسادك نمي

جهـان  «ويژگـي عمـوميِ كـل     شد و بـه صـورت   اروپا محصور و محدود مي ي هدر جامع
قيـد و بنـدهاي    ي هآمد! پس اگر زن اروپايي به فساد كشيده شـد و از هم ـ  درنمي» متمدن

زنـان جهـان و از    ي هگرديد، لزوماً به معناي آن نيست كه بايد هم ديني و اخلاقي رها مي
رق بندوباري غ ـ يهودي در فساد و بي -جمله زنان مسلمان به يك باره و به سبك اروپايي

 شوند.
از راه رسيد. يهود از تئـوري او بـراي    ي خويشتكامل ي هسپس چارلز داروين با نظري

كه دين، اخـلاق،  » تكامل ي هفرضي«اروپا و بناي  ي ههاي پايدارِ جامع نابودي بقاياي ارزش
پندارد و معتقد اسـت كـه ايـن     ازدواج و خانواده را اموري در حال تحول و دگرگوني مي

جاي خود را به مفاهيم ضد خود داده اسـت، بـه   » صنعتي ي هپيشرفت ي هامعج«مفاهيم در 
 برداري به عمل آورد. خوبي بهره

پس از آن سه نفر يهودي يعني كارل ماركس، زيگمونـد فرويـد و اميـل دوركـيم، بـا      
ضديت با دين، اخلاق و عادات انساني به صحنه گام  ي ههاي معروف خود در زمين انديشه

هاي پايدار زندگي انسان در سراسـر   هاي آنان بقاياي ارزش انتشار آرا و تئورينهادند و با 
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شد فساد و تباهي را جبران يا در چارچوبي محدود كـرد؛   جهان نابود شد. باز هم البته مي
امت اسلامي را ضعف و ناتواني فرا نگرفته بود و از اداي رسـالت خـود   كه  آن مشروط به

 يت كوتاه نيامده بود!نسبت به مسلمانان و كل بشر
ديني قرار داد، صـرفاً تحقيـق علمـي     تئوري داروين را در چارچوب الحاد و بي چه آن

 ـ نبود، در واقع دشمني كليسا با علم و دانشمندان و اعمال احمقانه و بي متوليـان   ي هخردان
 ـ     آن از جمله: سوزاندن دانشمندان و به كار بردن شكنجه  ي ههاي منجـر بـه مـرگ بـه بهان

داد! از ايـن رو دانشـمندان    داروين را تشكيل مـي  ي هاظهارات ضد ديني آنان، اساس نظري
گري كليسا را  نيز متقابلاً با دين و مقررات و قواعد ديني به ستيز برخاستند تا بتوانند سلطه

در عين حال كه به درستي آن معترف  -به كلي از بين ببرند و گرنه تئوري تكاملي داروين
(نيستيم

191F

به خودي خود مستلزم آن نيست كه حقِ آفرينش را از خدا سلب كند و به جاي  )1
مستلزم ادعـاي خلقـت ذاتـي و     چنين هممزبور  ي هنسبت دهد! نظري» طبيعت«خداوند به 

جديـدي بـراي آن يعنـي     ي هي آفـرينش و تصـور آفريننـد    هدفمندي مسألهنفي هدف و 
(كند! ه عمل ميهدف و كوركوران طبيعت نيست؛ چرا كه طبيعت بي

192F

2( 
 ،بـود  مـي يافت كه الگوي علميِ اسلامي حاكم  داروين در فضايي پرورش ميچه  چنان

كه به موجب آن تضاد و تعارضي ميان علم و دين وجود ندارد، بلكه به عكس در چنـين  
كند، نـامبرده چـه بسـا از همـان      فضايي علم در پناه دين و نشأت گرفته از ايمان رشد مي

علمي خـويش عـدول    ي هخود يا به عبارت بهتر فرضي ي هچوب الحادي نظريابتدا از چار
داد كه تضاد و تعارضي با دين نداشته باشـد و در نتيجـه    كرد و آن را در قالبي ارائه مي مي

داد! و  ديني در لباس پيشرفت علمي را در اختيار يهود قرار نمـي  فرصت و مجال انتشار بي
داروين از گمراهي كافي نبود، به يقـين سـموم تـراوش     اگر الگوي اسلامي براي انصراف

                                           
بـا تئـوري دارويـن     هاي مخـالف  هاي علميِ پس از دوره داروين، فرضيه ي پيشرفت امروزه در نتيجه -1

 نگرند. ي داروين نمي ارائه شده است و انسان را از ديدگاه نظريه
 كند). (طبيعت كوركورانه عمل مي Nature Works haphazardlyگويد:  داروين مي -2
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شد و به شـكل   او محدود به مرزهاي اروپا محصور مي ي ههاي الحادي فرضي شده از جنبه
افكـار سـه نفـر يهـودي نـامبرده كـه از        چنـين  هـم گرفت.  فعلي سراسر جهان را فرا نمي

گرديد و به علت  د ميداروينيسم اقتباس شده بود، در كشورهاي اروپايي محصور و محدو
 يافت. بودن بر پايه تفسير حيواني از انسان در ساير نقاط جهان مقبوليت چنداني نمي مبتني

هايي كه بـه سـبب غيـاب     ها و زشتي جهاني يهود با تمام شرارت ي هبدين ترتيب سلط
اسـلام   امت اسلامي از صحنه جهاني به وجود آورده بود، ادامه يافت و حضور توانمندانه

 اي را بگيرد يا حداقل از ميزان شرارت آن بكاهد. كافي بود تا اساساً جلوي چنان سلطه
ديني و فساد اخلاقي در جهان بايد گفـت: بـا توجـه بـه بحـث       گسترش بي دربارهاما 
عنصـر   ،شود كه عـدمِ حضـورِ امـت اسـلامي در صـحنه      روشن مي يهود ي دربارهپيشين 

دينـي در اروپـا بـوده     گوييم يهود منشـأ بـي   ميگيري وضعيت كنوني است. ن اساسي شكل
هاي كليسا و حكومـت بـه نـام ديـن بـه كفـر و        گري است، بلكه مردم اروپا در برابر ستم

هـاي   به اين روند دامن زد، زيرا طـرح  د. اما ترديدي نيست كه يهودان ديني روي آورده بي
نيـز بـه سـبب     بخشـد و اينـان   هاي ديگـر تحقـق مـي    آنان را در خصوص استحمار ملت

 اند كه مورد استحمار قرار گيرند: آن ي هگريزي شايست دين

ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰلُِونَ ﴿ َٓ �ْوُأ ُّۚل

 

َ
ضَأ ۡمُه ۡلَب ِمَٰ�ۡنَۡ�ٱَك َكِ�َٰٓ�ْ    

    

 ].179[الأعراف:  ﴾١
 !»خبرند ترند؛ اينان واقعاً بي اينان مانند چهارپايان و بلكه سرگشته«

زن به شمار » آزادي«طبيعي خروج از منزل و ي از پيامدهاي فساد اخلاقي يك چنين هم
ترويج فساد در سطحي گسـترده از راه   ي هآيد. با اين وصف يهود نقش مهمي در زمين مي

زندگي كاهش قدرت خريد پول، ايجـاد   ي ههاي گوناگون براي بالابردن هزين اجراي طرح
الاشـتغال نسـبت بـه ازدواج و     تورم اقتصادي و ناتواني جوانان فارغ التحصـيل و جديـد  

 تشكيل خانواده داشته است.
آورد، از سـويي   ابزارهاي فساد را فراهم مي ي هبراي اين نوع جوانان همزمان  هم يهود

هـاي جنسـي گرفتـار     كنند، در دام جاذبـه  ديگر دختران جواني كه توفيق ازدواج پيدا نمي
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از هردو طرف » لذات فلسفه«ر كتاب د» ويل دورانت« ي هشوند و به اين ترتيب به گفت مي
ذكـر شـد،    چه آنها به يهود نسبت داده شود تمامي  اين ي هدهد! تازه اگر هم فساد رخ مي

جهـاني  » عرف«توانست در محيط اجتماعي اروپا محدود و محصور شود و به صورت  مي
و  بشري را به صـعود و پيشـرفت تشـويق    ي هجامعالگوي اسلامي كه  آن درنيايد به شرط

 دهد. كرد، برخلاف يهود كه نسل بشر را به سقوط و نابودي سوق مي ترغيب مي
معاصـر   ي هاقتصـادي جامع ـ  ي هترين فاجع ـ توان گفت: واقعاً بزرگ اما در مورد ربا مي

 است.

يَۡ�ٰ ﴿ َّ شلٱ ُهُطّ  تََ� يخَبَ  َّ�ٱ  مُوُقَ� اَمَك َّ�ِإ َنوُموُقَ� َ� ْاٰو              �ِّرلٱ َنوُلُ�ۡأَي َني


   ﴾نُ مِنَ ٱلمَّۡسِ 

 ].275: البقرة[

كسـي كـه شـيطان او را سـخت     چون  هم خيزند مگر ند، برنميخور كساني كه ربا مي«
 .»دچار ديوانگي كرده باشد

از: عبـارت اسـت   حتمـي و قطعـي ربـا     ي هبنا به گزارش يك كارشناس آلماني نتيج ـ
شود و افزايش  سته مياي كه پيوسته از تعداد آنان كا افزايش و تجمع ثروت در دست عده

شود! و اين عمل حرام، بـه تنهـايي    فقر در ميان گروهي كه پيوسته بر تعدادشان افزوده مي
 بشري كافي است. ي هبراي بدبختي جامع

يافـت، ربـاخواري تـا بـدان حـد       اگر الگوي اسلامي رشد اقتصاديِ بدون ربا ادامه مي
پـذير نيسـت و در    ادي بدون ربا امكـان يافت كه مردم گمان كنند فعاليت اقتص انتشار نمي

شـد، بـدون آنكـه كـه از بابـت       چنان شرايطي سود و زيان عادلانه ميان مردم توزيـع مـي  
 استمرار رباخواري ستمي بر آنان وارد آيد:

لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ ﴿ مَۡ�
َ
 ].279: البقرة[ ﴾٢�ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ

كنيد و نه بـه شـما    تان از آن شما است؛ نه ستم ميهاي توبه كرديد، اصل سرمايه اگر و«
 .»شود ستم مي
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هـاي ربـوي بـه     موارد بالا را بايد به قدرت هولناكي كه يهود از طريق فعاليـت  ي ههم
هـاي   اند افزود. اينان در طول تاريخ با سوء استفاده از نيازهاي مـردم و از راه  دست آورده

 اند. اندوزي دست زده شروع هرچه بيشتر به ثروتحرام و نام
هايي هستند كه بـه علـت عـدم حضـور      ها و بدبختي ترين مصيبت گفته شد مهم چه آن

بشري شده است و اگـر مسـلمانان در    ي هگير جامع جهاني دامن ي هامت اسلامي در صحن
بپردازنـد و  هاي جهاني حضور يابند و واقعاً به انجام رسـالت و تكـاليف اسـلامي     عرصه

الگوي درست و راستين آن را به مردم عرضـه نماينـد چـه تغييـر آشـكاري در وضـعيت       
بشري به وجود خواهد آمد! شكي نيست وضعيت كنوني كه انسان و انسانيت در  ي هجامع

آور فعلـي   هاي شگفت اند، به اين شدت نبود. پيشرفت سراشيبي زوال و سقوط قرار گرفته
هايي كه امروزه سراسر جهان  به جاي شقاوت و بدبختي -توانست و مي -اش آن بود لازمه

كند، موجبات سعادت و آرامش و  را در برگرفته است و آن را به زوال و نابودي تهديد مي
 استقرار بشريت را فراهم آورد.

آن  ي هشايسـت » مسـلمانان انحطاط هاي وارده به جهان بشريت در اثر  بررسي خسارت«
مورد بررسي قرار گيرد  انحطاط امت اسلامي بيش از پيشتاريخِ دوره  است كه در نوشتن

بشـري و معنـاي    ي ههدايت جامع ي هتا مسلمان معاصر نسبت به مسؤوليت خود در زمين
 كلام خداوند به شناخت لازم دست يابد:

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعةٗ ﴿

      ج َكِلَٰ�َ�َ     ْاو وسََطٗ   َكُون �ٱ َاّسِ ا ّ�ِ  ََ � َءٓاَدَهُ     َّسُـلُو عَلـَيُۡ�مۡ   رلٱ َنوُ�َ�َ  

 ].143: البقرة[ ﴾اشَهِيدٗ 

تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر بـر شـما    روقرار داديم گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد

خواهيم به نكـاتي كـه در بازنويسـي     اين دوره مي ي دربارهبردن سخن  پيش از به پايان
هـايي را كـه از ايـن     درس چنـين  هـم شماريم و  جب و لازم ميها را وا بر آن تاريخ تأكيد
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آينـد، مـورد    شوند و هدف حقيقيِ مطالعه و بررسي تاريخ بـه شـمار مـي    نكات گرفته مي
 اشاره قرار دهيم:

لازم است بر مسؤوليت ناشي از كوتاهي مسلمانان در امور دين خدا تأكيـد شـود    -1
مردم است و هيچ كس جز بـه  وم كه مسؤوليت مشترك حاكمان، دانشمندان و عم

به كارگيري كوششي كه خداوند توانش را به وي داده است از آن رهايي  ي هانداز
گي و انحطـاط  ماند ها بود كه به ضعف، عقب كاري ها و كم يابد؛ همين كوتاهي نمي

يـافتن   مـدعيِ پايـان  » جبر تـاريخِ « مسلمانان انجاميد، و افزايش قدرت اروپاييان و
تحـرك،   ي هو اهداف تاريخي دين و تبديل آن به عامـل بازدارنـد  نقش و وظايف 
اسـلام، ديـن    چنـين  هـم . ، موجب و علت وضعيت كنوني نيستتمدن و پيشرفت

راستين خداوند تا برپايي قيامت اهدافش هرگز به پايـان نخواهـد رسـيد و نـه از     
حالـت آن   انساني باز نخواهد ماند. و بهتـرين  ي هتاريخ و نه از هيچ تمدن و برنام

زندگي تحقق بخشد تا بتوانند به اوج توان و برتري  ي هاست كه اسلام را در عرص
 انساني دست يابند.

كوتاهي در امـور ديـن،    ي هدر نتيج چه آنست بر اين نكته تأكيد شود كه  ضروري -2
ي تعـارف و رو در بايسـتي   اسلامي شده سنت الهي است و با كس ـ گير امت دامن

دادن قدرت دنيوي به كـافران و مسـلمانان بـا دو     وند در زمينهندارد و اين كه خدا
كند، هرچند دو گروه از لحاظ ضرورت بـه كـارگيري    نوع سنت متفاوت رفتار مي

 ند.كوشش براي كسب قدرت باهم مشترك تلاش و
سعي و تـلاش بـه    ي هاما تفاوت دو نوع سنت، در اين نهفته است كه خداوند به انداز

دهد. چرا كه اجر و مزد آنان را در اين جهـان   ط كفار به آنان پاداش ميكار برده شده توس
 كند: دهد و چيزي براي آخرت آنان ذخيره نمي مي
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عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ ﴿
َ
َُّ�ٱ ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

 ١نَ 
َّ�ٱ َكِ�َٰٓ�ْوِ   


ْاو �يِهَا وََ�طِٰلٞ  ۖ وحََبطَِ مَا صَنعَُ �ٱ َّ�ِإ ِةَرِخ�ٱ ِ� ۡمُهَلَاّرُ         َسۡيَل  ْاو َ�عۡمَلُونَ  َ  ا َ�ن َّ
 ].16 -15[هود:  ﴾١

شان را در ايـن جهـان بـدون    ندگي دنيا و زينت آن باشند اعمالكساني كه خواستار ز«
گـردد. آنـان    از آنـان ضـايع نمـي    دهـيم و حقـي   هيچ گونه كم و كاستي به طور كامل مي

در دنيـا انجـام    چـه  آناند كه در آخرت جز آتش دوزخ، بهره و سـهمي ندارنـد و    كساني
 .»گردد سود مي شان پوچ و بيرود و كارهاي هند، ضايع و هدر ميد مي

اما به مسلمانان حتي در صورت به كارگيري تلاش و كوشش چيزي نخواهد داد، مگر 
 ند استقامت ورزند:اين كه بر امر خداو

�ضِ كَمَا ﴿
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ� نَ فِلۡخَت   س ل َيَ ت َٰ �ِلٰ  �لَ ٱ  ْ اوُلِ َو ۡعمَ  ِمن�ُم   ْ اوُ َءاَمن نيَ   َّ�ٱ   ُّ �َ دٱ 

ِنۢ َ�عۡ  هُّم ّم ََ ِّد� بُ  �َو ۡمُه   ل َٰ   �َ تۡ رٱ يَِّ�ٱ   مُُه ِد ۡمُهَل ينَ     ََ ن مََُ�َو ۡمِهِلِّك    بَ� نِم َنيِّ 
 �َٱ َف دِ خَۡلَ
مۡنٗ 
َ
 ].55[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

انـد، وعـده    اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
هـا را   پيشـينيان آن  كـه  چنـان  در زمين خواهد كرد. هـم  گزين جايدهد كه آنان را قطعاً  مي

پسندد، حتمـاً   آيين ايشان را كه براي آنان مي چنين هماز خود كرده است. قبل  گزين جاي
كنـد   پابرجا و برقرار خواهد كرد و خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامـش مبـدل مـي   

 .»طوري كه خواهند پرستيد و چيزي را به عنوان شريك برايم قرار نخواهد داد به
كنـد و بـه ايـن     ي آخرت آنان ذخيره مـي سبب اين امر آن است كه اجر و ثواب را برا

جهت مادامي كه دست به نافرماني زنند و بر آن پاي بفشارند، چيزي به آنان نخواهد داد. 
سازد تا به سـوي او   دهد، محروم مي در واقع مسلمانان را از ياري و قدرتي كه به كفار مي

 طا خواهد كرد.پاداش دنيا و ثواب نيك آخرت را به آنان اعگاه  آن باز گردند و
در اين درس اهميت دارد، اين است كه مسلمانان دريابند كـه سـعي و كوشـش     چه آن

مندي اروپا بدون بازگشت به سـوي خـدا چيـزي     آوردن ابزارهاي توان آنان براي به دست
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انـد و بـه جـز نتـايج      عايدشان نخواهد كرد و اين امر را به مدت بيش از يك قرن آزموده
اند و حال و وضع آنان روز بـه روز بـدتر شـده     رد ديگري نداشتهجزيي و سطحي دستاو

كننـد! در حقيقـت راه درسـت در ابتـدا      است و مانند كف روي آب از ديگران پيروي مي
رفته را  خداوند توان از دستگاه  آن بازگشت به خدا و سپس اتخاذ اسباب و ادوات است.

دهد در نتيجه بـه   حمت خويش قرار ميها را مشمول فضل و ر گرداند و آن به آنان باز مي
 سعادت دنيا و آخرت نايل خواهند شد.

بايد بر اين نكته تأكيد شود كه شكست نظامي مسلمانان از جهـان غـرب طـي دو     -3
قرن گذشته، عامل قطعي خواري، زبوني و خودباختگي آنان در برابر خيـر و شـر   

ونـيِ ناشـي از خـلأ    كننده همانا شكسـت در  دنياي غرب نيست، بلكه عامل تعيين
هـاي   ماني كـه مسـلمانان بـا قلـب    عقيدتي و روحي از اسلام حقيقي است، زيرا ز

خورند، ايـن شكسـت    از ايمان از نظر نظامي در برابر دشمنان شكست مي سرشار
 كرد، چرا كه خداوند به آنان فرمود: آنان را منزوي و درمانده نمي

نتُ ﴿
َ
ْاو وَأ ْاو وََ� َ�ۡزَن ُّم مُتنُك نِإ َنۡوَلۡعَۡ�ٱ ُؤۡمِنِ�َ وََ� تهَِنُ   

   ].139[آل عمران:  ﴾١
 .»و سست نشويد و اندوهگين نگرديد، و شما برتر هستيد؛ اگر مؤمن باشيد«

شود كه درماندگي و ذلت دروني و روحـي از آنـان    جويي ايماني موجب مي لذا برتري
سـر بگيرنـد و هرگـز    بـه پيـروزي از   دور شود و تحرك سريعي را براي تبديل شكسـت  

شود. چرا كه  كه نزد آنان يافت ميست  چيزي هاي دشمنان بهتر از احساس نكنند كه داشته
 ي رباني برخوردارند و دشمنان، متكي به دين و برنامه ي هاينان از پشتوانه دين خدا و برنام

 اند و ميان جاهليت و اسلام تفاوت از زمين تا آسمان است! جاهلي
پديـدار   هاي اعتقادي بنيان شكست اخير بود كه نقص و خلل بسياري دراما در جريان 

گير مسلمانان گرديد و براي نخستين بار  شد و بدين سبب يأس و درماندگيِ روحي دامن
در دست دشمنان است، بهتر از  چه آنهاي دشمنان شدند و پنداشتند كه هر  داشته ي هشيفت

شيفتگي تنها به برتري از نظـر داشـتن ابـزار و     ست كه اينان در دست دارند. اين چيزهايي
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عقايـد،   ي هكه برتري در زمين ـست آشكار،  شود؛ چرا كه اين حقيقتي ها محدود نمي دانش
د و به راستي كه وش احساس مي ،افكار، اخلاق، مؤسسات، نهادهاي اجتماعي و نوع رفتار

ساخت و سبب شد كـه  بزرگي بود كه راه تهاجم فكري را هموار  ي هاين مصيبت و فاجع
 در يك يا نيم قرن مردم از اسلام روي بر تافته و به اروپا متمايل شوند.

هاي بارز اين وضعيت اين است كه مسلمانان از همان اوايل دريافتند كـه   يكي از نشانه
هـا را بـه    سازِ پيرامون خود يعني ايـران و روم نيازمندنـد و آن   به بعضي از ابزارهاي تمدن

افكار، عقايد، رفتـار، تشـكيلات موجـود پيرامـون خـود،       ي هفتند. اما در زمينراحتي پذير
آمـد   ها بخشي از جاهليت به شمار مي اين ي هچيزي را نياموختند. چرا كه به باور آنان هم

نياز سـازد و بـر    رباني كافي بود كه مسلمانان را از اين بابت بي ي هو وجود اسلام و برنام
ي [و لاتيني] را آموختند تا بتوانند علوم را فرا گيرنـد. امـا از اخـذ    همين اساس زبان يونان

هاي جاهلي و خالي از  سطورهها را ا خودداري كردند، زيرا آن هاي يوناني اساطير و خرافه
 ي هآوردنـد. امـا در مرحلـه دوم يعنـي دور     حقيقت ربـانيِ شـناخته شـده بـه شـمار مـي      

در » اسـاتيد ادبيـات  «يز را فرا گرفتند! يكي از ماندگي و انحطاط بدون استثنا همه چ عقب
هاي يوناني را نخوانده باشد نه اديب است و نه  كسي كه اسطوره«گويد:  اين خصوص مي

ست كـه مسـلمانان    حقارتي ي هو اين امر دليلي بر عمق دامن»! تواند اديب به شمار آيد مي
 كردند! نسبت به غرب در خود احساس مي

درخششـي   ،هـايي كـه در دوره انحطـاط در جامعـه     هـره چ ي هلازم است بـه هم ـ  -4
اي انداخته شود تا بتوان بر حسب معيارهاي اسلامي به ارزيابي  اند، نگاه تازه داشته

نمـايي   شهرت و اعتبار آنان پرداخت. به يقين استعمار و تهاجم فكـري بـه بـزرگ   
ار ذاتـي  اي از اين اشخاص پرداخته است؛ البته نه به سبب ارزش و اعتب ـ مجموعه

هاي دشمنان انجـام   خدماتي كه براي به اجرا درآوردن نقشه ي هآنان، بلكه به انداز
خبري صـورت گرفتـه باشـد     فلت و بيگزاري از روي غ اند. خواه اين خدمت داده

 .باشد نوكري و مزدوري بيگانه ي هآگاهانه و به انگيز خواه
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ر خـدمت دشـمن قـرار    دهد كسـي كـه از روي ناآگـاهي خـود را د     واقعيت نشان مي
پـردازد، ولـي از    مزد به چنين كاري مي ست كه آگاهانه در برابر دست نند فرديدهد، ما مي

كنـد   لحاظ نيت دروني باهم متفاوتند: اولي به گمان خود به اسلام و مسلمانان خدمت مي
شناسـد در ازاي   خـود آشناسـت و اربـاب را مـي     ي هو ديگري به خوبي نسبت به وظيف ـ

 ـ    مزد و پاداش مي او دستخدمت از   ي هگيرد و ضرورتي هم ندارد كـه پـاداش فقـط جنب
گزاري خود به مقام رياست، شـهرت،   مالي داشته باشد، بلكه ممكن است از بابت خدمت

 ها و اميال پست نفساني دست يابد. هارضاي خواست
م اي وسـيع در جهـان اسـلا    گونـه  فـوق بـه   ي ههـايي كـه در دور   با مرورِ اساميِ چهره

يـابيم و بيشـتر    اند، تنها شمار اندكي را سزاوار مقام منزلت و شهرت مـي  درخششي داشته
اند تا بتوانند با انجام وظايف معينـي بـه    صهيوني بوده -اتحاد صليبي ي هآنان دست پرورد

صهيوني به  -يابيم كه استعمارگران صليبي درمي چنين همخدمت اهداف پليد آنان درآيند. 
 چنـين  همها از لحاظ هوش، ذكاوت، قدرت سخنوري و  ت خاص اين چهرهخاطر امتيازا

هـا را بـا شستشـوي     آنكـه   آن گري و فرومايگي، آنان را برگزيده و پـس از  خباثت، حليه
هـاي خـود    كارهاي لازم براي خدمت به اجراي نقشـه  راه ي همغزي، ترسيم خطوط و ارائ

اي از عظمـت را در   هـا هالـه   يژه روزنامـه تبليغاتي به وهاي  مهيا ساختند، با كمك دستگاه
مردم را متوجه آنان سازند. در ميان اين  ي هاطرافشان به وجود آوردند تا انظار و اذهان تود

خورنـد   به چشم مـي » هنرمنداني« چنين هممداران، متفكران، ادبا، شعرا و  ها، سياست چهره
 دارند. ت باز ميها را سرگرم و از توجه به مسائل جدي و با اهمي كه توده

پردازيم: رفاعه طهطاوي، محمد عبـده،   ها مي نجش اين شخصيتبه سبا چنين معياري 
ديگر.  ي هها چهر جمال الدين افغاني، سعد زغلول، قاسم امين، لطفي سيد، طه حسين و ده

ضـعف شخصـيت بـه    و و به رغم تفاوت جايگاه اينان از ناآگاهي و غفلت تـا مـزدوري   
تـر و   هـايي بـه مراتـب ضـعيف     شود. چهره اينان ديده مي ي هدر همعنوان صفت مشترك 

انـد. آري!   پرداختـه نمـايي آنهـا    كننده به بزرگ يغاتي گمراههاي تبل دستگاه چه آنتر از  زبون
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كردند و بـه راسـتي اگـر     اينان ذاتاً در مقابل غرب، احساس حقارت، كمبود و خواري مي
كردند، در برابر  هاي تبليغاتيِ ترسيم مي ستگاهشخصيت آنان داراي چنان عظمتي بود كه د

شـان بـه سـوي اسـلام     گيري گرفتند و جهت گري در پيش ميزدگي] موضع دي روند [غرب
كه هدف نهايي آن تثبيت » تمدن غرب«بود و كوششي براي سازش ميان اسلام و  ناب مي

 !آوردند هاي غربي و اطاعت مسلمانان از جهان غرب است. به عمل نمي ارزش
(هاي دروغين اما در ارتباط با قهرماني

193F

فرماندهان نظامي جهان معاصرِ اسـلام هرچـه    )1
 گويي پروايي نيست!

در دوره انحطـاط   چـه  آنبالاخره لازم است بر اين حقيقت مهم تأكيد شود كه عـلاج  
ن دنياي غـرب و  يگرنهاي  از سفره و گدايي  است، دريوزگيگير امت اسلامي شده  دامن

توان وارد نمود  نين و ترويج افكار وارداتي نيست. آري! علم و تكنولوژي را ميتدوين قوا
ديني كه همراه بـا علـم و فنـاوري در غـرب      البته با دوري از روح بي -و مانعي هم ندارد
و  از عقيـده  جزايـي اجتمـاعي و قـوانين   اما افكـار و مؤسسـات    -شود تبليغ و اعمال مي

 ها را از غير خدا دريافت كند: ق ندارد آنو انسان ح ؛شود گرفته ميشريعت 

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
َّ�ٱ َنِم ُنَسۡحَأ ۡنَمَو َۚنوُغۡبَ� ِةَّيِ حُكۡمٗ أ   


     لِِه   ].50:المائدة[ ﴾٥يوُقنُِونَ  ا ّلقَِوۡ�ٖ ۡ�َ

خواهند؟ براي افراد پرهيزگـار چـه    آيا حكم [قوانين و داوري دوران] جاهليت را مي«
 ؟»دكن كسي بهتر از خدا حكم مي

ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ منِۡ وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ َّ�ٱ ُ وَرسَُوُ�ُ  �َق اَذِإ ٍة   نِمۡ

مۡرهِمِۡ 
َ
 ].36[الأحزاب:  ﴾أ

هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيامبرش داوري كـرده باشـند، اختيـاري از    «
 .»خود ندارند

                                           
 هاي وطني! (مترجم) پهلوان پنبه -1
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خوردگـان و خودباختگـان    مهم است و برخلاف تصور شكست به راستي قضيه بسيار
كفر و ايمان است؛  ي هنيست، بلكه مسأله، مسأل» تبادل فرهنگي(!)« ي هدر برابر غرب مسأل

گيريم  مي صپيامبرهاي خود را از كتاب خدا و سنت  يا مسلمان هستيم و قوانين و برنامه
 ايم! ن صورت از دين خدا خارج شدهو يا در غير اي

ترديـد از دوره انحطـاط و واپسـروي پنـد      اگر بر اين معاني و نكات تأكيد كنـيم، بـي  
 راهمان خواهد بود. ي هايم و چنين درسي توش گرفته



 
 
 

 بيداري اسلامي

هايي كه دشمنان بـه   كوشش ي هجنبش بيداري اسلامي تقدير الهي است و در برابر هم
 شد:برند، پيروز خواهد  قصد نابودي اسلام به كار مي

�ٱ َاّسِ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ ََ�ۡ�َأ َّنِ�

    �ََو ۦ هِرۡمَأ ََٰٓ� ٌب


      لَ�   ].21[يوسف:  ﴾٢َُّ 

 .»دانند خداوند بر كار خود چيره و مسلط است. ولي بيشتر مردم نمي«
صهيوني و مأموران و مجريان آنان بر اين گمان بودنـد كـه    -ريزان اتحاد صليبي برنامه

 اي خواهد بود كـه  كشنده ي هاخير آنان آخرين ضرب ي هشد منظم و حسابدقيق،  ي ههجم
هـاي   هاي پاياني اسلام را گرفته و براي هميشه آنـان را از دسـت دشـمني كـه قـرن      نَفَس

اند، آسوده خواهد ساخت. ناگهان جنبشي كه بازگشـت دوبـاره    طولاني با او در ستيز بوده
 گير كرد: دهد، همه را غافل ر آنان هشدار) مياسلام را به صحنه نويد (يا از نقطه نظ

ْاو مَكۡرٗ ﴿  ].50[النمل:  ﴾٥� وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ � وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗ وَمَكَرُ
مهمي كشيديم، در حالي كه ايشان خبر  ي همهمي كشيدند و ما هم نقش ي هايشان نقش«

 .»نداشتند
بـه درازا كشـيد، جنـبش     چه چيزي روي داد كه پس از خوابي كـه بـيش از دو قـرن   

 بيداري رخ داد؟
آيـد   امت به شمار مي ي هبه نظر ما اين امر هيچ جاي شگفتي نيست و اسلام قلب تپند

تعجب نيست، بلكه شگفتي آن است كـه   ي هو اگر امت به قلب طبيعي خود بازگردند، ماي
معالجـه   راههاي قلبـي خـود    بيماري،براي كه از قلب طبيعي دست بردارد و در عوض اين

سلامتي را به قلب طبيعي خدادادي باز گرداند و به زندگي عـادي ادامـه دهـد،     بپيمايد تا
 افتد، زنده بماند: بكوشد با قلب مصنوعي كه به سرعت از كار مي
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قَيِّ فطِۡرَتَ ٱ﴿
لٰكَِ ٱّ�ِنُي ٱلۡ َّ�ٱ ِقۡلَِ� َليِدۡبَ� َ� ۚاَهۡيَلَع َساَّ�ٱ ِۚ َ�

         طََ� ِ�َّلٱرَ
  َّنِ�َٰ�َو ُ     

�ٱ َاّسِ َ� َ�عۡلَمُونَ  ََ�ۡ�َ

 ].30[الروم:  ﴾٣

ست كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است و نبايـد سرشـت خـود را     اين سرشتي«
 .»دانند تغيير داد. اين است دين و آيين محكم و استوار، اما بيشتر مردم نمي

هـاي   س از آن خصـومت سيده و پولي شگفتي دشمنان به حد دهشت و سراسيمگي ر
 كنند. رسد و خويشتن را براي يورش جديد آماده مي شان به اوج خود ميدروني

شوند، چرا كه اگر تقديرِ غالب و برترِ الهي بر بقـا و ادامـه حيـات     ميزده  آنان شگفت
هاي دشمنان عملاً بـراي   ها و كوشش ها، توطئه اسلام تا روز قيامت جاري نشده بود. نقشه

 كرد: هاي مردم كفايت مي هاي اسلام از قلب ماندهزدودن باز
 .)194F1(»ظاهرين في الأرض إلى يوم القيامة متيألا تزال طائفة من «

 ».تا روز قيامت در جهان پيروز خواهند بودچنان  هم گروهي از امت من«
چينـي بـراي    هاي شيطاني آنـان، يعنـي مقدمـه    به عنوان نمونه به شرح بخشي از نقشه

 پردازيم: سرائيل ميتأسيس دولت ا
جهاني صهيونيزم به رياست [تئودور] هرتصل، در شهر بـال   ي هم كنگر 1897در سال 

سال تصويب كرد. ببينـيم   50سوئيس تشكيل شد و لزوم تأسيس دولت يهود را در مدت 
 اند؟ سال به چه كارهايي دست زده 50در اين 

بـه او عرضـه داشـتند كـه بـه      ابتدا نزد سلطان عبدالحميد عثماني رفتند و پيشـنهادي  
اعتقـادي را بفريبـد تـا تقاضـاي آنـان در خصـوص        بي توانست هر فرمانروايِ سادگي مي

 ـاعطاي بخشي از سرزمين فلسطين براي تأسيس وطن ملي يهـود را ب  ذيرد. بـه خـود او   پ
ميليون ليره طلا كه ارزش آن چندين برابر ارزش فعلي بـود، پيشـنهاد    50اي بالغ بر  رشوه
گرفـت.   د كه مالك چنين مبلغي در شمار يكي از ثروتمندترين افراد آن دوره قرار ميكردن

                                           
 روايت از: احمد و ابوداود و ابن ماجه. -1
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هـاي روسـيه، فرانسـه و انگلـيس      گري از دولت نيز پيشنهاد كردند كه با ميانجي چنين هم
هـايموجود در سـرزمين عثمـاني دسـت بردارنـد. ايـن اعمـال         بخواهند از تحريك اقليت

اي كه هرجا  حمت انداخته بود، به گونهزرا به شدت به آميز همواره دولت عثماني  تحريك
شد تا دولت  اي برپا مي اي ديگر آشوب تازه شد آشوبي را سركوب كند، در نقطه موفق مي

هاي بلند مدتي را نيـز   عثماني روي استقرار و آرامش به خود نبيند و نَفَسي تازه نكند. وام
(دولت عثماني به وي عرضه داشتند ي هاي به اقتصاد وركشست براي دميدن جان تازه

195F

1(. 
انگيز خطاب به آنان چنين  اين پيشنهادهاي وسوسه ي هاما سلطانِ مسلمان ضمن رد هم

اين سرزمين متعلق به من نيست، سرزمين مسلمانان است و آن را بـا خـون خـود    «گفت: 
آن  توانم حتي از يك وجـب  خفته است و نمياند و در هر وجب آن شهيدي  آبياري كرده
(»!دست بردارم

196F

2( 
از آن هنگام تصميم گرفتند كه سلطان عبدالحميد را بر كنار كنند و عمـلاً ايـن كـار را    

را به صحنه آوردند كه بيشتر اعضايِ آن را يهوديـان  » اتحاد و ترقي«انجام دادند و حزب 
زي حكومت را در دست گيرند و براي برانـدا  ي هدادند تا ادار به ظاهر مسلمان تشكيل مي

 چيني كنند. ريزي و مقدمه خلافت برنامه
هاي گاز انبري كه از دو سو اسلام را در بر گرفتـه بـود،    داشتن دسته سپس با در دست

مقدمات برافروختن آتش جنگ جهاني اول را با هدف نابودي كاملِ دولت عثماني فراهم 
                                           

لي سلاطين اخير در شرف سقوط قرار گرفته بـود؛ بـراي مثـال نگـاه     اقتصاد عثماني به سبب فساد ما -1
تـن طـلاي     سلطان عبدالمجيد كه در ادوات، تأسيسات و تزيينات آن چنـد » جةبه ةضولم«كنيد به قصر 

ي ديـون دولـت را بـدون     خالص به كار رفته بود! و سلطان عبدالحميد در دوران سلطنت خـود همـه  
 كرد. نمود و شخصاً براي مشاركت در اين امر كار مياستفاده از وام، باز پرداخت 

رد پيشنهاد تأسيس وطن ملي يهـود در فلسـطين توسـط سـلطان عبدالحميـد يكـي از علـل اساسـي          -2
ي وي  نمايي و تخريـب شخصـيت و آوازه   سابقه به زشت خصومت آنان بر ضد او بود و به نحوي بي

كنند. به جز  هاي خود از منابع و مراجع آنان استفاده مي نگاران ما در نوشته پرداختند! و دريغ كه تاريخ
 اي اندك كه مورد رحمت خدا قرار گيرند! عده



 لزوم بازنويسی تاريخ اسلام   354

(عوت به پايان تركيسمهاي قوميِ تركي و د انداختن نعره آوردند. از جانب تركان با به راه
197F

1( 
 حكومت تركان را واداشتند تا اعراب را تحت انواع فشار و آزار و سركوبي قرار دهند.

(از جانب اعراب لورنس
198F

انقلاب «[جاسوس معروف] را به قصد برپايي [به اصطلاح]  )2
پاشـيدن بـيش از    هاي تجزيـه و از هـم   بر ضد خلافت و هموار ساختن راه» بزرگي عربي

از طريق  ،ت عثماني نزد اعراب فرستادند و در اين راستا با فريفتن شريف حسينپيش دول
 -او را به اعلان رسمي شورش و قطع و تخريب راه آهـن اسـتانبول   ،هاي رنگارنگ وعده

مدينه وادار كردند. شايان ذكر است اين خط آهن يكـي از دسـتاوردهاي بـزرگ سـلطان     
صـهيوني را بـه شـدت خشـمگين      -اتحاد صليبيگران  عبدالحميد بود و طراحان و توطئه

كرده و خار چشم آنان شده بود. با قطع اين راه ارتباطي و امدادرسانيِ مهم نظامي، هزاران 
متفقـين غربـي درآمدنـد و     ي ههاي عربـي بـه محاصـر    نفر از سپاهيان عثماني در سرزمين

بـي بـه قصـد     ال] آلنبه فرماندهي [ژنر» سپاهيان عرب«زمان  هم ه قتل عام شدند.انوحشي
بـدون  «گويد:  بي در اين خصوص مي نابودي كامل دولت عثماني به حركت درآمدند. آلن

سپاهياني كـه اتحـاد   »! توانستيم عثماني را شكست دهيم كمك و ياري سپاهيان عرب نمي
بـي [و   صهيوني را در امر اشغال قدس ياري دادند و عطـش شـديد درونـيِ آلـن     -صليبي

س و راندن سربازان عثمـاني  اب كردند به طوري كه [با اشغال بيت المقداسلافش] را سير
 !)199F3(»هاي صليبي هم اكنون پايان يافت جنگ«خوشحالي] گفت:  از

                                           
 (مترجم). Pan Turkismپايان تركيسم  -1
 ي جاسوسي و نظامي انگليسي اشاره رفته است. (مترجم) تر در پاورقي به اين دو چهره پيش -2
م به پايان نرسيده اسـت و مـادامي كـه     1917ي در سال ب هاي صليبي با اشغال قدس توسط آلن جنگ -3

اسلام در جهان موجود باشد، هرگز هم به پايان نخواهـد رسـيد، زيـرا خداونـد بـزرگ چنـين مقـرر        

ُّدُروُ�مۡ عَن دنيُِ�مۡ  ﴿فرموده است:  ي َّٰ  �ََح ۡ  ُ�َنوُلِتَٰ�ُي َنوُلام    زَي   ].217[البقرة:  ﴾َ�
 .»تان برگردانند د تا اگر بتوانند شما را از آيينپيوسته با شما خواهند جنگي«
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» ميراث مرد بيمار«خود آنان  ي هاز دولت عثماني باقي مانده بود و به گفت چه آنسپس 
م كردنـد و در سـرزميني   تقسـي  -دو هم پيمـان يهوديـان   -اروپا را ميان انگليس و فرانسه

هايي ضـعيف، دسـت نشـاندن و متنـازع،      يكپارچه و داراي امت و دولتي يكپارچه دولت
ها مردي قرار گرفته بود كه ديـد طمـع بـه ملـك      تأسيس كردند كه در رأس هريك از آن

 خواست. صهيوني كمك مي -دوخت و بر ضد وي از اتحاد صليبي برادر خود مي
عملاً تحت قيوميت بريتانيا قرار داده شد تا در اجـراي مفـاد    بدين ترتيب فلسطين نيز

يهوديِ وقت بريتانيا و تحت نظر و سرپرستيِ  ي هوزير خارج )200F1(»بالفور«معروف  ي هاعلامي
يهودي انگلستان، ايـن سـرزمين را بـراي تأسـيس      ي هعالي رتب ي هنمايند» ساموئل هوار«

 دولت اسرائيل آماده كند.
خـود را در   ي هگرايـي وظيف ـ  وطنـي بـا برافراشـتن پـرچم ملـي     » رانرهب«در اين ميان 

نگاه و » فكران روشن«برگرداندن مردم از اسلام به نحو احسن انجام دادند و نويسندگان و 
خـويش از   ي هنظرِ مسلمانان را از اسلام دور و متوجه جهان غرب كردند و به جاي جامع

(تندهاي اروپايي سخن گف مشكلات اروپا و راه حل
201F

تفكـر، فرهنـگ، تمـدن،     ي دربارهو  )2
هاي جهان غرب تا توانستند گوش و ذهن مسلمانان را پر كردند و نيـز   پيشرفت و ارزش

داد سخن دادند، بـه اميـد ايـن كـه      اروپايي ي گسيخته و لگام  هدر خصوصِ زنِ از بندرست
قيـد ديـن و اخـلاق    را هم مانند او عملاً از طريق دعوت به رهايي از » زن شرقي«بتوانند 

 رها كنند!

                                                                                                             
ي اشـغال   بي بر ميزان خصومت قلبي صليبي ها و احساس آرامش دروني او بـه واسـطه   اما سخن آلن

 قدس دلالت دارد.
1- Arhur James Balfour  ي معروف خود به نام دولت متبـوع   م طي اعلاميه 1917در تاريخ دوم نوامبر

 توانند در فلسطين براي خود دولتي تأسيس كنند. (مترجم) هوديان ميخويش اعلام كرد: ي
 ديني به جاي آن. ساختن سكولاريسم و بي يعني كنار زدن دين و جايگزين -2
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سينما و سپس راديو (تلويزيـون هنـوز وارد صـحنه نگرديـده بـود) و نيـز        ،مطبوعات
بـردن   مـردان و زنـان عريـان مسـؤوليت از بـين      و سواحل و پلاژهاي پر ازتصاوير برهنه 

احتمالاً از حيث اهتمام و توجه به مسائل مهم و جـدي در درون جوانـان بـاقي     چه آنهر
ها همه دست به دست هم دادند تا جوانان مسلمان را بـه   باشد، به عهده گرفتند. اين مانده

محتـوا   رو ظـواهرِ بـي   نگـر و دنبالـه   هدف، سطحي اراده، پوچ، بي شكل افرادي سست، بي
 درآورند.
هـا   سال بعد از اجلاس كنگره صهيونيست 50دقيقاً  -م 1947كه در سال گاه  آن سپس

فرا رسيد، خون و روح نظامي صهيونيزم كه تسليحات و تداركات زمان دقيق  -در سوئيس
يهـود قـرار گرفتـه     ي هخورد انگليس و فرانسه يعني دوستان قسم ي هو آموزش آن به عهد

بود، به حركت درآمد و پس از انجام وظايف محوله در خط مسـتقيمِ مـورد توافـقِ قبلـيِ     
 ن اسلامي متولد شد!منطقه ايستاد و... و اسرائيل در سرزمي» رهبران«

تـر از ايـن وجـود داشـته      تر، پليدتر و همه جانبه قيقد دتوان اي مي آري! آيا واقعاً توطئه
 شوند. ها مسلمانان بيدار مي اين ي هباشد؟! و با وجود هم

دهيم و به دلايلي چند نويسـندگان و   بيداري اسلامي اهميت بسياري مي ي هما به مسأل
نيم كـه هنگـام بازنويسـي تـاريخ فصـل مهمـي را بـه ايـن امـر          خوا پژوهندگان را فرا مي

 اختصاص دهند:
به سبب دلالت مهم اين مسأله بر درستي ايـن نكتـه كـه اسـلام بـرخلاف تصـور        -1

 اي به پايان راه خود نرسيده است! عده
كردند كه اسلام پس از دوره خلفاي راشدين بـه انتهـاي راه رسـيده     ها گمان مي خيلي

پايه اعلام كرديم و  هاي آغازين كتاب گمان آنان را به كلي باطل و بي شاست! و ما در بخ
هاي  ملت ي هتوضيح داديم كه نهضت گسترش اسلام در جهان و پذيرش آن از سوي قاطب

شدن عثمان و نزاع  كند كه بعد از كشته گوناگون به تنهايي براي اثبات اين قضيه كفايت مي
تادن سيرِ صعودي، اسلام به پايان راه نرسيده و بالندگي، ميان امام علي و معاويه و باز ايس
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مندي و قدرت پيشروي خود را در جهان نه در قالب نظري و شعاري، بلكـه   فعاليت، توان
 حفظ كرده است.چنان  هم امت ي هدر جهان واقعيت و به صورت نيروي محرك

عباس اسلام بـه   بني اميه و پايان دوره يكردند با سقوط دولت عربي بن اي گمان مي عده
ها اين بود كه با فروپاشـي خلافـت عثمـاني     پايان راه رسيده است و بالاخره تصور بعضي

قطعاً كار اسلام تمام شده و به تاريخ پيوسته است و اينان بيش از سايرين به راستيِ گمانِ 
ديدنـد.   مي هاي پايان كار را در برابر خود دلايل و نشانه ي هخود اطمينان داشتند، زيرا هم

ديگر از موجوديت سياسي، فكري، اخلاقي و حتي عـادتي و سـنتيِ اسـلام چيـزي بـاقي      
جوانـب   ي هآور در هم ـ هاي مرگ نمانده بود. موجوديتي سنتي كه به رغم سرايت بيماري

 آخر حكومت عثماني آن را سر پا نگهدارد. قرنامت اسلامي توانسته بود طي دو حيات 
هاي شديد و از جملـه بحـران    نادرست بود. هيچ كدام از بحران ها اين گمان ي هاما هم

نابودي به پيش بـرد، نتوانسـت آن را از پـاي درآورد؛     ي هانتاخير با اين كه اسلام را تا آس
زيرا تقديرِ برترِ الهي اين بود كه اين دين تا روز قيامت در جهان بـاقي بمانـد و خداونـد    

 بيند: ز تدارك ميهرچه را مقدر سازد، اسبابش را ني

ءٖ قَدۡرٗ� ﴿ ۡ�َ ِ
َّ�ٱ َلَعُ لُِ�ّ   ج ۡدَق ۚۦِهِرۡمَأ ُغِلَٰ� ََّ�ٱ َّ   


      ].3[الطلاق:  ﴾٣

رساند و هرچه را بخواهد، بدان دسترسـي پيـدا    خداوند فرمان خويش را به انجام مي«
 .»اي قرار داده است كند؛ خداوند براي هر چيزي زمان و اندازه مي

خداوند به دنبال بحران حاد اخير، براي ماندگاري اسلام فراهم آورده است، اسبابي كه 
گام اصلي و اساسـي ايـن جنـبش در     اسلامي است و به حقيقت كهري اهمان حركت بيد

شبه جزيره عربستان و توسط شيخ محمد بن عبدالوهاب برداشته شد و اگر تقدير الهي بر 
غفلـت بيـدار شـود، مسـير تـاريخ را تغييـر       اين بود كه امت در پي اين جنبش از خواب 

داد. اما امت اسلامي در آن هنگام استعداد و آمادگي آن را نداشت كه بيدار شود! چـرا   مي
كه در خوابي عميق فرو رفته بـود و فريـاد رسـاي شـيخ محمـد را كابوسـي آزار دهنـده        
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وبـاره بـه   درنگ تظاهر به ناشنوايي كرد و چشـمانش را فـرو بسـت و د    پنداشت و بي مي
 خواب گران فرو رفت!

آلود حداقل در مورد دو مسأله برخورد  ميان افكار و حركت شيخ محمد و امت خواب
تصوف و مسائل پيرامون آن از قبيل پرستش قبـور و اوليـا و    ي هو مناقشه درگرفت: مسأل

هـاي بـزرگ    و ديگر شخصيت صتوسل به رسول خدا ي هپرستي و مسأل مشايخ و خرافه
مردم جزو امور قطعـي   ي هكه از دنيا رفته بودند، در حالي كه هردو قضيه نزد عاممسلمان 

آمدند. بر همين اساس ميان فراخوان شيخ محمد  غير قابل بحث و جدال ديني به شمار مي
پنداشتند، كـار بـه نـزاع و     راستين مي ي همردم آن دوره عقيد چه آنبراي تصحيح عقيده و 

ها به استمرار انحراف در جامعه  سياسي پديد آمد كه مدتمشاجره كشيد! سپس شرايطي 
 انجاميد.

افرادي با اين ادعا كه نهضت شيخ نه جنبشي اصلاح گرانه و در راستاي رهايي امت از 
گمراهي و بازگشت به اسلام راستين، بلكه نوعي نافرماني سياسي است، سلطان [عثماني] 

ويسنده بـر آن اسـت هرچنـد ايـن امـر مسـتلزم       انگيختند. ن را به واكنش در برابر آن برمي
كه اتحاد  -تحقيق تاريخي است و نگارنده در حال حاضر ابزار اين كار را در دست ندارد

برافروختنِ آتشِ خشمِ سلطان بر ضد جنـبش مزبـور نقـش     ي هصهيوني در زمين -صليبي
مادگي ر مصر، آفرانسه د ي هرواي دست نشاند فراواني داشته است، زيرا محمد علي، فرمان

عربسـتان   ي هدر شـبه جزيـر   ي سركوبي كامل نهضت توحيدي شيخ محمدخويش را برا
(عثماني نيز عملاً او را به اين امر گمارداعلام داشت و سلطان 

202F

. لازم به ذكـر اسـت كـه    )1
محمد علي، سلطان عثماني را دوست نداشـت و از ايـن رو بـا سـپاهي كـه تعليمـات و       

دار شده بود، با سلطان وارد جنگ شد و حتي در يكي  رانسه عهدهتسليحات آن را دولت ف

                                           
محمد علي و نقش وي در جنگ با اسلام موضوعي بسيار مهم است و به حد كافي مورد تحقيق قرار  -1

مسلمان به اين موضوع توجه كنند تا بتوانند با اسـتفاده از  رود كه پژوهشگران  نگرفته است. انتظار مي
 مستندات علمي به روشنگريِ نقش مزبور بپردازند.
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(پيروزي بر سلطان قرار گرفت ي هاز اين نبردها در آستان
203F

. نامبرده طرفدار اسلام هم نبود )1
(زدگي و هم او بود كه جريان غرب

204F

را با خواست و كمك دولت فرانسه در مصـر بنيـان    )2
ز زمان سلطنت سليمان قانوني نزد سلاطين عثماني نهاد! لذا به گمان نويسنده فرانسه كه ا

اي داشته است، سلطان را واداشت كه از محمد علي و فرزندانش براي  شأن و منزلت ويژه
زده را بيدار كند، بهره گيرد. اين  خواست مسلمانان غفلت شكست و نابودي جنبشي كه مي

اي كشـتار آنـان آمـاده    صهيوني از هر جهـت خـود را بـر    -در حالي بود كه اتحاد صليبي
 ساخت. مي

شـد كـه نهضـت در گهـواره خفـه شـده و        ها چنين تصور مـي  مسأله هرچه بود مدت
عربستان محدود گرديده است ايـن امـر    ي ههاي آن به مرزهاي جغرافيايي شبه جزير دامنه

هاي زندگي روي  زد و از مژده آيد كه آهنگ مرگ مي نيز جزو سلسله اوهامي به شمار مي
داد تـا ايـن كـه     گرداند! اما در واقع نهضت شيخ محمد در نهان به زندگي ادامـه مـي   برمي

هـاي   سازي مسـلمانان شـاخه   تقدير الهي فرصت مناسب را فراهم آورد تا در راستاي آگاه
د و به شكل نهضت بيداري اسلامي معاصر در سراسر جهان اسلام انتشار خود را بگُسترانَ

اطر اين كه وجود نهضت بيداري دلالت بر اين دارد كه اسـلام  دهد. قبل از هرچيز و به خ
گـوييم، در   هايش جاري اسـت، بـا اصـرار مـي     خون در رگچنان  هم كارش تمام نشده و

                                           
بريتانيا براي توقف تهاجم محمد علي و امضاي قرار داد (كوتاهيه) كـه بـه موجـب آن محمـد علـي       -1

بـا ولايـت اسـميِ     متعهد شد كه به قدرت خلافت تجاوز نكند و در مقابل فرمانروايي مصـر، همـراه  
سلطان به او و بازماندگانش سپرده شود، ميانجي گري كرد. لازم به ذكر است كه دخالـت بريتانيـا بـه    

گرفت! در واقـع در آن زمـان خـود را     قصد حمايت از سلطان يا خلافت در برابر تجاوز صورت نمي
غنايم را به تنهايي در دسـت  ي  براي تسلط بر منطقه آماده نساخته بود و بيم آن داشت كه فرانسه همه

شدن  گيرد! لذا فروپاشي دولت عثماني را تا زمان كسب آمادگي لازم به تعويق انداخت! پس از فراهم
شرايط متفقين در زمينه نابودي كامل خلافت، در جنـگ جهـاني اول بـه توافـق دسـت يافتنـد و [در       

 جنگل وحوش] بريتانيا سهم شير را به خود اختصاص داد.
 به كار رفته است، هر چند معناي لفظي دقيق آن نيست. (مترجم)» تغريب«زدگي در برابر  غرب -2
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اختصاص فصلي ويژه بدان امري لازم و واجب است و به يقين بـه جـز    ،بازنويسي تاريخ
هـا و   مـه گرفتـاري  امت اسلامي در سرنوشت هيچ قومي نيامـده اسـت كـه پـس از آن ه    

به زندگي خود ادامه دهد و اين امر اساساً بـه طبيعـت و سرشـت ديـن     چنان  هم ها آسيب
شود كه به راستي دين فطرت است و خداوند اصول آن را حفظ و مقرر  اسلام مربوط مي

كرده است كه به مدت چند قرن به صورت عيني و عملي در جهان واقع تحقـق پـذيرد و   
آنـاني قـرار گيـرد كـه      ي هرس هم ـتاي زنده و پويا در دس اندوخته در مجموع به صورت

كوچـك   ي هشان را بر روي حق گشوده است. نهضت بيداري اسلامي شعلهاي دلخداوند 
گـردد و بـراي تحقـق     شود كه به موقع مشتعل و پر فـروغ مـي   و كم فروغي محسوب مي

 ي هه خود به تنهايي شايسـت آيد! و اين دلالت و نشان عملي و واقعي اسلام به حركت درمي
به خاطر دلالت تاريخيِ نهضت  چنين همآن است كه ديدگان را به سوي خود جلب كند. 

 بيداري اسلامي لزوماً بايد فصلي ويژه بدان اختصاص داده شود.
سـعي و   ي هصـهيوني هم ـ  -آري! نهضت زماني پديد آمد كه از يك سو اتحاد صليبي

شـرايطي   زمان هم اسلام به كار گرفته بود و از ديگر سوتلاش خود را براي نابودي كامل 
 فروپاشي و نابودي قرار داشت. ي هرخ داد كه جاهليت معاصر در آستان

 براي هركدام از اين دو امر دليل تاريخي خاصي وجود دارد:
امر نخست دليلش اين است كه خداوند چنين مقدر كـرده اسـت كـه اسـلام      ي درباره

بر اين بود كه اسلام نابود  -و نه خواست انسان -د و اگر تقدير خداوندباقي و برقرار بمان
 كشنده كافي بود. ي هصهيوني به عنوان آخرين ضرب -گردد، ترفند اخيرِ اتحاد صليبي

اي كاري بود و در عين حـال مسـلمانان    صهيوني سخت و ضربه -قطعاً نيرنگ صليبي
انحراف از حقيقت  ي هكه در بالاترين نقطبردند. چرا  در نهايت ضعف و ناتواني به سر مي

نابودي اسـلام فرصـتي بسـيار    اسلامي قرار گرفته بودند و چنين شرايطي براي شكست و 
ريـزي و بـا دقـت     هاي خود را به دقت طرح گران نقشه مساعد و مناسب بود. آري! توطئه
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اجــرا  ي ههــا را بــه مرحلــ هــر قــدرت زمينــي آن ي هبيشــتر و بــه دور از هــراس مداخلــ
 آوردند. درمي

همـراه بـا اعطـاي    » آتاترك«ها به كار گماردن  ها و توطئه اين برنامه ي هاوج هم ي هنقط
هاي دروغين به او بود تا بتواند نظام ديرپـاي خلافـت را    عناوين قهرماني ي هسخاوتمندان

ا ه هاي خود را در قالب اصلاحات و نجات مملكت به انجام رساند. آن براندازد و شرارت
زدگي مصر  قبلاً هم سعي كافي مبذول داشته بودند تا از طريق تهاجم فكري و رواج غرب

را از مسير اسلامي خود خارج سازند. اما خداوند توانا تقديرش جز اين بود! زيـرا همـين   
كاري كه به قصد شكست و نابودي اسلام صورت گرفته بود، موجب شد كه حسـن البنـا   

پا نمايد! ايشان با خود گفته بود: حال كـه نظـام خلافـت از    نهضت تاريخي خويش را بر 
 ،بين رفته است، چرا براي برقراري مجدد آن كوشش نكنيم؟! و بـه خـاطر همـين هـدف    

 هاي آن بيشتر نقاط جهان اسلام را در برگرفت: دهي كرد كه دامنه تشكيلاتي را سازمان

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿ َّ ِ�يدُ كَيۡدٗا  ١ِ�
َ
مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ١وَأ

َ
فٰرِِ�نَ أ  ﴾١َ�مَهِّلِ ٱلَۡ�

 ].17 -15[الطارق:
زنـم و   كشند و من هم هميشه نيرنگ مي پردازند و نقشه مي آنان پيوسته به نيرنگ مي«

 !»ريزم، پس به كافران مهلت بده! بديشان مختصر مهلتي بده نقشه مي
 چـه  آناسلام كـارش بـه آخـر رسـد،     بود كه  تقدير الهي بر اين ميچه  چنانپس از آن 
صهيوني براي پيروزي بر جنبش بيداري اسلامي به دسـت مـزدوران خـود     -اتحاد صليبي

تأسـيس دولـت    ي هنقش ـكه  آن توانست اسلام را به كلي نابود كند. پس از انجام دادند، مي
(يهودي در سرزمين اسلامي با موفقيت به اجرا درآمد،

205F

ستقرار و نمايش قدرت نظامي با ا )1

                                           
اي را كه اسرائيل در آن ايجاد شده و يا اسرائيل  ها آن است كه منطقه هاي نيرنگ غربي يكي از خباثت -1

نـد،  پرورا طلبـي آن را در سـر مـي    در راستاي رسيدن به هدف خود يعني اسرائيل بزرگ قصد توسـعه 
عربي آن را از بين ببرند، زيرا اگر وضعيت اسلامي و  -ي اسلامي نامند تا بتوانند صيغه مي» خاورميانه«
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در خط مستقيمِ مورد توافقِ قبلي پايان يافت. حضور ناگهانيِ فداييان وابسـته بـه جنـبش    
گيـر و آشـفته سـاخت. يهوديـان بـه       در جنگ فلسطين، همه را غافـل » اخوان المسلمين«

به  چه آنهاي نبرد، دريافتند كه با نيرويي غير از  محض وقوع درگيري در بعضي از صحنه
االله اكبر و الله «قرار بود به جنگ آنان بيايد، روبرو هستند! چرا كه بانگ موجب توافق قبلي 

برگ خود گريختنـد   آنان را به شدت به هراس انداخت و با ترك سلاح و ساز و» الحمد
 شان را نجات دهند!تا بتوانند جان

صـرف نظـر از    -همان وقت مقـرر شـد كـه بـه خـاطر تأسـيس و اسـتقرار اسـرائيل        
ناپـذير   نابودي اين گروه از اخوان المسـلمين امـري اجتنـاب    -اش آيندههاي  خواهي فزون

خواهد بود. درست به خاطر رسيدن به اين هدف كودتاهاي نظامي را يكي پس از ديگري 
در منطقه به راه انداختند تا حكام دست نشانده، با پيروي از كمال آتاترك پيشواي بـزرگ  

كه پيشتر او را بـه قـدرت نشـانده بودنـد،      صهيوني -كفر و سرسپردگي به محافل صليبي
هاي اسلامي استحكام بخشند و اسلام را در منطقـه   خويش را بر سرزمين ي هبتوانند سيطر
 نابود سازند.

هـاي سـاختگي و    قهرمـان پـروري   ي ههاي برآمده از كودتاهاي نظـامي در سـاي   دولت
 ـ   دروغين دست به آزار، شكنجه، قتل و آواره د. ايـن رفتارهـا چنـان    كـردن مسـلمانان زدن

هـاي   هـا را فقـط در دادگـاه    ها پيش نظير آن سابقه بود كه تاريخ قرن وحشيانه زشت و بي
تفتيش عقايد اندلس براي نابودي كامل اسلام به خود ديده بود. از ايـن رو ثبـت و شـرح    

نويسـان مسـلمان بـه شـمار      ها از وظايف اصلي تـاريخ  هاي آن كامل اين ماجراها و زشتي
(آيد مي

206F

1(. 

                                                                                                             
اي صـرفاً   حتي عربي خود را حفظ كند، ديگر اسرائيل جايي در آن نخواهد داشت. اما اگر بـه منطقـه  

 براي خود بيابد! جا مكاني تواند در آن جغرافيايي تبديل شود، هركس تكاني به خود بدهد، مي
بينـي   اي از جمله: جنون خودبزرگ هاي ويژه ياران و مجريان كودتاهاي نظامي به سبب وجود خصلت -1

هايي را به وفور در خـود   شدند و هرگاه فردي چنين صفت دلي و نفرت از اسلام برگزيده مي و سنگ
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اگر تقدير الهي چنين بود كه نهضت بيداري اسلامي نابود شود، به طـور يقـين چنـين    
توانست به آساني طومار آن را درهم پيچد. چرا كـه شـدت و    اي مي هاي وحشيانه شكنجه

(بشر است سختي اين رفتارهاي ضد انساني بسيار فراتر از توان و تحمل
207F

در  چه آن. ولي )1
اي از جوانـان مـؤمن    ين بود كه هر بار در پي كشتار مسلمانان موج تازهعمل اتفاق افتاد، ا

خواهنـد و   به حركت درآمد و با پشت سرگذاشتن موانع و با علم قبلي به اين كه چه مـي 
گيرنـد، خـود را از هـر جهـت      در معرض چه خطراتي از آزار و كشتار و آوارگي قرار مي

د و سنت الهي ايـن چنـين اسـت. در حـالي كـه      سازن براي دفاع از اسلام آماده و مهيا مي
شيطان به اعمال خبيث، پليد  ي هاند و به وسوس كشان همواره از آن غافل گران و گردن ستم

 زنند: و ضد بشري دست مي

خۡدُدوِ ﴿
ُ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�

َ
ٰ مَا  ٦إذِۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُدوٞ  ٥�َاّرِ ذَاتِ ٱلوَۡقدوِ  ٤قتُلَِ أ وَهُمۡ َ�َ

َّ�ٱِب ْاوُنِمۡؤُي نَأ َّٓ�ِإ ۡمُهِۡ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ  ٧عَلوُنَ بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� شُهُدوٞ َ�فۡ 
 


   ِمن  ْ اوُم قََ� ا �َِّي َ�ُۥ  ٨مَ
ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َّ�ٱَو �ِض�َۡ�ٱَو ُِ َ�َ 
  ت َٰ�َٰ�ّ  سلٱ ُكۡلَ  ْاو ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡ  ٩ َّ�ٱ َّنِنَي َ�تَنُ مَِ�تِٰ 

َّمَوَلهَُمۡ عَذَبُا ٱۡ�َرِ�قِ  نَه  ج ُباَذَع ۡمُهَلَف ْاوُ�وُتَ� ۡم         ل َّمَ َّ�لٱ ْاوُلِمَعَو ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ َّلَِٰ�تِٰ  ١      
لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبُِ�  نَۡ�رُٰۚ َ�

َ
�َّتٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ�  ج ۡمُه 

  ].11 -4[البروج:  ﴾١َ
هاي فراوان. وقتي  ان گودال باد! گودال پر از آتش داراي هيزم و شعلهنفرين بر صاحب«

كردنـد كـه بـر سـر      گودال آتش نشسته بودند و ايشان عذابي را تماشا مي ي هآنان بر كنار
ديدنـد، جـز    گران هيچ ايرادي، عيبي و جرمي بر مؤمنـان نمـي   آوردند. شكنجه مؤمنان مي

هرگونه ستايشي ايمان داشتند! خداونـدي   ي هشايستكه ايشان به خداوند قادر چيره و  اين

                                                                                                             
 -ق اهـداف اتحـاد صـليبي   زد و راه تحق ـ ي مسـلمانان دسـت مـي    رحمانـه  ديد، به اذيت و آزار بي مي

 ساخت. صهيوني را هموارتر مي
شـنود و دم بـر    بينـد و مـي   هاي وحشيانه بـر ضـد مسـلمانان را مـي     به كارگيري شكنجه» جهان آزاد« -1

هـاي   كميتـه «پرسـتي آزاري برسـد دنيـا و     آورد. در حالي كه اگر به يك مسيحي يا يهودي يا بت نمي
 آيند! به هيجان درمي» حقوق بشر
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ها و زمين از آن اوست و بر هر چيزي حاضر و ناظر اسـت.   كه سلطنت و سرزمين آسمان
دهند تا از دين الهي برگردنـد   گمان كساني كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را شكنجه مي بي

گير  عاً عذاب دوزخ دامنشوند، قط خويش پشيمان نمي ي هكنند و از كرد و سپس توبه نمي
آنان خواهد بود. قطعاً كساني كـه   ي هعذابِ آتش سوزان بهر چنين همايشان خواهد شد و 

ها است كه از  هاي بهشت از آن كنند، بدون شك باغ آورند و كارهاي شايسته مي ايمان مي
 .»يابي بزرگ ها رودها روان است و اين است رستگاري و كام زير آن

 منان و دشمنان دين تا ابد اين چنين خواهد بود.مسأله ميان مؤ
دهنـد كـه هـر نـوع آسـيبي كـه از جانـب مجرمـان و          دلايل روشن تاريخي نشان مي

ان به نهضت بيداري وارد شده باشد، نوعاً امدادي تازه به شمار آمده و هـر خـون   كار گناه
ز سـوي ديگـر   تر كرده اسـت. ا  هاي نهضت را فروزان جديدي كه ريخته شده باشد، شعله

شود كه تمدن جاهلي اروپا رو به نـابودي   گفتيم، جنبش بيداري زماني پديدار مي كه چنان
 رود. مي

كند  هاي انساني حوادث جاري را اداره مي نيرنگ ي هتقديرِ الهي فراتر از هم جا ايندر 
هاي رباني بـه سـوي اهـداف تعيـين شـده،       تواند بر سر راه حركت سنت و هيچ چيز نمي

 عي به وجود آورد:مان

ْا ﴿ تووُ
ُ
ٓ أ ْاو بمَِا ٰ إذَِا فرَحُِ �ََح ٍءَۡ� ُِّ�ّٓ   

  َبَٰ�ۡبَ� ۡمِهۡي 

 لََع اَنۡح  تََ� ۦ هِب

 ْاوُرِّكُذ اَم        ْ اوُسَ� اَّمَ  
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتةَٗ 

َ
ُّم مُهبۡلسُِونَ  أ ِ  ٤اَذِإَ  ّ َِ� ُدۡمَ    �ٱَو ْۚاوُمَل     ظ َنيَِّ�ٱ   ِمۡوَقۡلٱ ُرِباَد َعِطُق         ِ ٱلَۡ�لٰمََِ�   رّب
 ].45 -44[الأنعام: ﴾٤

بودنـد،   را كه بـدان متـذكر و يـادآوري شـده     چه آنهنگامي كه آنان فراموش كردند «
كه بدان چـه بديشـان داده شـد، شـاد و     گاه  آن شان گشوديم تادرهاي همه چيز را به روي

كـاران   ندند. نسل سـتم مسرور شدند ما ناگهان ايشان را گرفتيم و آنان مأيوس و متحير ما
 .»كن شد و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزاست ريشه
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پيش رفتنـد كـه در تـاريخ بشـر     جا  آنايماني تا  كفر و بي ي هبه يقين اروپاييان در زمين
سابقه است و خداوند درهاي همه چيز را به روي آنان گشوده است تا به تدريج آنـان   بي

 را دچار بلا و مصيبت سازد:

ِنۡ حَيۡثُ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ َّنِإ ۚۡمُه كَيۡدِي مَتٌِ�  ٤سَنسَۡتَدۡرجُِهُم ّم   ل ِ�ۡمُأََ 

  ].45-44[القلم:﴾٤

اي كه درنيابند و از راهي كه متوجه نشـوند، بـه سـوي     ما آنان را اندك اندك به گونه«
سـتوار  جويي مـن دقيـق و ا   دهم. نقشه و چاره عذاب خواهيم كشاند و به آنان فرصت مي

 .»است
سپس به موجب سنت الهي و به صورت ناگهاني و در حالـت بـيم و اميـد خرابـي و     

 رسد: نابودي فرا مي

َّسلٱ ْاوُرَكَم َنيَِّ�ٱّ�ِ ﴿    
 نَ 

ِم
أَ
َ
�يَِهُمُ ٱلۡعَذَبُا مِنۡ حَيۡثُ  َٔ ف

ۡ
وۡ يأَ
َ
�ضَ أ

َ
َّ�ٱ َفِسُۡ بهِِمُ ٱۡ�    � نَأ ِت




خُذَ  ٤َ� �شَۡعُرُونَ 
ۡ
وۡ يأَ
َ
ُّلَقَ� ِ� ۡمُبهِِمۡ َ�مَا هُم بمُِعۡجِزِ�نَ أ    ٰ �ََُوفّٖ  ٤   ََ � ۡمُهَذُخۡأ   


ي ۡوََ

َّنِإَ  

َ�َُّ�مۡ لرََءُوفٞ   ].47 -45[النحل:  ﴾٤حَِّيمٌ  
كنند از اين كه ممكن است خداوند آنان را  گران بدكردار احساس امنيت مي توطئه آيا«

اي  كه انتظارش را ندارند و بـه گونـه  جا  آنالهي از  به دل زمين فرو برد؟ يا اين كه عذاب
كند به سراغشان بيايد؟ يا اين كه به هنگام رفت و آمدشان ايشان  كه به دلشان خطور نمي

توانند درمانده كنند. يا اين كـه در بـيم و هـراس ايشـان را      را بگيرد؟ به هر حال آنان نمي
 .»سوز است نگاه دارد؟ چرا كه خداوند بسيار مهربان و دل
برند و خردمندان آنـان را از سـرانجام شـوم     امروزه مردم در ترس و هراس به سر مي

اي جز نابودي در پي نخواهد داشـت و   دارند كه نتيجه استمرار وضعيت كنوني برحذر مي
كنـد. اكنـون كـه     اي كه در علم خود مقدر كرده است، با آنان برخورد مي خداوند به شيوه

ها را به روشني مشـاهده   نابودي آشكار شده است و خردمندان قوم نيز آنهاي فنا و  نشانه
براي ما اهميت دارد، تولد جنبش بيداري اسلامي به عنوان بخشي از تقدير  چه آنكنند،  مي
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الهي است كه شواهد تاريخيِ روشني نيز بر اين امر دلالت دارند و يكي از نقـاط عطفـي   
(ريخ را تغيير خواهد دادرود كه بعدها مسير تا به شمار مي

208F

1(. 
پرداختن به امر نهضت بيداري را به شدت  در هنگام بازنويسي تاريخ نياز بدين ترتيب

مشكلات كنوني جهان اسـلام   ي هكنيم، زيرا باورمان اين است كه راه حل هم احساس مي
 در آن يافت خواهد شد.

، اقتصـادي،  مانـدگي علمـي، صـنعتي، فرهنگـي     اگر مشكلات جهـان اسـلام را عقـب   
اجتماعي، سياسي و... فرض كنيم در حالي كـه مـا بـا ايـن فـرض موافـق نيسـتيم، بلكـه         

شناسيم كه سـر منشـأ    ماندگي از حقيقت اسلام مي مشكلات اصلي و اساسي را تنها عقب
هاي فوق است. به هر حـال فرضـاً اگـر مـوارد مزبـور را بـه عنـوان         ماندگي عقب ي ههم

 ها را جز در بازگشت به اسلام نخواهيم يافت. آن ي هقطع چارمشكلات پذيرفتيم به طور 
نمايد. چرا كه آنان دين را علت و  زده عجيب مي غرب» فكران روشن«اين گفته از نظر 

كنند كه ممكن است  اي تلقي مي شناسند و بازگشت به آن را فاجعه ماندگي مي عامل عقب
 امت را به سراشيبي سقوط و نابودي سوق دهد!

(گوييم: شواهد تجربيِ يك قـرن يـا بيشـتر بعضـي از ممالـك اسـلامي       ما ميولي 
209F

را  )2
مانـدگي   اند بر عقـب  توان ناديده گرفت، زيرا در اين مدت كشورهاي اسلامي كوشيده نمي

وسايل و ابزارهاي موجـود را بـه كـار     ي هخود غلبه كنند و براي رسيدن به اين هدف هم
دانشـگاه تأسـيس كردنـد، بناهـاي باشـكوه سـاختند،       اند و در اين بـاره مدرسـه و    گرفته

هايي را كه مجاز بودند ساختند و افتتاح كردند، تئـاتر، سـينما، راديـو، تلويزيـون      كارخانه
مردان و براي كار بيرون از منزل  ي هكاباره و سالن رقص داير كردند. زنان را به شيو» اپرا«

ادند و شماري از زنان را به عضويت آن آموزش دادند. در بيشتر ممالك پارلمان تشكيل د

                                           
 در اين خصوص در فصل آينده سخن خواهيم گفت. -1
م آغاز شد و تا ايـن لحظـه   1789زمان با تجاوز فرانسه به مصر در سال  به عنوان مثال: اين تجربه هم -2

 ادامه دارد، و نتايج آن هم كاملاً روشن است.
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هاي هنگفـت   و شماري ديگر را به عضويت در هيأت وزيران درآوردند و با صرف هزينه
 هاي پر زرق و برق تأسيس كردند و...! خانه در كشورهاي ديگر سفارت

ماندگي كشورهاي اسلامي از ميـان رفتـه يـا حجـم و      ها، آيا عقب اين ي هبا وجود هم
 افزايش يافته است؟ آن ي هدامن

شود به علل و عوامـل   تر مي هر اندازه كه اين حقيقت غير قابل انكار بارزتر و برجسته
جويند، به جز علت اصلي كه از ذكر آن اكراه دارند. چون آنـان را قلبـاً    مختلفي توسل مي

 دهد. آزار مي
موفقيـت دسـت   رو در انجام كارهاي بـزرگ و مهـم بـه     مقلد و دنباله ي هترديد برد بي

اي دارد و پيشـرفت   يابد، چرا كه نه داراي هويت است و نه از خود هـدف و انگيـزه   نمي
اراده، شايسـتگي انجـام آن را    بـي » ي هبـرد «كشور جزو كارهاي بزرگ و مهمي است كـه  

است كه خود داراي شخصيت، هويـت و  » ارباب«ندارد، بلكه صلاحيت اين كار مختص 
 هدف ذاتي است.

است. اما برده فقط حق دارد كه ظواهر علم را بيـاموزد و در عـوض اربـاب    علم، علم 
هـاي   حق دارد، روح و مغز آن را فرا گيرد! تمدن ظاهراً تمدن است. اما برده تنها با جنبـه 

مندانه دسـت بـه كـار     تقليدي آن سر و كار دارد. ولي ارباب در اين مورد آگاهانه و هدف
 يابد! تمدن را نيز درمي معنا و مفهومزمان  هم شود و مي

راه درمـان بيمـاري مـزمن و     دهيم كـه نهضـت بيـداري تنهـا     به اين سبب ما مژده مي
دادن هويت كـه نخسـت بـه علـت دوري از اسـلام       است. يعني بيماري از دست راد ريشه
تـر و   زدگيِ منتهي بـه تقليـد عميـق    گير امت اسلامي شد و پس از آن از طريق غرب دامن

 فراگيرتر شد.
بـزرگ برخـوردار    امتيـاز توان گفت: نهضت بيداري در ايـن عرصـه از دو    به يقين مي

 صپيـامبر است: بازگشت به اسلام از راه رجوع به منابع اصلي، يعني كتاب خدا و سنت 
هـا روي هـم    مسلمانان صدر اسلام نه از راه رجوع به گـرد و غبـاري كـه قـرن     ي هو سير
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ي را پوشانده است كه با وجود اين مردم آن را بـه نـام   انباشته شده و صفا و پاكي دين اله
گيـري متعـادل و متـوازن در برابـر      از موضـع عبارت است شناسند! و امتياز دوم  اسلام مي

 ».تمدن غرب«
هـر   چنين همبودن نبايد كنار گذاشته شود.  آيد، به صرف غربي از غرب مي چه آني ههم

 ودن نبايد به طور كامل پذيرفته شود!ب آيد، به صرف غربي كه از غرب مي چه آن
(كه به يقين تمدني جاهلي است، -در تمدن مزبور

210F

عناصر سـودمند بسـياري وجـود     )1
آلودگيِ درازمـدت خـود    ها نيازمندند، زيرا در دوره خواب دارد و مسلمانان به شدت بدان

رفت در زمينـه  اند. از جمله: پيش ها عقب مانده آن عناصر سودمند را از دست داده يا از آن
سعي و كوشـش، خلاقيـت و سـازندگي،     ي هعلم و تكنولوژي جديت و پايداري در زمين

 نگري در امور. روح علمي و واقع
در تمدن جاهلي مزبور سـموم مهلـك بسـياري نيـز وجـود دارد؛ از جملـه:        چنين هم

(گرايي ديني، الحاد و فساد اخلاقي، مادي بي
211F

شـدن در   ، انكار علم روح و معنويات غـرق )2
نفي قوانين آسـماني از هـم پاشـيدن خـانواده،      ي هگذاري بر پاي لذات مادي زندگي قانون

 تباهي سرشت انساني و سقوط به جايگاه حيواني.
آيد، عينـاً ماننـد آن اسـت كـه هـر       از غرب مي چه آني هبا اين تفاصيل عدم پذيرش هم

سـت كـه هـردو رويكـرد     ااز غرب برسد، به طور كامل پذيرفته شود و پر واضـح   چه آن
 ـ    اند. در حقيقت موضع عادلنادرست و نامت گزينشـي   ي هگيري درسـت آن اسـت كـه جنب

نياز داريم و در عين حال مخالفتي بـا عقيـده، شـريعت،     چه آنداشته باشد. بدين معنا كه 
گـذاريم،   گزينيم و جـز آن را كنـار مـي    اخلاق، عادات و آداب اسلامي نداشته باشد، برمي

الف عقيده، يا شريعت اسلام است. و عقيده و شـريعت بـا هـم ديـن را تشـكيل      زيرا مخ
 دهند! مي

                                           
 ايم. ه كردهدر اين كتاب به معناي اصطلاحي جاهليت، آن گونه كه در قرآن كريم آمده است، اشار -1
2- materialism .(مترجم) 
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كنـد. يعنـي    نهضت بيداري كنوني موضـعي آگاهانـه و متـوازن و متعـادل اتخـاذ مـي      
هـاي صـنعتي، علمـي و فرهنگـي دنيـاي غـرب فـرا         مسلمانان را به استفاده از پيشـرفت 

دارد.  موجوديت و هويت غرب، برحـذر مـي   شدن در آنان را از ذوبزمان  هم خواند و مي
 انجامد. امري كه به خروج از دين مي

اي جهان اسلام قادر خواهد بود كه مشكلات خود را حـل كنـد و هـر     با چنين روحيه
هاي صنعتي و علمي  اش را باز يابد، براي استفاده از پيشرفت زمان كه هويت از دست رفته

 وار كنوني به مراتب توان بيشتري خواهد داشت و جهان غرب در مقايسه با وضعيت برده
اي از مـردم   ماندگي خود يعني بر حالتي كه به اعتقاد پاره تازد و بر عقب به پيش ميگاه  آن

 مشكلي دشوار و به اعتقاد گروهي ديگر، مشكلي حل نشدني است غلبه خواهد كرد.
رت درك درست مسائل، از: عزم، اراده، قدعبارت است در اين زمينه لازم است  چه آن

هـا   پايداري در كار و كوشش، همكاري و تعامل براي رسيدن به هدف مشـترك و... ايـن  
شـان اسـتوار   مسلمانان زماني كه اسلام در درونهاي اصيل اسلامي هستند كه  همه ويژگي

ها را كسب كرده بودند و زماني كه جديت در امـر ديـن را از دسـت دادنـد، ايـن       بود، آن
نيز از دست رفت و امروز و فردا با توكل به خدا و بازگشت صادقانه به اسـلام  ها  ويژگي

 ها را به دست خواهند آورد. دوباره آن
ت بيـداري اسـلامي   ض ـسرانجام بايد در هنگام بازنويسـي تـاريخ فصـلي ويـژه بـه نه     

در ايـن   چـه  آناختصاص داده شود، زيرا تاريخ ايـن رويـداد بـه ثبـت نرسـيده اسـت و       
دست داريم، در بيشتر موارد سخنان دشمنان است و ترديدي وجـود نـدارد   خصوص در 

نمـايي   ريف و زشتسيماي نهضت بيداري اسلامي تح -به دلايلي كاملاً روشن -ها در آن
 شده است!

روان و  صهيوني كه به شدت اوضاع را زير نظر دارند و نيز دنبالـه  -گروه متحد صليبي
هاي آنان بر ايـن گمـان بودنـد كـه بـراي       ندها و نقشهترف ،چون و چراي اوامر مجريان بي

اند كه هيچ گاه كمـر   اي سركوب كرده هميشه از دست اسلام راحت شده و آن را به گونه
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راست نخواهد كرد و هنگامي كه پس از آن همه سعي و كوشش، نهضت بيداري آنـان را  
 ـ  اي اي به خشم آمدنـد كـه در تـاريخ سـابقه     گير ساخت، به گونه غافل  ي هنداشـت و كين

 شان به راه افتاد!قرن! در درون 14هيوني به درازاي ص -صليبي
نمايي سيماي نهضت نهايت كوشش را به كار بردند، به اين اميد  بنابراين، در زمينه سياه

هاي آن را بگيرند و آن را به محاصره درآورند تا بتوانند به طور كامـل   كه جلوي پيشروي
 نابود سازند.
 نمايد؟! گيري عجيب مي موضعآيا اين 

) از همان ابتدا جـز ايـن   لا إله إلا االله( ي هگيري كل جاهليت در برابر قضي و آيا موضع
 بوده است؟!

هاي يهوديان و مسيحيان پنهـان شـده بـود و بـه      اي را كه در درون و دل كينهچه  چنان
(تواند آن را فراموش كند اروپا نمي» ويلفرد كنت ول اسميت« ي هگفت

212F

اي  كينه چنين هم. و )1
خويش تلقين كرده است، به موارد  ي هزد صهيوني به سرسپردگان غرب -كه اتحاد صليبي
نمـايي سـيماي اسـلام و     ها سلسله عواملي هستند كه براي زشـت  آن ي هفوق بيفزاييم هم

ايجاد نفرت نسبت به جنبش بيداري اسلامي با هدف ايجاد نفرت نسبت به اسلام دسـت  
 كنند. شان با تمام وجود تلاش ميشوم ي هاند و براي رسيدن به خواست م دادهبه دست ه

سومي است كه آگاهانه و با هدفي خـاص در   ي هبه يقين جنبش بيداري اسلامي گزين
مسلمان و در عـين  چنان  هم دشوار از مسلمانان پنهان كرده بودند: يا ي هبرابر اين دو گزين

از اسلام دسـت برداريـد و بـه اروپـا روي آوريـد تـا بـه         حال عقب افتاده باقي بمانيد. يا
 پيشرفت، تمدن و آزادي دست يابيد!

با به وجود آمدن جنبش بيداري كه نداي پيشرفت، تمدن و آزادي توسط اسـلام و در  
داد، طبيعي بود كـه دشـمنان از آن متنفـر شـوند و بـا آن بـه سـتيز         دامن اين دين سر مي

هاي به قول خود، دقيق و گريزناپذيرشان بـه وجـود    در طرحبرخيزند، زيرا شكافي عميق 
                                           

 تر در همين كتاب به اظهارات نامبرده اشاره شده است. پيش -1
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آورد و اين شكاف هشداري بود به امت اسلامي تا از خلال آن جهـش خـود را آغـاز     مي
زندگي باز گردد و قلب مصنوعي را كـه چنـدين    ي هكند و دوباره با قلب طبيعي به عرص

 ست، دور بيندازد.مرگ قرار داده ا ي هبار از كار افتاده و امت را در آستان
رود كه به جنبش بيداري خوش آمد بگويند و آن را  با اين تفاصيل آيا از آنان انتظار مي

 انصاف را رعايت كنند؟! نشمورد تقدير قرار دهند و نسبت به هوادارا
شـوند و همـين    اندركاران مسائل اسلامي در ميدان عمل مرتكب خطا مـي  سپس دست

گذارد تا نهضـت را مـورد    مخرب در اختيار دشمنان ميخطاهاي عملي، سلاحي مهلك و 
 جنگيم! روي مي كه: آري! ما نه با اسلام بلكه با انحراف و كج تهاجم قرار دهند

گرفـت!   در آغاز امر تهاجم عليه جنبش بيداري با عنوان مبارزه با ارتجاع صـورت مـي  
كـرد،   را راضي نمـي جزاي اتهام ارتجاع رنگش را از دست داد و ديگر كسي كه  آن پس از

كـار و بـا دشـمنان مملكـت      مسأله ديگري را دستاويز قرار دادند و گفتنـد: اينـان خيانـت   
دار و تمسخرآميز اتهـام نـوكري يهـود     اوج اين سلسله اتهامات خنده ي هاند! نقط همدست

افتاد، قبل از همه بـه نفـع    بود! در حالي كه كشتاري كه در ميان هواداران جنبش به راه مي
اتهـام خيانـت نيـز كهنـه شـد و ديگـر احـدي را قـانع         كـه   آن شد! پـس از  هود تمام ميي

جديدي سر دادند كه: ما با اسلام سر جنگ نداريم، بلكه بـا تنـدروي    ي هساخت، نعر نمي
(جنگيم وتروريسم مي

213F

1(. 
 :پايان بي آن هم جنگي 

ُّدُروُ�مۡ عَن دِ  وََ� يزََلاوُنَ ﴿ ي َّٰ  �ََح ۡ  ُ�َنوُلِتَٰ�م ْاو   ].217: البقرة[ ﴾نيُِ�مۡ إنِِ ٱسۡتََ�عُٰ

 .»تان برگردانند د تا اگر بتوانند شما را از آيينو پيوسته با شما خواهند جنگي«
اندركار مسـائل اسـلام در ميـدان عمـل اشـتباهاتي       هاي دست ترديدي نيست كه گروه

اسـلام بـه    اند و هيچ انساني مصون از اشتباه نيست. اما وقوع جنگ بـر ضـد   مرتكب شده
                                           

ي  جنگند، آن هم به گفتـه  با تروريسم مي 2001ي يازدهم سپتامبر  آري! نوكران استعمار پس از حادثه -1
 پايان پيش رو دارند! (مترجم) پرزيدنت بوش: جنگ صليبي بي
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افتاد، بـاز جنـگ    سبب اين گونه خطاها نبوده است و حتي اگر هيچ خطايي هم اتفاق نمي
 شد! با شدت بيشتري از سر گرفته مي

 اي عجيب در زندان نظامي قاهره اتفاق افتاد: حادثه
كـه مطلقـاً كـاري بـه سياسـت ندارنـد، هنگـام        » جمعيت شرعيه«اي از هواداران  دسته

بازداشـت شـدند. مـأموران    » االله اكبـر والله الحمـد  «و سـر دادن شـعار    برگزاري نماز عيد
نـان را همـراه بـا اعضـاي     اند، آ اطلاعاتي به گمان اين كه عضو جماعت اخوان المسلمين

ك زندان نظامي انداختند. در اثناي شكنجه يكي از آنـان از شـدت درد فريـاد    اخوان يه ي
اي با آنـان نـدارم! مـأمور شـكنجه      و رابطه برآورد: سوگند به خدا! من عضو اخوان نيستم

گفت: همه شما مسـلمان   گفت: پس وابسته به كدام گروه هستي؟ گفت: جمعيت شرعيه.
 رزندان... و شكنجه را ادامه داد!هستيد. اي ف

هـا متوجـه ايـن ديـن      انواع تهمـت  ي هآري! آنان با اسلام در ستيزند و در حقيقت هم
 است:

ْاو مِنۡهُ ﴿ َّ�ٱِب ْاوُنِمۡؤُي نَأ َّٓ�ِإ ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ وَمَا َ�قَمُ
  


   َّسلٱ ُكۡلُم ۥَُ�َ�َٰ�تِٰ  ٨     يَِّ 

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َّ�ٱَو �ِض�َۡ�ٱَُ َ�َ 

  ].9 -8[البروج:  ﴾٩
ديدند جـز ايـن كـه ايشـان بـه       گران هيچ ايراد، عيب و جرمي بر مؤمنان نمي شكنجه«

هرگونه ستايشي ايمان داشتند. خداوندي كه سـلطنت و   ي هه و شايستخداوند قادر و چير
 .»ها و زمين از آن اوست و بر هر چيزي حاضر و ناظر است آسمان

طرفانـه و   نگار مسلمان نسبت به اين گونه حوادث اين است كه بـي  گيري تاريخ موضع
 غرض به ثبت و ضبط حقايق بپردازد. بي

در اين زمينه  پوشيم. چون هرگونه كه توجيه م نميشهاي اسلامي چ از اشتباهات گروه
هاي آينده به بيراهه بروند. ما كه نسـبت بـه    شود كه نسل به زيان اسلام تمام و موجب مي

 ي ههاي مثبت هم ـ مندي به اظهار جنبه خطاهاي امويان، عباسيان و عثمانيان با وجود علاقه
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هـاي اسـلامي را كـه     گرفتن خطاهاي گـروه  ايم، ناديده ها مدارايي به عمل نياورده آن دوره
 شماريم. بعضاً بزرگ نيز هستند، جايز نمي

نمـايي و رسـوا    اي براي زشـت  اما ذكر و ثبت اشتباهات صورت گرفته، نبايد به انگيزه
نگـار مسـلمان انجـام     گاه توسط تاريخ اي مسلمان درآيد و چنين كاري هيچه نمودن گروه

هاي گذشـته مـورد مطالعـه و     هاي انحرافي را در خلال قرن تر راه پيش كه چنانگيرد.  نمي
ه توشه را آيند ي هاين امر پندآموزي از حوادث به مثاب ي هبررسي قرار داديم. در واقع انگيز

ها را كه توسط دشمنان  اين گروه هاي مثبت ست جنبه است. در عين حال لازم و ضروري
 ناديده گرفته شده است، ثبت و ضبط كنيم.

مسائل اسلامي فعاليت داشته باشد، كارهاي مثبت  ي هديد هر گروهي كه در عرصتر بي
ها هر  اين گروه ي هو مفيدي انجام داده است، هرچند خطاهايي نيز مرتكب شده باشد. هم

يك در حد توان در امر دعوت مسلمانان به بازگشت به وضعيت عادي و طبيعي و پشـت  
 -مانـدگي اسـت   عقـب  كه عامل اصلي ديگر -مت اسلاماندگي از حقيق سر گذاشتن عقب

آن اسـت كـه ثبـت شـود و مـورد       ي هاند و همين كار خود به تنهـايي شايسـت   سهيم بوده
ها نوشته شود و براي امت  ها و جمعيت قدرداني قرار گيرد و نزد خدا به حساب اين گروه

يـن رو  تبديل شـده اسـت و از ا  » كف روي آب«به  صپيامبراسلامي نيز كه به توصيف 
اي گرانبهـا و   اندوخته ي هاند، به مثاب هاي ديگر آزمندانه به نابودي آن فرا خوانده شده ملت

 اميد و آرزوي فراوان به شمار خواهد آمد. ي هماي
اما شرح و بيان خطاهاي رخ داده به قصد هدايت و ارشاد نهضت اسلامي و كمك بـه  

 و ضروري است. آن در راه رسيدن به اهداف تعيين شده امري لازم
زدگي در كـار قبـل از    ترين و شديدترين اين خطاها عبارت باشند از: شتاب شايد مهم

هاي محكمي كه تاب تحمل بنـا را داشـته باشـد و داشـتن آگـاهي انـدك كـه         ايجاد بنيان
كنـد، و نيـز كمـي     گيري را معـين مـي   چگونگي حركت و زمان بهسازي اين يا آن موضع

هـا و   جنـبش » شـكار «هاي دشمنان؛ امري كه  ترفندها و توطئه هوشياري سياسي نسبت به
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سـهل و آسـان    آور باشـند  ها را به حالتي كه بيش از سودرساني زيان كشاندن تدريجي آن
ي بـه جـاي اعتمـاد    بر اصل سمع و طاعت در امر سـازندگ  كند و نيز تأكيد و پافشاري مي

از اشتباهات ايـن   -كرد يت مياصحاب خود را تربصپيامبركه چنان -بيشتر بر اصل شورا
خواسـت، بـا ايـن     از اصحاب سمع و طاعت مطلق مي صپيامبرآيد.  ها به شمار مي گروه

اي  نشست و براسـاس نـزول وحـي آنـان را بـه شـيوه       وجود با آنان بيشتر به مشورت مي
گيـري و اقـدام در شـرايط گونـاگون را      داد كه شايستگي و صلاحيت تصميم پرورش مي

 ند و در صف دوم بعد از خود حضرت قرار گيرند.داشته باش
 ي هها امري لازم و واجب اسـت. نقط ـ  هايي دارد كه تأكيد بر آن جنبش بيداري اولويت

هـايي كـه در    تيرگـي  ي هاز: تصحيح ايمان و عقيـده از هم ـ عبارت است آغاز اين حركت 
اي اخيـر كـه از   ه ـ گذشته آن را در بر گرفته است؛ خواه به سبب ناآگاهي مسلمانان نسـل 

انحـراف آنـان از مقتضـيات ايـن معنـا       چنين هماند و  ) فاصله گرفتهلا إله إلا االلهحقيقت (
تحت تأثير تصوف و تفكرِ مرجئه يـا بـه خـاطر مفـاهيم فاسـد و نادرسـتي كـه دشـمنان         

 ي هحكومـت و ادار  ي هاند تـا بتواننـد شـريعت الهـي را از حـوز      گرانه به دين افزوده حيله
ر سازند و مردم را به اين گمان اندازند كه رضايت به احكام غير الهي چنـدان  مملكت دو

 تأثيري بر اسلام نخواهد داشت!
هاي مردم را به اين امر آگاه  هاي اسلامي آن است كه توده جنبش ي هلذا نخستين وظيف

گذاريِ مخالف با احكام الهي و رضايت به شـريعت غيـر الهـي نـاقص و      سازند كه قانون
زند و انسان را از  ) است و مستقيماً به ايمان صدمه ميلا إله إلا االلهلف معنا و مفهوم (مخا

ديواري محكم شناخته شـود كـه    ي هسازد! بايد اين آگاهي ذاتاً به مثاب دين خدا خارج مي
كنـد كـه بـا     گـران محافظـت مـي    هاي اسلامي را از نابودي و سركوبي توسط ستم نهضت

) و ايجـاد ايـن تـوهم كـه     لا إلـه إلا االله مردم نسـبت بـه حقيقـت (    گيري از ناآگاهي بهره
  واستار حكومـت بـر طبـق شـريعت الهـي     مشروعيت در دست آنان است و كساني كه خ



 375 بيداري اسلامي

هـاي خـود    انـد، بـه اجـراي نقشـه     ند، بر ضد حكومت قانوني دست به شـورش زده هست
 اند. مشغول
پايگـاه دينـي محكـم و     هاي اسلامي براي تربيت افـراد جهـت ايجـاد    جنبش چنين هم

) بايد بسيار تلاش كنند تا بتوانند تصوير درستي از تأثيرات لا إله إلا االلهآراسته به اخلاق (
منـد بـه    هاي علاقه هاي مردم ترسيم كنند و به صورت الگوي نيك براي توده ايمان در دل

بـه پـيش    هـايي فعاليـت اسـلامي چنـدان     اسلام درآيند، زيرا بدون چنين پايگاه و ويژگي
شود و روشن است كه موانـع   رود، بلكه در پيچ و خم راه با موانع بسياري مواجه مي نمي

 داخلي و خارجي فراواني بر سر راه دعوت اسلامي وجود دارند!
زند و نيـز مسـلماني كـه در     نگاري كه در مورد نهضت بيداري قلم مي بايد براي تاريخ

رود،  وشن باشد انتظاري كه از پايگاه فوق مـي كند، اين نكته ر دعوت فعاليت مي ي هعرص
فراتر از آن است كه اسلام را در هر سطح موجود عرضه كند. چرا كه در چنـين سـطحي   

 براي رويارويي مطلوب كافي نخواهد بود.
محلـي   ي هامروزه دعوت اسلامي با آن مواجه است، پيكار و مناقش چه آنبه طور يقين 

پرسـتي و   صـهيوني، الحـاد، بـت    -ت جهاني: اتحاد صليبياي نيست، بلكه جاهلي و منطقه
 اند! مزدوران و كارگزاران آنان در ميهن اسلامي يك جا گردهم آمده

شويم كه تمامي جاهليت در سراسر تاريخ تنها دوبار متحد شـده و خـود را    يادآور مي
ه اسـت: يـك بـار در زمـان     براي رويارويي با دعوت اسـلامي از هـر لحـاظ بسـيج كـرد     

هــا و  و يــك بــار هــم در دوره حاضــر. امــا در ايــن فاصــله رويــارويي صاكــرم ســولر
جاهليـت را   ي ههاي اسلامي و هم سرزمين ي ههاي جزيي به وقوع پيوسته كه هم درگيري

 يك جا در بر نگرفته است.
در دوران غربـت نخسـت، دعـوت اسـلامي در پنـاه نيـروي ايمـان و از راه         -بار اول

روهـا و تجهيـزات در   اسلام و نه بـه سـبب برتـري تعـداد ني    يقت حق ي هصادقان ي هعرض
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بينـي پيـامبر    ت و براساس پيشمتحد جاهليت جهاني غلبه ياف ي هترين سطح بر جبه عالي
 بريم: اكنون در غربت دوم به سر مي صاكرم
 .)214F1(»بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، كما بدأ، فطوبى للغرباء«

، و در آينده [دوباره] در حالت غربت باز خواهد گشـت و  اسلام در غربت ظهور كرد«
 »!خوشا به حال غريبان

 روايت كرده است كه ايشان در ادامه فرمودند: صترمذي از رسول خدا
 .»فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي«

 »!كنند مرا اصلاح مي ي هشد و خوشا به حال غريباني كه سنت تباه«
هايي قرار دارد كـه   ها و ملت ير رويارويي اول اسلام در مقابل دولتدر كارزار دوم نظ

در نهايـت   چـه  آندر مقايسه با مسلمانان از قدرت مادي چندين برابري برخوردارند. امـا  
 بلكـه  -اگر چه آن هم در حد توان مطلوب اسـت  -زند، نه قدرت مادي پيروي را رقم مي

 »:رساند به مردم سود مي«كه ست  چيزي

﴿ 
َ
ۖ فَأ َّزلٱ اّ�َدُ َ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ �ضِ  

َ
�ٱ ُعَاّسَ َ�يَمۡكُثُ ِ� ٱۡ�   ي اَم اَّفن 

َ
 ].17[الرعد:  ﴾أَم

بـراي مـردم سـودمند اسـت، در زمـين       چـه  آنشود، ولـي   ها دور انداخته مي اما كف«
 .»ماندگار خواهد بود

اسـت، پيـروي از   » سودمند« ماند و مي» مردم«دنيا و هم در آخرت براي  هم در چه آن
الهي است كه خداوند از طريق آن هدايت، آرامش، رستگاري، خيـر، سـعادت و    ي هبرنام

 دار شده است: استقرار در جهان را عهده

�ضِ كَمَـا ﴿
َ
َّهُمۡ ِ� ٱۡ� نَ فِلۡخَتـ   ل َيَس ت َٰ �ِلـٰ  ٱ�لَ  ْ اوـُلِ َو ۡعمَ  ُ�نـِمم  ْ اوـُ َءاَمن َنـي   َّ�ٱ   ُّ�َ دٱ 

َّ�ٱ َفَلۡخَتۡسِ    ِـنۢ َ�عۡـدِ  هُّم ّم ََ ِّدـ� بُ  �َو ۡمـُه   ل ـَٰ   �َ تۡ يَِّ�ٱ  رٱ ِد ۡمُهَل يمُُهَنـ     ََ ن مََُ�َو ۡمِهِلِّك    بَ� نِم 
مۡنٗ 
َ
 ].55[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ
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انـد، وعـده    داده اند و كارهاي شايسته انجام خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
 گزين جايپيشينيان را  كه چنان در زمين خواهد كرد، هم گزين جايدهد كه آنان را قطعاً  مي

پسـندد، حتمـاً پابرجـا و     آيين ايشان را كه براي آنان مي چنين همقبل از خود كرده است. 
برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هراس آنان را بـه امنيـت و آرامـش تبـديل خواهـد      

 .»دهند پرستند و چيزي را به عنوان شريك من قرار نمي ها مرا مي د. در حالي كه آننمو

﴿ ٖ ْا لَفَتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰ َّ�ٱَو ْاوُنَماَء ٰٓىَرُقۡلٱ َلۡهَأ َّنَأ ۡوَقَوۡ       



   �ضِ وََ�ِٰ�ن 

َ
َّسلٱ َنمَاءِٓ وَٱۡ�  ِّ

ْاو يَۡ�سِبُونَ  خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�ن
َ
ْاو فأَ َّذَب  ].96[الأعراف:  ﴾٩

شـدند، بركـات    آوردنـد و پرهيزگـار مـي    ايمان مي ها اگر مردمان اين شهرها و آبادي«
 .»گشوديم آسمان و زمين را بر روي آنان مي

ُّنِ�َمۡطَ� َِّ�ٱ ِرۡ� ٱلۡقُلبُو ﴿     
 ذِب 

َ
�َ� َِّۗ�ٱ ِرۡ�ِذِب مُه  

    �وُلُق ُّنِ�   مَۡطَ�َو ْاوُنَماَء َني
    ٢﴾ 

 ].28[الرعد:
شان با ياد خدا سكون و آرامـش پيـدا   هاي آورند و دل ستند كه ايمان ميكساني ه انآن«

 !»گيرند ها با ياد خدا آرام مي كند. آگاه باشيد كه دل مي
اي نمايـان شـود كـه مـردم بـا       روش الهي در زندگي واقعي انسان ناگزير بايد به گونه

و جاهليت پي ببرند و جاهليت را تـرك   الهي ي هچشم خود ببينند و به تفاوت ميان برنام
پايگاهي كـه ايـن نهضـت از     ،الهي روي آورند و آن را بپذيرند ي هنمايند و به سوي برنام

گر واقعيت اسلام  گر و بيان ترين سطح ممكن، نشان شود، لزوماً بايد در عالي آغاز ميجا  آن
را پيروزمندانـه بـه حركـت     را فرا گيرد و به خواسـت خـدا آنـان   » ها توده«باشد تا بتواند 

 درآورد.
هاي آموزشي و تربيتـي در پايگـاه و خاسـتگاه نهضـت      بدين سبب اجراي دقيق برنامه

زدگـي ناخواسـته    زودگذري نبايد ما را به شـتاب  ي هبيشترين اهميت را دارد و هيچ حادث
 وادار سازد.
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كنـوني   هـاي جنـبش بيـداري اسـلامي در وضـعيت      گيها و ويژ موارد ذكر شده نشانه
ها اهتمـام ورزد و ارشـادات و    نگار مسلمان بايد در بازنويسي تاريخ به آن هستند و تاريخ

 رهنمودهاي آن را مورد تأكيد قرار دهد.
 اما آينده خود سخني ديگر دارد!



 
 
 

 انداز آينده چشم

شود، بلكه با نگاه به آينده آن را به نوعي ترسيم  مورخ به زمان حال ختم نمي ي هوظيف
 هاي خود بياورد و چه در درون خويش پنهان سازد. كند، چه آن را آشكارا در نوشته مي

 ست غيبي و فقط خدا از آن آگاهي دارد. آينده امري

َّ�ٱ ِرۡ�ِذِب مُهُ�وُلُق ُّنِ�َمۡط ﴿
      �ََو

  ْ اوُ َءاَمن نيَ    ].65[النمل:  ﴾ّ
داننـد، جـز    نمـي هـا و زمـين هسـتند، غيـب      بگو: هيچ كدام از كساني كه در آسـمان «

 .»خداوند
سـازد كـه هـركس بخواهـد      هايي را در زندگي انسـان جـاري مـي    ولي خداوند سنت

اقعِ گوييِ و گويي يا پيش ها به بررسي و جستجو بپردازد. البته نه از راه غيب تواند در آن مي
در قالب وحي در كتـاب خـدا    چه آندور يا نزديك مگر  ي هن در آينداي معي قطعيِ حادثه

 ـ صپيامبرازل و يا از زبان ن  صپيـامبر پيشـگويي   ي هالهام شود؛ و مورخ مسلمان بر پاي
 كند: انداز استقرار قدرت اسلام را در آينده ترسيم مي چشم
اليهودي من وراء  ءلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون يختبى«

ا عبداالله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا يا مسلم ي :الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر

 .)215F1(»الغرقد فإنه من شجر اليهود
گيرد و مسلمانان  قيامت فرا رسد، ميان مسلمانان و يهوديان جنگ درميكه  آن پيش از«

گيرند و سنگ و  رسانند كه در پشت سنگ و درخت پناه مي به حدي از آنان را به قتل مي
خدا! بيا و اين يهودي را كه در پنـاه مـن اسـت،     ي هاي بندگويند: اي مسلمان!  درخت مي

 ».بكش! به جز غرقد (عوسج) كه درخت يهود است
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هاي اين پيكار را در حوادثي كه امروز در فلسطين و جهـان اسـلام    توانيم نشانه آيا مي
آيند و مسـلمانان   جريان دارد، ببينم؟! آيا يهوديان سراسر جهان در ميدان جنگ گردهم مي

 شوند؟ س از خوابي عميق و طولاني بيدار ميپ
داند دقيقاً در چه زماني جنـگ رخ   شايد...! و علم غيب تنها نزد خداست اوست كه مي

انجامـد يـا    سـاز مـي   دهد و آيا تجمع يهوديان و بيداري مسلمانان به جنگ سرنوشـت  مي
 تجمعي ديگر و بيداري ديگري لازم خواهد بود؟

سـلمانان و يهوديـان در   وم حديث مزبور جنگ كنوني ميـان م مفه ي هبه هر حال بر پاي
آيـد: شـما در شـرق رود [اردن] و آنـان در      اي روايات برمـي  گونه كه از پاره آن -فلسطين

تر از آن  تر و مهم ساز نيست و مسأله بسيار بزرگ همان جنگ سرنوشت -غرب قرار دارند
 خواهد بود.

كـه  جـا   آنبـه جـز    -جهان تسـلط دارنـد   به راستي در حال حاضر يهوديان بر سراسر
و هر زمان كه آن واقعه بر پـا شـود و    )216F1(-خداوند را مورد رحمت خويش قرار داده باشد

وعده داده است، دسـت يابنـد، آثـار و     صمسلمانان به آن پيروزي قطعي كه رسول اكرم
گري  طهشود، بلكه به سل پيامدهاي جنگ به ميدان نبرد يعني سرزمين فلسطين منحصر نمي

هاي نهايي مزبور از قدرت و  دهد. چرا كه پس از شكست يهود در سراسر جهان پايان مي
 ي هرهبـري جامع ـ گـاه   آن كنوني يهود در جهان، چيزي بر جاي نخواهـد مانـد و   ي هسلط

 بشري دگرگون خواهد شد.
 ي هروي اسـلام از عرص ـ  واپس ي هبشري نتيج ي هگفتيم وضعيت كنوني جامع كه چنان

روي ناشـي شـده اسـت و     ه است و ظهور قدرت و پيشرفت اروپا نيز از اين واپـس جامع
هاي نفوذ را در اختيار يهوديـان   همين اروپا بود كه از طريق ايجاد نفرت نسبت به دين راه

                                           
 .رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصردر: » لليهود ةالعالمي ةالسيطر«در صورت تمايل نگا:  -1
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اين وقايع براساس سنت و وعده و  ي هنهاد تا بتوانند به راحتي بر جهان تسلط يابند و هم
 .)217F1(توعيدهاي الهي رخ داده اس

خورد. اما تغييرات تاريخي يك شبه  هايي از تغيير در وضعيت به چشم مي امروزه نشانه
افتد مگر اين كه خداوند به شكل معجزه مقرر سازد. امـا در سـنت معمـول بـر      اتفاق نمي

 گذرد: جهان زمان به كندي مي

ۚۥ ﴿ َّ�ٱ َفِلُۡ�ُ وعَۡدَهُ  َن  لَو ِباَذَعۡلٱِب َكَنوُلِجۡعَت 
      سَ�َ  لۡفِ سَنَةٖ 

َ
َّما  َّن يوَۡمًا عِدَن رَ�ّكَِ كَ� ِّ

ُّدُعَونَ   ].47[الحج:  ﴾٤
خواهند كه [از خدا بخواهي] هرچه زودتر عذابي بر سرشـان نـازل شـود و     از تو مي«

ست كـه شـما    كند. يك روز نزد خداوند مانند هزار سالي خداوند هرگز خلاف وعده نمي
 .»دآوري شماريد و به حساب مي مي

هاي سقوط دولت عثماني از ابتداي قرن دوازدهم هجـري نمايـان شـده     در واقع نشانه
بود، با اين وجود دو قرن ديگر به زندگي خود ادامه داد و سپس فرو پاشيد. امروزه قرائن 

شود، امـا احـدي از    جاهلي معاصر به وضوح مشاهده مي ي ههاي نابودي در جامع و نشانه
نابودي آگاهي ندارد. ولي به مقتضاي سـنت الهـي وقـوع چنـين      زمان دقيق اين سقوط و

ها  ميكروب ي هرويدادي، امري حتمي خواهد بود. چرا كه جاهليت معاصر خود حامل هم
بشري را در پي دارد. اين عوامل عبارتنـد   ي هزائي است كه نابودي جامع و عوامل بيماري

هـاي ويرانگـر،    فساد اخلاقي، جنگ ايماني به خدا و روز آخرت، ستم، تجاوزگري، از: بي
 هاي عصبي و رواني و... اضطراب، پريشاني، بيماري

هاي ايجابي و سودمند  بهتر اشاره كرديم، جاهليت معاصر داراي جن پيش كه چنانآري! 
ست و كسي هم منكر آن نيسـت و سـنن الهـي بـر آن جـاري اسـت كـه وجـود          فراواني

 د فروپاشي به كندي پيش رود:هاي مثبت و مفيد سبب شود كه رون جنبه

                                           
 به تفصيل در باره موضوع توضيح داده شده است.» لأحوال العالم المعاصر ةاسلامي ةرؤي«در كتاب  -1
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عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وهَُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ ﴿
َ
ُّ�ٱ ۡ�ياَ وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ َ ةٰوَيَ  �ٱ ُد�ِرُي َنَ� 

نَ 
 ].15[هود:  ﴾١

شان را در اين جهـان بـدون   دگي دنيا و زينت آن باشند، اعمالكساني كه خواستار زن«
 .»گردد دهيم و حقي از آنان در آن ضايع نمي كاستي به طور كامل ميهيچ گونه كم و 

اما اگر مردم دست از گمراهي برندارند و به سوي خـدا بـاز نگردنـد، نـابودي سـنتي      
 حتمي خواهد بود:

يَۡ�ٰ ﴿ َّ شلٱ ُمُه   ل َنَّ زََو ۡمَ�  لُق ۡتهُ�و  سَق نِ�    �ََو   ْ اوُعّ �َت اَنَ 
 سُۡأَب مُهَءٓاَج ۡذِإ َٓ�ۡوَ        ْاو  نُ مَا َ�ن

ْا  ٤َ�عۡمَلُونَ  تووُ
ُ
ْاو بمَِآ أ ٰ إذَِا فرَحُِ �ََح ٍءَۡ� ُِّ�ّٓ   

  َبَٰ�ۡبَ� ۡمِهۡي 

 لََع اَنۡح هِبتََ� ۦ

 ْاوُرِّكُذ اَم      ْ اوُسَ� اَّمَ 
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتةَٗ 

َ
ُّم مُهبۡلسُِونَ  أ ْاوۚ وَٱ ٤اَذِإَ  َّ�ٱ ِمۡوَقۡلٱ ُرِباَد َعِطُقَِنَي ظَلَمُ         ِ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ِ رّب ّ َِ� ُدۡمَ 



 ].45 -43[الأنعام:  ﴾٤
د خشوع و خضوع نكنند؟ ولـي  آيند، نباي چرا آنان هنگامي كه به عذاب ما گرفتار مي«

شـان آراسـته و   دهنـد براي  اعمالي را كه انجـام مـي  شان سخت شده است و شيطان هاي دل
 را كه بدان متـذكر و يـادآوري شـده    چه آنپيراسته است. هنگامي كه آنان فراموش كردند 

بديشان داده شد، شاد  چه آنكه بدگاه  آن شان گشوديم تابودند، درهاي همه چيز را به روي
و مسرور شدند. مـا ناگهـان ايشـان را بگـرفتيم و آنـان مـأيوس و متحيـر ماندنـد. نسـل          

 .»كن شد و ستايش تنها شايسته پروردگار جهانيان است ستمكاران ريشه
كه اين تمدن جاهلي نابود شود، چه چيزي جاي آن را خواهد گرفت به طوري  زماني

 كه اوضاع را اصلاح كند، نه اين كه فساد را افزايش دهد؟!
يِ مورد بحث انتقال مركز قـدرت از يـك دولـت جـاهلي بـه      گزين جايترديد روند  بي

هـاي   امپراتـوري  در دوران پيش از اسلام، ميـان  كه چناندولتي ديگر از همان گونه نيست 
ايران و بيزانس [روم شرقي] كشمكش قدرت جريان يافته بود و امـروزه ميـان آمريكـا و    

اروپا يا بين آمريكا و آلمان يا بين آمريكا و چين يا ژاپن احتمـال بـروز چنـين     ي هاتحادي
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هـاي   ها مطـابق بـا اصـطلاحات قرآنـي قـدرت      اين ي هجنگ قدرتي وجود دارد! زيرا هم
 آيند. مار ميجاهلي به ش

از كنـار گذاشـتن راه و روشـي كـه     عبارت است سازي  گزين جايدر واقع قصد ما از 
 ـ  علـم و قـدرت خـود را غـرق در فسـاد كـرده و در        ي هامروزه جاهليت شـيفته و فريفت

هاي بشريت در شرف مـرگ و   بيماري ي هدرستي است كه بتواند هم ي هگرفتن برنام پيش
كـه بـه موجـب     -امه و رويكردي كه تصور انسـان از خـود را  نابودي را معالجه كند؛ برن

بدين نحو تصـحيح نمايـد كـه انسـان      -اي بيش نيست تئوري داروين حيوانِ تكامل يافته
 ـ ،موجودي است داراي جسم و روح  ـ    ي هو جنب  ي هروحـي او ارزشـمندتر و برتـر از جنب

 ناپذيرند. جسمي است، اگرچه اين دو جنبه از هم جدايي
كند كه برخلاف نظر جاهليـت زنـدگي    صور انسان از زندگي را تصحيح ميت چنين هم

اني، فخر فروشي بين مردم و فراواني اموال و اولاد نيست، بلكه گذر خوشتنها سرگرمي، 
هـا   توانـد ميـان جاذبـه    آزمايد كه آيـا مـي   را مي» انسان«بزرگ و مهمي است كه  ي هتجرب

جويي و دوري از گناه و ميـان   ي با ميان لذتهاي جسمي و نداها و نيازهاي روح خواسته
هاي والاي انساني توازن و تعادل لازم را برقرار سازد؟ سپس اين  اهداف زودرس و ارزش
رسد و گرنـه چيـز    يافتن عمر كوتاه او در اين جهان به پايان نمي كه زندگي انسان با پايان

 ـ    اي خواهد بود، بلكه مردم روز قيامت برانگيخته مي بيهوده عملكـرد   ي هشـوند تـا بـر پاي
زندگي به سرانجام  ي هجاست كه تجرب مورد بازخواست قرار گيرند و همينزندگي دنيوي 

 تلخ و سمي، يا شيرين و تر و تازه! ي هنشيند. ثمر رسد و به ثمر مي مي
كند كه ماده نه معبـود اسـت و نـه خـالق؛      تصور انسان از ماده را تصحيح مي چنين هم

كند و از مسـير تعيـين شـده     پرستد، به امر او حركت مي ست كه خدا را مي بلكه مخلوقي
توسط مالك خود خارج نخواهد شد و دشمنِ انسان نيسـت، بلكـه خداونـد آن را بـراي     

 سودرساني در اختيار انسان درآورده است.
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ها تصور انسان را نسبت به پروردگار بزرگوار تصـحيح   اين ي هعلاوه بر اين قبل از هم
كند؛ پروردگاري كه او را راست قامت و متناسب اندام آفريد و آراست و سر و سامان  مي

داد، و احترام و تكريم كرد و كل هستي را آفريد و تحت اراده و مشـيت خـود قـرار داد؛    
 پرستش است، نه هيچ موجود ديگر. ي هپس او شايست

(و خودش را خدا، ماده، زندگي دربارهديدگاه كلي خود كه  آن انسان بعد از
218F

تصحيح  )1
بـراي مـردم،   «اي كـه   كرد، حركت خويش را در جهت عمران و آبادسازي جهان به گونه

 كند. باشد آغاز مي» سودمند
 تواند اهداف مزبور را تحقق بخشد؟! آيا برنامه و رويكرد ديگري به جز اسلام مي

َّكَ برَِ�ّكَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ رَ غ اَم ُنَٰ    � �ِ
 �ٱ اَهُّ  


� َ�ٰ َّوَسَف َكَقَلَخٮكَٰ َ�عَدَلكََ �َِّ  ٦    ّيِ  ٧ 

َ
ِ�ٓ أ

َّ�َر َءٓاَش اَّم ٖ�َروبَكَ          بوُنَ بٱِّ�ِنِي  ٨ ّ بلَۡ تَُ�ذِّ كرَِمٗاا  ١َّن عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ�  ٩ََ
 ].12 -6[الإنفطار:  ﴾١َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١َ�تٰبَِِ� 

برابر پروردگار بزرگوارت مغرور كرده است و در حق او  اي انسان! چه چيز تو را در«
فريبت داده است؟ پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده اسـت و  

به هر شكلي كه خواسته است، تو را در گاه  آن سپس تو را معتدل و متناسب كرده است و
ز سـزا و جـزا را دروغ   آورده است و تركيب بسته اسـت. هرگـز! هرگـز! اصـلاً شـما رو     

اند؛ نگهباناني كه  هباناني بر شما گمارده شدهدانيد. بدون شك نگ د و نادرست ميپنداري مي
 .»دانند كنيد، مي نويسند؛ و هر كاري را كه مي محترم هستند و پيوسته مي

َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿
�
� ۡمُتۡبِسَحَفََ  


َنُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ 


َ  ].115[المؤمنون:  ﴾١ �َو 

 ؟!»شويد ايم و به سوي ما برگردانده نمي ايد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا گمان كرده«

                                           
 رجوع كنيد. التصور الاسلامیبه مقدمات  -1
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ْا عَظِيمٌ ﴿ نتمُۡ َ�نۡهُ مُعۡرضُِونَ  ٦قلُۡ هُوَ َ�بَؤٌ
َ
ٰ إذِۡ  ٦أ َٓۡ�َۡ�ٱ ِ

 
 �َمۡلٱِب    

�ۡلِع ۡنِم َِ� َنَ� اَ      
ٰ  ٦َ�ۡتَصِمُونَ  ُّم ٞريِذَنبٌِ� َٓ�وُي نِ  ۠اَن 


� ٓاَمَّ  

َ
�َ� َّٓ�ِإ َّ   ٧  � ٰ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر    َلاَق ۡذ 

ِن طِٖ�  ْاو َ�ُۥ َ�ٰجِدِنَي  ٧ّم نِم ِهيِ� ُتۡخ ُّروِ� َ�قَعُ    فَ �َو ۥُهُتۡ�ّ   ].72 -67[ص:  ﴾٧وََس اَذِإ
گردان هستيد. من از مـلأ اعـلا، هنگـامي كـه     ست؛ شما از آن رو بگو: آن خبر بزرگي«

دهنـده و   شود، مگر بدان خاطر كـه بـيم   كردند، خبر ندارم. به من هم وحي نمي گفتگو مي
آفـرينم،   گر هستم. وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسـاني را از گـل مـي    بيان

جان متعلق بـه خـود در   هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم و از 
 .»او دميدم، پس در برابرش سجده ببريد

ُّبَر َكِلٰ ﴿    � ۚ�ٗداَدنَأ ٓۥَُ� َنوُلَعَۡ�َو ِۡ�َمۡو  

          ي ِ� َض�َۡ�ٱ َ

   قَلَخ يَِّ�ٱِب َنو     رُُفۡ�ََ� ۡ
  ُ�َّنِ�َأ ۡلم



َدَقَو اَهيِ� ّ  ٩ٱلَۡ�لٰمََِ�    كَ رَٰ�َو اَهِقۡوَف   نِم َِ�َٰ�َر اَهيِ� َلَع         َاّٖ� سَوَاءٓٗ جَ

ي
� ِةَعَ�َ 

رَأ ِٓ� اَهَ�َٰ�ۡقَأ ٓاَهيِ� َ
   


  

َّسلآ�لَِِ�  وۡ كَرۡهٗا قاََ�آَ  ١ِّ
َ
َّسلٱ َ�ِإ ٰٓىمَاءِٓ وَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا وَلِۡ�َ�ضِ ٱئتۡيَِا طَوًۡ� أ  وََتۡسٱ ّ 

تيَۡنَا طَآ�عَِِ� 
َ
 ].11 -9[فصلت:  ﴾١�

كه زمين را در دو روز آفريده اسـت، ايمـان نداريـد و بـراي او      بگو: آيا به آن كسي«
دهيد؟! او آفريـدگار جهانيـان هـم هسـت؛ او در زمـين       هايي قرار مي ها و شريك گون هم
هاي استواري قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و مواد غذايي زمـين را   كوه

روز كامل به پايـان آمـد،    4ه روي هم در ها هم لازم مقدر و مشخص كرد. اين ي هبه انداز
آفرينش  ي هخواهان را برآورده كند. سپس اراد بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي

ها و زمين فرمود: چه بخواهيـد و چـه    آسمان كرد، در حالي كه آسمان دود بود. به آسمان
 .»بردارانه پديد آمديم نخواهيد، پديد آييد! گفتند: فرمان

ْاو مِن فضَۡلهِۦِ ۞ٱ﴿ مۡرهِۦِ وَِ�َبۡتَغُ
َ
َّخَسرَ لَُ�مُ ٱۡ�َحۡرَ ِ�جَۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ �يِهِ بأِ  يَِّ�ٱ ُ   

َّلَعُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  َ لٰكَِ  ١لَ َّنِإ ُۚهۡن ِ� َ�  ِّم اٗعيَِ� ِض�َۡ�ٱ ِ� اَمَو ِ  
    ت َٰ�َٰ�ّ  سلٱ ِ� اَّم مُ�َ   لَ َرّ  خ

َّكرُونَ �َ�تٰٖ ّلقَِوٖۡ� َ�تَ   ].13 -12: الجاثية[ ﴾١
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ها  بردار كرده است تا كشتي ست كه دريا را براي شما رام و فرمان خداوند همان كسي«
ها بتوانيـد از فضـل خـدا بهـره      او در دريا روان شوند و شما انسان ي هبرابر فرمان و اجاز

ت، همه را از سـوي  ها و در زمين اس در آسمان چه آنگزار شويد. و  گيريد و شايد سپاس
هاي مهمي است بـراي كسـاني    خود در اختيار شما قرار داده است. قطعاً در اين امر نشانه

 .»انديشند كه مي
لازم براي ايجاد نظم و ترتيب در امور زندگي را » معيار و ميزان«و تنها اسلام است كه 
 دهد: در اختيار انسان قرار مي

رسَۡلۡنَا رسُُلنََا بٱِ﴿
َ
�ٱ َموُقَِ� َناَاّسُ بٱِلۡقِسۡطِ لقََدۡ أ     �ِمۡلٱَو َبٰ    �ِكۡلٱ ُمُهَعَم اَۡ�َزنَأَو       


   ت ِّيَۡ�َٰ

﴾ 
 ].25[الحديد: 

ها و  ما پيامبران خود را همراه با دليل محكم و معجزات روشن، روانه و با آنان كتاب«
 .»ايم تا با مردمان دادگرانه رفتار كنند موازين نازل كرده
 كند. يزاني كه انحرافات جاهليت را تصحيح ميهمان معيار و م

هاي تاريخ از نظر سلوك و انديشه  جاهليت ي هجاهليت معاصر به تنهايي بيشتر از هم
كند و اگر بـه وجـود او اعتـراف     دچار انحراف شده است؛ آشكارا وجود خدا را انكار مي

قـرار داشـته باشـد،    بودن خدا ا كند، و اگر به خالق كند، صفت خالقيت را از وي سلب مي
آورد و شـريعت   الوهيت و حاكميت او را قبول ندارد و حق پرستش وي را به جاي نمـي 

 بند نيست. او پاي ي هكند و به برنام الهي را اجرا نمي
داشـت، دو عامـل    بر مردم ستم روا مـي كه  آن دين (سنت پل) و كليساي اروپايي پيرو

هـاي بسـيار سـخت و     ها واكنش گري ن ستممستقيم بروز انحرافات جاهليت معاصرند. اي
هـاي حـاكم در    ارزش ي هآسا بـر سـر راه خـود، هم ـ    شديد مردم را در پي داشت و سيل

(اروپاي قبل از دوره نهضت ي هجامع
219F

و از آن جمله خود دين را در هم پيچيد و با خود  )1

                                           
هـاي   ني توجه دوباره به دانش و فرهنگ يونان و روم باستان كـه حـدوداً بـين سـال    دوره نهضت، يع -1

 نامند. (مترجم) ) ميrenaissanceم به درازا كشيده و آن را دوره رنسانس (1250 -1650
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مورد انحراف هاي مردم در برابر آن دو  برد. به اين ترتيب دوران حاكميت كليسا و واكنش
 آيند. بسيار مهم به شمار مي

آري! اروپا از دينِ فاقد تمدن دست برداشت و به تمدن بدون دين روي آورد! و ديـن  
ستيز روي آورد! و از ديني كه از راه رهبانيت منفـي و   بدون علم را رها كرد و به علمِ دين

كُشد، دست برداشت و  مي اهمال كاري در امور عمران و آباداني توان و نشاط را در مردم
اي كه معتقـد بـه ثبـات     كند، دست يافت! و از نظريه به قدرت عظيمي كه دين را نابود مي

هاي مختلف زندگي به خـاطر تضـادش بـا     همه چيز است و هيچ نوع تغييري را در جنبه
(تحول و تكامل مطلق را پذيرفت! ي هپذيرد، دست برداشت و نظري اصل ثبات نمي

220F

1( 
آن بتوانند به  ي هنياز دارند كه به وسيل» معيار و ميزاني«ردم بيش از گذشته به امروزه م

ساز باشد و  تصحيح انحرافات و اشتباهات مزبور بپردازند و ديني را عرضه كنند كه تمدن
هاي علمي را بپذيرد و موجبات پيشرفت را فراهم كنـد و نيـز موجـب تـلاش و      پيشرفت

جهات شود؛ همراه با التـزام   ي هران و آبادسازي دنيا در همتكاپوي لازم را در راستاي عم
شود،  روح در آن دميده مي ي هبه برنامه و روشي كه شأن و ارزش انسان را زماني كه نفخ

والاي انسانيت ارتقا دهد و در عين حال سعي و كوشش  ي هارزش به مرتب از مشتي گل بي
اي ثابت براي انسان مجاز بشمارد تـا  هاي جديد حول محوره لازم را براي ايجاد صورت

زنـدگي و   ي هبتواند ميان ثوابت و متغيرات توازن برقرار كند و از ركود و انجماد در عرص
هدف و نامنظم كه اختلال و تباهيِ هستي و فطرت او را در پي خواهند  هاي بي نيز حركت

 داشت، بپرهيزد.
شود كه  ژه در رسالت خاتم يافت ميو آيا اين چنين ميزاني به جز در دين خدا و به وي

 فرمايد: آن مي دربارهخداوند 

                                           
 ).اسلاميه الأحوال العالم المعاصر يةرؤاز: » توقعات المستقبل«در صورت تمايل نگا: (فصل  -1
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ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دنيٗ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِنيَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾اٱۡ�َوۡمَ أ

 ].3: المائدة[

را بـه  تان كامل و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و اسـلام  امروز دين شما را براي«
 .»عنوان آيين خداپسند براي شما برگزيدم

جاهليت معاصر است، از اين رو تولد جنبش بيداري اسـلامي   گزين جاياسلام همان 
هـاي   نـابودي قـرار دارد، تقـدير الهـيِ دارايِ نشـانه      ي هجاهليت در آستان را در حالي كه

اصر با وجود تمامي آوريم. ترديدي نيست كه انسان دوره جاهليت مع تاريخي به شمار مي
اي از بدبختي و شـقاوت رسـيده اسـت كـه شـايد       هاي علمي و صنعتي به درجه پيشرفت

 نظيرش را در طول تاريخ نتوان يافت.
هاي عصبي و رواني، اضطراب، جنون، خودكشي، اعتياد به مواد مخدر و الكـل   بيماري

هـا و   ها، سرگرداني تيهاي اين بدبخ و ارتكاب جرايم گوناگون همه و همه دلايل و نشانه
ها هستند؛ خواه انسان غربي از اين امر آگاه باشد يا نه. شـايد بيمـار از وضـعيت     گمراهي

دهد. روح هـم ماننـد    مزاجي خود خبر نداشته باشد، اما پزشك معالج آن را تشخيص مي
جسم به غذاهاي معين فكري، ذهني، فرهنگي و اخلاقي نيازمند است و در صورت عـدم  

اي كـه جسـم در اثـر تـأمين نشـدن       شـود. بـه گونـه    به ايـن غـذاها بيمـار مـي     دسترسي
شـود. غـذاي    ها و املاح، بيمار مـي  ها، پروتئين هاي خود از لحاظ ميزان ويتامين نيازمندي

كند، از لحاظ فزوني يا كاسـتيِ بعضـي از تركيبـات     روحي كه جاهليت معاصر عرضه مي
 مناسب است.نالازم فوق العاده فاسد و 

مسلمانان چـه   ي هفكران اروپايي و آمريكايي به جرگ پيوستن صدها هزار نفر از روشن
اي داشته باشد كه با خواست خداوند مطابقت دارد و دليل اين امر باشد  بسا اشاره به آينده

يابند كـه بـديل و    كه در دوره جاهليت معاصر مردم دارند به اين درك و آگاهي دست مي
اي  فاسـد آنـان برنامـه    ي هبرنام ـ گزين جايا اسلام است و بس! و جاهليت تنه گزين جاي

 دهد. الهي است كه محتواي اسلام را تشكيل مي
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مسلمانان غربـي   بند بودند، چه بسا آمار تازه اگر امروزه مسلمانان به اسلام راستين پاي
 زد! ها مي به جاي صدها هزار نفر سر به ميليون

 ي هكـه بـه خواسـت خـدا اسـلام راسـتين در آسـتان        دارد اما نهضت بيداري اعلام مي
بازگشت قرار دارد، اگرچه ممكن است اين امـر از لحـاظ زمـان بـه درازا بكشـد. اضـافه       

شـود و   هـا محاسـبه مـي    ها، بلكه به تعداد نسـل  ها نه بر اساس سال كنيم كه عمر ملت مي
كه براي كل بشريت بازگشت امت اسلامي به سوي اسلام، نه تنها براي خود مسلمانان، بل

 نويد بخش خير و بركت خواهد بود.
و صد البته اين امر به سهولتي كه در قالب آمال و آرزو يا به شكل كلماتي كه بر زبـان  

شود، نخواهد بود و راه پيش روي نهضت بيداري، نه با گلُ، بلكه با انواع  يا قلم جاري مي
 سـت كـه   كسانيآلود  اجساد خون گوناگون خار، مفروش است و سراسر آن پر از خون و

اند  اند. به يقين دشمنان داخلي و خارجي فراوان در راه رسيدن به هدف به شهادت رسيده
هاي اسلامي بر ضد اسلام و مسلمانان بر پـا   و جنگ هم در درون و هم بيرون از سرزمين
 آيند: ترين دشمنان به شمار مي شده است و در اين ميان يهوديان سرسخت

�ٱ َّاّسِ عََ�وَٰةٗ ۞َ�َ ﴿ دَ
َ
شَأ َّنَ   ْاو ٱۡ�هَُدو ِنَي ءَمَانُ َّ �  ].82: المائدة[ ﴾ِّ

 .»اند ترين مردم براي مؤمنان يهوديان خواهي ديد كه دشمن«
از ميـان  كـه   آن آنان با اسلام خواهد بود، زيرا پس از ي هدانند كه نبرد آيند يهوديان مي

(د تا آنـان را از اتهـام خـون مسـيح    برگزيدن» پاپ«خود فردي را به عنوان 
221F

تبرئـه كنـد،    )1

                                           
وَمَـا ﴿يابيم كه مسيح به قتل نرسيده است:  يقين از كتاب خداي تبارك و تعالي در ميما مسلمانان به  -1

و نه او را كشتند و نه به دار آويختنـد و لـيكن در   «] 157[النساء: ﴾َ�تَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُّبهَِ لهَُمۡ 
انـد، تبرئـه    مسيح مرتكب شده . ولي اين امر يهود را از گناهاني كه در حق»اين كار دچار اشتباه شدند

كردند  دادند و امپراتور روم را ترغيب مي هاي خود در برابر دعوت او ادامه مي كند. به مانع تراشي نمي
كه دستور دهد او را به صليب بكشند. او اين كار را انجام داد. اما خداوند وي را به سوي خويش برد 

 ف خويش نرسيدند جرم آنان در اين مورد ثابت است.و از نيرنگ آنان نجات داد. پس هر چند به هد
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گيـري   مسيحيت را در خود ذوب و در راه مقاصد خود به خدمت گرفتند و امروزه با بهره
گـردد و   اين كه مسيح سرانجام باز مـي  ي هها با اسلام و وعد صليبي ي هاز خصومت ديرين

داده و آنان را در كنـار خـود   گيرد، پيروان او را كاملاً فريب  حكومت دنيا را در دست مي
گوينـد: مسـيح زمـاني بـاز      ها با تأكيد مي اند. اما آن براي جنگ نهايي با اسلام بسيج كرده

گردد كه معبد سليمان در محل مسجد الاقصي بر پا گردد! پـس اي مسـيحيان جهـان!     مي
 رود آوريم!بياييد ما را در جنگ با مسلمانان ياري دهيد تا مسيح را از آسمان برايتان ف

ساز ميـان يهوديـت و اسـلام و پيـروزي      از نبرد سرنوشت صپيامبردر حديث مزبور 
دهد و به موجب آن سنگ و درخـت مسـلمانان را بـراي     قاطع و نهاييِ مسلمانان خبر مي

كـه يكـي از درختـان    » غرقد«خوانند به جز  كشتن يهوديِ مخفي شده در پناه خود فرا مي
 خاص يهوديان است.

هاي خـود هرچـه    يقين آنان به درستيِ حديث اين است كه آنان امروزه در باغ ي هنشان
 كارند. به اميد اين كه روزي بتوانند خود را در پناه آن مخفي كنند. بيشتر درخت غرقد مي

هـاي ميـان خـود و     جنگ ي هدر هم چه آنباور آنان به درستي حديث مزبور افزون بر 
اسلاميِ فعلي  ي هم و چه در انتفاض 1948چه در سال و  صپيامبرمسلمانان چه در دوره 

(خداوند ي هاند و در كنار شناخت عميق و كاملي كه به موجب فرمود آزموده
222F

نسـبت بـه    )1
جسـتن از متحـدان    شود كـه بـا يـاري    اند، در مجموع سبب مي دين اسلام به دست آورده

برخيزند تا اگر نتوانسـتند  توان با جنبش بيداري اسلامي به ستيز  ي هصليبي خويش با هم
جنبش را كاملاً شكست دهند و نابود سازند، حداقل برپايي آن را به تعويق اندازنـد؛ و در  

ها سرسپردگان و مزدوران خـويش را در كشـورهاي اسـلامي     اين راستا يهوديان و صليبي
ل انـد: كشـتار، شـكنجه، آوارگـي و مشـغو      براي انواع و اشكال جنگ با اسلام بسيج كرده

اي بـه منظـور بازداشـتن آنـان از      هاي اسلامي به مسائل جـانبي و حاشـيه   ساختن نهضت
                                           

ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿ -1
َ
 ]146[البقرة:  ﴾�َِّنَي ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ٱلۡكَِ�بَٰ َ�عۡرفُِونهَُۥ كَمَا َ�عۡرفُِونَ �

 .»شناسند گونه كه پسران خود را مي شناسند، بدان ايم، او را مي آنان كه بديشان كتاب داده«
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كننده  اصلي يعني تربيت و دعوت اسلامي و نيز رواج وسايل سرگرم ي هپرداختن به وظيف
 ي هساختن آنان از خدا و آخرت و كنـار گذاشـتن يـك بـار     در ميان جوانان با هدف غافل

اختگي و فراخواني مـردم بـراي گـرد آمـدن پيرامـون ايـن       هاي س دين و برافراشتن پرچم
هـا و   تـوان  ي هشكستن هم ـ جاي پرچم اسلام. افزون بر آن كوشش براي درهمها به  پرچم

هـاي   هاي نظامي، اقتصادي و سياسي جهان اسلام تا اين كـه تحـت فشـار بحـران     ظرفيت
لاوه نـابودي نيروهـاي   مختلف نتواند كمر راست كند و به ترميم قواي خود بپردازد، به ع

معيشت و دوندگيِ بيهوده به دنبـال بـه اصـطلاح     ي همردم از طريق ايجاد دغدغ ي هسازند
هـاي انسـاني از راه تـرور شخصـيت عناصـرِ پـاك و        سـاختن ارزش  و پايمال» نان شب«

محتـوا از جملـه    خاصـيت و بـي   آلايش و واگذاري ميدان عمل به اشخاص پوچ و بـي  بي
هـا نقـش مطبوعـات و     ايـن  ي هطلب و فرومايه و...؛ در كنار هم ار، فرصتهاي رياك انسان

رواج  و راديو و تلويزيون، سينما، ويديو و پلاژهاي عريان، در امر به فساد كشاندن اخلاق
ارزش در ميان جوانان، همه ترفندهايي هسـتند كـه دشـمنان اسـلام بـراي       گري بي پوچي

 برند. قدرت و حكومت به كار مي اسلام به ي هجلوگيري از بازگشت دوبار
گفته شد، راه پيشروي جنبش بيداري اسلامي راه همـواري نيسـت؛ راهـي     چه آنبنابر 

است بس دراز كه نياز به تلاش سـخت و فـراوان دارد و امـا اجـر و پـاداش آن بهشـت       
 خواهد بود.

پـذيري و رويـارويي بـا     آيا نهضت بيداري در شكل فعليِ خود بـه سـطح مسـؤوليت   
ادث و رويدادهاي مختلف رسيده است و به وظايف خويش آشنا شده و به تكاليف و حو

 كند؟ واجبات خود عمل مي
مـورد انتظـار در    ي هآيا تقدير چنين است كه اين نهضت پا به پاي اداي نقش و وظيف ـ

فرا  گزين يجاي هگرفتن برنام بشري را نيز براي در پيش ي هجهت رهايي امت اسلامي جامع
 اند؟! مهم را انجام خواهند داد كه هنوز به دنيا نيامده ي هيا ديگراني اين وظيف خوانَد؟

 اين رازي است كه خدا از آن آگاه است و بس!
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هـاي تولـد جنـبش     خورنـد، علائـم و نشـانه    به چشم ميچنان  هم ها اما علائم و نشانه
 صر.هاي فروپاشي جاهليت معا با پديدار شدن نشانهزمان  هم بيداري اسلامي

هاي شديدي  جنگ ي هخورد كه با وجود هم از سوي ديگر دلايل و قرائني به چشم مي
ه صليبي و نوكران و سرسپردگان داخلـي آنـان در جهـان اسـلام بـه را      -كه اتحاد يهودي

دهنده دامنـه و   عامل شتاب ي هها به مثاب خود اين جنگ ي هيجاند و يا چه بسا در نت انداخته
اي بـه آن   يابد و هر روز جوانـان تـازه   اسلامي پيوسته گسترش مي حركت بيداري ي هداير
 پيوندند! مي

خورند دال بـر ايـن كـه هـر روز تعـداد بيشـتري از        باز هم دلايل ديگري به چشم مي
 پيوندند! مسلمانان مي ي هفكران اروپا و آمريكا به جرگ روشن

خواهد بـود و   جنگ بر ضد جنبش بيداري اسلامي پيكاري سخت و شديد و پرتلفات
افكند و... و سرانجام نيز اسلام پيـروز   رنج و مصيبت مي ي ههزاران هزار انسان را در كور

 ي هشود و از نو در جهان به قدرت، عزت و شوكت دست خواهد يافت. خبر اين واقع مي
 اند! داده است و يهوديان و مسيحيان از بابت آن به هراس افتاده صپيامبر اسلاممهم را 
 گويند: كجا و چگونه؟! نگرند، مي ي كه مسائل و قضايا را تنها با معيارهاي مادي ميآنان
توانست  معيارهاي مادي كسي مي ي هگوييم: جنگ افغانستان را نگاه كنيد! آيا بر پاي مي

هاي جهـان معاصـر را    تصور كند كه اين ملت با دست خالي قادر باشد يكي از ابر قدرت
 نشيني از سرزمين خويش مجبور سازد؟! بشكست دهد و آن را به عق

(توين بي
223F

گويـد: بـه يقـين اسـلام      مـي » اسلام ي هآيند«در سخنراني خود زير عنوان  )1
هـايي را كـه در زمـان حاضـر زيـر       آمادگي آن را دارد تا از نو بيدار شود و رهبري ملـت 

كـش   انـد (و او آنـان را ملـل زحمـت     جهان غرب به ضعف و زبوني كشيده شده ي هسلط
نامد)، در دست گيرد؛ و به راستي در جنـگ بـا جهـان غـرب در گذشـته، دو بـار بـه         مي

صدر اسلام كه بسـاط امپراتـوري روم    ي هپيروزي قاطع دست يافته است! يك بار در دور
                                           

1- Arnold toynbee1975- 1889 .(مترجم) مورخ معاصر انگليسي 
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هـاي صـليبي كـه آنـان را بـا ذلـت از        [شرقي] را در هم پيچيد و بار دوم در دوره جنـگ 
افزايد: امروزه اسلام در خـوابي گـران و دراز،    سپس مي هاي اسلامي بيرون راند. سرزمين

احـوال جهـاني   شبيه اصحاب كهف فرو رفته است، امـا امكـان آن هسـت كـه اوضـاع و      
گونـه بـه    دار گردد. او سخنراني خود را اين بيدارش سازد تا از نو رهبري [جهان] را عهده

 .)224F1(»و اميدواريم كه اين چنين نشود«برد:  پايان مي
 شويم؟ نزديك مي» توين بي« ي همورد اشار ي هبينيد كه داريم به نقط يآيا م

 خورند. هاي بسياري دال بر اين امر به چشم مي نشانه
در كشـورهاي اسـلامي بـه سـر     » توين بي« ي هكش مورد اشار هاي زحمت بيشتر ملت

اي ه ـ صهيوني در ايـن كشـورها را همـين جنـبش     -برند و مقابله با نفوذ اتحاد صليبي مي
اسلامي به عهده دارند. از طرفي امروز نيز قدرت در دسـت دشـمنان اسـلام اسـت و بـه      

بينند  دهند. اما ناظران اوضاع مي انواع ستم و تجاوز قرار ميآن مسلمانان را تحت  ي هوسيل
كـه خـود يكـي از     -كه حجم و تعداد جريانات و تفكرات سكولارِ متأثر از جهان غـرب 

همواره رو به كـاهش اسـت و بـر حجـم و      -آيند به شمار ميوسايل جنگ و تجاوزگري 
 شود. تعداد افكار و جريانات اسلامي افزوده مي

هـاي اسـلامي بـه     امـواج نهضـت   ي هاز اين رو آيا بعيد است، زماني فرا رسد كه دامن ـ
 -مندي و استقرار برسد و شايستگيِ رهبريِ پيكار با اتحـاد صـليبي   معيني از توان ي هدرج

ديـدگان] را از زيـر يـوغ     گاه بتواند مستضعفان جهان [ستم را به دست آورد و آنصهيوني 
 ستم آنان برهاند؟!

آيا بعيد خواهد بود، آن زمان فرا رسد كه مجاهدان شايستگي خويش را از هـر لحـاظ   
به اثبات برسانند و در پناه جنبش خود حقيقت اسلام را عرضه كننـد و در نتيجـه پيـروان    

غرب افزايش يابند و آنگاه تعادل قواي جهاني به نفع اسـلام و مسـلمانان    اسلام در جهان
 به هم بخورد؟!

                                           
 ي دكتر نبيل صبحي. ترجمه» الاسلام والغرب والمستقبل«ي سخنراني او در كتاب  نگا: ترجمه -1
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ءٖ قَدۡرٗ� ﴿ ۡ�َ ِ
َّ�ٱ َلَعُ لُِ�ّ   ج ۡدَق ۚۦِهِرۡمَأ ُغِلَٰ� ََّ�ٱ َّ   


      ].3[الطلاق:  ﴾٣

اي  رساند. خداوند براي هر چيزي زمان و اندازه خداوند فرمان خويش را به انجام مي«
 .»رار داده استرا ق

 زند، نه يهوديان و نه آمريكا! ها را رقم مي و خداست كه تقديرات و سرنوشت
 گويد: صليبي خويش مي ي هتحت تأثير خصومت و كين» توين بي«زماني كه 

ملتمسـانه از خـدا   «گويـد:   مورخ مسـلمان نيـز مـي   » و اميدواريم كه اين چنين نشود«
تنها به خاطر نجات امت اسلامي، بلكه به خـاطر   نه» خواهيم به زودي اين چنين شود مي

كـه در  » تـوين بـي  «مردم جهان از آن جمله: مـردم كشـور خـود     ي هخير و مصلحت هم
 فروپاشي و نابودي قرار دارد! ي هآستان

منـدي اسـلام كـه     دوره قـدرت  -كه در علم خدا مقدر و مقرر شده اسـت  -و آن روز
 هد رسيد:اش را داده است، فرا خوا مژده صپيامبر

حَِّيمُ  ٤ؤۡمِنُونَ َ�فۡرَحُ ٱلمُۡ  وََ�وۡمَ�ذِٖ ﴿ رلٱ ُز�ِزَعۡلٱ َوُهَو ُۖءٓا 
      شَ� نَم   ي َِّۚ�ٱ ِۡ�َنَُُ�ن   َّ�ٱ َدۡعَِۖ  ٥ 

�ٱ َاّسِ َ� َ�عۡلَمُونَ  ََ�ۡ�َأ َّنِ�

    �ََو ۥُهَدۡ  َو َُّ�ٱ ُفِلُۡع      ].6 -4[الروم:  ﴾٦�

شوند. خداوند هر كسـي را كـه بخواهـد     دا شادمان ميدر آن روز مؤمنان از ياري خ«
ست كه خدا داده اسـت و   اي بسيار مهربان است. اين وعده دهد و او بس چيره و ياري مي

 .»دانند اش خلاف نخواهد كرد، اما بيشتر مردم نمي هرگز در وعده
 

 والسلام عليكم ورحمه االله وبركاته

 محمد قطب



 
 
 

 
و دگرگـوني اسـت، علـوم     ال تحـول ر جهان امروز همه چيز در حد

انساني و از آن جمله تاريخ و وقايع تاريخي، بنابر ماهيـت خـود، بـه    
تر در معرض تغيير قرار دارند، لذا امكـان بـازنگري    طريق اولي، بيش

 ها بيشتر است. در آن
انـد، در واقـع    ي تاريخ اسلام كتاب نوشته دربارهمورخان جديدي كه 

تـر   اند، كـم  ه كه خاورشناسان پيشتر نوشتهنقش تخريبي آنان از آن چ
نظـر و   گرايـي عربـي و گـاهي از نقطـه     ي ملي نيست، گاهي از زاويه

تفسير مادي يا اقتصادي تاريخ، دين را پوششـي بـراي اسـتثمارگري    
 اند! قرار داده

بنابراين، پرداختن بـه نگـارش تـاريخ اسـلام و زدودن گـرد و غبـار       
ي دشمنان اسلام يا دوسـتان ناآگـاه    يلهانحرافات و تغييراتي كه به وس

ي تاريخ اسلام نقاب كشيده، امري ضروري است؛ زيرا هـيچ   بر چهره
تواند بدون تاريخ به زندگي خود ادامـه دهـد، تـاريخي كـه      امتي نمي

مورد نقد و بررسي و تحقيق قرار گيرد و به آساني قابل استفاده و در 
 دسترس همگان قرار گيرد.

كتاب به طور مفصل به مبحث لزوم بـازنگري تـاريخ    نگارنده در اين
اسلام پرداخته، اميد است كه براي تنـوير اذهـان خواننـدگان گرامـي     

 مفيد واقع شود.
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